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 با عرض ادب و احترام سلام

این رمان به عشــــق بی خوابی وا نوشــــته شــــد . به عشــــق آدم وایی که بی خوابی وجودشــــان را گرفته . به من و 

ویم نبودیم . ومیشـــــه بی خوابی ننـــــیبمان شـــــد و  شـــــم وایمان د  امثال من ، به مایی که ویچ جای این تق

 . کردند

اول از ومه تشکر ویژه دارم از حمایت کننده وای من که در این راه حمایتشان را از شخص من دریغ نکرده اند . 

  . پس از آن از خانواده ایی که قدم به قدم ومراوم بود و تنهایم نگذاشت

اد امیر خانی بابت اجازه رســـــمی شـــــان بابت اســـــتفاده از ترانه بی خوابی یادی ببرم و جا دارد از جناب آقا مهرز 

تشــــکر ویژه ایی داشــــته باشــــم . ومعنین مهرناز عویوم که در نوشــــتن این رمان قدم به قدم ومراوم بود و بهاره 

ژه یو تشـکری وینوربخش عویو که در انتخاب اسـم رمان و ببت پیرن  به بهترین شـکم ممکن راونمایی ام کرد ن

  . داشته باشم

  . ومه و ومه جمع شده اییم و ومراه وم و قدم به قدم پیش می رویم . باشد که ماندگار شویم

  . از حمایت وایتان کمال تشکر را دارم

 امضا : وحیده رحیمی

 : خلاصه

یر و رو می کند و ومه  یو آغاز می شــــــود . زمین می لرزد و ومه  یو را ز  21:48به وقت بی خوابی در ســــــاعت 

  . زمین گیرش می کند . خدا دستی روی زمین می فرستد و کمک حالشان می شود

بیخوابی وایشــان شــرو  می شــود و شــهر بهم می ریود . او را دور می کنند و حقیقت وا را از او پنهان می کنند 

و به شهر ستاره شدنش باز  غافم از اینکه او خودش حقیقت است . بی خوابی وایش را در کوله بارش می ریود

می گردد . بی خوابی وایش را با دوست قدیمی و ومراه جدیدش در کنار صندلی  رخ دارش قسمت می کند و 

لحظه به لحظه روز وایی که ســـپری کرد را مرور می کند . از عشـــق وا می گویند ، از دوســـت داشـــتن وا ، کاش 

می گذرانند . شــــاید بی خوابی وا ، زمین گیر شــــدن وا تمام  وایشــــان را روی میو می  ینند و با وم لحظاتی را

 ... شوند

 : مقدمه
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گاوی  قدر بی رحم اند بی خوابی وا ، بی خوابی وایی که به جانمان می افتند و روحمان را می شکافند . شب 

شبانه زنده دارمان می کنند و دست از کارشان نمی کشند . خوش قول ترین کارمندان زندگی ، بی خوابی و ای 

  . اند

  . ومان بی خوابی وایی که زمین گیرمان کرده اند

بیخوابی وا زمین را می لرزانند . نفرت می سازند ، عشق می ورزند و زندگی می کنند اما ومه  یو را از ما دریغ 

  . می کنند

  . به وقت بی خوابی کمی کنارم باشید . کمی صدای بی خوابی وایم را بشنوید و حسم کنید

 . من و بی خوابی وایم خیلی وقت است زمین گیر شده ایم

 :فنم اول

 بیخوابی

تیک تاک صـــدای عقربه وای ســـاعت و قطره قطره  راوتی که در ووای شـــبنم زده از باران بود ، ســـمفونی تلخی 

 برای اوقاتش می ســاخت . اما او ، اویی که ومدمش یک صــندلی و پنهره وای ترک خورده خانه قدیمی در یکی

 . از نقاط خاص کره زمین بود

دیوار وا می لرزید ولی خودش را از خیالات تووم زا دور کرد . ضــبص صــوتی کو ک با ری خوری که روی قلبش 

 . بود آون  ومیشگی را می خواند

 . ــ اسیر یه حس غریبی شدم ، جدایی از گم شدن بدتره

، ساعتها می شد از او گفت ؛ از مهربانی اش ساعتها می شد گوشه ایی نشست و از زیبایی اش خا ره ساخت 

، از لبخند بینظیرش که پر از زخم بود . حتی از پیراون  هارخانه اییِ  ســیاه و ســفیدی که بر تنش نقش بســته 

 . بود

حتی از رن  نگاه زلال ومعو دریایش ، از مووای پر پشـــت خرمایی اش که در آن تاریکی ومعو ابریشـــمی ناب 

 . برا  می زد

 : ندی عمیق به روی پدر بورگ زد ، در خوابی عمیق فرو رفته بود زیر لب گفتلبخ

 ــ الان  ه وقت خوابیدنه ؟
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ووم و خیال نبود ، ســقخ خانه که کاه گلی بود ترک برداشــت . بیشــتر و بیشــتر شــد گویی بانیه وا می خواســت 

 . فریاد بوند و زمین دوان باز کند

  . رزش صد برابر می شد ؛ بیشتر و بیشترقیامت به پا شده بود و ور بامیه ل

در آن تاریکی خوفناکی که بر دل خانه نشـــســـته بود خشـــت و گم فرو ریخت . دل از کخ آســـمان رفته بود ولی 

 . باران نمی بارید فقص  راوت باران روز وای قبم در ووا نم می زد . امشب ووا قند باریدن خون داشت

نگرانی اش ســراا الدین پدر بورگ پیرش بود که به خوابی عمیق فرو رفته ، لرزش وا بیشــتر و بیشــتر شــد و تنها 

 . دل از کفش رفت و با صدای بم مردانه اش فریاد کشید

 (ــ باوه سراا .)بابا بورگ سراا

  . بابا سراا الدین از جا پرید

در  نگال  در آن تاریکی و فرو ریختن آوار برســـــرش وحشـــــت به دلش وهوم برد . قلبش ومعو گنهشـــــکی که

  . گربه ایی تیو پا گیر کرده از این سو به آن سو می کوبید و آرام و قرار نداشت

 . با  شمان کم سویش سمت سقخ در حال فرو ریختن خانه ، سر بالا گرفت و با لکنت زبان فریاد کشید

 . ــ یا خدا ، زلوله

ی وای روزگار تکه ایی بورگ از آجر وای به ســمت نوه اش میلاد دســت دراز کرد و نیم خیو شــد که از قضــای تلخ

بخت برگشــته که روزی نشــانه ا مینان خا ر از گوند باران وا وســرما و گرماوا ســقفی برای تمام لبخند وایشــان 

 . بود بر سرش فرود آمد . دنیا از نظر وایشان تار شد

 مگر بدبختی وقت می گیرد؟ یا اجازه می خواود ؟

 . آوار می شود که بی خانمانت کند وقتی بر سرت آوار شود آنعنان

کرد وا ومیشــه مظلوم اند ، آنقدری که ســال وای جن  فریادشــان گوش آســمان را کر کرد و کســی از زخم وای 

  . منیبت بارشان دم نود

 . آنقدری که غم وا بر دلشان نشست

 . کرد وا با غیرت اند ، آخر ایرانی است و کردش ؛ ایران را غم گرفت

 . عوا دار لباس سیاه بر تنش نشاند و زلوله ایی به جانش نشستومعو مادری 
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 . ایران زیر و رو شد و شیرین وا خانه خراب شدند

فرزاد وای کوه کن دیگر نفس نمی کشــــــیدند و ســــــر پم رواب با بی قراری کردن وای قبم از خوابش ، خوابیده 

 . بود

 .از کوه جا مانده بر زیر آوار بودندشیرین وا به دست سرنوشت سپرده شدند و فرزاد وا بی خبر 

 . ایران غر  در عوا شد

*** 

نســـــکافه اش را دســـــتش گرفت و گردنی  رخاند و روی صـــــندلی  رخ دار تلو تلویی خورد ، منتظر مانده بود تا 

  . مریض بعدی برسد . کنترل تلوزیون ال ای دی را دستش گرفت و روشن کرد

  اخبار  ه می گفت ؟

به خاک نشـــــســـــته بود . دلش زمین خورد ،  شـــــمانش را روی وم فشـــــرد .  انه اش لرزید .  زادگاه مادری اش

 . ایستاد و به سمت بیرون از اتاقش ومراه با سوییچ ماشینش که در دست داشت دوید

 . خانم احمدی منشی خوش  هره ولی ومیشه عبوسش سد راوش شد

 !ــ خانم دکتر زود بر می گردی ؟

 . نشسته اش را به احمدی دوخت ، صدای خش دارش را به زحمت انداخت ایستاد و نگاه به اشک

 . ــ یه مدت نیستم تمام نوبت وا رو کنسم کن

 : دختری خوش بر و رو که از عنبانیت خون از  شمانش می بارید روبرویش ایستاد و با گستاخی گفت

 !!ی ؟ تو  هور دکتری وسی دیگه ؟ــ ما دو ساعت اینها واستادیم که شما ول کنی بری و بگی یه مدت نیست

بی ویچ حرف و پلک زدنی به  شـمانش خیره شـد ، از بین آن ومه اشـک مگر می شـد درسـت دید ؟ بی آن که 

 . پلکی بوند از کنارش رد شد و به اشک وای گرمش اجازه فرو ریختن داد

  . سوار ماشین شد و تهران را به مقند کرمانشاه ترک کرد

روی دل بی قرارش نقش بسته بود و قند سبک شدن نداشت . یک روز کامم گذشته بود ترافیک سنگینی روب

 . و ونوز نتوانسته بود به مقندش یعنی سر پم رواب برسد

 . بعد از ده ساعت دیگر رانندگی در آن ترافیک که با یخبندان و جاده وای برفی ومراه بود به مقندش رسید



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 7 د             

 

یی عمو زاده وایش با آن تراکتور وایی که ومیشــــــه از آنها می ترســــــید و زادگاه مادری اش ویرانی بیش نبود گو

برای شخم زدن و زیر و رو کردن خاک مورعه استفاده می کردند ؛ افتاده اند به جان شهر و شبانه شهر را از این 

  . رو به آن رو کرده اند

بود و خانه وایی که در آن وا روز و  ور کســــــی بالای ســــــر جنازه ایی زار می زد ، دیوار وا رن  و بوی خون گرفته

 . روزگاری پر بود از عشق و محبت و مفهوم خانواده حال دل خانواده وایش را داغ دار کرده بود

 . از ماشین پیاده شد و قدم به قدم و سانت به سانت شهرش را اشک ریخت

 !ش نگیرد ؟مگر می شود زیستگاه و زادگاه قدیمی آدم به خاک کشیده شود و آدمی جگرش آت

 مگر می شود از حهم انبوه غمی که بر شهر سایه افکنده بود ساده دست کشید ؟

اتفاقی که نمیشــد تقنــیرش را گردن کســی انداخت . اتفا  تلخی که اســمش پیشــ مد روزگار بود و دســت ویچ 

 . کسی در آن دخیم نبود . آوی با  عم خواست خدا کشید

 . به کو ه قدیمیشان رسید

تلخی زور مار بر لبش نقش بســــــت . ولی کو ه آن کو ه نبود . نه انتهایی داشــــــت و نه آغازی نه لبخندی به 

پلاکی و نه نشـانی ،  شـمانش را روی وم فشـرد و به دویدن وایش در بین کو ه پس کو ه وای محله فکر کرد 

برای آن موقع وا می . به بوی ویومی که مخنوص زمستان بود . به ووای سردی که مادر بورگ بافتنی وایش را 

بافت . به بوی نفتی که از بخاری نفتی سا ع می شد و بوی غمی که یکدفعه بر مشامش نشست و از آن حال 

 . و ووا به  رز وحشتناکی بیرونش کشید

گروه امدادی ســـپاه و ولال احمر حاضـــر بودند ولی حهم انبوه اتفاقی که بر ســـر منطقه ســـر پم رواب آمده بود 

 . دمان به خون نشسته اش قابم تنور نبوددرکش برای دی

باز مانده وایی که از آن اتفا  مانده اند گریه کنان به سمت کو ه قدم بر می دارند ولی پا پس می کشند . پس 

خوابیده و بیدار نمی شود اما  21:48لرزه وا ونوز دست نکشیده اند و به جانشان افتاده اند ، اینها ساعت روی 

 ... مردم

 . گاوشان روی ومان ساعت مانده و ومگی در بهت فرو رفته اندمردم ن

برای سر پم رواب زده شد و ور کدام از اوالی را در دل خود ربود و آن وایی که از  21:48زن  بی خوابی به وقت 

 نگالش فرار کردند رسیده اند به گوشه ایی از خیابان که حتی جرئت قدم برداشتن به سمت خانه وایشان را 

 . ارندند
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 . سالها بگذرند ، عقربه وا تکان بخورند

 . تکان نمی خورد 21:48بیخوابی وا تمام شود. کماکان ساعت از 

 . دستی روی دوانش گذاشت و کنار آمبولانس گروه امدادی روی زمین فرود آمد

دیگر پســری را میدید که به ســمت جنازه مادرش می دود . ضــهه می کشــید و به ســر صــورتش می کوبید ولی 

 . نفس نداشت . دیگر مادر نبود

  . آن کنار تر دختری بر سر جنازه پدر و مادر و برادرش زار می زد

 . به خانه وایشان نگاه کرد

به این که  قدر حسرت پشت دیوار وای فرو ریخته نشسته و  قدر خا ره زیر آوار له شده ، بعضی از خانه وا 

 . ز عطر خا رات شیرینش که حال تلخ شده بود به مشام می رسیدتا نیمه فرو ریخته بود و ونوز رد کمی ا

 . بعضی وا از بهت در آمده بودند و با عویوانشان به جان آن خا رات باقی مانده افتاده بودند

 . به وقت بی خوابی ، زلوله زندگی را از مردم گرفت و  قدر تلخ است این بلای آسمانی

  . ت کو ه دوید . به خانه ی مادری رسید به آرزو وای کودکی اش رسیدبه خودش آمد ایستاد و وراسان به سم

 . او وم خا ره داشت و حال خا راتش میهمانی آواری شده بودند که زلوله به جانشان انداخته بود

قدم به قدم اشــک وایش فرو ریخت  یوی از خانه پدر بورگ ســراا الدین باقی نمانده بود . نیروی امدادی ولال 

 : ه پسری جوان و بلند قامت بود جلوی راوش را گرفتاحمر ک

 !ــ خانم کها ؟

 ..لب وای ترک خورده اش که ومعو کویر لوت شده بود"*

 . ــ باید برم داخم

 . مردی مسن که لباس سپاه را بر تن داشت کنار آن پسر جوان ایستاد

 !ــ احمدی  یشده ؟

یی از حرفش گذشــــــته بود و ونوز اقدامی نکرده بود و احمدی با نگرانی به  شــــــمان شــــــیرین که  ند دقیقه ا

 . خشکوده به خانه پدر بورگ می نگریست  شم دوخت و جلوی  شمش دستی تکان داد
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 !ــ خوبی خانم ؟

 : مامور سپاه که کمی مضطرب بود با تشویش گفت

 !ــ از بستگانش داخم خونه اس ؟

 . احمدی دستی بین مووایش فرو

 ! گهــ نمی دونم  یوی نمی 

به محض دیدن قاب عکس کو ک پدر بورگ و مادر بورگ به سمتش دوید و ضهه زنان آجر وایی که با سیمان 

  . ورکدامشان وزنی سنگین داشتند را پس می زد تا به قاب عکس برسد ولی دستان ظریفش توان نداشت

کشید . ضهه می زد و پوست و گوشتش با تکه تکه آن تیرک وای آونی آمیخته شد ولی دست از کارش نمی 

  . ور کدام را به سمتی پرت می کرد

احمدی به سمت دختر قدمی برداشت . دستش ولی روی ووا ماند . حاا محمود غموده کنار دختر ایستاد و با 

 :لحنی خونسرد و مهربانانه *"گفت

 باید فرصت بدیــ دخترم می دونم سخته ، می دونم حالت خوب نیست و عویوانت داخم خونه گیر کردن ولی 

. 

 . ایستاد و با عنبانیت فریاد کشید

ـــ  ه فرصتی بدم ؟ باوه سراا اون تو گیر کرده می فهمی ؟ میلاد ، میلاد وم اون تو وست . من نمی دونم الان  ــــ ـ

 .  ه حالی دارن . میلاد حالش خوب نیست مطمئنم

 : احمدی دخالت کرد و گفت

 . گفت صبر کن نیرو امداد برسه ــ ببین آروم باش . حاجی که حرف بدی نود

 . با خشم و تندی به  شمان احمدی نگاه کرد. حاا محمود دخالت کرد

 . ــ دلش خونه حامی بذار داد بونه سرمون . حهم دردش کم نیست

 !ــ ولی حاجی آخه به شما ؟

 .و  کننــ آروم باش پسر . جای غر زدن برو به اون نیرو وا بگو بیان اینها و خاک برداری رو شر 
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 شمی گفت و فاصله گرفت . شیرین پشیمان از برخوردش غموده کنار آوار وای خانه پدر بورگش نشست ، در 

 . حالی که دسته کیخ کو ک کرمی رنگش را در دستش می فشرد ، اشک وایش فرو ریخت و آرام زمومه کرد

ــــ وقتی بابا سراا رو ترک کردیم خوب یادمه . گریه وایی که می کرد رو ـــــ ، حتی ولی بابا می خواست بره تهران ،  ـ

می خواســـت بره تا زندگیش رو بســـازه می گفت خوشـــبخت می شـــیم . می گفت من اوم اون شـــهرم باید برم 

جایی که وستم . خاله و شوور خاله رو از بابا سراا دور کرد . رفتنِ مامان از پیشش بس نبود ، رفتن خاله مریم 

 . ون ما رو ویچ وقت نمی بخشه . ویچ وقتوم مثه خوره به جونش افتاد . ا

 . حاا محمود آوی از ته دل کشید

 !ــ  ی بگم ؟ انشالله که سالمن . ا رافو دیدی ؟ ببینی وستن یا نه ؟ زنگشون زدی ؟

 . ایستاد و با  شمان پر از اشکش به حاا محمود  شم دوخت

 . ــ بابا سراا تلفن ومراه نداره

 !میلاد ؟ــ اون پسر ،  ی بود اسمش 

 : سرش را زیر انداخت و با غمی عمیق گفت

 . ــ شماره اش رو به من نداده .فکر نکنم داشته باشه

ـــــ ای بابا ، پس صبر کن تا حامی نیرو بیاره اگه پیداشون نکردیم یعنی سالم و سر حالن . می ری بین افرادی که  ـ

 . نودیک بلوار ایستادن پیداشون می کنی

ه با نیرو وای امدادی سر رسیدند و عملیات خاک برداری را شرو  کردند . ساعت حوالی ومان موقع حامی ومرا

ســه عنــر بود و ونوز خبری نبود . ور از گاوی پس لرزه ایی باعم و مهبور به دســت کشــیدن از کارشــان و پناه 

  . بردن به نودیک خیابانشان می کرد

ســینی پلاســتیکی و یکبار منــرف گذاشــت و روبروی  حامی آب معدنی و نان و پنیری که در دســت داشــت را در

 . شیرین گرفت

 . ــ یه  ند لقمه غذا بخورید لابد این دو سه روز  یوی نخوردید

 . ــ نمی خوام

 : سینی را کنارش گذاشت و کلافه گفت
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 . ــ آخه اینهوری نمی شه که شما از دو روز پیش  یوی نخوردید

ـ من صبح توی راه قبم از رسیدن واس ه خودم یه  یوایی گرفتم خوردم ممنون نگران نباشید . بهتره بدید اینا رو ـ

 . به اوالی محم

 . مشکوک از سر تا پای شیرین را آنالیو کرد

 !ــ مگه شما اوم این خونه نیستید ؟

 . ــ وستم و نیستم

 : کلافه تر از قبم ادامه داد

 !ــ می شه برید بپرسید  یوی پیدا کردن یا نه ؟

فت و نان و پنیر و آب معدنی را  بق خواســـته شـــیرین به فرد دیگری داد و به ســـمت قســـمتی که در  شـــمی گ

 . حال خاک برداری و آوار برداری بود رفت از مسئول مربو ه پرسید

 !ــ  یشد ؟

 : سری زیر انداخت و گفت

 . ــ جسد یه پیر مرد رو پیدا کردیم خیلی داغونه

در دوانش خشکید . نای حرف زدن نداشت . تمام غم این  ند روز کنار و غم نگران نگاوی به شیرین کرد و آب 

دختری که نمی شــناختش ولی در غمش ســهیم بود نیو به کنار ، اگر او می فهمید حتما باز مثم ظهر خودش را 

به آب و آتش می زد و دیوانه می شــــــد . نفس عمیقی کشــــــید . حاا محمود که به وم ریختگی حامی را از دور 

 : ید نودیک و نودیک تر شد و مستاصم گفتد

 ! ــ نگو که خانواده اش زیر آوار پیدا شدن

شــیرین خوب میدانســت رد این نگاه وای پر از اشــکی که آن پســر و حاا محمود به او داشــتند  ه رنگی دارد با 

 . یک جهش به سمتشان پرید

 ...ــ  یوی شده ؟ می گم  یـ

کاردی که توســـص مســـئولین ولال احمر حمم می شـــد در حالی که روی آن حرفش تمام نشـــده بود که تخت بران

 . پار ه ایی سفید ومراه با لکه وای خون کشیده شده بود از بین آوار بیرون آمد
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 . دستانش روی ووا به لرزه افتاد و به سمت جنازه دوید ، حامی و حاا محمود نیو پشت سرش دویدند

برد ولی دلش خونین بود . می ترســید از حقیقتی که پشــت پار ه  دســتش را آوســته به ســمت پار ه ی ســفید

  . پنهان شده ، می ترسید از واقعیتی که ور لحظه بر سرش کوبیده می شد

دل از دســتش رفت و پار ه را کنار زد و با دیدن  هره خونین پدر بورگ دســتش را روی دوانش گذاشــت و عقُی 

  . زد و به عقب رفت

ته دل فریاد کشــــــید و به ســــــمت جنازه ایی که حال روی زمین بود تا برنکارد از انتهای  وقتی به خودش آمد از

 . کو ه سر برسد دوید

پدر بورگ را به آغوش کشید ومرن  حسرت رفتن مادرش از ته دل بو کشید ، از ته دل ضهه زد و با عمق عمق 

 . وجودش سوخت

 .ش روی زخمش کشید و زمومه کردسر زخمی پدر بورگ را به آغوش کشید و با انگشتان ظریف

 . ــ بابا بورگم می سوزه ؟ دردت به جونم بخوره . بمیرم واسه غمات بابایی . بمیرم که یه روز خوش ندیدی

اشـــکش روی خاک به خون نشـــســـته ســـر پم رواب  کید ، دلش ســـوخت . تنها دارایی اش بعد از مادر و مادر 

  . بورگ ، بابا سراا بود که حال نفسش قطع شده

ومان موقع برانکارد دیگری از آوار خانه قدیمی پدر بورگ بیرون آمد و او کسی نبود جو میلاد ، به سمتش دوید 

 . ولی بین راه توقخ کرد

ضــــبص صــــوت کو ک شــــارمی ولی ونوز می خواند . درســــت شــــبیه ومان روز آخری که میلاد را دیده بود و آن 

ش سر نرود و  یوی باشد که زبان و درست حرف زدنش را به او آون  را شهیاد برایش می گذاشت تا حوصله ا

 . یاداوری کند

 . ــ خودش رفته و خا راتش ونوز داره قلبمو با خودش می بره

کوک کرده بود ، گویی دنیا به خواب عمیقی فرو رفته و فقص  21:48این آون  به وقت بی خوابی ســـــاعت را روی 

گار که س  واری به جان بی خوابی وایشان افتاده و به بیماری واری یک عده مستحق بی خوابی شده اند . ان

 . مبتلایشان کرده

ضبص صوت کو ک روی زمین افتاد و در آن خاک مرگی که در ووا پاشیده شده بود با صدای ضعیفش جولان 

  . داد
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که آون  بی  ووایی که رو به تاریکی می رفت و نمایان گر غروب ســرخ ســر پم رواب بود و صــدای ضــبص صــوتی

خوابی را در کو ه پخش می کرد درســــت از ومان لحظه وایی می گفت که ووای رفتن به ســــرشــــان زده بود . از 

ومان روزی که میلاد ماند و بی خوابی کشـــید . از ومان روزی که تهران و غربت و آلودگی ووا را بی خیال شـــد و 

 . ر بورگشان پناه برد . درست شبیه بی خوابیاز حهم انبوه غم وایش دل کند و به آغوش سراا الدین پد

آن ربا ی که ومیشــه بی خواب بود حال  شــمانش بســته و نفس وایش به شــماره افتاده بود گویی عورائیم را 

 . در پاشنه در بیمارستان دیده و قند رفتن دارد

*** 

 . هران را داشتسرش را به دیوار تکیه داد . حالش خوب نبود و قند اعوام کردن میلاد به سمت ت

 . شهیاد روبرویش ایستاد

 . ــ میلاد دیوونه می شه آبهی کو یکه

 . کلافه روی صندلی انتظار بیمارستان نشست

ــ یک وفته داره می گذره از اون اتفا  . یک وفته اس که بیهوش بوده نمی تونم اجازه بدم اینها و با این شرایص 

 . بره اتا  عمم

ره ما رو ببینه . یادت نیست شش ماه پیش اومدیم شهرستان اجازه نداده باوه سراا ــــ آبهی اون حتی دوس ندا

 . از اتا  بیارتش بیرون

 . با عنبانیتی که در  هره اش مشهود بود ایستاد

 . ــ آره نمی خواد ببینه  ون نمی خواد یه سری  یوا رو از ما بفهمه

 ! مازیار ، خودت خبر داری که ما بهش  یوی نگفتیم ــ تو نمی تونی مهبورش کنی بیاد تهران . حداقم جلوی

 . با انگشت اشاره اش با تهدید و غضب به کتخ برادرش زد

ــــــــ تا بابا تونســته خانواده اونو تو ســرمون زده و ما رو باواش قاتی کرده نمی رارم واســه اومدن میلاد به تهران  ـــــــــ ـ

ش رفته زیر خرواروا خاک عمرا بتونه خودش رو دخالت کنه . اون پســـر خاله ی ماســـت و اگه بفهمه باوه ســـراج

 . بدست بیاره . پس دیگه من رو با اون مهندس خم و  م قیاس نکن شهیاد

 : شهیاد کمی فاصله گرفت و یک دور روی پاشنه پا  رخید و مثم ببر درنده گفت
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ـ اونوقتی که با مازیار جون نامود می کردی نمی گفتی خم و  له و راحت خودت رو دست بابا دادی ، خودت رو  ـ

 . الکی الکی حلوای خیرات کردی واسه خاندانت

ــــــــــــ ببین شهیاد الاناس که میلاد بهوش بیاد . یادت باشه که نباید از  یوی با خبر بشه . مخنوصا حلوا ملوای 

خیراتی . فقص تمرکو کن ببین  هوری می شـــه خبر مرگ بابا ســـراجو بهش بدیم که شـــوکه نشـــه . می دونی که 

 . لامتیش مهمهس

بی آن که نگاوی به  شمان نگران شیرین کند به داخم اتا  رفت و با لبخند غلیظ به میلاد که با  شمانی گود 

  . افتاده و باندامی دور سرش زورخندی تلخ داشت نگریست

است امیدی از میلاد اما در دلش غوغا به پا شده بود و وراسان به لای در که باز بود نگاه می کرد . گویی منتظر 

 . راه برسد . شفایی یا آرزویی که برآورده می شود

 : شهیاد جلو و جلوتر رفت و دستان بی حس میلاد را در دستش گرفت و با غمی که در دلش موا می زد گفت

 !ــ خوبی ؟

 ! ــ خیلی وقته یادم رفته خوب بودن  هوریه

 .ــ درست می شه

نشاه گرفت . بر خلاف فنم زمستان امروز خورشید لبخند می زد ، سرش را به سمت پنهره و آسمان آبی کرما

 . باز به  شمان میشی رن  و منتظر شهیاد  شم دوخت

 !ــ باوه سراا؟! باوه سراا خوبه مگه نه ؟

سرش را زیر انداخت نمی توانست در  شمان آبی رنگش نگاه کند و بگوید خوب نیست . ساعتش را روی ویچ 

ومیشــه خوابیده ، نمی توانســت بگوید تســلیت و مدام حرف وای تلخ شــیرین بر نظرش  وقت کوک کرده و برای

 . می آمد

 : شیرین به داخم رفت و قبم از نگاه کردن میلاد دستی به اشکش کشید و با لبخندی مننوعی و پژمرده گفت

 ! ــ سلام پسر خاله . نبینم رو تخت خوابیدی

 : با زور خندی عینا زورماری گفت

 !ساله رو صندلی  رخ دارم  یکار کردی که حالا تخت خوابیدنیم رو غنه بخوری ؟ــ دو 
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 . شهیاد با خشم غرید

 . ــ میلاد

 : زیر لب خسته تر از قبم گفت

 .ــ مرُد

 : با یاد آوری بابا سراا بلند گفت

 !ــ می شه برید و بگید باوه سراا بیاد ؟

 : شیرین جلو و جلوتر آمد و با درماندگی گفت

 . میلاد ــ

با نگرانی بعد از دوســــال و اندی به  شــــمان خوشــــرن  دختر خاله اش  شــــم دوخت . کلمات قادر به وصــــخ 

  . حالش نبود و نگرانی در بند بند وجودش موا می زد

 !ــ میلاد  ی ؟

ول ببا گلویی خشک به شهیاد نگاوی گذرا کرد گویی توقع داشت وظیفه ایی که بر گردنش افتاده بود را شهیاد ق

کند و ســنگینی آن از گردنش برداشــته شــود . شــهیاد خســته روی صــندلی فرود آمد و پس از کشــیدن نفســی 

 : عمیق گفت

 . ــ تسلیت میگم

 . رگ وای پیشانی اش برجسته شد و با تمام توان فریاد کشید

 . هــ نه ، نه! این حقیقت نداره ! این نمی تونه واقعی باشه . به باوه سراا بگید بیاد . ن

وقتی به ناتوانی اش نگاه کرد به این که نمی تواند اندازه بند انگشــــتی خودش را تکان دود فریاد وایش شــــدت 

 . گرفت و گوش آسمان را خراشید

 : به دستانش نگاه کرد و با ضهه گفت

ــــــ لعنت به من . من ، من دلم می خواد بمیرم . تروخدا . تروخدا با من این شوخی کثیخ رو نکنید .  ـــــــ من نمی ـ

 . تونم باوه سراا رو از دست بدم
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عر  از ســـر و صـــورتش می ریخت و تنها کاری که می توانســـت انهام دود فشـــردن  شـــم وایش روی وم بود. 

شــهیاد که در بهت فرو رفته بود با تکان وای محکم شــیرین به خودش آمد و به ســمت میلاد رفت . کمکش کرد 

بی جان میلاد کنارش افتاده بود ، حتی نمی توانست محکم پسر بنشیند و محکم به آغوشش کشید . دستان 

  . خاله اش را به آغوش بکشد یا پسش بوند

در بی حســـی مطلق به ســـر می برد . جان فریاد وایش به گلویش رســـیده بود و دیگر صـــدایش از حنهره بیرون 

 . ا فریاد بوندنمی آمد . شیرین مانع توریق ورگونه آرام بخش به او شد و گذاشت تا دردش ر 

 : با ضهه در حالی که در آغوش شهیاد بود گفت

ــــ من خیلی رلیم و بدبختم شهیاد . خیلی بدم میاد از خودم . دلم می خواد من الان زیر خاک بودم . دلم می  ـــــ ـ

 . خواد من بمیرم . من نباشم . منی که واسه دنیا اضافه ام دلم می خواد بمیرم

 . و به  شمان آبی رن  میلاد خیره شد و دست روی گونه وای اشکینش کشیدشهیاد با  شمانی متورم و قرم

 . ــ من متاسفم . می دونم ویچ وقت من رو بخا ر دادن این خبر نمی بخشی

 : لبش را به دندان گرفت و سرش را از شهیاد برگرداند و نفسی عمیق و پر از آه کشید . با صدای خش دار گفت

 !باوه سراا ؟ــ من رو می بری سر موار 

 . شیرین دخالت کرد

 . ــ حالت خیلی بده یه عمم داری که باید بریم تهران

 . ــ اول سر موار

 . شیرین ساکت بود اینبار شهیاد مخالفت کرد

  !ــ داداش بعد از این که خوب شدی باز میاییم سر موار خوبه ؟

 . ایش فرو بردو دستمالی دستش گرفت و به اشک وای میلاد کشید و دستی بین موو

 . ــ قول میدم

 : با تمام وجود آه کشید و گفت

 . ــ من تهران نمیام

 . ــ میایی ؛ باید بیایی . واست دکتر خوب پیدا می کنیم ، پرستار می گیریم . باید عمم بشی



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 17 د             

 

 . دندان وایش را روی وم فشرد

دکتر و دوا نمی خوام می فهمیشهیاد  ــــــ من تهران نمیام . من پول صابر خان رو نمی خوام . من عمم نمی خوام

 !؟

 : شهیاد بی توجه به میلاد ایستاد و رو به شیرین گفت

 . ــ برو ببین آمبولانس آماده شده

 . شیرین از اتا  بیرون رفت و میلاد از خشم زیاد فریاد کشید

 ه فرو کردی ؟ــ می گم نمیام یعنی نمیام .  را حالیت نیست ؟ نمی خوام بیام اونها . تو گوشات پنب

ــ تو قرار نیست جای دوری بری خونه ی پدریت تو تهران کافیه . ومونها می مونی و به دوره درمانت می رسی .  ـــ ـ

یه پرســــــتار وم می فرســــــتیم بالای ســــــرت . نمی رارم اینها بمونی میلاد . میایی تهران با پول خودت با زندگی 

 . خودت و اربیه خودت زندگی می کنی

 . ان کرد و بلند تر از قبم فریاد کشیدنقطه جوشش فور 

 ــ من جایی نمیام . تروخدا بذارید بمیرم . تروخدا من رو راحتم کنید . من دارم زجر می کشم می فهمی ؟

 . شهیاد به سمت کمد رفت و از آن پتویی در آورد و روی بدن میلاد انداخت

 . لانس سردت نشهــ بیرون ووا سرده بهتره این پتو روی بدنت باشه داخم آمبو

لیوان آبی ریخت ولاجرعه ســـر کشـــید و به ســـمت در قدم برداشـــت . میلاد آخرین تلاشـــش را کرد و ملتمســـانه 

 : گفت

ـــ  را این عذاب رو به من می دی ؟ تو که خبر داری اگه بیام اون شهر  ی می کشم ؟ این عمم  یه ؟  یه که  ــــ ـ

 !باید حتما برم تهران ؟

 . به نقطه ایی از در خیره شد بی آن که روی پا بعرخد

ــــ توی زلوله وقتی آوار روی سرت و بدنت ریخت دنده وات به کلیه وات آسیب رسونده اگه اوضا  وخیم باشه  ـــــ ـ

باید واســـت کلیه پیدا کنیم پیوند بونی واگه وم خوب باشـــه باید تحت درمان باشـــی . این قضـــیه شـــوخی بردار 

می تونم بذارم اینها بمونی و پس لرزه بعدی تورو وم از ما بگیره . نیســــت و این شــــهر وم در معرض زلوله اس ن

 . می دونی که  قدر واسم مهمی
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 . دستش روی دستگیره در رفت ولی صدای غموده میلاد متوقفش کرد

ــــ اون روزم گفتی واسم مهمی یادته ؟ قبم از اینکه من درگیر بازی اونا بشم گفتی مهمی . می گفتی می خوام  ـــــ ـ

یوی بگم  ون مهمی . خیلی وم زیاد مهم بودم . واسـه ومه تون مهم بودم شـهیاد . واسـه تو ، فرزاد ، بهت یه  

 . شیرین ، یه ملت واسه تیمم واسه غیرت و تعنب به رنگی که تنم بود

با نفسی عمیق بیرون رفت و به محض رسیدن به سالن به دیوار تکیه داد و خسته روی زمین فرود آمد . حالش 

  . نداشت . حال ویعکس بعد از آن  ند سال تلخ که به سرعت گذشت تعریخ نداشت تعریفی

 . حال ومه بعد از آن اتفا  شده بود بی خوابی محض و  اقت فرسا

 . شیرین به سمت شهیاد قدم برداشت و با نگرانی به در اتا  اشاره زد

 ــ متقاعدش کردی ؟

ـــــــ میلاد ویچ وقت متقاعد نمی شه شیرین . مطمئ ــــــــ ن باش . حتی اگه ادای فرشته وا رو در بیاری می فهمه . ـ

 . احمق نیست . حالا اگه در نهایت یه فرشته باشی بازم می فهمه

*** 

صــدای  رخ برانکارد فقص به گوشــش می رســید . حتی دســتان قلاب شــده شــهیاد در دســتش ، حتی نگاه وای 

 . مهم نبودنگران شیرین و یا حتی غم دوری از شهر و آبادی اش برایش 

 . فقص یک صدا به گوش میرسید

 . صدای  رخ وای خسته ایی که در روز  ندین بیمار را از این سمت به آن سمت می برد

صـــدای  رخ برانکارد یک بیمارســـتان ومیشـــه غمگین اســـت ؛ می دانی  را ؟ آخر ورروز خرواری از درد را روی 

  . خودش حمم می کند و از سمتی به سمت دیگر می برد

 . این  رخ وا سرنوشتشان ومین است

 . درست مثم بعضی از آدم وا که آمده اند فقص درد بکشند

بعضی از ومین آدم وا عین لاستیک  رخ ومین برانکارد وا سفت و محکم وستند فقص وقتی دردی بر آن وا 

یشان ورز می شود و یا فشار می آورد قیژ قیژ می کنند تا به مقند درد بعدیشان برسند و در آخر نیو پیچ زندگ

از دست می رود و مهبورشان می کند به فنا . درست عین من ، عین تو . عین آدم وایی که دیگر روال زندگی از 

 . دستشان خارا شده و پیچ زندگیشان را از دست داده اند
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د و دردش را کیلومتر وا راه به موضـــــوعی مســـــخره فکر کرد . به  رخ برانکاردی که با آن تا آمبولانس حمم شـــــ

 . پیاده کرد تا درد بعدی را سوار کند

  . لبخند موحک و مننوعی شهیاد که توی رو  می زد به او فهماند که به مقندش رسیده

 . مقندش ومان تهران بود

 . شهر بورگی که ور کس وارد آن شود به آب خوردنی گم می شود

ومه شان یک ودف دارند . آن وم این است که تو  این شهر پر از آدم وای رنگارن  است که موقع غروب آفتاب

 . را در خودشان حم کنند و بروند سراغ آدمک بعدی

  . شهری که او را حم کرد . خانه و خانواده اش را گرفت و آوار کرد

 . باقی مانده وایش را گرفت و باعم و بانی آن ومه تلخی شد

ر داد و بلادرن  به بخش مراقبت وای ویژه منتقم با نفس کشـــیدن ووای آلوده ی تهران ســـرفه وای عمیقی ســـ

  . شد

 : فنم دوم

 . شیرین با ترشرویی یکبار از سر تا پای مازیار را آنالیو کرد

 . ــ مازیار بس کن

 . ــ گفتم تو نمی ری بیمارستان دیدن اون ، یعنی نمی ری تمام

 . رفت که مازیار سد راوش شد ایستاد و روپوش سفید رنگش را از تن بیرون آورد و به سمت در مطب

ـ ببین شیرین یک ماه دیگه تاریخ عقدمونه بد عنقی نکن و برو لباس عروسی که مامان واست دیده رو پرو کن  ـ

. 

 . با اخم غلیظی که بر پیشانی اش نقش بسته بود غرید

یه ن حرمت  یو خیلی خوبــ می گم برو کنار یعنی برو کنار و بیش از این عنبیم نکن . به مادرتم بگو نگه داشت

 . . حیخ نیست از  یرای خوب استفاده کنه

 !ــ  ی داری میگی تو ؟

 . با تمام توان فریاد کشید
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 . ــ مازیار برو کنار

 . مازیار از جلوی در کنار رفت و شیرین به سمت آسانسور رفت

 . قبم از اینکه سوار ماشین بشود مازیار روبرویش ایستاد

ــــ من منظورت رو نف ـــــ همیدم شیرین ؟! بعد از اون ما قرارمون دو ماه دیگه بود یادت رفت که الان یک ماوش به ـ

راحتی گذشته و تو حتی زحمت دیدن تالار و باغ و آتلیه رو به خودت ندادی . الان وم حاضر نیستی یه سر بری 

 !پیش خیاط مامانم . حالا اومدی از حرمت وا میگی ؟

 : فتبا نگاوی تیو و خیره زیر لب گ

  . ــ واست متاسفم

 . به سمت ماشین رفت . به محض رسیدن دستش به دستگیره در ماشین صدای خشم مازیار متوقفش کرد

ـ حالا اون پسر ویلعریه واست مهم شد ؟ نکنه می خوایی بری پرستارشم بشی ؟ می خوایی ومسرش بشی ؟!  ـ

 . فکر نکنم بدت بیاد

ود برگشت و سیلی محکمی خرا گستاخی وای بیش از حد مازیار کرد با خشمی که در  هره اش فوران کرده ب

 : و با صدایی رسا گفت

ــــــــــــــــــــ دفعه آخرت باشـــه به من و خانواده ام تووین می کنی . وقتی وم از حرمتا ، از حریم و احترام ویچ  یوی 

 . حالیت نیست این مشکم توعه نه من

د گذاشــت و با خشــم به  شــمان وحشــی شــیرین مازیار دســتش را روی جای کشــیده ایی که خرجش شــده بو

  .  شم دوخت

دســت شــیرین به ســمت حلقه رفت که آن را از دســتش بیرون بیاورد ولی صــدای پر از خشــم و نفرت مازیار او را 

 . منع کرد

ــــــــــ دست بهش نودی شیرین . دست بهش زدی نودی . یادت باشه که ما  قدر اومدیم و رفتیم . یادت باشه که 

  . اینها و  ند سال واست صبر کردم  ی شد تا

از کارش دست کشید و با  شمانی گرد شده به  شمان وحشی مازیار  شم دوخت . مازیار با زور خند ادامه 

 : داد

 . ــ داشتی در می آوردی  یشد ؟ درش بیار زود ، تند ، سریع . منم منتظرم در بیاری حلقه رو
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 . از زیر دندان وای بهم ساییده اش غرید

  . ــ حیوون

با سرعت سوار ماشین شد و از پارکین  ساختمان پوشکان که محم کارش بود دور شد . کنار خیابان روی ترمو 

زد و با فشــردن فرمان در دو دســتش جیغ بلندی کشــید و باز به راوش ادامه داد وقتی به بیمارســتان رســید دیر 

 . شده بود و میلاد را به اتا  عمم برده بودند

 .  شمانش به در بود ، شاید ونوز انتظار دیوانه اش می کند اما او

 . شاید این قنه سری دراز داشته باشد و بی خوابی وا تازه شرو  شده باشند

حسی بر بدنش نبود ولی برای جلو گیری از سکته احتمالی مسئول بی حسی آمد و پاسی از بانیه نگذشته بود 

 . دیگری رفت تا شاید لحظه ایی بی خوابی وایش تمام شوندکه با وصم کردن ماسک بی حسی به دنیای 

*** 

 . شیرین کنار شهیاد که پشت در اتا  عمم مشغول رکر گفتن بود ایستاد

 !ــ داداش  ی میگی ؟

ــــ خودمم نمی دونم ولی این رو می دونم دارم صلوات میفرستم  یویش نشه . حداقم بخا ر قولی که به موار  ـــــ ـ

 . باوه سراا دادم

 . خندی زد و دستش را خواورانه به بازوی برادرش کشیدلب

 ! ــ پس به باوه سرااِ میلاد قول دادی مراقبش باشی

 . متقابلا لبخندی تحویم شیرین داد

 !ــ یه مردِ  و قولش مگه نه ؟

 . اشک در  شمش حلقه زد . سعی کرد با دزدیدن  شمش از شهیاد اتفاقات افتاده را پنهان کند

ان رفت تو وم مامانم بودی وم بابا وم داداش ، آخه مامان با رفتنش بابا رو وم با خودش برد و ما رو ــ وقتی مام

زِ کم یتیم کرد . منم می دونم قول داداشـــــیم قوله . یه مرد واقعی ومیشـــــه ســـــر قولش می مونه درســـــت عین 

 . داداشم

 !ــ حالت خوبه شیرین ؟
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 . به در اتا  عمم خیره شد

 . ست عین لبخند سی آرر ماهــ خیلی خوب در 

و خودش خوب می دانســت که منظورش از لبخند ســی آرر ماه  یســت ولی شــهیاد از منظورش  یوی متوجه 

 . نشد . ور دو در سالن انتظار منتظر ماندند تا عمم تمام شود

 . شهیاد زور خندی زد

 . ــ آتیش می گیرم وقتی حالش رو می بینم

ره شـــــده بود و حتی جواب یا حرف مختنـــــری برای دلگرمی دادن برادرش شـــــیرین با ســـــکوت به روبرویش خی

  . نداشت

 : با تلخی ادامه داد

ــ زور مار شده دنیا واسش . باورم نمی شد حتی نتونسته حس کنه استخوناش شکسته و دردش رو نکشیده .  ـــ ـ

 . شایدم از نهایت درد به بی خیالی رسیده شیرین

 : د با بغض گفتور دو به فکر فرو رفتند . شهیا

ــــــ یادمه ومیشه بعه که بودیم اگه تو کو ه می خورد زمین یا  یویش می شد خاله دنیا رو به آتیش می کشید 

. خیلی روی میلاد حســـاس بود ولی الان نمی دونه که ســـر پســـرش  ی اومده . شـــایدم می دونه و برزخ رو بهم 

  . ین زندگی حق میلاد نبودریخته ،  ه می دونم ؛ فقص یه  یوو خوب می دونم ... ا

 . شیرین با دلخوری کنارش ایستاد

 !ــ حق من  ی ؟

ـــــــــ بس کن شیرین ما حتی یک بانیه وم نمی تونیم جای اون باشیم . حتی یک بانیه . درکش واسه ما سخته .  ـ

 . خودت رو باواش مقایسه نکن

حالی که به گوشـــه ایی خیره شـــده بود شـــیرین بی ودف و حتی بی ویچ حاشـــیه ایی دردش را به زبان آورد و در 

 : گفت

 . ــ با مازیار حرفم شد یکم پیش

 : با اعنابی در وم گفت
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دیدی گفتم . دیدی گفتم ومه  یو رو باز شرو   . ــــــ گفتم میلاد رو نیاریمش تهران . گفتم قاتی ماجراش نکنیم

 . می کنی

 . ه با حرف زدنش تکانشان داددستانش را روی ووا به نشانه عنبانیت و کلافگی گرفت و ومرا

 . ــ باز دوباره گفتی حق با من بود ؟ یه بار تروخدا نگو حق با یکی دیگه اس

شهیاد دستان مشت شده و لرزانش را محکم گرفت و پیشانی اش را به پیشانی شیرین گذاشت . خیلی خوب 

 : زیار است . با خونسردی گفتمی دانست که  ه روز وایی را گذرانده و  را متحمم عذاب سختی به نام ما

 . ــ باشه آبهی کو یکه . باشه حق با تو بود

 . کمی آرام شد و فاصله گرفت . روی صندلی نشست . شهیاد آن  رف ترش نشست

 !ــ  ی گفت بهت ؟

 !ــ مازیار؟

 !ــ مگه جو اون دی  نهوشی وم این وسص وست ؟

ـ بهم گفت اون بعه ویلعریه واست مهمه . بهم گفت  می خوایی پرستارش بشی یا باواش ازدواا کنی . اون یه ـ

احمقه داداش . حتی نمی فهمه ونوز  هلم بابا سراا تموم نشده می گه عروسی کنیم می گه برو لباس عروس 

  . پرو کن . می گه من رفتم باغ و آتلیه گرفتم

 : با گریه ادامه داد

ــــــ شهیاد خسته ام . اصلا دلم نمی خواد باواش ازدوا ـــــــ ا کنم . اصلا دوس ندارم باواش برم زیر یه سقخ . اون ـ

 . داره خفه ام می کنه . خفه شدم داداشی

 . عنبانیت از  هره ی شرقی و مردانه شهیاد زار می زد . دو  رف بازوی شیرین را گرفت و غرید

 . یادــ صد دفعه گفتم به حرف اون مردک موزی گوش نده . گوش دادی حالا وم بعش که بدترش سرت ب

 . با  انه ایی لرزان و  شمانی مملو از اشک بین خشم فوران شده شهیاد پرید

 ! ــ داداشی اون مردک موزی بابامونه . می فهمی ؟ بابامون
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ـــ آخه بابایی که دخترشو بره واسه یه پسر وحشی و یاغی نامود کنه باباس؟ بده دست کسی که ازش آتو داره .  ــــ ـ

میمون از بابا آتو داره شــــــیرین . بابا وم لال شــــــده الحمدالله ویعی نمی گه که آدم می فهمی ؟ آتو. اون مازیار 

 . بفهمه  ه غلطی می خواد بکنه . فقص وی می گه به روش نیارید

 . پوفی کرد و به  شمان گریان شیرین نگاه کرد و ایستاد

 . ک پفیوز تو رو ببره خونه اشــ باشه آبهی حالا دیگه گریه نکن یه فکری می کنم واست . نمی رارم اون مرد

 . گویی در آن تاریکی مطلق نور امیدی پیدا کرده بود با یک جهش ایستاد

 !ــ یعنی من رو بخشیدی ؟

 . به انتهای راورو نگریست

ــــــــــــ نبخشیدمت ولی اون دوتا رو سرجاشون می شونم . مطمئن باش . تا وقتی من سربازی رفته بودم از تو و بی 

  . ه نکننکسیت سوء استفاد

 . و به سمتی که نگاه می کرد راه افتاد . صدای شیرین باعم شد از حرکت دست بکشد

 !ــ کها ؟

 . ــ قهوه بگیرم بیام

 . شیرین روی صندلی سالن انتظار نشست و منتظر آمدن شهیاد ماند

ردن از شـــکم پاســـی از دقیقه نگذشـــته بود که دو جفت کفش روبرویش ظاور شـــد ســـر بلند کرد و بعد از گذر ک

بورگ و قدی بلند آوسـته آوسـته به ریش و سـیبیم دیپلماتی خرمایی رنگش رسـید و بعد از آن به دماغ عقابی 

 . و  شمان درشت میشی رنگش . با دیدن صورتش متعهب ایستاد

 ! ــ بابا

 . با صدایی کلفت غرید

 !ــ اینها واسه اون پسر خاله بدبختت واستادی ؟

 !کنی ؟ ــ تو اینها  یکار می

 . خم شد و دستش را گرفت

 . ــ پاشو بریم خونه ببینم
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 . دستش را از دست پدرش بیرون کشید

 . ــ بابا داری  یکار می کنی؟ من جایی نمیام

 . ــ تو بی جا می کنی . زود باش ببینم خونه مازیار منتظرته

 .ایستاد و با گستاخی به  شمان پدرش خیره شد

ایی نمیام . به حد کافی بورگ شدم . بهتره شما وم یاد بگیری با دخترت تو اجتما  ــــــــــــ بره به درک . من ویچ ج

 .  هور برخورد کنی . حالا وم برو تا فریاد نکشیدم

 !ــ شیرین منو دیوونه نکنا . اون نامودته  ی داری میگی ؟

  . ــ نامود زورکی که نمی شه بابای من

 ! اش می سازیــ ولی تو گفتی بخا ر من ؛ بخا ر پدرت باو

 . با غم به  شمان اندووگین پدرش که پر از استرس بود  شم دوخت و لب تر کرد

ــ بابا تروخدا بگو دستش  ی داری ؟ بگو  یه دستش که اینقدر ازش می ترسی ؟! می دونم نمی راری من غم  ـــ ـ

 ی دیگه ایی وم وست ؟ببینم . می دونم اصلا دوس نداری کنارم باشه . مگه غیر از اون  ک و دوتا سفته  یو 

 .سرش را زیر انداخت و ویچ جوابی در جواب سوال دخترش نداد . بعد از کمی مکم لب تر کرد

 . ــ فقص بدون اگه ازدواا نکنی بدبختم می کنه . آبروم می ره دیگه نمی تونم تو روی مردم سرم رو بالا بیارم

ن وای پلاستیکی که در آن قهوه وای که بر سرشان شهیاد با دیدن مردی با  هره ای آشنا نودیک خواورش لیوا

بخار رعشه می کشید را روی زمین روا کرد و به سمتش دوید . یقه اش را محکم  سبید و با صدایی بلند نعره 

 . کشید

 !ــ عوضی تو اینها  یکار می کنی ؟

ا از یقه پدرش جدا کنند ومهمه ایی شدت گرفت و باعم شد تا افرادی که در سالن حضور دارند سریعا شهیاد ر 

 . . شیرین ملتمسانه به بازوی شهیاد  سبید

 . ــ تروخدا شهیاد . بابا کاری نکرده . کاری نمی کنه . اون مارو دوس داره . نمی راره غم ببینیم
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ـ اون یه حیوونه که می خواد تورو بده به اون مردک حیوون مازیار . این بابامون نیست یه حیوونه که از نداش تن ـ

مادرمون ســـوء اســـتفاده کرد . ما رو از شـــهرمون دور کرد تموم دارایی وا عمو عبدالرحیم رو بالا کشـــید . بازم می 

 . خوایی بدونی ؟ اون باعم و بانی بدبختی یهویی خانواده میلاد شد . این مرتیکه پیوری بابای ما نیست

وایش شــرو  به ریختن کرد . او اســطوره شــیرین بهت زده به پدرش  شــم دوخت . بی آن که پلکی بوند اشــک 

اش بود و این ومه بلا را نمی توانســـت ســـر کســـی بیاورد و با دو دوتا  هارتا کردن و نگاوی به ســـر و وضـــعی که 

داشـــت و این که اگر کســـی آن ومه پول حرام خورده  را حال بدبخت و بیعاره اســـت خودش را قانع کرد تا بتی 

 . که از پدرش ساخته خراب نشود

صــابر خان بی درن  از بیمارســتان دور شــد و لحظه ی آخر قبم از رفتن به ســمت در خروجی به  شــمان خیره 

 . دخترش  شم دوخت و با  هره ایی محوون پلکی به نشانه اعتماد بخشیدن به او زد

 . شیرین معترضانه مقابم برادرش ایستاد

 !ــ ویچ معلومه بابا رو به  ی متهم می کنی ؟

 . حوصله تر از قبم به سمت مخالخ شیرین قدم برداشت و صورتی کج کردشهیاد بی 

 . ــ برو بابا اصلا حوصله تو یکیو ندارم

شـــیرین  هار  نگولی به بازوی شـــهیاد  ســـبید و غر غر کنان با اخم غلیظی که روی پیشـــانی اش نشـــانده بود 

ل که موقعیت مناســـب را پیدا کرده بود کشـــان کشـــان به ســـمتی که خلوت تر بود او را به ومراه خودش برد . حا

 . لب گشود

 ! ــ فکر کردی راحتت می رارم ؟ اون حرفایی که به باباگفتی  ی بود ؟ تو رسما بهش گفتی کلاوبردار حالیته

 : بازویش را محکم از دست شیرین بیرون کشید و با عنبانیت گفت

 !ــ می دونی عیبت  یه ؟

شــــهیاد خیره ماند تا حرفش را بوند . شــــهیاد بعد از کمی مکم نفســــی شــــیرین منتظر به  شــــمان پر از حرف 

 : عمیق کشید و با لبخندی تمسخر آمیو که روی لبانش نقش بسته بود گفت

ــ ومه  یوو تو ظاور قضیه می بینی . ویچ وقت سعی نمی کنی دنبال علت و معلول باشی . شاید واسه ومینه 

 . ون مازیار راحت بشیکه نتونستی بعد از  هار سال از دست ا

 . شیرین دوانش را باز کرد تا حرفی بوند ولی با ادامه حرف شهیاد ساکت ماند
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ـــ الان واسه من میلاد مهمه . حداقم بخا ر اونطرف قضیه ایی که خبر دارم و دیِنی که حس می کنم از سمت  ــــ ـ

 !من ؛ کدوممون ؟ بابا به شوور خاله مونده . حالا تو می تونی انتخاب کنی ! یا بابا ، یا

 شــمانش را روی وم فشــرد تا حرف وایی که شــهیاد به او زده را در مغوش تهویه و تحلیم کند تا شــاید بتواند 

جوابی مناســـــب درخور ســـــوال احمقانه اش بدود . بعد از پاســـــی از بانیه  شـــــم باز کرد و کماکان با اخمی که 

 : داشت گفت

ـــ این  ه عذاب وجدانیه که فقص گردن تو ــــ رو گرفته ؟ این  ه انتخابیه که سر راه من قرار دادی ؟ بابا قتم کرده ! ـ

 !مگه بابا  کارشون کرده شهیاد ؟

ــــــــ اینا واســه مغو کو یک تو زیادی بورگه . شــاید واســه ومینه که ویچ وقت تلاش نکردم نهاتت بدم آبهی  ــــــــــ

  . کو یکه

ســـمت راوروی اصـــلی به راه افتاد ولی صـــدای شـــهیاد با عنـــبانیت از ندیدن وا و درک نکردن وای شـــیرین به 

 . شیرین باعم توقفش شد

ــــ تو فقص حرف می زنی و می ری . من رو  ه حسابی بگم تو درست می گی؟ بهم مدرک بده که بابا سر شوور  ـــــ ـ

  . خاله کلاه گذاشته و ما دیِن داریم گردنشون .  یوی که میلاد تو دادگاه نداد رو تو به من بده

 : گردد گفتبی آن که بر 

 . ــ دیگه بیش از این نمی تونم راونمایی کنم آبهی کو یکه

 . شیرین جلو و جلو تر رفت و دقیقا روبروی شهیاد ایستاد

ــــــــــ گیریم بابا دیِن داشته باشه . پول شوور خاله رو بالا کشیده باشه . مگه بابا عین خدای دومت نبود شهیاد ؟ 

 !سر اعتقادات  ی اومده ؟

 . ی که زندگی یکی دیگه رو خراب کنه نمی خوام ؛ اون یه بته که من می شکونمش . مطمئن باشــ من خدای

شیرین برای بهتر شدن اوضا  سکوت اکتفا کرد . این ومه لهبازی و دشمنی شهیاد را درک نمی کرد . مگر  ه 

 ! یوی فهمیده بود که این گونه عذاب می کشید ؟

 !ه حس می کرد دیِن پدر و مادر میلاد به گردنش افتاده ؟مگر  ه دردی به جانش افتاده بود ک

نگاوش کرد روی صندلی نشسته بود و پاوایش را ویستریک تکان می داد . روبرویش ایستاد و روی زمین زانو 

 . زد . دستان مشت شده اش را گرفت
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باشم ؟!  ه دیِنی بابا ــــــــ داداش  را با من حرف نمی زنی ؟  را بهم نمی گی  یشده ؟! آخه من  هوری کنارت 

 !به گردن عمو عبدالرحیم داره آخه ؟

با  شمانی قرمو به  شمان نگران و آبی رن  شیرین که سو سو می زد خیره شد . لبش را تر کرد و نفسش را 

 . صدا دار بیرون داد

  ...ــ تو می دونستی که میلاد

 . اد و لبخندی زدبا بیرون آمدن دکتر از اتا  عمم ادامه حرفش را خورد و ایست

 ! ــ بریم ببینیم دکتر  ی می گه

شـــیرین کلافه از حرف نیمه کاره ی شـــهیاد که بعد از شـــش ماه روی زبانش آمده بود و باز آن را خورد به ســـمت 

  . دکتر دوید و با فهمیدن آن که عمم میلاد موفقیت آمیو بوده لبخندی عمیق روی لبش نشاند

 . رو به شهیاد کرد

 !حرفت ننفه موند ! میلاد  ی ؟ــ داداش 

 . لبخندی عمیق زد

 . ــ من باید برم خونه و بعد از اون خونه پدری میلاد . باید اونها رو مرتب کنم. رونالدو قراره به خونه اش برگرده

  . با گفتن کلمه رونالدو شیرین ساکت شد و شهیاد بی توجه به لبخند بی موقع شیرین به سمت در راه افتاد

 . یست سال قبم فکر کردبه ب

پسر مو خرمایی که پا به پای توپ می دوید و به سمت دورازه وایی که با دله وای روغن نباتی و سیمان ساخته 

ُـم» بودند رسید و یک شوت محکم زد .   «گــ

رونالدوی مو خرمایی محله سر پم رواب که عاشق توپ پلاستیکی سه تکه اش بود و داشتن یک جفت کفش 

ا ومیشـــه آرزو می کرد با رو  به پایین و بالا می پرید . توپ پلاســـتیکی اش را در دســـت گرفت و بوســـه میخی ر 

ایی محکم روی آن نهاد و اما خاله ، خاله مریم به پســــــرش نگاه می کرد و قربان صــــــدقه قد و بالای بلندش می 

  . رفت

 بیعی و وفروختنش یا گرفتن کوپن  خاله ایی که از صــــبح تا شــــب از آب کردن دنبه برای بدســــت آوردن روغن

وای ومسایه وا و دادن مبلغ نا یوی در حدود یک یا دو ریال در قبال آن و دریافت روغن نباتی از شرکت محم 

و تبدیلش به پول برای امرار معاش خانواده جان می کند . خاله ایی که آرزویش دیدن پســــرش در زمین اصــــلی 
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تبال بود و تمام وم و غمش خریدن کفش میخی برای برآورده کردن آرزوی فوتبال و بین تشـــــویق تماشـــــاگران فو

  . پسرش شده بود

ومه و ومه در کنار وم آن روزگار را ساخته بود حال رونالدوی مو  لائی محله با رو  کنار مادرش ایستاده بود و 

  . با رو  زدگی از گلی که زده بود تعریخ می کرد

ــ مامان دیدی  هوری گم زدم  ـــ ؟ من یه روزی قهرمان می شم . یه روزی واست ماشین می خرم . خونه می خرم ـ

 . . یه عالمه خدمتکار می گیرم که دستات خسته نشه

و اما او در آن روزوا نقش آن دختر نوجوانی را داشت که ومیشه با عروسک وا و زیر انداز و مقداری پار ه وای 

در و پدرش و یا حتی شــهیاد مشــغول دوخت و دوز لباســی برای تکه تکه شــده و مندرس از لباس وای قدیمی ما

عروســـک کعم بی مو و زشـــتش بود . ویچ گاه به آن  یوی که در رونش مهســـم می شـــد نمی رســـید . شـــاید 

بخا ر این که آن تکه پار ه وا بیش از حد کهنه بود. شاید آن رن  و لعاب کودکی در خور خودشان بود . ومان 

 . ی خندیدن کافی بودلحظه وای کوتاه برا

آرزو وای کودکی آنقدر پاک بود که در آن دنیای کثیفی که سال به سال تغییر رن  داد رن  عوض کرد و تبدیم 

 . به حسرت شد

  . بعگی وا منتظرند تا بعگی کنند

آخر یه بعه نمی داند به وقت بورگ شـــدن نه از آن وواپیمای  وبی خبری اســـت و نه از آن عروســـک وای کعم 

شــده ، نه آرزوی پرواز کردن و خلبان شــدن می ماند نه آرزوی پوشــکی یا حتی فوتبالیســت شــدن ، ومه اش می 

شود در یک آدم عادی که از صبح تا شب از آن سو به آن سو می دود تا بتواند خرا خورد و خوراک روزانه اش را 

 . تامین کند

؛ آنقدر ســــریع می دوند گویی که عقربه وا شــــده   قدر پاک اند آن آرزو وای کودکی با آن ســــاعت کوکی شــــان

 . گربه و وقت شده سگی پا ه گیر و وار که به دنبال غذا و آن گربه می دود

 . صدای تیک تاک دویدنشان گوش کودکی را کر می کند و آخرش ویچ مقندی در کار نمی گذارد

جای خوابی برای شـــب و غذایی که آرزو وا به دل ماند و ومه شـــدند آدمک وایی که فقص یک ودف داشـــتند . 

  !بتوانند شکمشان را سیر کنند والا آدمک وا کها و آن ومه آرزو کها ؟
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با یاد آوری حال الان میلاد لبخند بر لبانش خشــوکه زد و شــکر خند وا از لبانش دزدیده شــد . در اتا  عمم باز 

ود را وم می دادند به ســـمت بخش مراقبت شـــد و پرســـتاران در حالی که برانکاردی که میلاد روی آن خوابیده ب

 . وای ویژه به راه افتادند

*** 

شــــهیاد جلوی در خانه پدری اش روی ترمو زد و با کلیدی که داشــــت داخم رفت . نفســــی عمیق کشــــید و پلک 

 . وایش را روی وم فشرد تا بتواند آن ومه قضایا را وضم کرده و بپذیرد

ک وا ، قدم به قدم خا ره را جلوی  شــمانش قطاری کرد و مســافرانش را قدم به قدم خنده وا ، قدم به قدم اشــ

میانه راه روا کرد . باز نفسی صدا دار کشید و تمام اکسیژن وای موجود در ووا را بلعید تا بتواند با پدرش روبرو 

 . شود

داد . لبخندی زد و  در آونی سالن را که با شیشه وای نبین و تار آرسته شده بود باز کرد . صدای دلخراش بدی

به یاد روز وایی که با روغن و سرن  به جان در می افتاد و لولای آن را آغشته به روغن می کرد تا صدا ندود به 

فکر فرو رفت . از آن روز وا فقص شــش ماه گذشــته بود . فقص شــش ماه از آن روزی که ومه  یو را فهمید . فقص 

ش را بیســـت و  هار ســـاعت عذاب کشـــید و عذاب وجدان روایش شـــش ماه که ور ماوش را ســـی روز و ور روز 

  . نکرد

 . ومان صدای گوش خراش در کافی بود تا صالح خان از جا بپر و به سمت راورو راوی شود

 . شهیاد ومان جا ایستاد . حال روبرویش  هره ی به برف نشسته پدر ایستاده بود

 . پدر به حرف آمد ."*

 !دی ؟ــ خوبی پسرم ؟؟! خوش اوم

 : بی ویچ عکس العمم اضافه ایی گفت

 . ــ خوب ؟! بدتر از مردن

قدمی برداشــت تا دســتش را به گونه ســفید پســرش برســاند ولی قلبش گرفت . قلبش به شــدت تیر می کشــید 

ولی به روی مبارکش نیاورد ولیکن شهیاد دید و فهمید . آن ومه آشفتگی مشهود بود و به خوبی حس می شد 

 . ه لرزه افتاد . شهیاد قدمی با نگرانی به سمتش برداشت. دستانش ب

 !ــ خوبی ؟
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روی زمین افتاد و نفسش به شماره رفت . شهیاد سریع روی زانو نشست و به آغوشش کشید . می لرزید گویی 

عورائیم را دیده و منتظر اســت تا آخرین خص جانش را از بدنش بکشــد . شــهیاد ولی ترســیده بود . با گریه ســر 

 . درش را به آغوشش  سباندپ

 . ــ بابا

 . به سختی کلماتی را کنار وم  ید و از دوانش خارا کرد

 . ــ نذار شیرین زن مازیار بشه اونو دوس نداره . اون راست می گه ازدواا زوری نمی شه

پس نمی دســـتش روی زمین افتاد و نفســـش قطع شـــد . عورائیم کار خودش را کرده بود و جانی که گرفته بود را 

داد . ومیشه کارش این بود . مردن با تضمین ، می گفت مرده ایی که جانش گرفته شده به دنیا بازگردانده نمی 

 ! شود مگر در روز قیامت . آن روز کی بود الله اعلم

با تمام توانش فریاد کشید . برای آن راز وایی که ونوز نمی دانست . برای تنهایی اش ، برای بی کسی وایشان 

 . دلش آتش گرفته بود و خاموشی نداشت

تلفنش را در آورد ولی وقت تن  بود . پدر را به آغوش کشید به سختی روی دستش گرفت ولی خم شده بود . 

توانایی اش را نداشت ولی اگر او را از دست می داد نمی توانست خودش را ببخشد . می خواست ور ه زودتر 

بیمارســـــتان برســـــاند . با تمام اتفاقات شـــــومی که افتاده بود ولی ونوز یک وامه او را به نودیک ترین درمانگاه یا 

  . برایش مفهومی خاص داشت آن وم پدر بود . وامه ایی که ویچ گاه تکراری نمی شد

 . ون ون کنان به سمت ماشین دوید

. پدر را با کمک پشــــت فرمان نشــــســــت و به نودیک ترین درمانگاه واقع در یک کیلومتری خانه شــــان راه افتاد 

پرستاران روی برانکارد گذاشت و به سمت مراقبت وای ویژه و عمم سر پایی درمانگاه راه افتادند . درمانگاه نیمه 

  . مههوی بود و دکتری که در آنها تهویو می کرد متخنص بود

ا ترس ون آمد . شهیاد ببه دقیقه نگذشته بود که دکتر با سری که به نشانه تاسخ پایین انداخته بود از اتا  بیر 

 : قدمی به سمتش برداشت . با دلهره گفت

 !ــ بابام ؛ بابام خوبه دکتر ؟

 . ــ متاسفم . ایشون فوت کرده بودن . حتی قبم از ورودشون به درمانگاه
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دسـتانش روی ووا معلق ماند و به لرزه افتاد . لحظه ایی گذشـت تا به خودش بیاید . به سـمت دکتر قدم بلندی 

 . داشت و با  شمانی درشت که اشک در آن حلقه زده بود سری تکان دادبر 

 !ــ شوخی می کنی دیگه ؟

 . دکتر نفسی عمیق کشید

  . ــ به پرستار می گم ساعت فوتشون رو تخمین بونه و برگه فوتنامه واستون آماده کنه

داده و دیگر او را ندارد . نمی پشت سر وم سرش را تکان می داد . نمی خواست قبول کند که پدرش را از دست 

توانست قبول کند که آن ومه اتفا  به سرشان آمده و حال پدر او را با سیلی از سوالات تنها گذاشته و مهبور 

 . است خودش اتفاقات را تنهایی به دوش بکشد

 . روی زمین نشست و با گریه و ضهه به پای دکتر افتاد

 . . من نمی تونمــ ترو خدا . جو بابام کسی رو ندارم 

ومان موقع صــدای زن  تلفن توجهش را جلب کرد . پشــت ســر وم زن  می خورد و اســم شــیرین روی صــفحه 

روشن و خاموش می شد . به سختی ایستاد و گلویش را صاف کرد . مردد بود وصم کند یا نه ! دلش را به دریا 

ش را وصــم کرد ؛ صــدای نگران شــیرین از آن زد . خســته تر از ابراز احســاســات تلخش گوشــه ایی کو کرد و تلفن

 . سمت خص می آمد

 !ــ داداش کهایی؟  را جواب نمیدی ؟

 . سکوت را انتخاب کرد و دم نود . شیرین اخمی ساختگی کرد

 !ــ شهیاد ، داداشی ! پشت خطی ؟

 . از حنهره ی سوخته اش صدایی کم جان در آمد

 . ــ شیرین

 . سیدنگران روی پا ایستاد و مضطرب پر 

 !ــ  یوی شده ؟

 :  شمانش را روی وم فشرد و پشت سر وم بی آنکه حتی نفسی بکشد گفت

 . ــ بیا درمانگاه بوعلی کنار خونه
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صــــدای بو  ممتد در گوش شــــیرین  نین انداخت . دلش روی زمین ریخت . از اتفاقی که به ســــرش آمده بود 

 ه ؟ آن ومه انرمی منفی و شور افتادن دلش را  ه  خبر نداشت ولی انرمی وایی که به سمتش وهوم برده بود

می کرد ؟ از بین سیم وسایلش داخم کیخ سوئیچ زانتیای سفید رنگش را در دست گرفت و به سمت خروجی 

  . در بیمارستان پا تند کرد

و  وبه ا رافش نگاه کرد و با  شـمانش رد شـهیاد را در پیش گرفت و به جوانی آشـفته و خسـته با  شـمانی قرم

متورم و لباســی که ســاعاتی پیش بر تن برادرش بود خیره ماند. شــهیاد گریه نمی کرد ! مگر  ه شــده که حال با 

 !این وضع نابسامان روبرویش ایستاده ؟

  . لب وایش توان حرکت کردن نداشت . گویی عقربه وای ساعت خشکیده

. گریه می کرد و ضــهه می زد تا داغی که بر شــهیاد به ســمتش پر کشــید و با تمام توان او را به آغوشــش گرفت 

  . دلش نشسته را سبک تر کند ولی نمی شد

 . شیرین درمانده دستانش را بالا آورد و روی شانه وای شهیاد گذاشت و نگران حنهره اش را حرکت داد

 !ــ داداش ؛ خوبی ؟

 . با ضهه داغ دلش را به زبان آورد

 . ــ آبهی تسلیت میگم . بابا رفت

ی که به او وارد شــده بود آنقدر ســهمگین بود که بیرون آمدنش قرن وا  ول می کشــید .  انه لرزانش لب شــک

 . وایش را به حرکت واداشت

 !ــ  ی داری می گی ؟ شهیاد  ی می گی تو ؟

 . کمی مکم کرد وبا گریه فریاد کشید

 !ــ  ی می گی ؟

شــیده بود از اتاقی بیرون آمد . پرســتار ســریع پار ه ومان موقع برانکاردی که جســم بی جان پدر را به آغوش ک

ایی بر ســرش کشــید ولی دیدن پدر از  شــمان تیو بین شــیرین که ســو ســو می زد تا ســتاره اش را پیدا کند دور 

نماند . به ســمتش دوید و با ضــهه پار ه ســفید را پس زد . دســتش را روی دوانش گذاشــت . مکثی بلند کرد و 

  . پای پدر روی زمین فرود آمد عقب عقب رفت و پایین
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شهیاد به سمتش دوید و با دست اشاره زد تا جسد پدر را ببرند . با گریه محکم شیرین را به آغوش گرفته بود 

تا به سمت جنازه پدر ندود . شیرین ولی تقلا می کرد تا بتواند فرار کند و تمام دردش را بالای سر جنازه و جسم 

  .بی جان پدر فریاد بوند

 . شهیاد با گریه دستش را دو رف صورت پر از اشک شیرین گذاشت و آرام زمومه کرد

 . ــ آروم باش. تروخدا آروم باش . مرگِ  شهیاد آروم باش

 . با دستش به سمت برانکارد اشاره زد

 ــ خیلی بی اننافی .  را نمی راری از بابا خدافظی کنم ؟

 . ایستد . دو  رف بازووایش را گرفت و تکانی به او دادزیر بازوی شیرین را گرفت و مهبورش کرد ب

ـ به خودت بیا . ترو خدا به خودت بیا . حالت خوب نیست . ونوزم داغ مامان بعد از  ند سال داره اریتت می  ـ

 . کنه

ن ادست شهیاد را پس زد . دیر بود برای رسیدن به جنازه ایی که حال با آمبولانسی به سردخانه یکی از بیمارست

وای دولتی برای خاکســــپاری فردا منتقم شــــده بود . از فضــــای ملموس درمانگاه بیرون زد و زیر باران ایســــتاد و 

 . اجازه داد ضهه اش کار خودش را کند

شــهیاد به ســختی و به اجبار او را به آغوشــش کشــید و تا ماشــین به ومراه خودش او را کشــاند . مهبورش کرد 

به ماشــین شــیرین کرد و کلیدش را در دســت  رخاند . دســتی به اشــک وایش  داخم ماشــین بنشــیند . نگاوی

 . کشید و گلویش را صاف کرد

پرستاری که به محض ورودش به درمانگاه پیگیر پرونده اش بود و در آخر عرض تسلیت بابت فوت پدرش گفته 

 : بود حال روبرویش ایستاده بود . با تعهب گفت

 !ی ؟ــ مشکلی پیش اومده آقای احمد

 . حامی اخمی ساختگی روی پیشانی اش نشاند

 ! ــ تایم کاریم تموم شده . می تونم کمکت کنم اگه مشکلی وست

 . فرصت را غنیمت شمرد و کلید ماشین شیرین را به دستش داد

 !ــ می تونی با این ماشین زانتیا سفید تا جایی که من می رم بیایی ؟
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 . ــ  را که نه ؟! میام

ت ســوار ماشــین شــد و به ســمت محله راه افتاد . در رونش ومه  یو آشــفته به نظر می رســید . به با خیال راح

خانه پدری اش رسید و به شیرین کمک کرد تا از ماشین پیاده شود . ور دو به داخم خانه رفتند . صدای حامی 

 . بین را متوقفشان کرد

 ! ــ آقای آرام کلیدتون

 . ش را رفتشهیاد بی توجه به او ادامه راو

 . ــ بیا داخم

  . حامی بی ویچ اعتراضی ومراوشان به داخم رفت . شیرین روی مبم نشست و خسته در خود نالید

سر  حامی روبروی شهیاد و شیرین نشست . به  هره اش خیره ماند . ومان دختری که آن روز بین خرابه وای 

می کرد و ضــــهه می زد . خودش بود . درســــت با  پم رواب بین فامیم وایش قلوه ســــن  وای بورگ را زیر و رو

 . ومین  شمان درشت و آبی رن  ، درست با ومین نو  گریه کردن و ضهه زدن

 . شهیاد لیوان آبی ریخت و به زور به لب وای شیرین نودیک کرد و دستی به پیشانی عر  کرده اش کشید

 . ــ شیرین بخور . حالت بد می شه وا

  . وشید و با  شمانش دور تا دور خانه را نگریست . به روبرویش رسیدشیرین جرعه از آب را ن

 : به لحظه ایی که سر پم رواب رسیده بود و او را دیده بود . متعهب ایستاد و شاکیانه گفت

 ! ــ  ی شما ؟ مشکلی پیش اومده ؟ کسی  یویش شده ؟ بابا سراا

 . شهیاد متعهب کنارش ایستاد

 ! اا که مردهــ شیرین خوبی ؟ بابا سر 

 . قدمی به سمت حامی برداشت و  شمان به اشک نشسته و پخ کرده اش را ریو کرد

 ! ــ شهیاد این که ومون پسره اس

 . حامی برای رفع شبهه و شکی که شیرین کرده بود لبخند تلخی زد

 . ــ خودمم . متاسفانه مواقع تلخی با وم روبرو شدیم
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 . ن ایستادشهیاد ابرویی بالا انداخت و بینشا

 !ــ  ی ؟ من نفهمیدم ایشون کیه ؟

 . شیرین روی مبم نشست و با دو دستش دو  رفه لبه مبم را فشرد

 ! ــ امکان نداره

 . حامی قدمی به سمتشان برداشت و به نگاه وای خیره و نگران شهیاد  شم دوخت

 . ا ماموریت داشتمــ من خودم وستم . حامی احمدی . از سر پم رواب با وم آشنا شدیم . اونه

 . شهیاد ابرویی بالا انداخت

 . ــ آوان

 . شیرین ملتمسانه دستان پهن شهیاد را گرفت

  ! ــ داداشی بگو ومه اش یه خوابه

 . شهیاد آوی با حسرت کشید و کنارش روی مبم نشست

 . ــ نه . یه خواب نیست

 . و دستی روی شانه شهیاد نشاندصدای اران مغرب با صدای باران آمیخته شده بود . حامی ایستاد 

 !ــ کاری ،  یوی نیاز نداری واست انهام بدم ؟

 . ــ نه ممنونم

 : پالتو اش را دستش گرفت و گفت

  . ــ پس من مرخص بشم . از شنبه باید برم کرمانشاه

 . شهیاد ایستاد و بازو انش را گرفت

 ! ــ بمون حامی . البته اگه دوس داری

 : گفت لبخندی کم جان زد و

 !ــ آخه مواحم نباشم ؟
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 : شیرین بی ویچ ودف و انگیوه ایی گفت

  . ــ نیستی . حداقلش برای من یکی

 : شهیاد مهبورش کرد که بنشیند و بی جان گفت

 . ــ واسه منم مواحم نیستی . بمون ومین جا .شام بخور و برو . کم زحمت نکشیدی

 . حامی متعهب به ا راف نگاوی کرد

 . هوری درستش نیست شما عوا داریدــ آخه این

 . شهیاد نگاه عمیق و غم زده اش را به شیرین دوخت

ــ ما کسی رو نداریم واسمون عوا داری کنه . کسی رو نداریم دلداریمون بده . یاد گرفتیم خودمون بورگ بشیم .  ـــ ـ

  . درد بکشیم ولی تو بمون حامی جان . بار سنگینی نیستی

 : یاد نگریست و برای دلخوشی و دلداری اش گفتحامی غموده به  شمان شه

 . ــ می مونم

 . ــ خوشحالم کردی

 . شهیاد رو به شیرین کرد

 !ــ میلاد ، میلاد خوب بود ؟

 . شیرین کلافه سرش را بین دستانش گرفت

 . ــ نمی دونم

 : حامی دخالت کرد و با ویهان ولی غمگین گفت

 !می خوند نیست ؟ ــ میلاد صاحب اون رادیو شارمی که آون 

 : شیرین عمیق به میلاد فکر کرد و با حسرت گفت

 . ــ خودشه

*** 
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میلاد با  شمانش به ور جهتی که می رسید نگاه می کرد تا بتواند پسر خاله و دختر خاله اش را پیدا کند ولی 

 : کسی داخم اتا  نبود . با صدای بلند گفت

 !ــ کسی اینها نیست ؟

  . رد ولی جوابی نگرفتباز حرفش را تکرار ک

به شـــیشـــه وای اتا  بیمارســـتان نگاه کرد . باران بر ســـر و روی شـــیشـــه می زد و آه آســـمان را فریاد می کشـــید . 

 . نفسی عمیق کشید و به لامپ مهتابی که بالای سرش بسته شده بود خیره ماند

 .  ند ساعت یا شاید  ند سال میگذشت

  . ن را کنارش و روی دوشش حمم کرده بود ند سال نبودن ،  ند سال حسرت کشید

  ! ند سال می گذشت تا ومه  یو به عقب باز گردد ؟

تنها  یوی که می توانست ببیند سقخ یا گه گاوی پنهره به اشک نشسته ی اتا  بود ، پنهره ایی که پذیرای 

رد داخم اتا  بود و غم آسمان شده و دلش از آن ومه تلخی خون بود . مگس مواحمی با تعهب در آن ووای س

 . روی دماغ و وصورتش می نشست . زور خندی روی لبش نشست

 !ــ فکر کنم اومدی حسابی اریتم کنیو بری ! آره ؟

کمی مکم کرد . مگس بی خیال نمیشــد و از این ســمت به آن ســمت صــورتش می رفت و کلافه اش کرده بود. 

 . م به گریه شد . زیر لب زمومه کردقهقه ایی جنون وار سر داد و رفته رفته قهقه اش تبدی

 !ــ خدایا خسته ام . خدایا دیگه نمی تونم . این  ه عذابیه ؟

گریه اش شدت گرفته بود و حالش را خوب نمی کرد . درست مثم ومان بارانی که بی وقفه می بارید و از قرموی 

 . آسمان  یوی کم نمی شد

وب نمی کند . شــــاید حال به آخرش رســــیده بود که حتی می گویند به آخرش که برســــی حالت را ویچ  یوی خ

نمی توانست مگسی را از صورتش کنار بوند . شاید آخر داستان برایش ومین بود که می خواست ومه  یو را 

 . منلحت آمیو حم کند . شاید تنها راوش ومین بود

 . بین بغض شرو  کرد به زمومه کردن

 . احساسمو بافتمــ تمام حواسم به  شماش بود که زنهیر 
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 .  شمانش را بست و اشک وایش با مظلومیت تمام روی گونه وای برفینش فرود آمد

 . ــ منو پشت یه کوه انداختو منم ساده این بازیو باختم

حال بد حوالی جهنمیست که انسان وا برای وم می سازند . درست مثم حال الان میلاد ، درست مثم احوال 

یشان حال قلبی میلاد است . درست مثم من ، درست مثم تو ؛ مثم مایی که در این قلب مردمانی که حال قلب

 . جهنم افتاده اییم و قلبمان فلج شده و گوشه ایی افتاده و نمی تواند تکان بخورد

  .  شمانش را آرام باز کرد و به ساعتی که روبرویش بود خیره شد

می کرد . تمام حســـرتش را در قرنیه  شـــمان روشـــنش  باز ســـاعت را بی خوابی گرفته بود و پشـــت ســـر وم کار

 . ریخت و به ساعت منتقم کرد . خستگی ساعت را به دوش کشید و  شمانش را روی وم گذاشت

*** 

حامی با صــدای زن  به ســمت در رفت و ســفارش غذایی که از رســتوران فرســتاده شــده بود را تحویم گرفت و به 

 . رام بازگشتداخم ساختمان نیمه قدیمی خانواده آ

به ســــمت آشــــپوخانه رفت و غذا وا را روی میو ناوار خوری زرشــــکی رن  و فرفومه ایی که داخم آشــــپوخانه بود 

  . گذاشت و به سمت شیرین و شهیاد راه افتاد

 . روبرویشان ایستاد و نگاوی به حال زار وردویشان کرد

 . ــ بیایین یه لقمه بونید

 . رداند و اشکش را پاک کردشیرین سرش را به سمت دیگری برگ

 . ــ دیشب ، دیشب واسه بابا سبوی پلو درست کردم . خیلی دوس داشت شهیاد

شـــهیاد به ســـختی جلوی ریوش اشـــکش را گرفت و دســـتانش را زیر بازوی شـــیرین تکیه داد و ومراه خودش به 

  . سمت آشپوخانه کشاند

ذاشت و با تشری که به شهیاد زد یاد آوری کرد که ور سه سر میو نشستند و حامی برای ور کدام پرسی غذا گ

 . حال شیرین خوب نیست

 . ــ داداش یه  یوی بخور تا شیرین خانمم بتونه غذا بخوره
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شهیاد به سختی پرس غذایش را از ظرف مخنوص پلاستیکی بیرون کشید و قاشق  نگال را دستش گرفت . 

می کرد تا به  شمان شیرین نگاوی نکند و دردش را  اشک به  شمانش وهوم آورده بود ولی خودش را کنترل

  . بیرون نریود ؛ اما شیرین صبرش لبریو شد با گریه ایستاد و صندلی اش را پس زد و به سمت اتاقش دوید

  . شهیاد ایستاد ولی دست حامی قبم از حرکت کردنش روی دستش نشست و متوقفش کرد

 . آرام با صدایی گرفته زمومه کرد

 . ون خوب نیست بهتره یکم تنها باشن و گریه کننــ حالش

 : شهیاد سر جایش نشست و سرش را بین دستانش گرفت . با صدایی که به زور به گوش می رسید گفت

 !ــ می تونی بری بالای سر میلاد بمونی ؟

 : حامی ایستاد و با لبخندی کم جان گفت

 !ــ می رم . کدوم بیمارستانه ؟

 . ــ بیمارستان امام

 . ــ باشه

 . کتش را دستش گرفت وبه سمت در راه افتاد . شهیاد  نگی به کلید ماشین شیرین زد و به سمتش گرفت

 . ــ با ماشین خواورم برو

 . دست شهیاد را پس زد

 . ــ با تاکسی راحت ترم . ممنون

 !... ــ آخه

 !ــ آخه نداره ، راستی فامیم آقا میلاد  ی بود ؟

 . ــ آرام

 .ــ فعلا

 . به سمت بیرون از خانه و پس از آن به سمت خیابان به راه افتاد . باران شدت گرفته بود ، زیر لب زمومه کرد

  . ــ آدم دیوونه می شه حالشون رو می بینه
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  . آوی بلند کشید

 نتلفنش را دستش گرفته بود  ون سایلنت بود تماس وایی که گرفته شده را از دست داده بود . بیشترین میوا

 : تماس از سمت مادرش بود . زیر لب گفت

 . ــ معلومه از نگرانی دیوونه شدی تا الان

 . شماره اش را گرفت . بین اعتراض وایش نفسی کشید و خبر داد خانه نمی رود

برای تاکســـی دســـت بلند کرد و خیلی زود ســـوار شـــد . باران با شـــدت تمام روی زمین فرو می ریخت . گویی این 

 . ی جان تمام عابرین را گرفته و برای کسی حوصله باقی نگذاشته بودباران پاییو 

باران یا غم دارد یا خوشــحالی ، اگر غمگین باشــی غمت را صــد برابر می کند و اگر خوشــحال باشــی می توانی تا 

ندارد  انتهای خیابان زیر باران پروانه بار بی  تر راه بروی و با آن ووای ملس عاشــــقی کنی ، خوشــــحالی را کاری

 . ولی به وقت غم ، عوای صد برابر شده به سر غم می آورد

  . این خنلت باران و ووای بارانیست

موقع باریدن حواســت به غم وایت باشــد . اگر زیر باران روایشــان کنی دیوانه ات می کنند . در کســری از بانیه 

ار حضــرت فیم ، حواســت به باران زاد و ولد می کنند و نســلشــان زیاد می شــود . منقرض کردنشــان می شــود ک

 . باشد

حواســــت در زندگی باید به خیلی  یو وا باشــــد ، مثلا آمدن وای یواشــــکی و رفتن وای زورکی ، مثلا آنقدر زیر 

باران آواز بخوانی تا آسمان غمش یادش برود ، غافم از این که خودت از درون سوخته ایی تا دلش را شاد کنی ؛ 

  .  یو باشدآری باید حواست به ومه 

مثلا حواســت به آن نگاه وای زیر زیرکی دوس داشــتنی و پر از اســترس باشــد آخر آن نگاه واســت که کار دســت 

آدم می دود یا مثلا آن نگرانی وای بیش از حد و بی منظوری که تو با حواس پرتی و با حســـــــاب درگیرش می 

 . شوی دور از ور منظور و آخرش منظور دارش می کنند

باید حواست به خودت باشد ؛ به قلبت به مغوت . نگذار دعوایشان بالا بگیرد  ون آخرش آن احمقِ   و در آخر

 . ومیشگی کار دستت می دود

با توقخ راننده تاکســــی از ســــیم آن ومه حرف وای یواشــــکی که در گوش مغو و قلبش می خواند روا شــــد و به 

فامیم میلاد شماره اتاقش را دریافت کرد و به سمتش سمت بخش اصلی بیمارستان راه افتاد و با دادن اسم و 

  . راه افتاد
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پشـــت در ایســـتاده بود و دو دل نگاه زل زده اش را به دســـتگیره در بر نمیداشـــت . با دیدن افرادی که خیره به او 

  . مانده اند دل را به دریا زد و در را باز کرد

کرد و بی آن که ببیند صـــــاحب آن قدم وایی که به میلاد که تازه پلک وایش گرم شـــــده بود ســـــریع  شـــــم باز 

  . سمتش می آید کیست اسم شهیاد را صدا زد

با از بین رفتن تاری  شمانش آن تنویر را واضح و واضح تر دید . او را تا به حال ندیده بود ولی  هره ایی زیبا 

وای مثبت را به روح آدم  داشت .  شمانش بیش از حد آرامش داشت و لبخندی که به لب داشت تمام انرمی

انتقال می داد . ومه و ومه را پس زد ؛ پســری ومســن و ســال خودش را دید که راه می رفت آه بلندی کشــید و 

 . لبخندی کم جان زد

 !ــ می شناسم ؟

 : حامی که با شنیدن صدای میلاد انرمی اش مضاعخ شده بود گفت

 . ــ تو نه ولی من تورو می شناسم .اسمم حامیه

 : لاد با حالت سوالی به  شمانش خیره شد . سریع ادامه دادمی

 . ــ سر پم رواب ، به وقت بی خوابی نهاتت دادم از خوابیدن

میلاد که بانیه به بانیه روز زلوله جلوی  شــــــمانش رمه میرفت از  رز فکری که شــــــبیه به خودش بود لبخندی 

  . پژمرده زد

 . ــ کاش ویچ وقت نهات نمی دادی

 . قدمی به سمتش برداشت و روی صندلی ومراه بیمار نشستمتعهب 

 !ــ  را آخه ؟

میلاد با  شــــمانش به دســــتان بی جان و پاوای بی حرکتش خیره شــــد . گویی باز ســــاعت ایســــتاده و وزن وم 

 . دادنش را به گردن او انداخته ، عر  سرد روی صورتش نشست

 . د گذاشت و لبخندی دیگر زدحامی دستش را دراز کرد و روی دستان بی حرکت میلا

 !ــ می شنوم ؟
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 شمانش پر و خالی شد ، نمی توانست حرف دلش را به زبان بیاورد . درست مثم قدیم ساکت و خهالتی بود 

. درســــــت شــــــبیه ومان روز وایی که دلش رفته بود و با پای ســــــالمش به دنبال دلش ســــــلامتی اش را به خطر 

 . انداخت . به راحتی  فره رفت

 !از شهرمون خبر داری ؟! از بعه وای ولال احمر وستی ؟ــ 

 : حامی پوفی کرد و گفت

 !ــ نمی خوایی جواب سوالم رو بدی ؟

 . میلاد لبخندی تلخ زد

 . ــ دستم رو فشار بده

 . به خواسته اش گوش نکرد و ومین باعم کلافگی اش شد . کمی تن صدایش را بالا برد

 !؟ ــ مگه جواب سوالتو نمی خواستی

 : حامی سری تکان داد . میلاد پلکی زد و گفت

 . ــ خوب کاری که گفتم رو انهام بده

 . حامی دستان بی حسش را فشرد . میلاد قهقه ایی از سر تلخی زد

 . ــ بیشتر

حامی بیشتر فشرد ولی دریغ از عکس العمم ضعیفی از سمت او ، متعهب و بیشتر فشرد .  ند بار با دوان 

 . باز پلک زد

 . ــ امکان نداره

 : اشک در  شمان یخ بسته میلاد حلقه زد . با بغض گفت

 . ــ دستم رو بذار روی بدنم

 : حامی با بهت کاری که خواسته بود را انهام داد . میلاد آوی کشید و گفت

 !ــ نمی تونم الان بذارمش پایین. دیدی فرقش تو  یه ؟ فهمیدی ؟
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رفت . پسـر خوش  هره ایی که به جذابیتش کمی حسـادت کرده بود . به ایسـتاد و  ند قدمی با بهت به عقب 

 . آن که آن دختر برایش اشک می ریخت حال مشخص شده که ویچ حسی در بدنش ندارد

 . کمی نودیک تر شد و  شمانش را ریو کرد

 !ــ نکنه اون ؛ اون ویلعر برای تو بود ؟

 : شاکیانه گفت به پنهره بارانی نگاه کرد و به سمت حامی برگشت و

 !ــ رخشم له شده آره ؟

 . با بهت کنارش روی صندلی نشست

 ! ــ من ، من باورم نمی شه . اصلا بهت نمیاد

ــــ مگه باید بیاد ؟ خیلی از آدما راه می رن و بهشون نمیاد . بنظرم نشستن رو صندلی دو  رخ ونر می خواد .  ـــــ ـ

 . نه اومدن

ایی که میلاد می گفت دلش را بیشتر میلرزاند . روبرویش پسری جوان غم دنیا به دلش نشسته بود . ور کلمه 

خوابیده که درست ومسن خودش بود ، آن پسر حسابی ناامید شده و از زلوله ایی وولناک نهات پیدا کرده بود 

 . . سوالی که در رونش مثم خوره به جانش افتاده بود را به زبان آورد

 !ــ  را ؟

ی بارانی رفت . باز دلش لک زد برای ایســــــتادن زیر باران ، باز ووایی اش کرد این  باز نگاوش به ســــــمت پنهره

 . پنهره ، زبانی به لبش کشید

 . ــ درست عین ومین بارون . راه رفتن من یهو ریخت رو زمین و دیگه نشد جمعش کنم

 ... ــ ولی

 . ــ اگه می خوایی کامم واست بگم الان وقتش نیست . شاید یه روز دیگه

 . رو به پنهره  شمانش ماند ، آخر این انتظار او را می کشت

حالش شده بود حال ماوی قرمو دور از آب و دریا ، بوی دریا می داد تنش و دلتن  دریا بود ولی با دریا فرسن  

وا فاصـــله داشـــت و حال این تن  بلورین بغضـــی شـــده بود که بیخ آب شـــش وایش گیر کرده و در حال گرفتن 

  . جانش است
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 !آخر ماوی قرمو کها و دریا کها ؟

حامی در بهت فرو رفته بود . آن ومه حســـــــادت کها و واقعیت کها ؟! امان از روزی که قضـــــــاوت جان آدمی را 

 . نگیرد و رونش را بغم کند

خنــلتشــان ومین اســت گلِه ای نیســت . قضــاوت وای بی جا ، این وا ومان وایی اند که عیب وایی عهیب و 

  . اوتشان روی خدا می گذارند . وم نوعشان که  یوی نیستغریب با قض

 . بر سر خالق و معبودشان ورروز قضاوت می ریوند . این سن  بر سر وموادانشان ویچ است

.  

 . . به خواب عمیقی فرو رفت ند دقیقه ایی گذشت خوابش گرفته بود 

میلاد با دیدن  هره ی به غم نشـــســـته پدر دســـتی به ســـمتش دراز کرد ولی دســـتش نمی رســـید . پدر زیر لب 

 یوی می گفت ولی او نمی شنید . از خواب پرید و با صورتی عر  کرده به ا رافش نگاه کرد . نفس نفس زنان 

حامی را در آن تاریکی تشــخیص داد با صــدایی مرتعش صــدایش به دنبال کســی بود تا به او لیوان آبی بدود . 

 . زد

 . ــ حامی ، پسر

 . ولی حامی به خواب عمیقی فرو رفته بود . به پارچ آب نگاه کرد و باز با صدایی آرام صدایش زد

 . ــ داداش پاشو . تشنمه

یش را صـــاف کرد ، بغض ســـرش را به ســـمتی که پارچ آب و صـــندلی حامی بود خم کرد ولی نمی شـــد . باز صـــدا

گلویش را گرفته بود . ومیشـــه باوه ســـراا خوابش ســـبک بود و با کو کترین صـــدا از ســـمت او بیدار می شـــد و 

 : خواسته اش را برآورده می کرد . ملتمسانه گفت

 !ــ حامی ، داداش بیدار نمی شی ؟

 . ردحامی از جا پرید و نگران به سمت پریو لامپ مهتابی رفت و آن را روشن ک

 !ــ جانم  یویه ؟

ومین کلمه باعم شـــد تا بغض خفته و مردانه میلاد بیدار شـــود . اشـــک وایش بی صـــدا از گوشـــه  شـــم می 

ریخت و تمام نمی شـــد . حامی با غنـــه ایی که در دل داشـــت کنارش نشـــســـت و ســـرش را به آغوش کشـــید و 

 : دستی بین مووایش فرو برد . با صدایی خش دار و گرفته گفت
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 . سته شدم . دلم می خواد بمیرم . فقص ومینو می خوامــ خ

 . حامی دو  رف صورتش را گرفت و تکانی به او داد

 !ــ قوی باش پسر . این حرف  یه که می زنی ؟

ــ خسته شدم حامی . من ، من حتی یه لیوان آب رو نمی تونم بخورم . یه پشه رو نمی تونم از روی صورتم بونم . 

 . خسته شدم

 . به سمت پارچ آب خم شد و لیوانی پر از آب ریخت و به سمت دوان میلاد گرفتحامی 

 . ــ بخور داداش . تروخدا آروم باش

 . میلاد جرعه ایی نوشید و سرش را کنار گرفت و غموده به دستان حامی که دورش حفاظ شده بود نگاه کرد

 . ــ دلم می سوزه حامی . خیلی زیاد دلم می سوزه

 . خت . خم شد و پیشانی اش را بوسیددل او وم سو

 . ــ بمیرم داداش . تو خیلی جوونی . واسه این اتفا  خیلی جوونی

 . دستی به  شمان به اشک نشسته میلاد کشید و بغضش را فرو داد

 !ــ نمی تونی خوب بشی ؟

 : به تکیه گاوش که تخت و بالش بود نگاوی کرد و با لحنی مملو از التماس رو به حامی گفت

 !ــ می شه کمک کنی دراز بکشم ؟

 : حامی کمکش کرد و با  شمانی منتظر به او خیره شد . پلکی زد و گفت

 . ــ آخرین باری که عمم شدم ومون ده درصد امیدی وم که داشتم تمام شد . نخاعم از گردن به پایین قطعه

 . دست بین مووای پر پشتش فرو بردنفسی صدا دار کشید و ایستاد و به سمت پنهره رفت . کلافه  ند باری 

 !ــ خیلی نگرانتم میلاد . خیلی زیاد . خانواده ات کهان ؟

 : به روبرویش خیره شد و غموده گفت

 . ــ خیلی سال پیش از دستشون دادم
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بی صدا به بیرون و ووای بارانی شهر خیره ماند . درک کردن آن ومه اتفا  ، آن ومه بی کسی ، آن ومه خلسه 

  . ر کسی نبودکار و

نمی توانســـت با خودش و وجدانش کنار بیاید . اگر امشـــب به این بیمارســـتان نمی آمد . اگر امشـــب به کمک 

شــــــهیاد نمی رفت . اگر و اگر وای زیادی را با خودش مرور کرد . منادی مســــــهد در حال خواندن اران بود. به 

پر می کشد برای راه رفتنی ساده ، برای این که به  شمان حسرت زده میلاد نگاه کرد . این که الان  قدر دلش 

قول خودش مگس یا پشــــه ایی را از روی صــــورتش پس بوند . برای بانیه ایی از شــــرایص و جو پایدار بیوار شــــد و 

 . دلش می خواست سر ومه  یو و ومه کس فریاد بوند ولی نمی شد

دن  شــمش و بوی که به مشــامش می رســید از میلاد  شــمانش را بســت و به خوابی عمیق فرو رفت . با باز کر 

 . شرم سرش را زیر انداخت . خهالت زده رو به حامی کرد

  ــ داداش می شه بری بگی یه نظافتعی یا  ه می دونم  یوی بیاد ؟

حامی ایســــــتاد و خودش را به آن راه زد که ماندن در اتا  عذابش ندود و به ســــــمت در رفت و بی آن که  یوی 

پذیرش رفت و درخواســــت میلاد را به مســــئول پذیرش گفت . بعد از تمیو کردن میلاد به اتا   بگوید به ســــمت

  . بازگشت ولی میلاد از خهالت زیاد حتی دلش نمی خواست به  شمانش نگاه کند

 . کنارش نشست و دستش را روی دست او گذاشت

 . ــ خهالت نداره مرد . تو نمی تونی و دست خودت نیست

 . کشید نفسی صدا دار

ــــــ دلم می خواد بمیرم حامی . اینهوری نمی تونم زندگی کنم . نمی تونم وربار از یکی بخوام که این کار رو واسم 

  . کنه

حامی فشـــــار محکمی به دســـــت میلاد داد ولی دریغ از حس کمی که در دســـــتانش حرکت کند . لبخندی زد و 

 : گفت

  . که درستش نیست . یکبار بگو دلم می خواد زندگی کنم ــ واسه این موردا می خوایی بمیری ؟ پسر مردن

 !ــ ولی آخه وقتی نمی تونم  هوری ؟

 . دستش را روی لب میلاد گذاشت

 . ــ ویس . ساکت باش نبینم از این حرفا بونی وا
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 : ایستاد و به سمت پرده وای بیمارستان رفت و با یک جهش پسشان زد و با انرمی گفت

 !می زنه آسمون . دلت میاد زندگی نکنی ؟ــ ببین  ه لبخندی 

 : وقتی متوجه سکوت میلاد شد با انرمی تر ادامه داد

 . ــ قول می دم مرخص شدی بریم تهرون رو بگردیم

 : میلاد که کمی انرمی گرفته بود با یاد آوری نداشتن صندلی  رخ دار غموده گفت

 . ــ ولی من صندلی  رخ دارمو از دست دادم

 . ی داره یه دونه نوش رو می خریمــ  ه مشکل

با حرف وای مثبت و انرمی بخش حامی وربار نیروی عهیبی به وجودش توریق می شــــــد . گویی او آمده بود تا 

 . فرشته نهاتش بشود . آمده بود تا حالش را خوب کند

 : لبخند غلیظی زد و گفت

 . ــ خیلی وقت بود که کسی اینهوری بهم انرمی نداده بود

 . با قدم وای بلندی خودش را به کنار تخت رساند و روی تخت کنار میلاد نشستحامی 

 !ــ قابلی نداره رفیق . دوس داری یه نگاه به زخمت بندازم ؟

 : رو  زده گفت

 !ــ پوشکی ؟

 . لبخندی زد و دستی به مووای میلاد کشید و کمی حالتشان داد

 . ــ پرستارم ، نودیک محله شهیاد اینا شیفت دارم

 . ــ  ه خوب

 . لیوان آبی برای او ریخت و به دوانش نودیک کرد

ــ آره خیلی خوبه . حقوقش کفافمون رو میده . البته بابا وم کار می کنه وا ولی یه کمک خرجی می خواست که 

  . من تونستم از پسش بر بیام

 : بعد از نوشیدن جرعه ایی از آب که حامی به دوانش نودیک کرده بود گفت
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 !ممنونم ؛ راستی  هور اومدی سر پم رواب ؟ ــ

 . ــ واسه اضافه کاری یه شیفت از ولال احمر گرفتم به شیفتمون خورد بیاییم کرمانشاه

 : وقتی یاد اینکه او  قدر کار می کند و ممکن است امروز نیو شیفت داشته باشد افتاد سریع گفت

 !ــ مواحمت نباشم ؟

 . ــ نیستی

 !ــ جدی میگی ؟

 . آره بابا ! امروز جمعه اس فردا قراره بریم کرمانشاه امروزو رئیسم بهم مرخنی داده ــ

 : غموده گفت

 !ــ جدا ؟

لیوان را روی میو کنار تخت گذاشـــت و به ســـمت روشـــویی اتا  راه افتاد و در حالی که دســـتانش را میشـــســـت 

 : گفت

 . ــ یه روز میریم شهرتون . اینم از سمت من قول

ینبار صادقانه و از ته دل . شاید حضور او آرامشی بود که بعد از این  ند سال  البش بود . کسی که خندید ، ا

  . بتواند تمام درد وایش را به او بگوید . فار  از شهیاد یا شیرین ، کسی که بتواند گوش خوبی باشد

 : تعهب گفتحامی به سمتش برگشت و در حالی که با دستمال کاغذی دستانش را خشک می کرد م

 !ــ  را می خندی ؟

 . ــ آخه از دیروز تا حالا که اومدی ومه اش داری قول می دی

 . شاکیانه گاز استریم و الکلی که بالای سرش بود را دستش گرفت

  . ــ بابا ومه اش دو سه بار بوده

 . ــ دیگه

ــــــ من وقتی قول بدم عملی می کنم . واسه ومین بهت قول دادم که اگه یه رو ز یه جایی از خا رم رفت عذاب ــــــــ

 . وجدان به یادم بیاره
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 . دکمه وای پیراون بیمارستانی آبی رن  میلاد را باز کرد . نگاوی به اندام خوش فرم ولی لاغرش کرد

 !ــ ومیشه آدمایی که نمی تونن راه برن تپم می شن ولی تو خوش فرم رو به لاغری . نکنه  یوی نمی خوری ؟

 . وای روی زخمش کرد نگاوی به پانسمان

 . ــ نه . غذا اینا می خورم ولی زیاده روی نمی کنم . می ترسم از روزی که اضافه وزن وم به جونم بیافته

دانه به دانه  سب وا و پانسمان را از بدنش جدا کرد و مضطرب به او  شم دوخت و سوالی که در رونش بود 

 . را به زبان آورد

 !انسمان از بدنت جدا می کنم ؟ــ الان حس نمی کنی دارم پ

 .ــ نه

 :  هره اش را در وم کشید ، به روی میلاد حال در ومش را نیاورد و پانسمان را جدا کرد و نچ نچ کنان گفت

 .ــ ور کی دیگه الان جای تو بود بیمارستانو روی سرش می راشت

، صــورتی تمیو و صــاف و شــش  لبخند تلخی زد و به جو جو صــورت حامی نگریســت . مووای خوش فرم و مرتب

تیغه ،  شــــمانی گیرا و لبخندی جذاب برازنده نقش و نگار صــــورتش ؛ این که با دقت به کارش اومیت می داد 

  . لذت بخش بود

 . بعد از اتمام کارش ایستاد و کمرش را صاف کرد

 . امروز مرخنت کنن ــ خیلی زخمت بورگ و عمیقه . خیلی بخیه زدن واست ولی کارشون خوب بوده . فکر کنم

 . ــ وم خوبه وم بد

 !ــ کها می مونی ؟

 . ــ به شهیاد گفتم برم کرمانشاه ولی قبول نکرد . شاید خونه پدری

 . ــ  ه خوب . اگه امروز مرخص شدی منم میام

 . ــ آخه تا الان خیلی اریت شدی

 !ــ خسیس بازی در نیار نمی خوایی خونتون مهمونم کنی ؟

 ! ــ  را که نه
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 . ــ ممنونم . من برم ببینم مرخنیت واسه کی وست

 . به سمت در راه افتاد و میلاد مردد صدایش زد

 ! ــ حامی

ایستاد ولی برنگشت . پلکش را محکم روی وم فشرد خوب می دانست الان می خواود  ه سوالی از او بپرسد 

 : م دوری زد و گفتو این را وم بهتر می دانست که نمی تواند به او دروغ بگوید . نی

 !ــ جانم ؟

 !ــ شهیاد کهاست ؟

 . پلکش را روی وم فشرد و زبانی به لبش کشید و نفسش را صدا دار بیرون داد

 ... ــ  یوه ، شهیاد

در باز شــــد و حرفش نیمه تمام ماند . ســــریع به ســــمت در  رخید و با دیدن شــــهیاد که پیراون مشــــکی بر تن 

 : داشت ، متعهب گفت

 ! ــ شهیاد

 : میلاد با دیدن پیراون مشکی با تعهب گفت

 !ــ شهیاد  را بازم مشکی پوشیدی ؟

 : حامی منتظر به  شمان خیره شهیاد نگاه کرد . شهیاد پلکی زد و حامی سریع گفت

  . ــ من برم ببینم پرونده ات در  ه وضعه . و سریع خودش را از آن حال و فضا دور کرد

ت . روی تخت کنارش نشـــســـت و دســـتش را گرفت. غمی که در  هره اش بود به شـــهیاد نودیک و نودیک تر رف

 . وضوح قابم تشخیص بود . زبانی به لب وای کویری اش کشید . گلویی صاف کرد

 ! ــ میلاد

 : میلاد که نگرانی اش شدت گرفته بود با ترس گفت

 !ــ زبونم لال شیرین  یویش شده ؟
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نمی کرد . ومه و ومه ابر و خورشــید و فلک در کار بود تا جانش را به گویی ســاعت خشــکیده بود و زمان حرکت 

لبش برســاند . دودل و منتظر به  شــمان گیرای شــهیاد خیره شــد و وقتی اشــکی که در  شــمش غلتیده بود را 

 . دید تن صدایش را بالا برد و با تمام نگرانی اش فریاد زد

 !ــ یه حرفی بون ؟

گذاشت و اشکش  کید . میلاد مات به صورت و اشک  شمانش خیره شد . شهیاد پلکش را محکم روی وم 

 . آرام زمومه کرد

 . ــ نه شیرین خوبه

نفســــی عمیق کشــــید . گویی کووی را از ســــر شــــانه وایش برداشــــته بودند . در صــــدمی از بانیه ومه  یو را در 

 : شکی پوشیده ؟! سریع گفترونش تهویه تحلیم کرد پس اگر شیرین خوب بود او برای  ه کسی اینگونه م

 !ــ پس ؟

 . شهیاد دستش را به ته ریش بلند میلاد کشید

  . ــ فقص شیش ماوه که با خبر شدم . فقص شیش ماوه که دارم می سوزم از ومه  یوایی که نیمه نیمه فهمیدم

 . نگران بی آن که پلکی بوند آب دوانش را به سختی قورت داد

  !می گیــ من نمی فهمم از  ی داری 

 . نفسی پر از آه کشید

ــــــــــــــــــ میلاد . به جوای کارش رســید . خدا بهترین قاضــی تو این دنیاســت . تقاص می گیره . تقاص این ومه بی 

 ... خوابی تقاص این ومه اشک تقاص این ومه زجر گرفته شد . کسی که کاری کرده به جوای کارش می رسه و

 . ند باری سرش را تکان داداشک و بغض نگذاشت ادامه حرفش را بوند .  

  . .. ــ بگو می بخشیش

 . میلاد که شستش با خبر شده بود  شمانش را ریو کرد

 !ــ صالح خان  یویش شده ؟

 . سرش را روی پای میلاد گذاشت و از ته دل ضهه زد



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 53 د             

 

ون م  ــــــــــ تو این شیش ماه می گفتم وقتی بمیره حتی خاکسپاریش نمی رم . وقتی بمیره شبونه خاکش می کن

حقشــه ولی الان دلم تاب نمیاره . دلم داره می ســوزه میلاد . دارم آتیش می گیرم . ببخشــش . قول می دم ومه 

 .  یوو بهت برگردونم

 : غموده سرش را کج کرد و به کنج دیوار خیره شد و زیر لب گفت

 !ــ ومه  یو شهیاد ؟

 . ــ آره ومه  یو

 . نفسی عمیق و آه مانند کشید

  . ــ باشه

قنــــد و نیت دلش کها و حرف و برداشــــتی که از حرفش شــــده بود کها ؟! شــــهیاد رو  زده بود . بوســــه ایی بر 

 . دستان میلاد کاشت و ایستاد . دستی به اشکش کشید

ــــــــــ من باید برم کنار شیرین . شاید امروز یه عده بیان خونه مون . حداقلش ومسایه وا و فامیم وای اون پسره 

 . می خوام که بیایی کنارمون ولی قول می دم وقتی مهمونا رفتن بیام سراغتمازیار . ازت ن

 . حامی با برگه ترخیص داخم اتا  پرید

 . ــ اینم ترخینت پسر

 . شهیاد متعهب ابرویی بالا انداخت

 !ــ مرخص شدی ؟

 . حامی دخالت کرد

 !ــ تا یک ساعت دیگه ؟

 . میلاد بین گفتمانشان پرید

 !پدریمو می دی شهیاد ؟ ــ کلید وای خونه

 . دستی داخم جیبش فرو برد

  . ــ البته
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 . دسته کلیدی از جیبش بیرون آورد و روی میو گذاشت

 . ــ قول می دم تا یک ساعت دیگه خودمو برسونم

 . پلکی زد و عمیق به حامی نگاه کرد

  . حمت به یه پرستار نیاز دارمــ می دونم پررویی تمامه در حق حامی ولی من با اون می رم خونه . فقص بی ز 

 . حامی کلید را در دستش گرفت

 . ــ حله داداش ما با وم می ریم

 : شهیاد بینشان پرید و با دلخوری گفت

 . ــ میام خودم که

 . نفسی عمیق کشید وبه آسمان آبی خیره شد

 . ــ امروز کنار شیرین باش

 ه می توانســـــت بخواود از او که صـــــادقانه و با پاکی ســـــرش را زیر انداخت .  ه حرفی داشـــــت به او بگوید ؟! 

 کنارشان بود ولی آنها او را نمی دیدند !؟

 : شهیاد رو به حامی کرد و گفت

 ! ــ فکر نکنم کسیو بتونیم به این سرعت پیدا کنیم

 . لبخندی زد و دستی به باوزی شهیاد کشید

 . ــ ولی من حلش می کنم

 . را روی شانه حامی گذاشتشهیاد لبخند کم جانی زد و دستش 

 .ــ ممنونم . شب حتما یه سر میام

به محض خروا شهیاد و حامی ، دکتر اصلی میلاد وارد اتا  شد و بعد از  ک کردن زخمش دارو وایی برای او 

 . نوشت و برگه مرخنی اش را امضا کرد

 : م زده زیر لب گفتمیلاد به برگه مرخنی کنار تختش خیره مانده بود و خبری از حامی نبود . غ

 . ــ فکر نکنم دیگه برگردی
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در ومان بین در باز شد و  هره خندان حامی که صندلی  رخ داری را وم می داد در قاب در نمایان شد . رو  

 . زده داخم آمد

  . ــ پسر ببین  ی گرفتم واست . رخش جدید ، برو حالشو ببر

 : زد و زیر لب گفت لبخند پژمرده ایی در مقابم رو  زدگی وای حامی

 . ــ ممنونم

 : حامی با یک جهش به سمتش پرید و دو  رف لبش را با انگشتانش به نشانه لبخند بالا کشید و گفت

 .ــ اینهوری بخند بعد تشکر کن . من اون یکیو قبول نداشتم

کشــــیدن بود  لبخند پررنگی تحویم حامی داد . ومان موقع در باز شــــد و ســــرایدار بیمارســــتان که مشــــغول  ی

 . داخم اتا  آمد . حامی با ویهان به سمتش پرید و  ی را از دستش کشید و کنار دیوار گذاشت

 . ــ یه توک پا بیا کمک رفیق

 : سرایدار در حالی که می خندید ، گفت

 !ــ حین ماموریت  ی می گیری ؟

 . گونه وایش را محکم کشید

 . ه زور کو یکهــ از این لپا خوشگلت  یوی کم نمی شه که . ی

  . ور دو با کمک وم میلاد را از تخت پایین آوردند و روی صندلی  رخ دار گذاشتند

حامی وســیله وای میلاد را دســتش گرفت و مقداری از آن وا را روی پاوای بی جانش قرار داد و دســتی روی ووا 

می که میلاد را وم داد کودک درونش ومراه با قهقه ایی بلند برای ســــــرایدار تکان داد و بیرون از اتا  رفت . ک

 . فعال شد . نودیک گوش میلاد سرش را خم کرد

 !ــ پسر دوس داری سوپاپ ببندیم به رخشت پرواز کنی یکم ؟

 . میلاد نگاوی پر از خنده به صورت شیطانی حامی کرد

 . ــ اگه قول یه پرواز بی خطرو بدی مورد نداره

 . ت و با دست دیگر میلاد که مشت شده بود به آن زددست میلاد را با یکی از دستانش گرف
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 . ــ پس زدیم قدش . بون بریم

دســـته وای صـــندلی  رخ دار را فشـــاری داد تا پایه وای جلویی کمی از زمین فاصـــله بگیرند و وم محکم به آن 

آسانسور باز شده داد و با تمام توان دوید . به آسانسور که رسید سرعتش را کم کرد و ترمو گرفت . ومومان در 

بود و دکتری که داخم آســانســور بود از ترس به انتهای آســانســور  مبره انداخت . ســرش را زیر انداخت ، دکتر 

سری به نشانه تاسخ تکان داد و از آسانسور بیرون آمد . تنها  یوی که خوشحالش می کرد صدای قهقه وای 

 . بلند  نین انداز میلاد بود

 . اخم آسانسور بردغر غر کنان میلاد را د

 . ــ فکر کنم حراست بیمارستان بگیرتمون

 . میلاد نگاوی متعهب آمیخته با خنده به او کرد

 . ــ فکر نکنم

 . دکمه  بقه ومکخ را فشرد و روبروی میلاد ایستاد

 . ــ پسر دلم می خواد کم تهرونو اینهوری نشونت بدم

  . از  رز فکر خبیم او باز شرو  به خندیدن کرد

 : زیر لب گفت

 . ــ ای جانم .  ه خوششم میاد

 . عمیق به  شمان حامی خیره شد

 . ــ خیلی ممنونم که کنارم موندی رفیق

 . دستش را به نشانه تفکر زیر  انه اش گذاشت

  . ــ می گم من ور ی حساب می کنم نودیک ده پونوده ساعته کنارتم ولی انگار ده ساله می شناسمت

 : گفتلبخندی عمیق زد و 

 . ــ این واقعا حس قلبی منم وست

  . ومان موقع در آسانسور باز شد و ور دو به بیرون از بیمارستان راه افتادند . ووا برفی بود
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حامی نگاوی به میلاد کرد . گونه وایش قرمو شده بود و ونوز لباس وای بیمارستان به بدنش بود . صد در صد 

 . روی بدنش انداخت و شالگردنش را دور گردن او پیعیدسردش شده ، سریع کتش را در آورد و 

 . ــ اینهوری بهتره

 . معترضانه غرید

 . ــ خودت سردت می شه . زود باش لباستو بردار بپوش

 . ــ اعتراض وارد نیست

 . وبرای اولین تاکسی که دید دست بلند کرد . ملتمسانه از پنهره تاکسی آویوان شد

 !کمک داداشمو بذارم داخم ماشین ؟ــ حاا آقا یه دقه میایی 

 : راننده که مردی با ظاوری خشن و لاغر اندام بود بر خلاف ظاورش لبخندی زد و گفت

 ... ــ الان

از ماشــین پیاده شــد و با کمک حامی او را داخم ماشــین گذاشــت و پس از آن ویلعرش را تا کردند و آن را داخم 

  . صندو  گذاشتند

 . وسص به  هره ور دویشان کرد راننده نگاوی از آینه

 !ــ کها برم جناب ؟

 . حامی منتظر به میلاد خیره ماند . نفسی عمیق کشید

 . ــ بی زحمت سمت پونک

 . ــ  شم

 : نگاوی عمیق به میلاد کرد و گفت

 !ــ پس پونک می شینی ؟

 . ــ بهتره بگم قبلا
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رســــیدند . با کمک راننده تاکســــی باز میلاد روی  بعد از راوی که  ی شــــد و آن ووای برفی به خانه پدری میلاد

صندلی  رخ دار گذاشته شد و راننده بعد از گرفتن کرایه اش از آن جا دور شد . حامی نگاوش را به در بورگ و 

 . زن  زده ایی که روبروی دیدمانش نقش بسته بود ، دوخت

 !ــ ومینه ؟

 . با حسرت به در خانه نگاه کرد

 . ــ خودشه

داخم قفم در انداخت و ویلعر میلاد را به داخم خانه وم داد . حیاط بورگ خانه پر بود از برف و درختان  کلید را

  . ضعیخ و بی جانی که فقص منبع تغذیه شان آب باران و برف بود

حوض وســـــص حیاط پر شـــــده بود از برف ، پلک وایش را روی وم فشـــــرد و تمام خا رات را عین نوار قدیمی در 

  . اندرونش گذر 

 . وقتی به این خانه آمدند

*** 

 . درست پانوده سال قبم

 . نگاوی به مادرش کرد

 !ــ مامان یعنی ما دیگه اینها زندگی می کنیم ؟

 . مادر جعبه ایی دستش داد

 . ــ وقتی رفتیم تو خونه بازش کن . الان بهتره بری ابابیه رو کمک بابا بیاری داخم

ن  رمی اش گذاشــــت و به ســــمت کامیونی که وســــایم را در آن گنهانده بودند با رو  زدگی جعبه را روی  مدا

رفت و با کمک پدر تمامی وســـــــایم را پایین آورد و یکی یکی به داخم خانه برد . خانه ایی تقریبا بورگ ولی 

  . قدیمی بود

 . ولی خانه بود

وستت دارند آن جا باشند آن خانه حتی اگر ده متر باشد و دیواری دورش باشد و کسانی که دوستشان داری و د

  . تبدیم به قنر می شود
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خانه ور کس عظمت خانواده اوســت . حتی آن وایی که اجاره نشــین وســتند نیو عظمت و وویت خانه را برای 

  . خودشان دارند

 . مهم نیست  ند صد متر زیر بنا داشته باشد

پدر باشد ، مادر باشد . آن خانه بهشت است مهم نیست دیواروایش از جنس گم و خشت یا بتن باشد . فقص 

. خانه متشــکم از دو ســتون بتنی و قویســت . ومان بتن وایی که ســرما و گرما دیده روزگارند ، رن  ورویشــان با 

 . گذر سالها می رود و ترک بر تن دردمندشان می نشیند

که روزگار وزنش را ســــبک و  خانه ایی که یکی از ســــتون وایش را از دســــت بدود شــــبیه به الکِلنگی می شــــود

ســـنگین می کند و پایین و بالایش می برد ولی امان از روزی که ور دو ســـتون فرو بریود . خانه می شـــود  رخ و 

فلک و روزگار آن  نان زور بازو برای  رخاندنت نشـــان می دود که تو وم فرو بریوی ، خانه ایی که ســـتون ندارد 

ر کدام از فرزندانش را به سوی سویی می فرستد و در آن خانه فقص و فقص دیگر سقفی برای زندگی وم ندارد . و

  . حسرت باقی می گذارد

صـــاف ایســـتاد و دســـتی به مهره وایش کشـــید . ناله کنان صـــدای شـــکســـته شـــدن قلنج وای دردش آمد . روی 

  . صندلی نشست و جعبه ایی که مادر به او داده بود را باز کرد

شی از باشگاوی معتبر در تهران و کفش وای میخی که ومیشه آرزویشان را داشت با شگفتی پیراون ست ورز 

 . درون جعبه قرار گرفته بود . رو  زده ایستاد وپیراون را از جعبه در آورد

 . جعبه روی زمین افتاد . سریع تیشرتش را در آورد و لباس ورزشی و کفش وایش را پوشید

ین خودنمایی می کرد . برگه را دســـــتش گرفت و با حیرت  ند باری  شـــــمش به زمین خورد . برگه ایی روی زم

 !پلک زد . این امکان نداشت ؟

از سمت باشگاوی که در کرمانشاه برایشان بازی تدارکاتی می کرد او را معرفی کرده بودند و حال این باشگاه او 

 . را به عنوان ترانسفر  ولانی مدت داخلی پذیرفته بود

وخانه دوید و مادرش که مشــــغول آشــــپوی بود را به آغوش کشــــید و روی ووا شــــرو  به با رو  به ســــمت آشــــپ

  .  رخاندن کرد . صدای قهقه وایشان گویای آن ومه خوشحالی و رو  زدگی وصخ نشدنی بود

فکرش را نمی توانســــــت بکند که روزی آن کفش وای میخی که آرزویش بود به حقیقت تبدیم شــــــود . باورش 

وایی که برآورده شدنشان محال بود حال به حقیقتش تبدیم شده باشند . خدا را در خانه می سخت بود ، آرزو 

  . دید . در جای جای شهر خدا بود
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 . حتی ووا

حالت که عالی شود خدا را می بینی ، لمسش می کنی ، از نفس کشیدن در ووایی که به سمت آرزو وایت می 

  وقتی آن ومه حسرت یکباره تمام می شود ؟  رخد حظ می کنی . مگر می شود از رو  نمرد

  . بالاخره آن ومه فلاکت به پایان می رسد و بعد از شب وای سیاه ، سفیدی مطلق انتظارش را می کشید

وقتی آدمی به آرزوی محالش می رســـد دلش می خواود آن را در گوش تک تک عابران شـــهر فریاد بوند . دلش 

زمومه کند من توانســــتم . توانســــتن حال آدمی را خوش می کند . کاش می خواود حتی در گوش خود خدا وم 

 . ومیشگی بود توانستن وا ، کاش عمر خوشی وا ابدی بود و لبخند از لبانمان محو نمی شد

آدم وا وم دقیقا عین مرگ حق خوشــــبختی دارند ولی خوشــــبختی وقتی به آن وا می رســــد ســــریع می میرد . 

بیه موازات ترازوی عدالت زندگی ؛ بالاخره جوری خودش را نشان می دود و درست شبیه ومان حق ، درست ش

 . باز برابرت می کند . آن ومه خوشی را از  شمت بیرون می کشد و اشکش می کند

آن شـــــب وم از ومان شـــــب وایی بود که تا صـــــبح خواب به  شـــــمانش نرفت . ویهان وجودش را گرفته بود . 

ت پر می کشد به مدرسه بروی ، درست مثم بوی لباس نو که جانت می رود درست شبیه روز اول مدرسه که دل

بر تن کنی . بعضی از ویهان وا سر و تهشان را وم بونی باز وم ویهانند . مثم خبر وای خوب ، مثم لباس نو 

وی ، مثم اول مهر ، مثم آمدن بهار و شــب عید ، آخر ویهانشــان را دارند . حتی اگر وم نخواوی ویهان زده شــ

 .  یوی از درون پرواز می کند .  یوی گر می گیرد و به آتش می کشد و دلت را گرم می کند

آن شــب  ه دلبرانه خدا لبخند می زد . راســتش را بگویم آن لبخند زیبایش در آســمان پیدا بود . ومان پالتوی 

 ، درست جایی بین آسمان بلند مشکی اش را بر تن کرده بود و روی بلند ترین کوه درست نوک قله نشسته بود

 . و زمین و کلاه لبه دار بلندش را سرش می گذاشت و لبخند می زد . آن شب لبخند خدا را دید

*** 

با گلوله ایی برف که به صــورتش خورد به زمان حال برگشــت . به الان که توان راه رفتنش را گرفته بودند و قلبش 

 . تنها مونسش را نیو از دست داده بود در زمستان گیر افتاده بود و به وقت بی خوابی

 . حامی قهقه زنان کنارش ایستاد

 . ــ می دونم جر زنی کردمو نمی شه بهم برف بونی ولی دو ساعته ور ی صدات کردم نیومدی از فازت بیرون

در ســـــکوت نگاوش می کرد . لبخند حامی محو شـــــد ولی خودش را نباخت و ســـــریع لبخند دیگری  اشـــــنی 

 . صورتش کرد
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ـــــ نمی خوایی بریم خونتونو نشونم بدی ؟! تا وقتی اجازه ندی داخم ماخم نمی برمت وا. اصلا بذار وردومون  ــــــ ـ

 !قندیم ببندیم اینها . مهم نیست که . مهمه ؟

با پر حرفی وایش نیم کره مغو میلاد را روی کوه آتشفشانی گذاشته بود که از آن گداخته وای آتشین به بیرون 

 : د بر خلاف درون متلا مش لبخندی زد و گفتمی ریخت . میلا

 !ــ معطم  ی وستی ؟

حامی به ســــمت راه پله وا ولش داد و به ســــختی روی راه پله او را به بالا وم داد .  اره ایی دیگر نداشــــت . در 

د و با ورودی را با کلیدش باز کرد و ور دو به داخم رفتند . خاک ومه جا را گرفته بود . حامی عطســــــه بلندی کر 

 : صدایی گرفته گفت

 !ــ  قدر خاک وست اینها .  ه مدته این خونه نیومدی ؟

 . پنج ساله -ــ نودیک  هار و نیم 

 !ــ جدا؟

ســـــرش را کج کرد و حامی شـــــرو  کرد به ســـــرک کشـــــیدن داخم جای جای خانه ، دو اتا  حدودا پانوده متری و 

روی مبم وای قدیمی پار ه وای ســــفید رنگی که پوســــیده ســــالنی بورگ و آشــــپوخانه ایی دل باز در خانه بود . 

  . شده بود خودنمایی می کرد . میلاد گلویی صاف کرد

 !ــ یه نفر سراغ نداری ؟

 . متفکرانه نگاوی به ا راف کرد

 . ــ اینها دو نفر لازمه

از خاک  غموده به گرد و خاکی که توی فضـــــا پخش شـــــده بود نگاوی کرد و  شـــــمش روی زمین و فرش وای پر

 . خورد . از گلوی خشکیده اش صدایی که به زور شنیده می شد خارا کرد

ـــــــــــــــــ می دونم ولی من حقو  یه نفرشــو به زور می تونم بدم که اونم از حقو  بابام و پولی که تو بانک دارم باید  ـ

 . پرداخت کنم

 . اخمی ساختگی کرد

 !ــ گیرت تو پوله ؟
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پول نداشته باشی تخ تو صورتت کسی نمی ندازه  ه برسه به تمیو کردن  ــــــــــــ ومه  یو پولیه داداش این روزا .

 . خونه

 . ــ آخه فکر نکنم کسیو بتونم اینهوری پیدا کنم واست

 . ــ یکم حقوقشو می برم بالاتر ولی پولم کفاف دوتا حقو  به دو تا مستخدم رو نمی ده

 . ــ بذار زن  بونم ببینم درمانگاه کسیو سراغ نداره

ش را در آورد و بعد از زن  زدن به مدیرش و پرســــیدن ا لاعاتی که لازم داشــــت . تلفن را قطع کرد و داخم تلفن

 . جیبش فرو کرد

 . ــ گفت یه نفر وست خیلی به پول نیاز داره ولی فکر نکنم قبول کنه

 : نفسی عمیق کشید و گفت

 . ــ کاش قبول کنه

  به زنگودن کرد . شــماره ایی ناشــناس روی صــفحه روشــن و پاســی از دقیقه نگذشــته بود که تلفن حامی شــرو

 : خاموش می شد . سریع وصم کرد . صدای پشت خطی گفت

 . ــ سلام آقای احمدی

 . متعهب تکیه اش را به دیوار زد

 !ــ سلام شما ؟

 : در حالی که از درمانگاه بیرون می آمد گفت

ـــــــــــــــ من یکم پیش شماره شما رو از مدیریت درمانگاه گر  فتم . گفتن که نیاز به خدمتکاری که بتونه از یه پسر ـ

 . پرستاری کنه دارید . من قبلا درمانگاه  ی می کشیدم

 . ــ درسته

 . لبخندی زد و زیر برف منتظر آمدن اتوبوس ماند

 !ــ می تونم بیام ؟

 : نگاوی به  هره منتظر و مضطرب میلاد کرد و با خوشحالی گفت
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 . س رو مسیج می کنمــ آره ، آره حتما . آدر 

 . ــ ممنونم آقا

 . تلفن را قطع کرد و به میلاد خیره شد و لبخندی به پهنای دریا ه خور بر لبانش نشاند

 . ــ پسر تو  قدر خوش شانسی

 : با  شمانش منتظر به او خیره مانده بود . ادامه داد

 . ــ یه نفر زن  زد و گفت کار رو نیاز داره و قبول می کنه

 !عی ؟ــ واق

 : در حالی که قدم به سمت کاپ  لایی روی میو برمی داشت گفت

 . ــ واقعی واقعی

کاپ توپ مانند را دســــتش گرفت و  شــــمانش را ریو کرد و زیرش را به زور خواند . متعهب و با  شــــمانی گرد 

 . شده به سمت میلاد برگشت

 !ــ پسر تو قهرمانی . یه فوتبالیست معروف ؟

به جام خیره ماند . نظیر آن جام در خانه زیاد بود ولی آینده ایی که آن را می  لبید از  نفســــــی بلند کشــــــید و

 . دستش رفته بود . حامی با جهشی به سمت میلاد دوید

 . ــ وای پسر من اصلا آدم فوتبالی نیستم ولی فکرشو نمی کردم تو ومون میلاد معروف باشی

 . ــ تلخه

 . ر روی زمین وا رفتحامی با صورتی آویوان کنار ویلع

 !ــ  ی ؟

 . ــ این که یه آدمی باشی که ورکسی خوابشو ، رویاشو ببینه ولی اون نباشی دیگه

 : ایستاد و با انرمی گفت

ـــــــ پسر دیوونه شدی این حرفا  یه میونی ؟ یه روز قهرمان تیمت بودی الان نمی تونی قهرمان زندگی خودت  ــــــــ ـ

 !باشی ؟
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 !سته بشن ؟ مگه نمی شه دیگه دلشون نخواد قهرمان باشن ؟ــ مگه قهرمانا نمی تونن خ

 . به سمت جام وایی که روی میو بود رفت

  . ــ می شه . ولی نگاوشون کن . دلت میاد ؟ تو معرکه ایی یه آدم ابدی

 . ــ ولی دیگه خبری از ویعکدومشون نیست

بری نیست ؟ رفتی تو یه شهر دور ، دور از ــــــــــ از کها می دونی ونوز  رفدار نداری ؟ از کها می دونی از کسی خ

ومه  یو خودت رو محروم کردی . با وجود تکنولومی فقص یه ضــــــبص صــــــوت کنارت بوده . می خوایی صـــــــدای 

 !ومراوات رو بشنوی ؟ امیدشون رو بشنوی ؟

 . زبانی به دندان و لبش کشید

 !؟ ــ تا حالا دکتر به این سرتقی ندیده بودم . نمی خوایی بیخیال بشی

 . ــ تا وقتی که متقاعدت کنم ؛ نوچ

صــدای مشــت وایی که به در زده می شــد توجهشــان را جلب کرد . حامی به ســمت در دوید و با صــدای بلند در 

 : حالی که میلاد را مخا ب قرار داده بود گفت

 . ــ اولی که حم شد و اومد . بقیه رو وم حم می کنیم

 : و لاغر اندام دید که لبخندی پررن  بر لب دارد . متعهب گفت در را باز کرد و پشت در پسری دیلا 

 !ــ بله ؟

 . ــ من محمدم گفته بودم برای کار میام

 : ابرویی بالا انداخت و گفت

 . ــ نه . تو این کاره نیستی

 : محمد شاکیانه گفت

 !ــ ای بابا  ی می گی داداش ؟

 . دست به سینه اندامش را برانداز کرد

 . ار بخوایی داداشمونو جابه جا کنی از وسص تا میشی . نمی شه برادر منــ تو یه ب
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 : ملتمسانه گفت

 . ــ ولی به پول نیاز دارم . ترو سر جدت این کارو ازم نگیر

 : غمگینانه نگاوی به صورت و  شمان منتظرش کرد و نچ نچ کنان گفت

 . ــ پسر تو ضعیفی خودت

 . یکلم نکنــ نه عین س  جون دارم . نگاه به و

 . از جلوی در کنار رفت و پوفی بلند کرد

 . ــ خیلی خوب بیا تو تا یه تنمیمی بگیریم ولی از نظر من که نمی شه

محمد حامی را با دست پس زد و به داخم ساختمان دوید و به محض دیدن اوضا  آشفته داخم خانه و گرد و 

 . خاکی که در فضا بود سوتی کشید

 . رو گند بردهــ ای بابا ومه جا 

 . صدای شخنی از سمت  پش به گوش رسید

 !ــ پس تو اومدی فرشته نهاتم بشی ؟

 . به سمت صدا برگشت و به محض دیدن میلاد رو  زده به سمتش دوید

 !ــ واااای خدای من کیو دارم میبینم . مرگ من واقیه ؟ خودتی ؟

اندازش می کرد . ایستاد و خوشحال از این که روی صورت وبدن میلاد دست می کشید و شبیه به ابر ونری بر 

 : این کار را انتخاب کرده گفت

 . ــ تا جون دارم نوکرتم . من فداتم

 : میلاد لبخند کم جانی زد و رو به حامی گفت

 . ــ شاید حق با تو بوده

 : حامی اخمی کرد و گفت

 . ــ ولی من قبولش ندارم زیادی لاغره

 . مب ساعتی منفهر شدکمی صبر کرد و یکدفعه مثم ب
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 !ــ  ی حق با من بود ؟

 . محمد به سمت حامی قدم تند کرد

ــــــــــــــ وای داداش نگفتی من باید پرستار ایشون باشم . من اصلا پول نمی خوام . ایشون کی به این روز افتادن ؟ 

 . مگه می شه اصلا ؟ ولی پول نمی خوام . نه نمی خوام

به فکرش می رســـید را بیرون می ریخت . حامی یک قدم متعهب به  دیونه وار پشـــت ســـر وم ور کلمه ایی که

 . عقب رفت

 . ــ پسر عقلتو از دست دادی ؟ دم در می گفتی به پول نیاز داری

 . محمد وراسان به سمت میلاد دوید و روبرویش زانو زد

ـــــ آقا تروخدا به ایشون بگین منو استخدامم کنه . مرگ من . ایشون می گه من لاغرمو ض ــــــ عیخ ولی نمی دونه ـ

 . من  ه کارایی بلدم . قول می دم ومه جا رو تمیو کنم

 : میلاد نگاوی تیو به حامی کرد و گفت

 !ــ  کارش داری ؟

 : قدمی به سمتشان برداشت و شاکیانه گفت

ـــــ پسر ببین سنش کمه . الان شاید بیست و دو سه سالش باشه . ضعیفه . لاغره تورو دوبار بلند و کوتاه کن از  هـ

 . وسص تا می شه دیسک کمر می گیره

 : از بعُد حامی به قضیه نگاه کرد و رو به محمد گفت

 . ــ حق با اونه

 . شاکیانه و با بغض ایستاد

ـ ولی اون ویعی نمی دونه . من باید پول دارو بدم . من باید مخارا مدرسه و انسولین وا و دیالیووای داداشمو  ـ

 . بدم

 . به خاک وای روی ملحفه وای سفید روی یکی از مبم وا نشستحامی غموده بی توجه 

 . ــ رسما  ند تا بدبخت بیعاره دور وم جمع شدیم . تشکیم اجتما  دادیم

 : تنمیمی در رونش گرفت ، ایستاد و بلند ادامه داد
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 . ــ من یکم از پس اندازمو بهت می دم پسر جون ولی نمی خواد اینها کار کنی

 . شیدشاکیانه فریاد ک

 . ــ مگه می خوایی صدقه بدی ؟  شمم کور دندم نرم کار می کنم . من پول نمی خوام ازت

 !ــ ای بابا  را می زنی ؟

 : میلاد دخالت کرد و گفت

 . ــ تو برای من کار می کنی تمام

 . محمد نفسی از سر آسودگی کشید و  شمانش را رو به حامی ریو کرد

 . نــ دفعه بعدی این حرفو بهم نو

 . غر غر کنان به سمت آشپوخانه راه افتاد

ـــــــ بیا اینها رو تمیو کنیم . باید بریم  وب پیدا کنیم شب سردتون نشه فردا بریم قبضای آب و بر  و گاز رو  ــــــــ ـ

 . بدیم

 . سرش را زیر انداخت و با انگشتانش بازی کرد . حامی معترضانه غرید

 !ــ  را واستادی ؟ مگه استخدام نشدی ؟

 . شه برم داداشمو بیارم اینها ؟! تو مدرسه منتظره ــ می

 : حامی با  شمانی درشت اول به او و پس از آن به میلاد خیره شد . میلاد نفسی عمیق کشید و گفت

 . ــ می تونی بیاریش

 . ــ پس من مرخص بشم آقا میلاد

 . بعد از رفتنش حامی کنار صندلی  رخ دار میلاد ایستاد

 !این پسره داره تورو جادو می کنه ؟ــ مرگ من  هوری 

 !ــ  کارش داری ؟

 . به سمت آشپوخانه راه افتاد

  . ــ حس درونیم می گه رو مخی و به درد نخوره . آخر عاقبت خوبی وم نداره
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در حالی که سطلی را دستش گرفته بود غر غر کنان از این سمت به آن سمت میرفت و آخر سر کلافه آن را روی 

 . ردزمین روا ک

 : میلاد متعهب از صدای افتادن شی ء سنگین وزنی که به گوشش می رسید بلند گفت

 !ــ حامی خوبی ؟

 . از آشپوخانه بیرون آمد

  . ــ فکر کنم فردا نتونم برم ماموریت . اینها رو یکم مرتب می کنم بعدا می رم

  . آب نیو نمی شد کاری پیش برد شب فرا رسیده بود ولی ونوز نتوانسته بود کم خانه را تمیو کند و بی

به آمانس تاکســیرانی زنگود و برای خانه شــان تاکســی درخواســت کرد و به محمد خبر داد امشــب به خانه میلاد 

نیاید . با وجود تمام مخالفت وای میلاد او را به خانه شان برد . بعد از رسیدن با کمک راننده تاکسی او را پیاده 

 : انداخت و بلند گفت کرد و کلیدش را داخم در

 . ــ یاالله

صندلی  رخ دار را به داخم وم داد و به سمت در ورودی سالن برد . دو تقه به در زد . مادر دوان دوان در حال 

 که  ادر سفید گلدارش را سر کرده بود بین قاب در ایستاد و نگاوش را روی میلاد و حامی در رد و بدل گذاشت

.  

 !ــ پسرم ! تو ؟

 . د پررنگی زدلبخن

 . ــ امشب مهمون داریم مامان

 : یک تای ابرویش را بالا داد و متعهب گفت

 !ــ پسری که دیشب کنارش بودی ایشونه ؟

 : میلاد لبخند تلخی زد و گفت

 . ــ سلام مادر جان . متاسفانه من وقت پسرتون رو خیلی گرفتم خیلی خسته اش کردم . خیلی اریته بخا ر من

 . که در تلا م بود لبخندی بر لب نشاند بر خلاف دلش

 . ــ سلام پسرم . نه اریت  یه ؟ بیایین داخم
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از روبروی در کنار رفت و راه را برای حامی که خستگی از  هره اش می بارید باز کرد . اولین بار بود که او را با سر 

مادر با ســینی  ایی به ســمتشــان و وضــع آشــفته و گرد و خاکی می دید . حامی میلاد را به ســمت ســالن برد و 

 . آمد . کنار ویلعر میلاد میوی گذاشت و  ایی را روبروی او گرفت

 . ــ پسرم  ایی

میلاد به  شــمان پر از  روک ولی مهربان مادر حامی خیره ماند . بغض در گلویش و اشــک در  شــمش جمع 

نداشـــت به وقت میهمانی خانه  شـــده بود . با یک پلک زدن بغضـــش ســـر باز می کرد ولی خوب نبود و شـــگون

کســی گریه کنی برای ومین بغضــش را فرو داد . حامی روبروی مادر و میلاد ایســتاد و خیره ماند . مغوش از کار 

 . افتاده بود . سریع به سمت مادر قد خم کرد

 . ــ مامان بده من سینی رو

 . تسینی را از دست مادر گرفت و مادر با شنیدن صدای زن  به سمت در رف

 . ــ لابد پدرت اومد

 : حامی با غم گفت

 . ــ داداش معذرت می خوام

 : سرش را زیر انداخت و گفت

 . ــ مشکلی نداره داداشم . می شه یکم دراز بکشم ؟ دلم می خواد بخوابم

 : نفسش را بلند بیرون داد . خوب می دانست الان او در  ه برزخی فرو رفته ، کمی صبر کرد و گفت

 ! نوز دستپخت مامانمو نخوردی کهــ ولی و

 . ــ یکم

او را به ســمت اتا  خودش برد و کمکش کرد روی تخت دراز بکشــد . نگاوی به  شــمان پر از اشــک میلاد کرد و 

 : با در ماندگی گفت

 . ــ من برم ببینم پشت در کی بوده

 . ــ باشه

 . ــ زود میام
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ذاشــت . پدر از ســر کار برگشــته بود . روی مبم نشــســت . پدر و به ســمت بیرون از اتا  رفت ولی در اتا  را باز گ

 : مادر ور دو کنارش نشستند . مادر عنبی گفت

 !ــ  را سینی  ایی رو از دستم کشیدی ؟

 .  شمانش را روی وم فشرد

 . ــ یکم آروم باش

 . پدر دخالت کرد

 !ــ  ی شده ؟

 . ین حد ممکن برساندنفسی صدا دار کشید و سعی کرد تن صدایش را به پایین تر 

 . ــ مامان میلاد دوستم از گردن به پایین قطع نخاعه

 . دستی روی دوانش گذاشت و سریع به عقب رفت

 !ــ ای وای ،  فلی فلهه ؟

 . از زیر دندان وای به وم ساییده اش غرید

 . ــ مامان فلج  یه ؟ زشته بخدا

رمه می رفت و پا به پا ومراوش بود . اشـــــک از و  ه تلخ بود شـــــنیدن حقیقتی که ور لحظه جلوی  شـــــمانش 

 شــمانش ســرازیر شــد . مادر حامی راســت می گفت و عین کلمه را به زبان آورد . او فلج بود و ور کســی این را 

 . می شنید وحشت می کرد و بعد از کمی خدا را شاکر بود که سر عویوانش این بلا نازل نشده

یلاد خودش را ســــــریع به خواب زد . رد اشــــــک روی گونه وایش از حامی ایســــــتاد و به ســــــمت اتاقش رفت و م

 :  شمان تیو بین حامی دور نماند . غموده روی صندلی اش فرود آمد . زیر لب گفت

 . ــ مامان

 : ایستاد و بلند و با صدایی خش دار و گرفته گفت

 . ــ میلاد . داداش بیدار شو بریم شام

 . ده بود . کنارش روی تخت نشستولی میلاد خودش را عمیقا به خواب ز 
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 . ــ معذرت می خوام . نمی خواستم اینهوری بشه

 . میلاد  شمان قرمو و اشکینش را باز کرد

 !ــ  یوی شده ؟

 . سرش را زیر انداخت

 . ــ داداش معذرت می خوام . می دونم شنیدی

 . ــ  یو ؟ فکر کنم یکم خاک رفته تو  شمم

 : ایستاد و گفت

 !بیارم اینها با وم بخوریم ؟ــ برم شامو 

 : سریع گفت

 . ــ نه . میام باوات

لبخندی زد و کمکش کرد تا روی صــندلی  رخ دارش بنشــیند . او را به ســمت آشــپوخانه وم داد و کنار ســینک 

 . دستش را تر کرد و به صورت او کشید . صورتش را تمیو شست و بعد از آن با حوله تمیو خشکش کرد

 . دی . بریم شامــ الان بهتر ش

 : نفسی بلند کشید و گفت

 . ــ حامی

 : ومان جور که کنارش روی زانو نشسته بود گفت

 !ــ بله ؟

 . ــ  را اینقدر بهم کمک می کنی ؟ پسر خاله وم اینقدر به فکرم نیست که تو وستی

 : با تعهب گفت

 . ــ خودمم نمی دونم

 . ولش دادایستاد لبخندی زد و به سمت بیرون از آشپوخانه 

 . ــ شاید واسه اینه که دلم ومیشه می خواست یه داداش یا یه خواور داشته باشم



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 72 د             

 

 : سر میو قبم از خودش به او غذا داد و در آخر صورتش را تمیو کرد . میلاد لبخندی غلیظ زد و گفت

 . ــ ممنونم داداش

  . امی در امان نبودولی در حین غذا خوردن از نگاه وای خیره و پر از سوال پدر و مادر ح

 : فنم سوم

فردا روز فرا رســید و حامی به ســمت درمانگاه رفت . برای این که بتواند تمامی امور مربوط به وصــلی آب و بر  و 

گاز خانه میلاد را انهام دود یک روز دیگر مرخنــــــی بی حقو  گرفت و بعد از رســـــــاندن میلاد به خانه اش و 

 . وای مربو ه راه افتادسپردن او به محمد به سمت اداره 

 ... اما او

به دیوار نگاه کرد و به کاپ وای قهرمانی اش . این موقع رفتن حامی در اداره آب و فاضــــــلاب را غیر ممکن می 

دانست . آخر ، وقت اداری صبح تمام شده وساعت نودیک یک و نیم عنر بود و در فاصله صبح تا این ساعت 

  . بر  برود فقص توانسته بود به اداره گاز و

عمیق نگاوشان کرد . درست شبیه خا رات خوبی که گذشت و از آن فقص بی خوابی به جا گذاشت . از آن کاپ 

وای  لایی رن  فقص مانده بود صــــندلی  رخ داری که گریبان گیرش شــــده و زندگی که فقص آن را شــــبیه رن  

  . سیاه جعبه مداد رنگی می بیند

وایش ، میان آن فنم زمستانی گیر افتاده و با آمدن بهار قطعا دیگر روی این  قدر عهیب است حال این روز 

  . دنیا را نخواود دید

نگاوش روی درخت خرمالوی حیاط بابت ماند . خرمالو وای گس ولی خوشـــــموه به  عم جوانی از دســـــت رفته 

ود ولی برف آرر ماه رن  اش بودند . رن  وای نارنهی شــان شــبیه پرتو وای نور خورشــید به وقت غروب کردن ب

  . از خورشید گرفته بود

به وقت  له زمستانی و شب یلدا مادر برایشان خرمالو وای رسیده از درخت را که از فنم پاییو به یادگار مانده 

 . بود نگه می داشت و کنار دانه وای اناری که در ظروف بلورین می درخشید می  ید

شــاید آنقدر رســیده بودند که گندیدگی و کرم به وجودشــان رخنه کرده . وقتی اما الان رن  و رویشــان رفته بود . 

آدم وا زیاد از حد روی درخت سرنوشت بمانند یا می گندند یا کرم وجودشان را می گیرد . درست شبیه ومان 

خرمالو وایی که  عم جوانی وای از دســـــت رفته را می داد . ومه شـــــان از دســـــت می روند و دیگر نمی شـــــود 
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حملشان کرد . عیب از آن وا نیست ، آن وا به وقت ،  یده نشده و بر روی شاخ و برگ سرنوشت جانشان از ت

 ... آفتاب وا و سرما وا رفته است . عیب اصلا از آن وا نیست

او نیو خیلی وقت اســت روی درخت ســرنوشــت مانده ، خیلی وقت اســت که تحمم می کند روز وای بد و برف و 

ید روز وای بهتر ، به امید روزی که دســــــتی بیاید و آن را از روی درخت بعیند . پس اگر روزی آفت باران را به ام

  . به جانش افتاد عیب از او نبوده ، بیایید یکبار خدای خوبی باشیم

آخر ادعای خدایی فقص از انسان وا بر می آید . ومعو خدا قضاوت می کنند . ومعو خدا بر سر وم فرمان وای 

ت می کوبند . کتاب مقدس را به شوخی می گیرند و از خودشان حرف و گفته بیرون می دوند . حداقم ناشایس

 . بعد از این ومه ادعا یکبار بیایید خدای خوبی برای وم باشیم

از درخت خرمالو و حسش دل کند ، دلش برای دست کشیدن روی وسایم خانه پر می کشید . برای عطر مادر 

ازش باقی مانده بود . برای  عم خوب داشتن شبی که تا صبح خوابش نبرد از رو  زدگی فردا که از ترمه و جا نم

، ولی ومه شــان فقص پر کشــیدن بود . فقص پیله کردن بود دریغ از پروانه ایی که بتوان از آن پیله حاصــم بیاید . 

 . آخر حشرات موزی پیله اش را خراب کرده اند

رخت خرمالویی که گوشــــه حیاط بود . تمامی درختان خشــــکیده و پوســــیده باز وم در آخر نگاوش رســــید به د

بودند ولی او ومعنان پا برجا بود . درســـت شـــبیه خودش ، شـــبیه جوانی اش ، شـــبیه روز وای از دســـت رفته ، 

 . ضعیخ ولی ومعنان پا برجا باقی مانده بود

*** 

  . تاد . از این سمت به آن سمت راه می رفتکلافه روبروی در وای بسته اداره آب و فاضلاب منطقه ایی ایس

نگهبان اداره متوجه کلافگی جوان بلند قامتی روبروی نرده وا شـــــد . به ســـــمت بیرون از اتاقک نگهبانی رفت و 

 : کخ دستانش را به وم سایید . در آن سرما و آن وقت ظهر او  ه می خواود ؟! متعهب گفت

 !ــ  یوی نیاز داری پسر ؟

 .دش را از دست داده بود قدمی به سمتش برداشتحامی که امی

ــــــ خونه دوستم نه آب داره نه بر  داره نه گاز به زور تونستم وصلی گاز و بر  رو از صبح تاحالا بگیرم . بعد از  ـــــــ ـ

 ند ســـــــال رفتیم خونه اش خیلی کثیفه . کثیفی ومه جا رو گرفته . تازه از بیمارســــــتان مرخص شـــــــده . می 

 . تسویه کنم مامور بیاد آب رو وصم کنه ولی نمی شه . اداره بسته اسخواستم قبض آب رو 
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با غمی که بر دلش نشــســته بود نفســی بلند کشــید . ومان موقع مدیریت بخش مالی اداره با ماشــین شــاســی 

 : بلندش به سمت در خروجی آمد . رو  زده به ماشین اشاره ایی زد و گفت

 . می تونه کاری کنه واست ــ ببین پسر مدیر اصلی اینهاست . بپرس

نرده وا را باز کرد و حامی با رو  به سمتش قدمی برداشت ، دو تقه به شیشه دودی رن  ماشین زد و او نیو با 

 . ومان اخم وای در ومش شیشه را پایین داد

 !ــ مشکلیه ؟

کرد . فکرش را به سـمت به زور لبخندی روی لبش نشـاند . ویعگاه رفتار مغرورانه بعضـی از آدم وا را درک نمی 

میلاد برد و اگر پیگیر وصـم شـدن آب نبود حتما بعد از رفتن به ماموریتش آن پسـر سـر به ووا فکر وصـم کردن 

 : آب را نمی کرد و به مشکم می خوردند . سریع گفت

ه ــــــــــــــــ شرمنده مواحم شدم . یه مشکلی دارم . دوستم تازه از بیمارستان ترخینشو گرفته و عمم سختی داشت

متاسفانه روی صندلی  رخدار می شینه و برای پرستار خونه نیاز به آب داریم و الان وقت اداری تموم شده می 

 !خواستم بپرسم می تونید یه کاری واسم انهام بدید ؟

 . دستش را روی بالا بر شیشه گذاشت

 . ــ فردا

 . ملتمسانه دستش را به شیشه کوبید

انناف داشته باش . اگه نتونم امروز آب خونه رو وصم کنم کثیفی خونه رو  ــــــــــــــ فردا دارم می رم ماموریت یکم

 . میبره زخمش عفونت می کنه

 . دستش را برداشت و  شمانش را ریو کرد

 . ــ از صبح تا حالا کها بودی ؟ می خواستی زودتر بیایی

 . فریاد کشید سریع گازش را گرفت و از آن جا دور شد . حامی لگدی روی زمین و ووا زد و بلند

ــ خدا لعنتت کنه . خدا لعنتت کنه نمی فهمی ؟ نمی شد ؟ مگه من  ند نفرم ؟! فردا باید برم یه عده دیگه رو  ـــ ـ

  . از شر بلا راحت کنم . لعنت به تو و امثال تو . کافرم اینهوری نمی کنه که توی مسلمون کردی

 : ارش ایستاد و با لحنی پر از محبت گفتروی زمین کنار نرده وا نشست و سرش را گرفت . نگهبان کن
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 !ــ پسرم مگه کها می خوایی بری ؟

 . با حاله ایی از اشک به او خیره شد . زیر لب زمومه کرد

 . ــ سر پم رواب

 : با لبخندی عمیق گفت

 !ــ از نیرو وای ولال احمر ی یا سپاه ؟

 . ــ ولال احمر

 . دستی روی شانه اش گذاشت

وم تو دنیا وم تو آخرت . من یکم پول کنار گذاشــتم زیاد نیســت . می خواســتم واریو به  ــــــــــــــــــ خدا خیرتون بده

 !سامانه کنم ولی نودم . می تونم بهتون بدم وسیله واسشون بخرید ؟

 : ایستاد و گفت

  . ــ باشه

 : نفسی بلند کشید و ادامه داد

ه روحی نه جسمی . می خوام خونه شون رو ــ ومین پسرم از اون زلوله نهات پیدا کرده . حالش خوب نیست . ن

 . تمیو کنم . اگه نکنم نمی تونم به خودم اجازه بدم تو اون ومه کثیفی بمونه

ومان موقع در باز شد و ماشین دیگری قند خروا داشت . از جلوی در کنار رفت . نگهبان سمت ماشین رفت 

دی که پشــت فرمان نشــســته بود دنده عقب رفت و و بعد از  ند دقیقه با لبخند به ســمت حامی راه افتاد . مر 

 . سوییچ را دست نگهبانی داد و به سمت حامی قدم برداشت و لبخندی زد

 !ــ مثم این که ومکارمون اعنابت رو خرد کرده ؟

 . پلک وایش را محکم به وم فشرد

 . ـ  هورم

 . ــ بیا بریم داخم

 . لبخند پررنگی روی لب حامی نشست
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 !ــ حله ؟

 . حامی را  سبید و به سمت خودش کشاند بازوی

 . ــ حله

 : ور دو به سمت پرداخت قبوض و اعلام وصولی رفتند . مرد مسئول که حتی فامیلش را نگفته بود گفت

 . ــ ویچ پولی از ایشون نگیر . فردا خودم حساب می کنم

 . متندی بخش سری تکان داد

 . ــ  شم قربان

 . مرد رو به حامی کرد

 . م که کها خدمت می کنیــ شنید

 . حامی لبخندی کم جان زد

ـــــ اولا که من خودم تمام پول رو میدم . دوما بله من سر پم خدمت می کنم . ولی خدمت به ومو ن وم عین  ــــــ ـ

ومون خدمت کردن به مردم زلوله زده اس .  ه بســــا که یکی از ومین ومو نا از ومون زلوله جون ســــالم به در 

 . و کار باشهبرده باشه و بی کس 

 : دستی به بازوی حامی کشید و با خنده گفت

 . ــ خیلی عنبانیت کرده وا . ولی تو وم وقت اداری نیومدی

 : حامی که نقطه جوشش شرو  به قم و قم کردن افتاده بود گفت

 . ــ فقص یک دقیقه از وقت اداری زد اونطرف . فقص یک دقیقه

 . نفسی بلندی کشید

ول بدی بهم بر میخوره . یه شماره کارت از سمت ولال احمر بهم بده تا من بتونم یه مقدار پول ــ بیخیال . الان پ

 . واریو کنم واسه ومو نامون

 : حامی روی تکه کاغذی شماره کارتی نوشت و غموده گفت

 . ــ شرمنده اعنابم خیلی خرد بود
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 . دستش را روی سر شانه حامی گذاشت

 . ــ می تونی بری کارت حم شد

 . لبخندی خهول روی لبش نقش بست

 . ــ ممنونم . جون میلاد رو نهات دادید

 . ــ کاری نکردم . فقص با مامور برو تا کنتور رو قرائت کنه و وصم کنه واستون

 . ــ  شم

ور دو به وم دست دادند و با آرزوی موفقیت از وم فاصله گرفتند و حامی نیو با ماشین مامورین اداره به سمت 

 . پدری میلاد راه افتاد . بعد از وصم کردن کنتور رو به مامور وصولی کرد خانه

 !ــ اون آقا کی بود توی اداره ؟

 . ــ مدیر بخش اداری بود

 .ــ ممنونم

مامورین رفتند و حامی با کمک محمد دســـــت به کار شـــــد . در آن مدت مامورین گاز و بر  نیو اقدام به وصـــــم 

شــســت و شــو تا ســاعت وشــت شــب  ول کشــید و بعد از آن ور دو به ومراه برادر  کردن کنتور وا کرده بودند .

 : کو کتر محمد ، متین روی مبم وای سالن ولو شدند . میلاد با اخمی غلیظ گفت

 . ــ نیازی به این ومه زحمت نبود

 : حامی ایستاد و گفت

 . ــ من برم دیگه

 . با صدای شهیاد ومگی به سمتش نگاه کردند

 !ن و شیرین سنگین بود داداش ؟ــ قدم م

 . با حالی زار و خسته گردنی کج کرد و لبخندی زد

 . ــ نه داداش این  ه حرفیه ؟! برم خونه استراحت کنم فردا اعوام می شم سر پم رواب جون داشته باشم
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که غم به  هره ور سه شان نشست . دلشان آتش می گرفت وقتی از محم زندگیشان صحبت می شد . از این 

وم محلی وایشان خانه نداشتند . از این که رویای  ند خانواده زیر آن آوار دفن شده بود و دیگر ابری از آبارش 

  . باقی نمانده بود

زلوله می آید و در عرض  ند بانیه ، فقص و فقص  ند بانیه خانه وا ، آرزو وا و خا رات را با خاک یکســــــان می 

  . کند و می رود

 : آرام گفت

 . رمنده قندم اریت کردنتون نبودــ ش

 . شهیاد روی مبم نشست و غموده سرش را گرفت

ــ دلم می سوزه . آتیش می گیره . پولی که با شیرین در میاریم به زور خرا خونه رو میده . بابا وم که کلی قرض 

 . واسمون بالا آورده یه قرون پول نداریم بریم بیم و کلن  دست بگیریم و از نو بسازیم

 . قدمی به سمت شهیاد برداشت و دستی روی شانه اش کشید

 . ــ ومین که دلت می خواد و نمی تونی وم یه دنیا ارزش داره

  . بعد از کمی مکم با معذرت خواوی به سمت در خروجی راه افتاد و از خانه خارا شد

ود تا نشـــتی آبش روی شـــهیاد میلاد را به ســـمت پکیج وای گرمی که زیرشـــان تشـــت وای پلاســـتیکی کو کی ب

زمین و فرش نریود وم داد . دستش را روی شانه میلاد گذاشت و به سمت صندلی وایی که در سالن بود رفت 

 . و یکی برای خودش آورد و روبروی او نشست

شــــیرین غم زده روی تک مبلی که به ور دویشــــان دید داشــــت نشــــســــت . محمد اومی کرد و توجه ومه را به 

 . خودش جلب کرد

 . ــ من برم درس وای متین رو  ک کنم

 : ومراه برادرش به اتا  میلاد رفتند . شهیاد ایستاد و بلند گفت

 ...ــ محـ

 : میلاد نگذاشت حرفش تمام شود و سریع رو به محمد که ایستاده بود گفت

 . ــ می تونی بری
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 : شهیاد روی صندلی پنعر شد و با تعهب گفت

 ! رو وم اتاقت راه نمی دادی ــ اون رفت اتاقت . یادمه ما

 : زیر  شمی شیرین را زیر نظر داشت . سرش را گرفته بود و به گوشه ایی خیره مانده بود . آرام گفت

 !ــ اون قدیما بود . الان فر  داره ومه  یو . من اون اتاقو می خوام  کار ؟

 . نفسی عمیق کشید

 !و ونوز نمی خوایی به دید مثبت به زندگی نگاه کنی ؟ ــ ونوزم که ناامیدی . رفت اونی که عین دشمنت بود

 . مستقیم به  شمان شهیاد خیره شد

 . ــ ولی من نگفته بودم باواش دشمنم . اون فقص واسه من یه غریبه شد و بس

 : شیرین که حال متوجه مکالمه شان شده بود متعهب گفت

 !ــ کی ؟

 : شهیاد رو به میلاد گفت

 !بفهمه ؟ ــ وقتش نرسیده شیرین

 . اخم غلیظی روی پیشانی اش نشاند

 . ــ ورگو . ویچ وقت

از ترس نفســــش به شــــماره افتاده بود . اگر شــــیرین واقعیت را می فهمید حتما ومه  یو را ترک می کرد . او با 

 . صداقت بورگ شده بود و این درد برایش بدترین درد بود . شهیاد دستش را روی دست میلاد گذاشت

 . داداش آروم باشــ باشه 

 . شیرین ایستاد و به سمتشان قدم برداشت و  شمانش را ریو کرد

 !ــ گوشای من اشتباه شنید یا شما دارید  یویو از من پهون می کنید ؟

با  شــمانش به شــهیاد التماس کرد تا ومه  یو را ماســت مالی کند . شــهیاد در حالی که یکی از  شــمانش به 

 . یرین بود لبخندی موحک زدمیلاد و  شم دیگرش به ش

 !ــ  یو پنهون کنیم آبهی کو یکه ؟
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 . دست به سینه اخمی تحویلش داد و ابرویی بالا انداخت

 ! ــ اونشو تو باید بگی داداش بورگه

 . ــ به نظر من مرگ بابا زیاد از حد رو روحیه ات تابیر گذاشته خانم روانشناس . به ومه  یو شکاک شدی

 : شیرین دراز کرد و ادامه داد دستش را به سمتش

 . ــ بیا بریم آشپوخونه یه غذایی درست کنیم یه لیوان آب وم بخور تا وجودت راحت بشه

 . دستش را محکم کشید و فریاد زد

 !ــ داداش به من نگو  یکار کنم  یکار نکنم . اگه نمی خوایی توضیح بدی اینو بگو ؟

 . م به  شمان و مردمک لرزانش نگاه کردو روبروی میلاد روی صندلی نشست و مستقی

 !ــ میلاد تو ویچ وقت به من دروغ نمی گی . می شه بگی  ی شده ؟

 . نگاوی به شهیاد کرد و لبانش را روی وم فشرد

 . ــ حق با شهیاده . مرگ صالح خان رو روحیه ات تابیر گذاشته

 : یلاد رفت و رو به شهیاد کرد و غریدناامید بی آن که پلکی بوند به  شمانش خیره شد . دل از دست م

 . ــ این خواورتو ببر. یه  یوش می شه وا

 . شهیاد زیر بازوی شیرین را گرفت

 . ــ بیا بریم

  . شیرین با غیظ دندانی روی وم سایید و به ومراه شهیاد راه افتاد

گی اش را گرفته بود ، در ومان و اما مرد تنهای شــب باز در بی خوابی و بهت فرو رفت . در آن خلســه ایی که زند

  . اتفا  تلخی که گریبان گیرشان شد و ومه  یو را یکباره عوض کرد

شـــاید ویچ گاه نباید این اتفا  می افتاد . شـــاید از اول قانون عشـــق را غلص برایش تعریخ کرده بودند . ور که را 

ت آوردنی نیســـت . عشـــق را باید می خواوی اعتراف کن تا بدســـتش بیاوری . آن وا نمی دانســـتند عشـــق بدســـ

شـبیه پلیوری گرم در زمسـتان به تن کرد . یا در فنـم بهار آن را عطری کرد و بر گونه و شـاورگ زد . تابسـتان که 

می شود به نوشیدنی خنک تبدیلش کنی و به وقت پاییو تنهایی وا و خوان ، غروب وای لعنتی را با آن تقسیم 

  . نگونه بود که بمانی و بتوانی تحمم کنی سرد و گرمش راکنی . عشق بدست آوردن نبود . آ
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عشــق  هار فنــم بودن بود نه داشــتن . عشــق را باید می بود و می زیســت . داشــتنش به کار کســی نمی آمد . 

 . ولی آموزگارش غلص به او آموزش داده بود

شبیه آن که پلیور را در تموز بر تن فنم وا را با وم اشتباه گرفت و از آن فقص یک داشتن را به یادگار گذاشت . 

 . کنی و بگویی ووا عالیست

نگاوش به ســمت قاب عکس قدیمی رفت . عکســی که بیســت ســال عمر داشــت و از نوجوانی به یادگار مانده 

  . بود . درست رن  دوازده سالگی اش را داشت

ر ببت می کردیم تا حســرتش را به آن روز وا که عکاس لبخند را می فروخت و ما ســاده برایش لبخندی به یادگا

 . وقت جوانی بخوریم

 شــــمانش را ریو کرد . ومه بودند . پدر و مادر ، صــــالح خان و خاله ، شــــیرین و شــــهیاد یا حتی خودش . خود 

خودش که درســـت روی پاوای بلندش ایســـتاده بود و توپ قانونی که آن روز وا حکم آرزو وای نایاب بعگی برای 

  . داشت دستش گرفته بودوم محلی وایش را 

لبخند می زد ، لبخند می زدند . ومه شــاد بودند گویی بعد از آن آخر وفته قرار اســت دنیا را به نامشــان کنند . 

 . آخر وفته وا ومین قدر خوب و ومین قدر بی رحم اند

 . صدای شهیاد درست پشت سرش از آن ومه فکر بیرونش کرد

 . ــ شیرینو متقاعدش کردم فعلا

 . ـ ویس یه موقع می شنوهـ

نگرانی در تن صــدایش موا می زد . ومیشــه نگران بود ، نگران از گفتن حقایق ، نگران ازدســت دادن وا . نگران 

 . ومه  یو ، حتی گور پدر و مادرش که یک موقع مبادا در خاک بلرزند از آن که پسر ناشایستی برایشان بوده

 . شهیاد نگاوی به سمت آشپوخانه کرد

  . ـ نترس نمی شنوه . فردا می ریم سر پم رواب . دو وفته ایی بر نمی گردیم . امانتی کنار محمد می مونیـ

 : با غمی که در صدایش برای دوری از خانه و حتی دیدن قبر باوه سراا بود گفت

 !ــ ولی گفته بودین منو وم می برین . یادتون رفت ؟

 . روی صندلی نشست
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 . نه . اوضا  شهرمون بهم ریخته ــ می بریمت ولی الان

 : با صدایی بلند وفریاد مانند گفت

 . ــ ولی تو قول داده بودی وقتی رفتی منو وم از این جهنم ببری

 . ایستاد و متقابلا فریاد زد

 . ــ منم گفتم وقتی بدونم راحتی و جونت به خطر نمیافته . نه الان

 !ب پس بدم ؟ــ من بخوام عورائیلو ببینم باید به کی جوا

 : محکم روی سینه اش کوبید و با عنبانیت گفت

 . ــ من

 . شیرین دخالت کرد و با کفگیری که دستش بود بینشان ایستاد

 !ــ تو رو خدا دعوا نکنید . شهیاد آروم باش  را سرش داد می زنی ؟

 . بازوانش را از  نگال شیرین بیرون کشید وبه سمت کو ه راه افتاد

ا ومان کفگیری که دســــتش بود روبروی میلاد نشــــســــت . ســــرش را به نشــــانه قهر از شــــیرین شــــیرین غموده ب

  . برگردانده بود

 : با لحنی مهربان گفت

 !ــ پسر خاله میلاد . قهری ؟

 . حتی نگاوی نکرد و حرفی نود . کمی صندلی را جلو کشید

ـــــــ نشد نگاه نکنیا . شهیاد کله خره ، خودتم خوب می دونی کله خره . ــــــــ یادته بخا ر توپ یه بار زد ملاجت رو  ـ

 . شکوند ؟! و ریو ریو خندید

 : میلاد به سمتش نگاه کرد و شرو  به خندیدن کرد ، ور دو می خندیدند . شیرین بین خنده ادامه داد

ــ تو وم کولی شده بودی آخه خون دیده بودی . نشستی زمین و خودت رو به مردن زدی . خاله مریمم می گفت 

 . که دل و روده ات بریوه بیرون از ملاجتالان 

 . باز وردو شرو  به خندیدن کردند . شیرین صاف نشست وبا تهدید کفگیر را به سمتش گرفت
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 ــ الان حقته بونم ملاجتو بشکونم با ومین که دستمه .  را سر داداشم فریاد زدی ؟

 : . اخمی کرد و گفتلبخند از روی لبش محو نمی شد . غر  صورت زیبای شیرین شده بود 

 . ــ بعه که زدن نداره

 . شیرین بو کشید و مثم جت از جا پرید

 . ــ خاک رس تو سرت بریون کمه میلاد . منو گرفتی به صحبت غذام سوخت

 : به سمت آشپوخانه دوید و جیغ جیغ کنان گفت

 . ــ دیدی گفتم . یعنی امشب تو و شهیاد رو غذا می کنم

لبش نشـسـت . دلش لک زده بود برای خندیدن وایش ، برای بودن وا و تهدید وایش  لبخند کج و عمیقی روی

 . . شاید رفتن را به صلاح او ترجیح داده بود

 ند دقیقه ایی گذشــته بود و صــدای غر غر وای بلند شــیرین از آشــپوخانه به گوشــش می رســید . بالاخره دل 

 . ا لبخندی عمیق دست به سینه شدکند و به سمت سالن راه افتاد . روبرویش ایستاد و ب

 . ــ حلش کردم ولی اگه کامم می سوخت شما دوتا رو غذا می کردم

 : ریو ریو خندید و گفت

 !ــ مگه آدم خواری ؟

 . در سالن با صدای بدی باز شد . شیرین دندانی روی وم سایید

 . یاز دارهــ اینها وم شده عین خونه ما . لولای در قیژ قیژ می کنه . روغن کاری ن

 . شهیاد کنارش ایستاد

 . ــ راست می گی . عنر میرم روغن میارم یکم می زنم بهش

 : میلاد بین حرفشان پرید و رو به شهیاد گفت

 !ــ برای رفتن منممی ؟

 : بی آن که نگاوی به میلاد کند گفت

 . ــ بیشتر از ومیشه
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 . شیرین لبخندی زد و روی صندلی نشست

 . دیمــ ولی زود برمی گر 

 . پلک وایش را روی وم فشرد

 . ــ ولی من بهتون نیاز دارم

 : شهیاد با ترشرویی گفت

 . ــ محمد وست

 .  شمانش را ریو کرد

 . ــ تو دنبال یه  یوی وستی . من مطمئنم والا این حرفو نمی زدی

 ا ب قرار داده بود گفتبه سمت آشپوخانه راه افتاد و بی آن که جواب میلاد را بدود در حالی که شیرین را مخ

: 

 !ــ  ی درست کردی بالاخره ؟

 : شیرین نیشخندی زد و رو به میلاد آوسته گفت

 . ــ رفته ماکارونی و گوشت و رب و ادویه گرفته انتظار داره باواش کوفته تبریوی درست کنم

 : میلاد ابرویی بالا انداخت و گفت

 . مــ اصلا به رو خودشم نمیاره من ازش سوال پرسید

 : شیرین ایستاد و درحالی که کمرش را تکان می داد تا قلنهش را بگیرد گفت

 . ــ داداش ماست دیگه

 . به سمت آشپوخانه راه افتاد

ــ من برم غذا رو آماده کنم . فکر کنم یادته شکمش تو اولویت قرار داشت والا سقخ خونه رو روی سرمون خراب 

 . می کرد

گاه کرد . به وقت ناوار که رســـــید شـــــهیاد برادرانه خودش به میلاد غذا داد و بعد از میلاد اما به رفتنش عمیق ن

 : آن خودش شرو  به خوردن کرد . بعد از تمام شدن ناوار رو به محمد کرد و بعد از صاف کردن گلویش گفت
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شتی خودت بخر . ــــــــ تمامی وسایلی که نیازه رو واست می خرم . یه مقدار پول بهت می دم اگه به  یوی نیاز دا

 . حواست به میلاد باشه . خم به ابروش بیاد گردنت رو می شکونم

در خودش جمع شـــد و با  شـــمانی درشـــت به جمع ســـه نفره و خانوادگی آن وا  شـــم دوخت . شـــیرین روی 

 : دست شهیاد زد و غرید

 . ــ عه  یکارش داری ؟ بنده خدا ترسید

 : رو به محمد کرد و لبخندی زد و ادامه داد

 . ــ دروغ می گه ولی حواست به داداش میلادمون باشه

 .ــ  شم

شـــیرین ظروف را به آشـــپوخانه برد و مشـــغول شـــســـتنشـــان شـــد . میلاد اما  شـــمش به ســـاعت بود . بعد از 

 !رفتنشان ، بعد از نبودشان باید  ند ساعت بی خوابی می کشید ؟

 !باید  ند روز تحمم می کرد ندیدن وا را ؟

ه دنبال وم می دویدند و به ســـرعت خودشـــان را به یازده شـــب رســـاندند . شـــیرین و شـــهیاد به خانه عقربه وا ب

 . رفتند و میلاد ماند و خانه ایی که پر از خا ره و راز بود

 . محمد به متین کمک کرد تا برنامه مدرسه اش را داخم کیخ بگذارد و بعد از آن مهبور به خوابیدنش کرد

 یکی با رد نوری کمی که از شیشه وایی که منتهی به حیاط دیده می شد در سالن مانده بودمیلاد اما در آن تار 

.  

صـــــدای تیک تیک ســـــاعت و  که  که آبی که از زیر پره وای پکیج درون تشـــــتک ریخته می شـــــد ســـــمفونی 

 . وماونگی را در فضا ایهاد کرده بود

ی روی صندلی نشست . ومان جایی نشست که قدم وایی نودیک و نودیک تر شدند . با معذرت خواوی کوتاو

ســاعاتی پیش شــیرین روبرویش نشــســته بود و از خا رات بعگی برایش با رو  تعرف می کرد . گویی در ومین 

 .  ند دقیقه سال واست رفته و جای خالی عذاب آورش ومعنان خودنمایی می کند

 . محمد دستانش را در وم قلاب کرد

ن و بابا خیلی بد بود . بابا که مرد مامانم ترکمون کرد و رفت بعدش فهمیدیم مرده . ــــــــ بعه که بودم اوضا  ماما

من موندم و یه پسر بعه دو ساله . صاحب خونه بیرونمون کرد . درست مثم الان که زمستون بود اون موقع وم 
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 ومیشـــه فوتبالیســـتزمســـتون بود . ویچ پولی نداشـــتیم . ویچ پس اندازی نبود تا بهش تکیه کنیم . آرزوم بود 

بشــــــم . راســــــتش دروغ  را وقتی دیدمت انقدر رو  کردم که فکر کردم تموم آرزو وای بعگیم برآورده شــــــده . 

ومیشـه دلم می خواسـت بتونم فوتبالیسـت معروفی بشـم و اونقدر پول داشـته باشـم تا بتونم واسـه داداشـم یه 

مون به وم نمی خوره . مخارجشـــم واقعا بالاســـت . کلیه بخرم . آخه ما دوتا گروه خونیمون یکی نیســـت کلیه وا

تان بودم حقوقش بد نبود ولی کفاف خرا وای متین رو نمی داد . اون باید  یک ماه پیش خدمتکار بیمارســــــ

 . ماوی یکبار دیالیو بشه و اگه نتونم به موقع ببرمش دیالیو نمی تونه درسش رو بخونه

 : عه ایی یخی فرو رفته بود خیره شد . ادامه دادمکثی کرد و به  شمان عمیق میلاد که در فاج

 . ــ مدیونتم آقای آرام . خیلی زیاد

گویی کســی که روبرویش نشــســته فرد قابلی برای درد و دل وایش بود . انگار که بعد از او قرار نبود کســی خانه 

 . اش کشیداش بیاید و این در برای ومیشه به رویشان بسته می شد . زبانی به لب وای خشک شده 

 . ــ می دونی حسرت آدما خیلی زیاده . خیلی خیلی زیاد . الان وقت خوبی نیست برای حرف زدن بهتره بخوابی

ایســـتاد و صـــندلی  رخ دار میلاد را به ســـمت اتا  پدر و مادرش وم داد . او را روی تخت گذاشـــت و با معذرت 

 . متین روی تخت خوابیدخواوی کوتاوی شب بخیر گفت و به اتا  میلاد رفت و کنار 

میلاد ســــــرش را  رخی داد و بویی که از عطر مادر روی بالش باقی مانده بود را داخم ریه وایش فرو فرســــــتاد . 

اشـــک از  شـــمانش ســـرازیر شـــد و به قســـمت کمی از پنهره که فضـــای برفی و بیرون از خانه و آســـمان قرمو را 

 . نشان می داد خیره شد . زیر لب زمومه کرد

 . مامان امشب کنارتم . امشب تا صبح پیشم باشــ 

حس خلاء وجودش را گرفته بود . گویی در ویعی تمام فرو رفته و کســــــی قنـــــــد ندارد او را از آن حس بیرون 

 . بیاورد

*** 

 : صبح اما شرو  دوباره بود . با صدای بلند مهری رادیو که با تمام وجود می گفت

 . ــ صبح بخیر ومو ن

 . ز کرد شمانش را با

 : در اتا  باز شد و محمد با لبخند وارد اتا  شد و با انرمی زیادی که از سر و صورتش مشخص بود گفت
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 . ــ سلام و صبح بخیر بر رونالدوی ایرانی

 . لبخند کهی زد

 . ــ اغرا  نکن . دست من جون نداره وندونه بگیره

 . با رو  سینی که دستش بود را روی دراور گذاشت

 . ن نگهشون می دارم . قول می دمــ ولی م

 . نگاوی به صبحانه مفنلی که محمد برایش آماده کرده بود کرد

 . ــ ولی من اصلا صبحانه نمی خورم

 . غر غر کنان زیر بازو وای پهن میلاد را گرفت

 . ــ از اول صبح وی غر بون رونالدوی بد اخلا 

 . با ون و ونی که می کرد او را روی ویلعر گذاشت

 . ـ بون بریم یکم آب به سر و صورتت بونم تا بلکه به این دنیا برگردیـ

او را به سمت سرویس بهداشتی که در راورویی که اتا  قرار داشت برد و  ند مشت آب به صورتش زد . میلاد 

 . پلک وایش را محکم روی وم فشرده بود و بعد از آن که محمد خوب صورت و لباس وایش را خیس کرد غرید

 . ـ ومه جامو شستی به غیر از صورتمـ

 . ــ غر نون رئیس

 . وحوله ایی که دستش بود را به صورتش کشید و به سمت سالن ولش داد

 .ــ ویمن جا بمونی اومدم

به ســمت اتا  رفت و ســینی صــبحانه ایی که آماده کرده بود را دســتش گرفت و با خودش به ســالن برد . روبروی 

  . میلاد قرار داد

 : ایی گرفت و به سمت دوان میلاد برد . میلاد غر غر کنان گفت لقمه

 . ــ ولی من مسواک نودم

 . متعهب  ند بار پلک زد
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 !ــ آخه مسواک داخم دستشویی نبود . برای ظهر می ریم خرید یه دونه مسواکم می خریم خوبه رئیس؟

 . س ندارم ومه با انگشت نشونم بدنــ نه . تو برو من نمیام . سختمه . یه موقع یکی می شناسه اصلا دو

 . لقمه را جلو تر برد

 . ــ ولی باید اول خوب صبحونه بخورین

بی میم صــــــبحانه ایی که محمد به دوانش نودیک کرده بود را قبول کرد و خورد . بعد از آن مهبورش کرد یک 

 : لیوان کامم شیر بخورد . رو به محمد کرد و با  شم غره ایی عمیق گفت

 !نی تو . خوده خودت . یه نفس یه لیوان شیر رو سر می کشی ؟ــ یع

 . ریو ریو خندید

 . ــ شهیاد بهم گفت شیر دوس نداری و مهبوری روزی یه لیوان بخوری واسه ومین یه نفس بهت دادم

 .  شمانش را ریو کرد

 . ــ پس روح خبیم شهیاد رفته تو جسمت . اگه من از فردا صبحونه خوردم

 . ینی به دست به سمت آشپوخانه راه افتادایستاد و س

 !ــ رئیس اینقدر غر میونی خسته نمی شی ؟

 . ــ پسر اینقدر حرف نون

 . بعد از گذاشتن سینی داخم سینک به سمت میلاد برگشت و او را به سمت اتاقش برد

ـ شرمنده ولی من دیشب یکم تو کمدتون فوضولی کردم دست کم بیش از ده پونوده دست لبا س مارک و کت و ـ

 . شلوار خوشگم تو کمد بود . دلم می خواد بپوشونم بهتون یکیشو

 . با عنبانیت داد زد

 . ــ ورگو اینکارو نمی کنی

 . شبیه تایری که میخ در آن فرو رفته روی تخت پنعر شد

 !ــ آخه  را ؟

 .  شمانش را روی وم گذاشت و بلند تر از قبم فریاد کشید
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 . ــ ومین که گفتم

 : اراحت شده بود ولی به روی او نیاورد . میلاد که متوجه غمودگی اش شد پشیمان گفتن

 . ــ خوب باشه بابا . قهر نکن ولی من نمی پوشم

 . ایستاد و صندلی  رخ دار را به سمت سالن وم داد

ــــــــ آخه  را ؟! یادمه بعد از اتفاقی که افتاد واســتون حتی نگفتید  یه و بی ویچ منــاحبه ایی ر  ـــــــــ فتید ، حتی ـ

نگفتید کی این کارو کرده . حتی نود درصد از  رفداراتون نمی دونن این وضعتونه . اون اتفا   ی بوده که شما 

 !رو به این روز انداخته ؟

 . ــ  یو مهمی نیست

 : کمی تامم کرد و برای آن که محمد را از سوال وای بیش از حدش دور کند گفت

 !ــ مگه قرار نبود بری خرید ؟

 . ــ آخه شما تنهایی . نمی تونم تنهات بذارم . شیرین خانم و آقا شهیاد گردنمو میونن

 . با تلفن ومراه روی دسته ویلعر کنارش نشست

 . ــ ولی یه کار دیگه می تونیم بکنیم

 . متعهب  شمانش را روی صفحه لمس بورگ تلفن دوخت

 !ــ  کار ؟

  . ــ یکم خرا بر میداره ولی  اره ایی نیست

 . با حالتی من  و سوالی پرسید

 !ــ از  ی حرف می زنی ؟

 : ویهان زده گفت

 . ــ از سایت سفارش می دیم . فقص یه پول پیک رو باید بدیم

نیم ســــــاعتی گذشــــــته بود . کم و کاســــــتی که در خانه بود را ونوز داخم ســــــایت انتخاب نکرده بودند . محمد 

 . مظلومانه به میلاد  شم دوخت
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 .لان اینا رو سفارش می دیم ولی مرگ من بذار از اون لپ تابت استفاده کنمــ ببین ا

 : نیشخندی زد و گفت

 !ــ گفتم  ی می خواد بگه . اگه بگم بازم نمی شه ، قهر می کنی ؟

 . ــ صد در ووار

 : پوفی کرد و گفت

 . ــ باشه دفعه بعدی سفارشا رو از لپ تابم بده

 : د خوشحالی اش را بروز ندود گفتایستاد و در حالی که سعی می کر 

 !ــ حالا که من کدبانو خونتون شدم . ظهر  ی می خوری آقا ؟

 : یکی از  شمانش را بست و سعی کرد نخندد . با لبخندی کنترل شده گفت

 . ــ ولی کدبانویی که ریش و سیبیم داشته باشه من ویچ جای دنیا ندیدم

 . دستی به ریش و سبیلش کشید

 . ــ این مده

 : ور دو خندیدند . بعد از آرام گرفتن جو گفت

 . ــ محمد

 !بله رئیس ؟-

 . با  شمش به صندلی اشاره زد

 . ــ بشین

 . کاری که او خواسته بود را انهام داد . منتظر به  شمانش نگاه کرد

ـ می شه  ند تا خواوش ازت کنم ؟ دیگه سر صبح رادیو نذار توی گوشم . لباسای توی کمد رو ب ریو تو یه جعبه ـ

 . و بذار توی انباری . ویچ وقتم به من نگو رئیس

 : لبخند کهی زد و گفت

 ! ــ اولی و آخری قبول ولی وسطی
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 !ــ وسطی  ی ؟

ــــــــــ  را دوس نداری لباس واتو بپوشی ؟! یادمه یکی از اون کت و شلوار وا رو وقتی گم لی  رو زدی و مناحبه 

 . داشتی پوشیده بودی واسه پخش زنده

ــــــــــ ولی الان دیگه ومه  یو فر  کرده . یه زمانی لباس خوب برازنده آدم خوب بود . الان نگاه کن منو .  ی توی 

 !من می بینی که لایق اون لباسا باشم ؟

 : بدون لحظه ایی درن  گفت

 . ــ یه قهرمان

 . با  شمانی نیمه باز صورت محمد را جو جو برانداز کرد و به زمین خیره شد

 . لی اون قهرمان خیلی وقته مردهــ و

 . ایستاد و جلوی پای میلاد زانو زد و دستان بی حسش را گرفت

 . ــ قهرمان من ویچ وقت نمی میره . فقص یکم ناامید شده ، ومین

صدای زن  در باعم شد ور دو از آن حال و ووایی که بوی اعتراف و درد ودل می داد فاصله بگیرند . محمد به 

و بعد از تحویم ســــفارشــــات به داخم خانه باز گشــــت . نایلون وای پر از وســــیله را جلوی میلاد  ســــمت در رفت

 . گذاشت و یکی یکی باز کرد . در آخر توپی سفید مشکی از کیسه بیرون کشید

 . ــ ببین  ی سفارش دادم

 : داغ دل میلاد تازه شد . محمد با یک جهش از جا پرید و با رو  گفت

 !اد می دی ؟ــ بهم فوتبال ی

 . میلاد اما عمیق نگاه کرد . درست رن  رو  زدگی روز اولی که در زمین فوتبال رفته بود را در نگاه او دید

 . نگاوی پر از امید و رن  وای شاد ، نگاوی که پر از رو  زدگی و آرزو وای ناب بود

 : شرو  کرد به زدن رو پایی ولی موفق نشد . میلاد غر غر کنان گفت

 . ونی تو یکی از وسیله وا و  یویو بشکونی می گم شهیاد گردنتو بشکنهــ ب

 . از حرف وای تهدید آمیو میلاد ریو ریو خندید
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 . ــ یعنی پایه می شی بریم سالن ورزشی ؟! شما فقص بگو  هور کار کنم قول می دم ومون کارو کنم

 . حرفشم نون-

کند و او را از خواسته اش مننرف کند . نگاوی به وسیله وا کرد  مانده بود  ه به او بگوید تا آن ومه رو  را کور

 .و با تمام توان فریاد کشید

 . ــ زود اینا رو جمع و جور کن . الکی بهت حقو  نمیدم که

با حیرت به  شــــمان میلاد که ســــعی می کرد آن وا را از او بدزدد خیره شــــد .  ند باری پلک زد و با ســــری زیر 

به جمع کردن وســایلی که دور تا دور میلاد ریخته بود . آن وا را به آشــپوخانه برد و شــرو  به انداخته شــرو  کرد 

 . تمیو کاری کرد و غذایی برای ظهر حاضر کرد

ساعت حوالی یک و نیم بود که صدای زن  در آمد ، محمد به سمت آیفون رفت و دکمه باز شدن در را زد و به 

 . اخم خانه پرید و بعد از بوسیدن گونه میلاد روی مبم نشستسمت آشپوخانه رفت . متین با رو  د

ــ عمو میلاد امروز به مربی ورزشمون گفتم اینهاییم .اصلا باور نمی کرد . می گفت نمی شه و امکان نداره . منم 

 !قول دادم که یه روز با تو برم مدرسه . باوام میایی دیگه ؟

خت . میلاد سرش را به  پ و راست تکان داد و زیر لب کلمه و منتظر به  شمان یخی و سرد میلاد  شم دو

 . نه را تکرار می کرد . یکدفعه شبیه بمب ساعتی منفهر شد

 . ــ محمد بیا یا منو ببر یا داداشت رو

 . محمد واا و واا به سمت سالن دوید

 !ــ  ی شده ؟

 .  شمانش را روی وم فشرد و با تمام توان فریاد کشید

 . ــ ومین الان

 . غم زده دست متین را گرفت

 . ــ داداش بیا آشپوخونه کمکم کن

  .متین ومراوش راه افتاد و ور از گاوی به عقب نگاه می کرد و غموده سرش را بر می گرداند
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از کاری که کرده حسابی پشیمان شده بود ولی  اره ایی برایش پیدا نمی کرد . اگر می خواست به جمع برود و 

نشــان دود  ند ســال پیش این کار را می کرد .  ند ســال پیش که دنیا رن  ترحم و تازه تری  خودش را به ومه

داشـــت .  ند ســـال پیش که اوضـــا  خوب پیش می رفت و ونوز می شـــد عکس رونالدو ایرانی را روی صـــفحه 

 . مهلات دید

دســـتگاه شـــک دویســـت و  حال که ومه  یو از خا ره وا رفته ، ومه  یو نا پدید شـــده مثم این می ماند که با

  . بیست ولتی بر  به بدن خا رات وصم شود

برود میان جمعیتی که روز آخر با  شمانی نگران ترکشان کرد و بگوید این منم ، ومانی که به صلاح و منلحت 

کنار کشـــید ولی در اصـــم اینگونه نبود . این من وســـتم ومان بتی که می پرســـتیدیدش حال تبدیم شـــده ام به 

 . گی نا فرم و حتی خودم تحمم خودم را ندارمقطعه سن

دندان وایش را روی وم فشــرد و اشــک در  شــمانش حلقه زد . محمد به ســمتش آمد و به ســمت آشــپوخانه 

روانه اش کرد .  یوی نمی گفت ، شـــاید روزه ســـکوت گرفته بود . ســـر میو  هار نفره ایی رســـید که روزی با رو  

 ی خورد ولی از آن زمان فقص  ند عکس و خا رات خص خطی باقی مانده استکنار خانواده اش ناوار و شام م

. 

متین پسر بعه کو کی که مریضی وای مختلفی به جانش افتاده بود نگاه معنومانه اش را از او می دزدید . با 

  .  هره ایی عبوس و آویوان به اشکش اجازه ریوش داد

 . تش قدم تند کردمتین اشکش را دید از سر میو بلند شد و به سم

 . ــ داداشی آقا میلاد داره گریه می کنه

 . دستان کو کش را روی اشک میلاد کشید

 .ــ گریه نکن . خدا قول داده خوبت کنه . من مطمئنم

 . روی نوک پنهه پا ایستاد ودو  رف صورت میلاد را گرفت وتکانی به او داد

 .ــ قوی باش مرد

 . رد . محمد غم زده ولی با خنده سر میو نشستبین گریه وایش شرو  به خندیدن ک

 . ــ  ه کلمات قلمبه سلمبه ایی می زنی بعه

 . دست به سینه صورتش را کج کرد
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 . ــ ولی من بعه نیستم

رد اشک و خنده روی صورتش در وم شده بود . گویی یکی رن  نارنهی را با رن  صورتی و سفید مخلوط کرده 

 . ییو و بهار نقاشی کندو می خواود منظره ایی از پا

 : محمد دستی بین مووای  لایی رن  متین فرو برد و بهم ریختشان و با قهقه وایی بلند گفت

 . ــ باشه ناوارتو بخور بریم حیاط واست خرمالو بعینم

رن  آرزو وای قدیمی را جلوی  شــــــمانش آوردند . درســــــت رن  ســــــال وایی که اینها بود و با رو  از درخت 

  .ی  ید ولی دشمنیشان بابت شده بود . ورشکستکی پدر بابت شده بودخرمالو م

 : با لبخندی محو رو به محمد گفت

 !ــ ونوزم می خوایی فوتبالو یاد بگیری مسی ؟

 : با رو  و شگفتی گفت

 !ــ  ی ؟! بهم یاد می دی ؟

 . ــ یادت می دم ولی باید یه سری کار انهام بدیم

 : متعهب و متفکرانه گفت

 ! یکار ؟ــ 

ـــــ باید بریم و یه محدوده بورگ و زمین بایر رو بیرون از شهر کرایه کنیم تا من بتونم با خیال راحت بیامو بهت  ــــــ ـ

 . یاد بدم

 : با رو  لقمه ایی برای میلاد گرفت و در حالی که به آن اشاره می زد گفت

 . ودم می دمــ جوجه  ینی درست کردم . زمینم حله . می جورم یکی . کرایه زمینو خ

 : لقمه را بلعید و  عمش را حس کرد . لبخندی زد و گفت

  . ــ آشپویتم خوبه وا . کرایه زمینو خودم می دم ولی قول بده بعد از قرار داد بستنت بهم درصد بدی

 : وقهقه وای بلندی سر داد و سریع گفت
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مه  یوایی که بهت می گم رو درست ــــــــ شوخی کردم . خودم پولشو میدم تو فقص قول بده پسر خوبی باشی و و

 . استفاده کنی  ون من نمی تونم عملیش رو نشونت بدم

 . لبخندی زد و دستش را روی زانوی میلاد گذاشت و فشار کمی داد

 . ــ ناامیدت نمی کنم

 : ریو ریو خندید و گفت

 . ــ من که نفهمیدم  قدر ناامیدم نمی کنی و  قدر پامو فشار دادی ولی قبول

 . بانیه ایی احساساتش گم کرد و میلاد را به آغوش کشید و به اشک وایش اجازه فرود داددر 

 . ــ لعنت به اونی که بگه تو بدی . تو یه آدم فو  العاده ایی قهرمان

 : سرش را کج کرد و نفس نفس زنان گفت

 . ــ می شه منو بیاری یکم بالاتر ؟ حس می کنم عین کره دارم روی زمین وا می رم

 . و به پاوایش که تا زانو روی زمین رفته بود نگاه کرد . سریع او را گرفت و بالا کشاند

 . ــ معذرت می خوام

 . نفسی از سر خوشی و راحتی کشید

 . ــ یکم دیر دست به کار می شدی باید از تو بیمارستان سر در میاوردی

 . به آشپوخانه آورد متین به سمت توپ سفید مشکی دوید و آنرا با مامیکی مشکی رن 

 . ــ قهرمان امضا می دی ؟ می خوام به ومه بگم سر مربی داداش محمد شدی

 . محمد اخمی غلیظ کرد و توپ و مامیک را از دست متین کشید

 . ــ متین نمی شه

 . میلاد با اخمی پهن دخالت کرد

 . ــ اون توپ و مامیک رو بیار ببینم

 : سمتش رفت . متعهب گفت با  شمانی درشت با توپ و مامیک به

 . ــ  را منتظری ؟! در مامیک رو باز کن بذار تو دونم بعدش توپ رو محکم روبروم بگیر
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کاری که گفته بود را انهام داد . امضــایی ور ند کج ولی دقیقا شــبیه به  ند ســال قبم که برای  رفدارانش می 

 . زد ، روی توپ کشید . متین رو  زده توپ را دستش گرفت

 . ـ یه دونه اییـ

 . محمد مامیک را روی میو گذاشت

 . ــ رئیس

 : یکدفعه یاد حرفی که او زده بود افتاد . ورگو از کلمه رئیس استفاده نکن . با نیشخندی پهن گفت

 . ــ یعنی میلاد . برم پالتو بیارم بپوشی بریم برف بازی

 . ا بوسیدمتین روی صندلی ایستاد و آویوان گردن محمد شد و گونه اش ر 

 . ــ داداشی عاشقتم

 . متین را محکم گرفت و روی زمین گذاشت و دستی روی سرش کشید

 . ــ  ون قول دادم می ریم . فقص یکم

  . ور سه بیرون از ساختمان و زیر آسمان برفی ایستادند

 زندگی کند .اگر برف می آمد یا حتی ســن   یوی عوض نمی شــد امروز تنــمیش را گرفته بود تا لبخند بوند و 

عهیب بعضی روز وا خودشان انرمی مثبت اند و روحت را جلا می دوند و وادارت می کنند به زدن لبخند وای 

 . احمقانه ، آن روز وا نامشان روز وای خا ره ساز است

با گلوله برفی که به صــــورتش خورد از فکر و خیال بیرون آمد . متین می خندید وبه صــــورتش برف می زد . برف 

ا را روی ووا گرفت و روی ســــــرش ریخت . رو  زده شــــــده بود و حتی درد کلیه اش را فراموش کرده بود . گاوی و

خا ره ســـاختن درد را وم از خا ر آدم می برد فقص کافیســـت عومت را جوم کنی و تنـــمیمت را بگیری آن وقت 

 .  ینیشانتو می مانی و کوله باری از خا ره که شبیه به پازل ووار تکه کنار وم می 

محمد با کمک متین آدم برفی بورگی درســت کرد و با تلفن ومراوش  ند عکس ســلفی از جمعشــان انداخت . 

 . امروز روز فو  العاده ایی برای ور سه بود حتی آدم برفی وم لبخند می زد

بر تن درخت  نگاه میلاد روی درخت خرمالو بابت ماند . از آن ومه میوه فقص شـــــاید اندازه پنج خرمالوی ســـــالم

باقی مانده بود . محمد رد نگاوش را خواند و با  هارپایه ایی بلند به جان درخت افتاد و خرمالو وای ســــــالم را 

 .  ید و پایین آمد
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به سختی میلاد را به داخم ساختمان برد و خرمالو وا را داخم سینک گذاشت و بعد از شستنشان به سمت 

میلاد گذاشــــت و میلاد با خوردن ور تکه ســــعی می کرد  عمش را به  ســــالن رفت . تکه وایی کو ک در دوان

 . خوبی حس کند

خرمالو وای نوجوانی و جوانی اش درست ومین موه را می دادند . درست ومین قدر گس و ومین قدر شیرین ، 

 . میوه ایی که صادقانه در خانه شان بار داده بود درخت خرمالوی مورد علاقه اش بود

 : حمد و متعهب گفترو کرد به م

 !ــ تو نمی خوری ؟

 . صورتش را در وم کشید

 . ــ گسه . حالمو  عم گس بد می کنه

 . به قاب عکس کو ک و خانوادگی اش نگاه کرد

ــــ منم اوایم دوسشون نداشتم . مامان مریم می  ید . تمیو می شست . اون سرشون وست تاجشو می گم .  ـــــ ـ

رن  نارنهیشــــون آدمو وســــوســــه می کرد . یه روز بهم یه خرمالو داد گفت بهش بود . ویچ وقت نمی کند . این 

اینو بخور اگه گس بود دیگه نخور . خوردمش راست می گفت گس نبود زیاد از حد شیرین بود . دستاش جادو 

داشـــت . می گفت خرمالو  یدن قلق خودشـــو داره اگه بلد باشـــی درســـت می  ینی و میوه گس و کال رو نمی 

مالوی کال موه گســـی می ده و خرمالوی له شـــده وم بوی گندیدگی باید بدونی  هوری و کدومش رو  ینی . خر 

بعینی . درســــــت عین آدما باید بدونی کدومشــــــونو انتخاب کنی زیادی خوب و زیادی بد به دردت نمی خوره . 

بی خوبت رو بگه زیادی خوبه دشمنه ، زیادی بده وم دشمنه . کسی رو پیدا کن که حد وسص باشه به وقت خو

و به وقت بدی بدت رو بگه و ووشیارت کنه تا خودت رو بدست بیاری . اینهوری بود که من عاشق خرمالو شدم 

 . . میوه اییه درست عین آدما

 . لبخند پررنگی زد وبا شو  به خرمالو نگاه کرد

 . ــ اینهوری تعریخ کردی منم عاشقش شدم آقا میلاد

و خرمالو با آن تنــور زیبا در دوانش شــبیه به قند آب شــد . میلاد متحیر و غر  تکه ایی داخم دوانش گذاشــت

 : غر کنان گفت

 . ــ رفیق ومه رو نخوریا . پشیمونم نکن که واست تعریخ کردم
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 . تکه ایی دوان میلاد گذاشت

 . ریمــ  شم قربان . از این سال که گذشت از سال بعدی تموم خرمالو وا رو با وم می  ینیم و می خو

 . ــ اگه عمری باشه حتما

 . دستان میلاد را که در وم جمع شده بود گرفت

 . ــ وست ، من مطمئنم وست

  . انگشتان به وم  سبیده اش را صاف کرد

 : نگاوش روی انگشتان روی وم افتاده و کهش بابت ماند با زور خندی کج که روی لبش نشسته بود گفت

 . یکی وم اونو ــ اون می خواد اونو له کنه اون

 . متین روی پای محمد نشست و انگشتان میلاد را صاف کرد و ریو ریو خندید

ــــــ نه ومه می خوان انگشت بورگه رو له کنن . آخه داداشی ومیشه می گه اون میافته تو  اه اون درش میاره  ـــــــ ـ

 . ه رو بخورناون می شوره اون یکی می پوه اون کله گندوه می خوره . فک کنم ومه بخوان کله گندو

 . محمد متین را پایین گذاشت و محکم به کمرش زد

 !ــ بعه مگه فردا مدرسه نداری ؟

 . ــ  را خیلی وم دارم

 . ایستاد و به سمت اتا  ولش داد

 . ــ پس برو درست رو بخون ببینم . واستاده اینها قنه کله گندوه واسه ما تعریخ می کنه

 . بعد از رفتن متین کنار میلاد نشست

 . ــ ببخشید یکم زیادی حرف میونه

 . ــ محمد

 !ــ جانم ؟

 !ــ جانت سلامت . دلم بدجور حمام کردن می خواد . شرمنده می تونی من رو ببری حمام ؟

 . ــ البته
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ور دو به سمت حمام رفتند و محمد با دقت لباس وای میلاد را در آورد و پس از آن پانسمانش را کند . زخمش 

 . افته بود و این برایش امیدواری بورگی بودکمی بهبود ی

شــــــیر آب را باز کرد و دوش متحرک را به ســــــمت میلاد گرفت و با دقت به ومه جای بدنش آب گرفت . بعد از 

اتمام کارش با حوله آب وای بدنش را گرفت و لباس وایش را در رختکن حمام به او پوشاند و به سختی و با ون 

 . ذاشتو ون او را روی ویلعر گ

 : صابون و تیغ اصلاح دستش گرفت . میلاد غرید

 !ــ می خوایی  یکار کنی ؟

 .ــ خوشتیپت کنم رئیس

 . سرش را  پ و راست کرد

 . ــ به ته ریشم دست بونی می کشمت

 !ــ پس  هوری اصلاحت کنم ؟

 . ــ ماشین اصلاح داخم کمد وست یکم این صندلی  رخدار رو بکش کنار

د را انهام داد و ماشــین اصــلاح شــارمی را دســتش گرفت . روشــنش کرد و متوجه شــد که ونوز کاری که گفته بو

 . شارم دارد . نیشخندی زد

 !ــ جنس خوبشم داری وا . ونوز شارم داره .  ند ساله اینها نبودی ؟

 . ــ فکر کنم پنج سال بیشتر باشه

 . صورت و گردنش کشید و سوتی زدبعد از انداختن خص ریش و صاف کردن پشت گردن او با فر ه به 

 . ــ باید برم آرایشگر بشما . ماشالله  ه کرده محمد

از جلوی آینه کنار رفت و میلاد صـــورت مرتب و آنکارد شـــده خودش را داخم آینه دید . با بدجنســـی به او خیره 

 . شد

 !ــ آرایشگری که خودش ریش و سیبیم داره و وپلی می زنه  ه سود ؟

 . دهــ گفتم که م

 . با  شمانش به آینه اشاره ایی زد و ابرویی بالا انداخت
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 . ــ مد اونه که تو آینه اس . نه تو

 . ریو ریو خندید . محمد غر غر کنان در را باز کرد

 . ــ حالا من وپلی شدم ؟ بخند . بخند که دارم واست

حیاط را نشــــان می داد و به بالکن میلاد را به ســــمت ســــالن وم داد و ور دو روبروی پنهره وای قدی ســــالن که 

 . منتهی بود رسیدند . روبروی میلاد نشست

 . ــ خیلی بهتون این لباس اومده

 . لبخند کم جانی زد

 . ــ ممنونم

برنامه دیوار را روی تلفن ومراوش باز کرد و زمین وای بایر خارا از شــــــهر را ســــــرچ کرد . روزنامه وای دیروز نیو 

وش زمین داشـــت . بعد از دید زدن  ند روزنامه و  ند آگهی ، زمینی نظرشـــان را جلب ا لاعات زیادی بابت فر 

 . کرد . میلاد  شمانش را ریو کرد

 . ــ خیلی گرونه . با یه حساب سر انگشتی من فقص صد وپنهاه میلیون پول سپرده دارم و تمام

 . محمد تلفن را دستش گرفت

 . برای دو ماهــ بذار یه زن  بونم ببینم اجاره نمی ده 

 . بعد از تماسی که گرفته بود با صورتی آویوان تلفن را قطع کرد

 . ــ یابو اصلا نمی راره حرف بونم

 . نیشخندی به احوال آشفته محمد زد

 . ــ قانون اول یه فوتبالیست نباید فحش بده . خوش برخورد باش پسر

 ... ــ آخه مرتیکه

 : ابرویی بالا انداخت و گفت

 . ــ یواش
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ور دو شـــرو  به خندیدن کردند . نیم ســـاعتی گذشـــته بود ولی ونوز زمینی که توجهشـــان را جلب کند و بتواند 

 . مناسب تمرینات ورزشی باشد به پستشان نخورده بود . متفکرانه به میلاد نگاه کرد

 !ــ به نظرت می شه تو بیابون تمرین کرد ؟

 . رم زمین خواریــ یک ماه آینده وم شاکیمون دولت می شه به ج

 . جفت ابرو وایش ومومان بالا پرید

 !ــ آخه  ی می شه بیایی با من سالن ؟

 . ــ اینقدر غر نون کارت رو انهام بده

 : فنم  هارم

ســـه روز از حضـــورشـــان کنار وم می گذشـــت ولی ونوز نتوانســـته بودند زمین مناســـبی برای تمرین پیدا کنند و 

این که به باشگاه بروند فکر می کرد و نظرش را بیان می کرد و با مخالفت وای  محمد ور بار منمم تر از قبم به

 . شدید میلاد روبرو می شد

حال میلاد داخم خانه تنها بود و محمد رفته بود تا برادرش متین را دیالیو کند . با صــدای باز شــدن در ســرش را 

 . مراوش نبود . متعهب پرسیدبه عقب برگرداند محمد با  هره ایی آویوان داخم شد . متین و

 !ــ متین کهاست ؟

روبروی میلاد کنار دیوار روی زمین ســر خورد و کخ دســتش را روی پیشــانی اش گذاشــت و به زمین خیره شــد . 

 . میلاد که حسابی نگران شده بود باز سوالش را تکرار کرد

 !ــ پسر داداشت کهاست ؟

 : با صدایی خش دار که به زور شنیده می شد گفت

 . ــ دکترا گفتن حالش خیلی بده و نیاز داره ور ه سریع تر پیوند کلیه انهام بده

ور دو ساکت به نقطه ایی نامفهوم در رویای خود غر  شده بودند . میلاد سریع بعد از آن که در رونش تهویه 

 . و تحلیم کرد زبان گشود

 !ده ؟ــ خوب  را تو لیست اودا نیست . یعنی کسی نیست بهش کلیه ب

 . ورکسی نمی تونه بهش کلیه بده . اونایی وم که وستن می فروشن o– ــ گروه خونیش
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 . ــ خوب  را دست به کار نمی شی ؟ یه دونه بخر

 . غموده سرش را زیر انداخت

 !ــ آخه با کدوم پول ؟

 : کمی فکر کرد و سریع گفت

 . یم بعه از دست بره کهــ من بهت قرض می دم . پاشو . پاشو پسر خوب نمی تونیم بذار 

 . ــ ولی تو خودتم پول نداری میلاد

 . معترضانه فریاد کشید

 . ــ بهت می گم بگو  شم . حرفم نباشه

 . ایستاد و شاکیانه در حالی که گریه می کرد به سینه و بدنش مشت کوبید

 . نیاز داره پول بخوامــ من  هوری خودمو مدیونت کنم ؟ نمی تونم از کسی که خودش پول نداره و به پول 

 . پلکش را روی وم فشرد و نفسی بلند کشید

 !ــ قرض می دم . بهم پس می دی .از حقوقت ماوانه کم می کنم خوبه ؟

 ... ــ ولی

 : بلندتر از قبم گفت

 !ــ ولی نداره ور موقع داشتی اصلا بهم پس بده خوبه ؟

 : افتاد و گریه کنان گفت به سمت میلاد با یک جهش قدم برداشت و روی دست و پایش

 . ــ شما خیلی خوبی . خیلی آقایی . حتما جبران می کنم

اشـــک وای میلاد روی گونه وایش ســـر می خورد . از این که توانســـته بود با پس اندازی که از آن روز وا داشـــته 

که حتی برای  جان یک نفر را نهات دود حس خوبی داشـــت ولی اوضـــا  را درک نمی کرد . این که  را عده ایی

خرا نان شــــــب مانده اند به این بلایا نیو د ار می شــــــوند . شــــــاید حکمت خدا در این بوده که فقیر فقیرتر و 

 . بدبخت تر شود و پولدار سعادتمند تر از قبم به زندگی اش ادامه دود
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به درد یا  ند  کافی دارا نبوده ا ندازه  به ا نان که می گویند پول خوشــــــبختی نمی آورد حتما  که تنها آ ی لاعلاا 

 . مشکلش پول و مادیات است د ار نشده اند

 . با پول می شود ساخت و خرید و داشت . تمام حسرت وا را از بین برد

پول می تواند خدمتگذارت باشــد . با پول می شــود به راحتی ور ه را که خواســت داشــت و ور  ه را که اضــافه 

  . دید حذف کرد

ختی نمی آورد  را از صبح تا شب برای اندکی حقو  جانشان به لبشان می رسد آنان که معتقد اند پول خوشب

  ؟

 را برای آن که لباســی زیبا بپوشــند و معشــوقه و ومســرشــان را به کافی شــاپ یا رســتوران ببرند پول خرا می 

 کنند ؟

د ســـفر پول  گونه خوشـــبختی نمی آورد در حالی که اگر نباشـــد نمی شـــود لحظات خوب را ســـاخت ؟ نمی شـــو

 . رفت

یا ســاده تر برایت بگویم . بخواوی تمام ســال را نان خشــک وم بخوری برای خریدش نیاز به پول داری و این پول 

 . تضمین خوشبختی و سیر شدن شکم توست ولاغیر نهایتا یک یا دو وفته بتوانی زنده بمانی

کند . پول فقص عامم و رابص  پول خودش خوشــــــبختی را روی شـــــــانه اش نمی اندازد و در خانه ات پیاده اش

خوشـــبختیســـت . ور کس به تو گفته پول خوشـــبختی نمی آورد بی شـــک به تو دروغ گفته یا آنقدر پول غرقش 

 . کرده که  عم خوشی از ناخوشی را تشخیص نمی دود

 . میلاد گلویی صاف کرد

 . ــ پاشو پسر خوب . من که کاری نکردم

ولی مننــرف شــد و برگشــت و روی پیشــانی بلند میلاد بوســه ایی  ایســتاد و ســریع به ســمت در خروجی دوید

 . گذاشت و رفت

 . بی شک گاوی می شود دست خدا شد روی زمین ، فقص باید اراده کرد

 ند ســــاعتی گذشــــته بود ولی ونوز خبری از محمد نشــــده بود . خیلی نگران بود . ووا تاریک شــــده و  راغ وا 

یکی مخوف به تنهایی نشــــســــته بود و به روز وایش فکر می کرد . به شــــب ویچ کدام روشــــن نبودند . در آن تار 
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وایی که این خانه پر از صدای خنده وای بلندشان بود . به صبح وایی که برایشان بخیر شرو  و بخیر تمام می 

 . شد

اه صــــدای پیعیدن کلید داخم قفم در از خوابیدن و بی حالی دورش کرد . ســــرش را صــــاف گرفت و به ا راف نگ

کرد . لامپ روشــن شــد و لحظه ایی تاریکی جهانش را گرفت . حال  هره محمد را می توانســت ببیند . متین را 

 . در آغوش کشیده بود و روی مبم گذاشت

 . ــ پسرمون امروز خیلی آروم بود آقا میلاد

 . لبخند کم جانی به رن  و روی زرد متین زد

 . ه  قدر به منم از این سوزنا زدنــ آفرین . اصلا درد نداره . نمی دونی ک

 . محمد به سمت آشپوخانه رفت و بعد از آوردن سه لیوان آب وویج که در سینی بود به سمتشان آمد

 . ــ تازه واسش آب وویج گرفتم که فردا بره آزمایش واشو زود انهام بده

 . به دوانش نودیک کرد لیوانی به دست متین داد و با لیوانی به سمت میلاد راه افتاد و لیوان را

 . ــ بفرمایید

 . میلاد جرعه ایی نوشید

 !ــ خودت  ی ؟

 . ــ خودمم می خورم

 . وقتی لیوان آب وویج میلاد تمام شد به سمت لیوان خودش رفت و جرعه ایی نوشید

 !ــ آقا میلاد تو بهش بگو . عملت کردن ترس داشت ؟

 . لبخند ساختگی ولی پررن  زد

 . اشت . شیر میری داخم اتا  عمم و ببر درنده میایی بیرون . ببین من  قدر قوی شدمــ اصلا درد ند

ولی این کلمه ایی که گفته بود را باور نداشت . ور روز آرزوی مرگ می کرد و ور بانیه در فکرش خودکشی نقش 

 . می بست . این روزگار را جای جالبی برای زندگی کردن نمی دید

یلاد نشـــســـته بود . تنـــویر مردی خســـته که روی صـــندلی  رخدار نشـــســـته را در عمق متین بی جان روبروی م

 . شمانش دید و در وجود او میلادی که جانش به انتها رسیده و دیگر نمی خواود به دنبال رویا وایش بدود
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 . صدای محمد از فکر و خیال دورش کرد

ــــــــ تازه نمی دونی قراره آقا میلاد بهم فوتبال یاد بده . وق ـــــــــ تی از اتا  عمم بیرون اومدی می خواییم بریم زمین ـ

 . فوتبال . اونم واقعیش

 : رو  زده ایستاد و به سمت میلاد دوید و با  شمانی گرد و برا  گفت

 !ــ وای عمو جون راست می گه داداشم ؟

برود . نمی با ســــــکوت و لبخندی کم رن  و رو جوابش را داد . نمی توانســــــت بگوید نمی تواند به زمین فوتبال 

توانســـت بگوید که آن ومه خا ره را نمی خواود و نمی تواند به یاد بیاورد . متین خم شـــد و خیلی ســـریع گونه 

 . میلاد را بوسید و کنارش روی مبم نشست

 !ــ به منم فوتبال یاد می دی ؟

 : خند گفتمحمد کنار متین نشست و در حالی که سر شانه وایش را گرفته بود و تکانش می داد با لب

 . ــ قراره شیر بیایی بیرون . تو قول بده خوب بشی . آقا میلادم قول می ده بهت یاد بده

  . رو کرد به میلاد و با  شمانی منتظر به او خیره ماند

 . نفسی پر از غم کشید

 . ــ  را که نه ؟!بهت یاد می دم . قول مردونه

 :فنم پنهم

 . غموده اش نگاه کرد . آرام زیر لب زمومه کردشیرین کنار شهیاد ایستاد و به  شمان 

 . ــ داداش دارم دیوونه می شم

ومان موقع صــدای شــیون زنی توجهشــان را جلب کرد . به ســمت یکی از  ادر وا دویدند . مامورین ولال احمر 

ی که نیو حضـــور داشـــتند . شـــهیاد جمعیت را پس زد و جلو رفت . پســـری روی زمین افتاده بود بود . شـــیشـــه ای

معلوم نبود  ه  یوی داخم آن ریخته شده در یکی از دستانش بود . مادر گریه می کرد و حال روحی اش خوب 

  . نبود
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مامورین به سختی جمعیت را پس زدند و نیرو وای امدادی شرو  به انهام عملیات احیای آن جوان کردند ولی 

ز ور  ند خانواده یک نفر خودکشــی می کرد و از فایده نداشــت . غم مرگ عویوانشــان آنقدر ســهمگین بود که ا

 . ور پنهاه خودکشی یک نفر از دست می رفت

شــهر از صــدای درد و شــیون وای بلند پر شــده بود . خوشــی وا بین ومان آجر وای شــکســته شــده و آوار شــده 

 . مانده بود

له مادری گوش آســـمان را کر رن  خوشـــی به  رز عهیبی از آنها رفته بود و در ور دســـته  ادر صـــدای گریه و نا

 . می کرد

  . باران شرو  به باریدن کرده بود و ووا بیش از حد سرد بود

 : فنم ششم

 : میلاد خمیازه ایی کشید و رو به محمد گفت

 !ــ می شه یه بار دیگه زن  بونی ؟

 . سری تکان داد و شماره را گرفت و روی اسپیکر قرار داد

 . می باشدــ مشترک مورد نظر در دسترس ن

 . نگرانی و استرس در  شمانش مشهود بود

 !ــ نکنه تو پس لرزه ایی که دیشب اومد  یویشون شده باشه ؟

 . به کنار پنهره تکیه زد

 . ــ نه . دلتون رو به بد راه ندید .  یویشون نمی شه

 . ــ ولی نمی تونم نگرانشون نباشم . نمی تونم

رد نظر در دســـترس نمی باشـــد . ســـری به نشـــانه عدم پاســـخگویی ودر باز شـــماره را گرفت وباز وم مشـــترک مو

  . دسترس نبودنشان تکان داد

 : سعی کرد بی خیال باشد ولی در توانش نبود . رو به محمد با حالی کلافه گفت

 !ــ صبرم داره لبریو می شه دیگه . اگه شیرین  یویش بشه  هوری تحمم کنم ؟

 . ایش را بالا انداخت شمانش را ریو کرد و جفت ابرو و



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 107 د             

 

 !ــ فقص شیرین خانم ؟

 :  هره اش را در وم کشید و با لحنی تهاجمی گفت

 . ــ دیوونه شدی ؟ معلومه شهیاد وم واسم مهمه

 : صدای زن  در توجهشان را جلب کرد . محمد صاف ایستاد و با لبخند و حق به جانب گفت

 . ــ آوان اومدن . دیدی گفتم الکی نگرانی

  . در رفت به سمت

منتظر به ورودی ســــالن خیره مانده بود . خلقش تن  شــــده بود . با صــــدای قدم وایی که به ســــمتش می آمد 

 شمانش را به سمت صاحب آن قدم وا حرکت داد . با دیدن کسی که روبرویش بود ساعت از حرکت ایستاد . 

 . با فکی منقبض شده رو به میلاد غرید

 !ور و برت می پلکه . کهاست ؟ــ شنیدم این اواخر شیرین د

 . بلند تر از قبم فریاد زد

 !ــ کهاست ؟

نفس وایش شدت گرفته و عنبانیت به توان ووار در  هره ی برزخی اش مشهود شد . بلند محمد را صدا زد 

 . و محمد سریع به سالن آمد . رو به مازیار تشر زد

 !ــ این آقا اینها  یکار می کنه ؟

 . ستاتوننــ گفتن یکی از دو

 . قدم به قدم جلو آمد و روبروی میلاد روی پا نشست و به  شمانش خیره شد

 !ــ تو فکر کردی کی وستی ؟ کی؟؟؟

 .  شمانش را روی وم فشرد

  . ــ از خونه من برو بیرون

 . بلند تر فریاد زد و ادامه داد

  . ــ ومین حالا . تو حقی نداری با من اینهوری صحبت کنی
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 . کم بیرون داد و دندانی روی وم ساییدنفسش را مح

 !ــ شیرین خبر داره که تو دلت  ی می گذشت ؟

 :  شمانش را ریو کرد و برای در آوردن حرصش گفت

 . ــ اگه خبر داشته باشه که میاد کنارم . اینو بدون

 . ایستاد و عنبی ویلعرش را تکانی محکم داد و صدایش را ته حنهره انداخت

 . که دیوونه ام کنی ــ حرف مفت نون

محمد که تا الان ســاکت بود صــبرش لبریو شــد و به یقه مازیار آویوان شــد و مشــتی محکم به او زد . مازیار کم 

نیاورد و مشــتی محکم تر به صــورت محمد زد و صــاف ایســتاد و با تهدید انگشــت اشــاره اش را به ســمت میلاد 

 . گرفت

ــ ببین پسر من می دونم تو فکرت  ی میگذ ـــ ره پس وای به حال روزی که فکرم عملی بشه . شیرین نامود منه . ـ

 . حق من

 . قدمی به سمتش برداشت و مووایش را  نگی زد و سرش را صاف گرفت

ــ ویلعر نشین شدی ولی مغوت ونوز کار می ده . اون مغو اندازه فندقت رو به کار بنداز و کمتر به نامودم نودیک 

  !شو . حالیته ؟

 . خروجی رفت و در را محکم به وم زد به سمت در

 . محمد به سختی ایستاد و دستی به گوشه لبش کشید و قدمی به سمت میلاد برداشت . بلند فریاد زد

 . ــ نودیکم نشو

  . کنار دیوار ایستاد و روی زمین سر خورد

ل واســت منتظر اســت تا نیم ســاعتی گذشــته بود . ور کدام به نقطه ایی و در افکار خود غر  بودند . گویی ســا

کسی از در برسد و از آن حال نهاتش دود . شبیه درختی خشکیده که ونوز ریشه وایش جان دارد منتظر آب 

بود . آب حیاتی که بتواند باز نفس بکشـــــد ، باز حق زندگی کردن را بدســـــت آورد و باز گم دود ، ریشـــــه دود و 

 . دست بیش نبود تنومند شود . ولی  یوی که می دید باغبانی تبر به
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باغبان با تبر بر قلبش می زد . دسته از جنس خودش بود ولی تبر می زد . روزی حاصم می داد و شاخه وایش 

باغ را پوشــــانده بود و اســــتراحتگاه امنی برای اوقات فراغت باغبان بود ولی حال با تبری که دســــته اش از جنس 

فقص کار خودش را می کرد . درســت مثم عشــق ، مثم من خودش بود به ریشــه اش می تاخت . امان نمی داد و 

، مثم تو که ور دویمان تبر به ریشـــــــه یکدیگر زدیم و غافم از این بودیم که روزی ور  ه بودیم جفتمان از وم 

 ... بودیم . جفتمان ومراه وم و وم خون وم بودیم ولی دست سرنوشت تبر را دستت داد و تو

 . ردند و به مغو صامت محمد رسیدنداز لب وای ساکتش کلمات فرار ک

ــــــــــــــــ فکر نمی کردم وقتی کسی شیرینو بخواد بتونه به دستش بیاره . ومیشه فکر می کردم شیرین به جوء من 

کســـی رو نمی تونه بخواد یکم خودخواه بودم ، از تو  ه پنهون ؟! ولی ور  ی که بودم من پســـر خاله اش بودم . 

ولی من عاشــقش بودم . من فقص یه پســر خاله نبودم . یه عاشــق دیوونه  درســته نمی دونســت . درســته نفهمید

بودم که از ومون اول نگران نگرانی واش بود . می خواستم فرشته تموم آرزو واش باشم . می خواستم مادر بعه 

 . وام باشه . منم برم کارو برگردم خونه و عین یه آدم عادی به زندگیم بعسبم

 . را تکانی داد و از آن سمت کج کرد و ادامه داد کمی مکم کرد و گردن کهش

ــــــ خیلیامون دلمون می خواد آدم عادی باشیم ولی زندگیه . روش ننوشته فردا زنده ایی یا مرده ، یا حتی زنده ی 

متحرک . خیلی دلم می خواست یه شب جمعه با مامان و بابا برم زن  در خونه شون رو بونم و بگم من اومدم . 

تا شاوواده با اسب سفیدت باشم . اومدم تا یک عمر تو رو زیر سقخ خونه ام خوشبختت کنم . ولی  من اومدم

نشد . بابا و مامان که رفتن . منم بورگ و بورگتر شدم . شاید الان بازم اگه به دنیا بیام بعد از اون ومه اتفا  بازم 

 . رو داشت فوتبالیست بشم و بازم ومون کار رو می کنم .  ون شیرین ارزشش

ور بار متعهب تر از قبم می شـــد . وربار دیدش را نســـبت به او بهتر می کرد تا بتواند او را بشـــناســـد . او فقص 

 . یک اسطوره نبود . او تمام زندگی اش بود و کار الانش را مدیون او بود . منتظر به  شمانش خیره ماند

بدم . ونوزم عاشقش بودم ولی اون با ما فر  داشت .  ــــــــــــ من خواستم باشم . می خواستم با تمام وجودم ادامه

ونوز خیلی مونده بود تا بهش برسم . من پول داشتم . اونم خیلی زیاد واسم مهم نبود دارایی بابام  ی می شه 

. خونه داشــتم . ماشــین داشــتم و کنارش کلی وم قرض داشــتم . ولی دلم قرص بود . مازیار نامودش شــد . اون 

ید . نخواســـت ببینه . نخواســـت بشـــنوه . من خوشـــتیپ نبودم در حد اون ولی خودم بودم . خود حتی من رو ند

خودم . می تونستم دیده بشم . حق داشتم دیده بشم . می تونستم انتخاب بشم ولی اون رفت و با اون نامود 

. باباش زد زیر کرد . عشـق خونه اش شـد . می خواسـت قول بده برای ومیشـه مادر خوبی برای بعه واش باشـه 

گوشـــم . دنیا وم زد زیر گوشـــم .  ون این عشـــق زیباترین تلخی زندگیم بود . با تمام وجود من رو رونده بودن و 
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من ونوز مهنون بودم . تو مرامم نبود وایســتم جلو جمع و داد بونم آوای من عاشــقشــم . آوای مراســمشــو بهم 

 . می زنم . تو مرامم نبود بد باشم

 . . نفسی عمیق کشید و ادامه داد مکم بلندی کرد

ــــــــــ من ونوزم عاشقانه اون رو می پرستم . تو یواشکی وای خودم غرقم . من به این درد د ارم و حتی حق ندارم 

عاشــق اون باشــم  ون یه آدم کامم نیســتم ولی من ونوزم آدمم ، ونوزم قلبم زنده اس . شــاید ویچ وقت نتونم 

سی رو یا حتی بهتره بگم شیرینو خوشبخت کنم . شاید من دیگه میلاد سابق بایستم . شاید ویچ وقت نتونم ک

واسـش نباشـم ولی اون ومیشـه ومون شـیرینه . ومه بدن ولی اون ویچ وقت عوض نشـد . ویچ وقت بد نشـد . 

 !ویچ وقت بدی رو دوس نداشت . اون دختر تمام زندگیه منه و من الان بی زندگیم  ه کنم ؟

 !نها رسیدی ؟ــ  ی شد که به ای

 . و با دستش به صندلی  رخدار اشاره زد

 . ــ منظورم اینهاست

 . لبخندی زورکی روی لبش نشاند

 . ــ شاید یه روز دیگه . واسه امروز خسته شدم . خیلی زیاد

محمد به ســـختی ایســـتاد . پاوایش گو گو می کرد انگار که وواران ســـوزن ومومان داخم پوســـتش فرو می رود . 

 . قه ایی گذشت تا به حالت عادی بازگشت . به سمت آشپوخانه راه افتاد ند دقی

 !ــ رئیس ناوار  ی می خوری ؟

جوابی نگرفت . سـرش را از آشـپوخانه بیرون کرد و منتظر به  شـمان میلاد که نقطه ایی کور را تماشـا می کرد و 

 : در دنیایی دیگر غر  شده بود نگریست و باز داخم رفت و زیر لب گفت

 . ــ باشه خودم یه  یوی درست می کنم

شرو  به آشپوی کرد . صدای زن  در فضای ساکت خانه را شکست . به سمت در رفت و در را برای متین باز 

  . کرد

 . متین کیفش را روی مبم کنار میلاد گذاشت و با لبخند توپ را دستش گرفت و به سمت میلاد پرت کرد

 !ــ  طوری قهرمان ؟
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سکوت .  یوی جو صدای سکوت از او در نمی آمد . به آشپوخانه رفت و محمد را صدا زد ولی او  سکوت و فقص

وم نمی شنید . گوش وایشان کر شده بود و در دنیایی دیگر سیر می کردند. پشت سرش ایستاد و به کمرش 

 . زد

 . ــ داداش

 : ترسید . کمی عقب گرد کرد . زبانش بند آمده بود . با عنبانیت گفت

 . ــ پشت سر من  یکار می کنی ؟ نمی گی یهو غذا می ریوه بهت می سوزی ؟ برو بیرون ببینم

  . با بد عنقی به سمت سالن رفت و گوشه ایی بغ کرد

پخت و پو محمد تمام شـــــد . به ســـــالن رفت و متعهب برادرش و میلاد را دید . ور کدام بغ کرده بودند و  یوی 

 . وردویشان را جلب کرد . میلاد نگاوی به متین کرد نمی گفتند . اومی کرد و توجه

 !ــ قهرمان اومدی ؟

 : ایستاد و دست به سینه گفت

 . ــ ساعت خواب

 . و با بد اخلاقی به سمت اتاقش رفت

 : میلاد بهت زده رو به محمد  ند باری پلک زد و ابرو بالا انداخت . محمد گفت

 . ــ یعنی الان قهر کرده

 . به زور روی لبش می شد دید روی لبش نشاند و قهقه ایی سر دادلبخند نادری که 

 . ــ ای جانم .  ه بد . خوب من متوجه نشدم اومده

 . دستی به گردنش کشید

ـــــ منم . یکم باواش بدخلقی کردم دیگه تا باا نگیره آشتی نمی کنه . زمان ما از این سوسول بازیا نبود . دوتا  ــــــ ـ

 . تمون می ومد ولی اینا اعهوبه انشلن  می خوردیم حساب کار دس

به ســــمت اتاقشــــان رفت و متین که به حالت قهر و دمر خوابیده بود را صــــدا زد . ولی او توجهی نمی کرد . روی 

 : تخت پرید و قلقلکش داد . بعد از آن که توانست او را بخنداند گفت

 . ــ داداشی معذرت می خوام امروز روز خوبی نبود
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 : ت زخمی محمد را دیده بود با تعهب گفتمتین که حال صور 

 !ــ داداشی صورتت  یشده ؟

 . ــ  یو مهمی نیست جوجه اردکم . پاشو بریم که فکر کنم برنها رو شفته کردم

ریو ریو می خندید و متین را ومراه خودش به بیرون از اتا  می کشــید . غذا را کشــید و حدســش درســت از آب 

 : ذا داد . میلاد ابرویی بالا انداخت و گفتدر آمد با خهالت به میلاد غ

 . ــ یعنی زنم بودی الان ممکن بود تمام غذا تو سطم زباله باشه

 : غر غر کنان و حق به جانب گفت

 . ــ رئیس من آشپویم خوب نیست ، ایراد نگیر

 . متین دخالت کرد

 . داد فقص جوجه  ینی بلده درست کنه ــ آقا میلاد ومیشه غذا وارو می سوزوند و بهم نون سماوری با پنیر می

 . پس گردنی محکمی به متین زد

 . ــ خوب حالا آبرو داری کن

بعد از خوردن غذا ور کدام به کاری مشغول شدند . متین بیش از حد ضعیخ شده بود و محمد ونوز نتوانسته 

د ولی با آن شــــــرایص و گروه بود کلیه ایی برایش پیدا کند . ور ند که می خواســــــت برای آن قیمتی پرداخت کن

 . خونی پیدا نمی شد

بعد از شستن ظروف روبروی میلاد نشست و  ایی که دستش بود را گذاشت تا سرد شود . میلاد کمی گردنش 

 . را تکان داد . روی صندلی لیو خورده بود و نشستنش مشکم داشت به سختی کلمات را ادا کرد

 !ــ محمد میایی صافم کنی ؟

ریع صـافش کرد . وقتی متعادل شـد کمی فاصـله گرفت . حال که نفسـش راحت در رفت و آمد بود ایسـتاد و سـ

 . می توانست حرفش را بگوید . به  شمان محمد خیره شد

 . ــ از فردا حاضرم باوات بیام استادیوم و سالن

 . رو  زده  ند باری پلک زد . متین دفتر و مدادش را روا کرد و به سمت میلاد دوید

 !جدی می گین ؟ ــ
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 . لبخند بی جانی زد

 . ــ البته . ولی شما باید خوب باشی تا بتونی بیایی

به سمت محمد پرید . وردویشان با خوشحالی به پایین و بالا می پریدند . بعد از آن که خوشحالیشان کمرن  

 : شد اومی کرد و گفت

 !تو کشوی دوم کنار تخت . میاری واسم ؟ ــ محمد تو اتاقم یه موبایم وست ومراه با یه شارمر . درست

 . کاری که گفته بود را انهام داد . با  شمش به پریو اشاره زد

 . ــ بونش به بر  و روشنش کن

 : کاری که گفته بود را انهام داد و بلند گفت

 . ــ روشن کردم

 . ــ بذار یکم شارم بشه و بیار واسم

 . ــ  شم

 . ن که تلفن کمی شارم شد از شارم خارا کرد وبه سمت میلاد رفتپنج دقیقه ایی گذشت . بعد از آ

 . ــ اینم موبایلتون آماده

 . متین بین دستان محمد ایستاد

 . ــ داداشی  ه بورگ و باحاله از اون گروناس

 !ــ ویس . بعه آروم بگیر تو اینها  یکار می کنی ؟

  . پای میلاد گذاشت و باز سر جایش ایستاد در حالی که متین را از خودش دور می کرد موبایم را روی

 . ــ از بین مخا بین ف  یبی رو پیدا کن

 : تلفن را دستش گرفت . متعهب گفت

 . ــ رمو داره

 . ــ بون ووار و سیند و شنت و شش

 : لبخندی زد و با بدجنسی گفت
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 . ــ تاریخ تولد شما که نیست فکر کنم از شیرین خانمه

 : . در حالی که رمو را می زد غر غر کنان گفت اخم غلیظی تحویلش داد

 . ــ عیبش  یه ؟! تاریخ تولد عشقتونه

 : آب بینی اش که شم شده بود را بالا کشید و با اخم گفت

 . ــ پیدا کردی تماس بگیر و تلفن رو بذار روی اسپیکر

 . گوشی پیعیدشماره را پیدا کرد و روی اسپیکر گذاشت . بعد از پنج بو  وصم شد . صدایش در 

 !ــ میلاد خودتی ؟

پر از انرمی بود . درست مثم سابق که ومیشه با انرمی وای مثبتش او را به جلو وم می داد . رو  زده سوالش 

 . را تکرار کرد

 !ــ پسر خودتی ؟

 : خسته شده بود ولی الان وقت خستگی نبود . از آن ومه انرمی خبری نبود . خشک گفت

 . مــ سلام فرزاد خودم

 . ــ  قدر صدات تغییر کرده .  قدر انرمیت رفته . کهایی؟ بگو بیام

 . ــ ومون جای ومیشگی

 !ــ خونه پدریت وستی ؟

 . ــ آره

 . ــ بعد از تمرین اومدم . یه ساعت دیگه می شه . حتما میام

 . ــ منتظرتم

 . تبعد از پیعیدن صدای بو  ممتد محمد تلفن را دستش گرفت و داخم شارم گذاش

 ! ــ خیره

 : به گوشه ایی از سالن خیره شد و با صدایی خفه گفت

 . ــ خیره
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یک ساعت به سرعت گذشت و حال صدای زن  در بود که عامم اصلی استرسش شده بود . بعد از گذشتن از 

آن  سه سال دوری وقت آن رسیده بود تا با ومه  یو روبرو شود . وقتش رسیده بود تا خودش را نشان دود و از

 . غار تنهایی اش فاصله بگیرد

روبرویش ایســتاد اما بی حرکت . زمانی بهترین فوتبالیســت تیمش بود و حال انســانی بی جان که روی صــندلی 

 رخ دار نشـــســـته ، زیر  شـــمانش گود افتاده و وزن کم کرده . رنگش رو به زردی می رود و از ومه مهم تر یک 

ی بر تنش باقی نمانده . از حیرت دوانش باز مانده بود . این ومان جوان افســــرده و خســــته اســــت که دیگر جان

میلادی نبود که آماده اش کرده بود برای روز وای ســــــخت ، برای روز وای که آرزوی درآمد زایی اش را داشــــــت . 

ومان روز وایی که او را تبدیم می کرد به یک ســــــتاره واقعی ولی حال واقعیت با رویا وایشــــــان فاصــــــله زیادی 

  . داشت

گردن افتاده و کج شــــده اش را به ســــختی صــــاف کرد وبه او نگریســــت و اما او ، اویی که روزی تمام انرمی اش را 

صــرف این کرده بود تا از آن بعه شــهرســتانی که حال به موفقیت وای زیادی رســیده بود یک ســتاره بســازد ولی 

کند . او وم مســـن شـــده بود . خطوط  ین و  روک  مرگ آن ســـتاره زودتر از آنی بود که او بتواند قبول و باورش

روی پوست صورتش دست انداز انداخته بود . تنها  یوی که در  هره اش می شد دید ومان انرمی سابق بود . 

 . لال شده بود وحرفی نمی زد . قدمی برداشت

 . ــ این غیر ممکنه میلاد . بگو خودت نیستی

 !مگه نه ؟ــ یه مدیر برنامه بیخیال روبرومه . 

 ...ــ بخدا اون روز بهم گفتن رفتی . بهم گفتن شایعه اس . بعضیا می گفتن مردی .من

 . بوا  دوانش را قورت داد

 !ــ یعنی لایق یه احوال پرسی نبودم ؟

 : قدمی برداشت و باز عقب گرد کرد و با تعهب گفت

 . ــ غیر ممکن ترین اتفا  روبرومه

ویه تحلیلش نکرده بود . به ســـــمتش قدم برداشـــــت و صـــــورتش را لمس کرد . کمی صـــــبر کرد . ونوز باور و ته

 : روبرویش زانو زد و با صورتی آویوان گفت

 . ــ این تو نیستی . یا داری باوام شوخی می کنی
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ــ خودمم فکر نمی کردم این باشم . ونوز باورش واسه خودمم سخته . گاوی دلم می خواد فریاد بونم و یه  یوی 

نم . خلقم تن  می شــه ولی نمی تونم حتی یه ســانتم تکون بخورم . یه روز بهترین دونده زمین بودم و رو بشــکو

 . حالا اینهام

 : سرش را گرفته بود . زیر لب گفت

ـــ فکر کردم رفتی خارا . رفتی یه باشگاه دیگه . یا اونقدر خوشی که سراغمون رو نمی گیری . بعضیا می گفتن  ــــ ـ

می کردم . بعد از تو منـــاحبه ندادم . ویچ خبر گواری رو توی باشـــگاه راه ندادم . رفتنت  یشـــده ولی من باور ن

برای باشــگاه ســنگین بود . گاوی اوقات ازت متنفر می شــدم . می گفتم  قدر عوضــی بود که ما رو فروخت . ما 

 . ستاره اش کردیم و حتی به رفاقتش رحم نکرد

 . ادبه  شمان بی فروغش نگاوی کرد و ادامه د

ـــــ واسه تمام قضاوت وایی که از تو پیش خودم کردم معذرت می خوام . من نباید بی خیالت می شدم . ور  ی  ـ

 . وم که نبود تو رفیقم بودی

 . لبخند مرده ایی روی لبش نشست

 ! ــ تموم شده ومه  یو واسم . منم دیگه ومه اش سعی می کنم روی آب بخندم . می دونی که

 . فریاد زدایستاد و با خشم 

ـــ روی آب  را ؟ یه روزی ما وممون آرزومون دیدنت کنار شیرین بود . یه روزی ور کدوم از مسئولین فدراسیون  ــــ ـ

واســـت جون می دادن . الانم اگه بفهمن اومدی . اگه بفهمن نرفته بودی جونشـــون رو واســـت میدن . پســـر این 

 . حرفا رو تموم کن

 . شد نفسی بلند کشید و به گوشه ایی خیره

 . ــ من خیلی وقته تموم شدم . درست عین ومین حرفایی که میگی وقت تموم شدنشون رسیده

نگاوی پر از تشویش به محمد کرد و با  شمانش جویای حالش شد و او در جواب فقص شانه ایی بالا انداخت . 

 : با صدایی بلند تر گفت

ــــــ تو حقت نیست اینها باشی . یه فوتبالیست حقش نیست ا ـــــــ ینها باشه . این خونه . این زندگی . این وضع ـ

حق تو نیســــت . تو یه ســــتاره ایی . یه اســــطوره . حق نداری تو این وضــــعیت زندگی کنی . میایی خونه ی من . 

 . میایی و از اول می سازی . ما درستش می کنیم
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 . بلند تر از او فریاد زد

نم تکون بخورم ؟ از  ه حقی داری می گی ؟ فرزاد بس ــــــــ حالیت نیست حالم بده ؟ نمی بینی یه سانتم نمی تو

 . کن

 . صدایش کم جان و کم جان تر شد و ادامه داد

 . ــ اون ستاره خیلی وقته مرده و تو فقص رد نورش رو می بینی و فکر آرزو کردنتی

 . غم زده جلوی پایش زانو زد

نداره . تمام وسایم فرسوده شده و قدیمیه .  ــــــ پسر اینها نم داره . قدیمیه . سیستم گرمایشی درست و حسابی

 ! هوری اجازه بدم اینها بمونی ؟  هوری قبول کنم ؟

ــ فرزاد کافیه . من ومین جا راحتم . اینها خونه پدریمه . بوی مادرم ونوز روی جانمازش مونده . من  هوری از  ـــ ـ

 !اینها دل بکنم ؟

 . پایش درد گرفت و با انوجار روی زمین نشست

ینها ســرده . تو نمی تونی اینها دووم بیاری . حالت بد و بدتر می شــه . بیا بریم یه دکتر درســت حســابی ــــــــــــــــــ ا

 . ببینیم نمی شه درمانت کنیم

 : با بد خلقی گفت

 . ــ اصلا نمی راری آدم حرف بونه . پشیمون شدم زنگت زدم . پاشو برو خونه ات

 . محکم تر سر جایش جا خوش کرد

 . ویچ جایی نمی رم ــ تا تورو نبرم

 !ــ خوشحالیم و راحتیم واست مهمه ؟

 : ایستاد و در حالی که لبخند رضایت بخشی روی لبش نشانده بود گفت

  !ــ  را که نه ؟

به  شـــــمانش مســـــتقیم نگاه کرد . حال وقتش رســـــیده بود تا خودش را راحت کند از ومه  یو . از تمامی درد 

 . گی کشیدوایی که می دید. نفسی از سر آسود
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ــــــــــــــ پسری که کنارت ایستاده حقش نیست اینها باشه . می خوام بیام باشگاوت . ور  یوی که یادم دادی رو 

یادش بدم . یعنی یادش بدیم . می خوام اون به جای من یه ستاره بشه . شاید یه روزی برسه که من وم روشن 

 . بشم

اه می کرد . لباس وای مندرســـی بر تن داشـــت . نگاوی به محمد کرد که با تحســـین و شـــگفتی به رئیســـش نگ

 هره ایی آن  نانی نداشـــت ولی لبخندش به دل می نشـــســـت . ســـاده و بی آلایش بود . بی شـــیله پیله نگاه 

محبت آمیوش را نه که از سر ترحم بلکه از سر دوستی به میلاد دوخته بود . نگاه بعدی اش را به میلاد دوخت 

که گذشــــت اندازه ده ســــال پیر شــــده بود . غم از  هره اش زار می زد و ویچ . پســــری که در  ول ســــه ســــالی 

  . دلخوشی برایش باقی نمانده بود

پسری که عمرش را دیوانگی کرد تا بتواند به خواسته اصلی اش برسد ولی نشد . پول و عشق را در کنار وم می 

 . خواست و ور دویش را از دست داد

 . روی پا زانو زد

 . ط قبولــ به یه شر 

 !ــ  ه شر ی ؟

ــــــــــــــــــــ ازم حقو  بگیری . پول بگیری و ســـر مربی کمکی باشـــی تا بتونی یه خونه دیگه بخری . یه جای بهتر که 

 . آسایشت رو تامین کنه

ـــــ واسه ی من شرط نذار فرزاد  ون باشگاه وای دیگه وم وست . من نه پول می خوام نه آسایش . فقص یک  ــــــ ـ

ســـم کافیه . یا یه جای دوری که ویچ کســـی نباشـــه نه آبی و نه آبادی . اونقدر بمونم تا قبر نیم متر در دو متر وا

 . تموم بشم . درست مثم روزای خوبی که تموم شد

پنعر شـــد و روی مبم نشـــســـت . ســـرش را گرفته بود . ویچ جوره نمی توانســـت اتفاقات و حرف وایی که در این 

 . یک ساعت دیده و شنیده بود را درک کند

ــ ـــ تو عاشق بودی میلاد . یه جنگهوی واقعی . حالا  را پا پس کشیدی ؟ دیگه نمی خوایی واسه داشتن شیرین  ـ

 !بهنگی ؟ دیگه نمی خوایی پول و آسایش داشته باشی که وقتی رفتی در خونه اش رو زدی راحت بهت بدنش ؟

 .  ند باری سرش را  پ و راست کرد

ن . بنظرت معقوله که شــیرین بیاد زن من بشــه ؟ یا حتی بخواد با من ــــــــــــــــ پســر یا برو یا حرف از گذشــته وا نو

 !زندگی کنه ؟
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 . رو به محمد کرد

 !ــ می شه تنهامون بذاری ؟

 . محمد و متین ور دو داخم اتا  رفتند . روبروی میلاد ایستاد

  ــ ببینم یه سوال . کسی این بلا رو سرت آورد ؟ نکنه بخا ر پدر شیرین اینهوری شدی ؟

 . با سکوت جوابش را داد . شاکیانه غرید

 !ــ پسر حرف بون .  را  یوی نمی گی ؟! قضیه عشق خاموش که روزنامه باشگاه رغیب زده بود واقعیت داره ؟

در ســــرش تهویه تحلیم می کرد تا بتواند جوابی به او دود تا ســــکوت کند و ور  ه زودتر ســــوال پرســــیدنش را 

و او فقص تکان خوردن لب وایش را می دید . خســـته شـــده بود ولی به رویش نمی تمام کند . مدام حرف می زد 

  . آورد

 : خمیازه ایی کشید و گفت

 !ــ ما کی بیاییم باشگاه ؟

 . پوفی کرد و گوشه مبم کو کرد

 !ــ بهم جواب سوالامو نمی دی ؟

 . ــ شاید یه روز دیگه

 : ایستاد و منمم گفت

 !نه ؟ ــ حداقلش بگو واقعیت داره یا

 :  شمانش را بست و گفت

 . ــ پشت سر مرده خوبیت نداره غیبت کنیم سوالات رو یه روز دیگه جواب میدم

 : با  شمانی دو برابر شده گفت

 !ــ بابای شیرین مرد ؟

 . ــ  ند روز پیش مرد

 !!ــ نه
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 . ــ جوابت رو دادم فرزاد . حالا می تونی بری . من و محمد فردا میاییم باشگاه

  . اوش را کج کرد و رفتر 

محمد بعد از صـــدای در به ســـمت ســـالن رفت . نگاوش کرد . روبری پنهره خیره به آســـمان مانده بود گه گاوی 

نگاوش سمت درخت خرمالوی سرما زده می غلتید . ومیشه به او می گفت کنار پنهره حالش بهتر است ولی 

  . د و فقص نگاه می کردامروز پنهره وم حالش را خوب نمی کرد . اخم کرده بو

 .  یوی می خواست در آسمان پیدا کند یا شاید وم کسی را در آسمان جا گذاشته بود

بی ویچ حرفی از کنارش رفت و او ومعنان نگاه می کرد . ور اتفا  و ور حرفی را برای خودش تهویه و تحلیم 

بتواند یک جواب قا ع بدود تا کســـی از او  می کرد . فردا باید آنقدر آماده می بود که در جواب تمامی ســـوالات

  . سوالی نکند

باز فکرش کشــیده شــد ســمت شــیرین که الان کهاســت ؟!  را جواب نمی دود ؟  را مازیار ســراغش را از او می 

 !گرفت ، مگر  ه شده بود که باید او می دانست کهاست ؟

گفت . تنها کســــی که می توانســــت این مثم تمام این مدت تمام درد وایش را با  شــــمانش به درخت خرمالو 

 . ومه راز را بفهمد و راز داری کند درختی بود که تنش زخمی شده و دستانش آسمان را لمس می کرد

*** 

  . نگاوی به محمد کرد و با  شمانش اشاره زد تا کاری که خواسته را انهام دود

اشت . خودش بود . ومان رن  زردی که داشت برف وا را پس زد و پار ه  ادر ماشین را گرفت و از روی آن برد

. ومان مدل قدیمی و ومان شـــــکم و شـــــمایم قدیمی اش روبرویش بود . پیکان وانت زرد رنگی که پدرش با آن 

شاید به جای او عنای دست پدرش  امرار معاش می کرد . بعد از ورشکسته شدنشان ومان باقی مانده بود . 

 . شده بود تا زمین نخورند

اپوت را بالا زده بود و مشغول بررسی اتنالات ماشین و  ک کردن باتری شد و اما او در خا راتش غر  محمد ک

  . شده بود

در ومان روز وایی که ومراه شیرین و شهیاد در قسمت بارکش وانت سوار می شدند و پدر از سر پم رواب به 

  وای روشن برایشان می کشید . در آخر روز مرکو استان یعنی کرمانشاه می رفت و آخر وفته شان را پر از رن

 . با بستنی قیفی که از مغازه وای شهر می خرید روزشان را شیرین می کرد
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شـــب وا موقع خواب تا یک وفته به وفته ایی که گذشـــت فکر می کردند و ومان روز برایشـــان کافی بود تا کنار 

 . وم لحظات خوبی را ببت کنند

دار داد رشته افکارش را پاره کرد . او را داخم ماشین گذاشت . صندلی  رخ دار ولی که محمد به صندلی  رخ 

را جمع کرد و قســمت بارکش گذاشــت . شــال گردن میلاد را محکم تر کرد و پشــت فرمان نشــســت و او ومعنان 

  . آن رشته پاره شده را دستش گرفته بود و سعی داشت ادامه خا راتش را به وم بعسباند

شــیرین شــرو  کرد . از این که او بهترین ومبازی اش بود و پدر با وجود مخالفت وای صــالح خان  از لبخند وای

  . برای شاد بودن او روزی را برای ور سه شان انتخاب می کرد

از تمام نگاه وای صـــالح خان گرفته تا لبخندی که کم کم از  هره خانواده پاک شـــد مرور می کرد . می خواســـت 

روز وای درستش را کنار وم بعیند ولی نمی توانست تشخینشان دود . وقتی به خا راتش  روز وای اشتباه و

 . بازگشت که در زمین فوتسال مخنوص باشگاه بود و صدای سوت زدن فرزاد به گوشش می رسید

 . کنارش ایستاد و شانه وایش را لمس کرد

 . ــ خوش اومدی به زادگاه ستاره شدنت

از ومان لبخند وای زورکی مخنـــوص خودش ، که نشـــان ندود اوضـــا   قدر آشـــفته و او فقص لبخند می زد . 

اســت . ونر جو وای فرزاد به رســم ادب جلو می آمدند و ســلامی مختنــر عرض می کردند و می رفتند . محمد 

بینشـــان ایســـتاده بود و بقول خودش به آرزوی کودکی اش رســـیده بود . ســـخت تمرین می کرد و می خواســـت 

 . دینش را ادا کند ولی او ومعنان در لاک خودش فرو رفته بود و حرف خاصی برای زدن نداشت ور ه شده

 : فنم وفتم

 : مازیار با خشمی کنترل شده روبروی شیرین ایستاد . صدایش را در حنهره انداخت و نعره زنان گفت

 !ــ یعنی  ی نمی تونی ؟!  را نمی تونی ؟

 . د . شهیاد دخالت کرد شمانش را دزدید و به زمین خیره ش

 . ــ فکر نکنم تو حق داشته باشی سر شیرین فریاد بکشی

 . قدمی به سمتش برداشت و یقه اش را  سبید

 !ــ تو به من می خوایی بفهمونی حق کیه نا حق کیه ؟

 . با عنبانیت دست مازیار را پس زد و فریاد کشید
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 !ــ دست نهستو به من نون . می فهمی ؟

 . و کرد شمانش را ری

ــ من نفهمیدم اون روزی که خواورت رو خواستگاری کردم .  هارسال پیشو می گم . آدم خوبی بود . حالا شدم  ـــ ـ

 !آدم بده ؟

 : قدم به قدم به سینه مازیار  سبید . نفس کشیدنش شدت گرفته بود . ابرویی بالا انداخت و گفت

 . ــ دون منو باز نکنا . دونم باز شه بد می بینی

 . ه گرفت و نیم دوری روی پاشنه پا  رخیدفاصل

 . ــ بذار باز شه ببینم  ی می شه . من گم می گرم دونیو که حرف اضافه بونه

بی برو برگرد مشتی به مازیار زد . روی ووا سکندری خورد و گوشه ایی افتاد . نعره زنان یقه اش را  سبید و در 

 . ش را گرفت و فشار دادحالی که او را به دیوار  سبانده بود زیر گلوی

  ــ تو می خوایی دون منو گم بگیری ؟

 : شهیاد را پس زد و رو به شیرین گفت

ــــــــ خسته ام کردی بخدا . دو روز می خوایی کنارم باشی دو روز نباشی . معلومه تکلیفت با خودت  ند  نده ؟! 

زم وســـــص جدال یه خانواده و قیم یه الانم که بعد از دو وفته از ســـــر پم برگشـــــتی می گی می خوام خودمو بندا

 . دختر بعه بشم . اننافتو شکر . تو این  هار سال شلغم کاشته بودم تو گلدون الان درخت شده بود

ور کلمه اش را با دلخوری بیان می کرد . شـــاید می خواســـت درد دلش را به شـــیرین بگوید و نمی توانســـت حق 

 . کلمه را ادا کند

 . ا خونسردی دستی بین مووایش فرو بردشهیاد روی مبم نشست و ب

 . ــ وقتشه شیرین جلو خودت بفهمه  ه گندی به زندگیش یا بهتره بگم زندگیشون زدی

ور کلمه ایی که از دوان شــــــهیاد بیرون می آمد ، فقص پلک می زد و تعهب می کرد . واا و واا مانده بود . 

 . از حیرت باز می شدشهیاد ور کلمه ایی که می گفت دوانش بیشتر و بیشتر 

شــیرین فاصــله گرفت و با  شــمانی درشــت به او خیره شــد . روی زمین فرود آمد به ومه  یو فکر کرد . به تمام 

  . روز وایی که با بی رحمی گذشت و او فقص ظاور رویی قضیه را دیده بود
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 . مازیار قدمی برداشت . ایستاد و بلند فریاد کشید

 . وقت دیگه بهم نودیک نشو ــ به من نودیک نشو . ویچ

 . فک مازیار منقبض شد و نگاه بدی رو به شهیاد کرد

 . ــ نباید قضاوتم می کردی . نباید . من این کارو نکردم

 . شهیاد ایستاد و به سمتش وهوم برد

 !ــ زدی میلادو به این روز انداختی . بابا رو تهدید کردی بعد می گی من نبودم ؟

 . دم . نکردمــ به جون خودم نبو

 . ــ من مدرک دارم ازت

 . ــ به جون شیرین که واسم عویوه

 . مشتی دیگر به صورت او روانه کرد و بلند فریاد زد

 . ــ پس منم الان تورو نودم

شیرین کیخ دستی اش را برداشت و به سمت کو ه دوید . فقص می دوید . می خواست برسد . می خواست 

  . تمام کند

*** 

 : در توجه محمد را جلب کرد . در حالی که با خنده از میلاد دور می شد گفتصدای زن  

 . ــ میام بقیه رو واستون تعریخ می کنم

 . ــ باشه

با لبی خندان و خنده وایی نادر منتظر به آمدنش خیره مانده بود . در با صـــــدای بدی باز شـــــد . میلاد اما نگاه 

  . روی زمینش را بالا آورد

 !ده ؟ قلبش به درد آمد .  ه کسی حق داشته او را اینگونه به گریه بیندازد ؟ را گریه کر 

  . اشک وایش دانه به دانه روی زمین سرد می ریخت
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روبرویش پسری بود که بخا ر او این ومه بلا را تحمم کرده بود . یک عاشق واقعی . عاشق وای واقعی که شاخ 

انند که از تمام لحظات خوبشـــان به خا رت  شـــم می پوشـــانند و و دم ندارند . آنقدر عاشـــق و ومان قدر مهرب

 . حال او یک عمر زندگی اش را برای او بازیعه کرده بود

  . نودیک و نودیکتر رفت و روبروی پای میلاد زانو زد . گردنش را کج کرد و به او خیره ماند

 : با نگرانی گفت

 !ــ شیرین خوبی ؟

 !ــ آدم خوبا  هورین میلاد ؟

 . تو خوب نیستی ــ

 . ــ ولی تو وم خوب نیستی

 !ــ من خوبم . خوبه خوب . عالیم . شهیاد کهاست ؟  را گریه می کنی ؟

روی زانو کمی جلو آمد و به انگشتان روی وم افتاده میلاد نگاه کرد . کم کم نگاوش کشیده شد روی کاپ وایی 

شوور خاله که لبخند می زدند . پدر او نتوانسته بود   لایی که برده بود . روی قاب وای عکس خانوادگی خاله و

  .از یادگاری باقی مانده خاله مریم به خوبی نگهداری کند

 : زیر لب گفت

 . ــ ما رو ببخش

 . بلند تر ادامه داد

ــــ ومیشه تو تلوزیون یا روزنامه وا می دیدمت می گفتم خوش به حال عشقش . آخه میلاد وقتی عاشق بشه  ـــــ ـ

مثم موفقیتش . مثم زندگی که داره به خوبی و تنهایی می سازه . حرفای مردمو به جون می خره . با  حد نداره .

 . بعه یتیم بودنش خودشو بابت می کنه . وی با خودم می گفتم یعنی اون دختر کی می تونه باشه

ه بود . یعنی کمی مکم کرد . اشـــــک جلوی دیدمانش را تار کرده بود . میلاد نیو اشـــــک به  شـــــمش وهوم برد

 یو وایی که شــــهیاد می داند را او نیو فهمیده ؟! یعنی آن واقعیتی که شــــهیاد می گفت از پدرش فهمیده را او 

 وم می داند ؟ مگر  ه می دانستند ؟

ـــ وقتی گفتن تنادف کردی خنده ام گرفته بود . آخه آدم مقرراتی مثم تو تنادف نمی کرد . ومیشه آسته برو  ــــ ـ

 !مدیم بیمارستان گفتن رفته کما . یه شوخی کثیخ بود مگه نه ؟آسته بیا . او
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 . گریه امانش را بریده بود

ــ وی بابا تو سرو مغوش می زد . پسر خاله مریم فلان شد بسمان شد . برم یه دکتر خوب بهورم . اون متخنص 

یاورد که ملک پدریت رو جای نوول خوبه . اون فلانه . اون کارش بده . تو وول و بلا افتاده بود . به روی خودش نم

و ندادن یه قســـــمت پول بالا کشـــــیده . شـــــایدم  ه می دونم عذاب وجدان گرفته بود . ور کی اومد بالا ســـــرت 

نســـخه ات رو پیعید . می گفتن دیگه خوب نمی شـــی . اصـــلا بیدار نمی شـــی . ور کی یه  یوی می گفت . به 

د . حتی  یبی ، فرزاد بود اســمش ؟ دوســتت رو می گم دوبار رو خواســت بابا ســراا قضــیه از خبر نگارا دور مون

تلفن زن  زد قطع کردیم . بابا سراا می گفت واسه پسرم بد می شه . ونوز امید داشت به زنده بودنت . حرف 

 دکترا کها و امید وای اون کها ؟

 : پلکی زد . اشک وایش ریخت . منمم گفت

 . ون شهیاد بیاد اینها ببینمــ شیرین مرگ من بیخیال . پاشو زن  ب

ولی او ادامه می داد . حرف وای میلاد . التماس وایش برایش مهم نبود . فقص می خواســـت درد دلش را بیرون 

 . بریود

ــــــــ یهویی گفتن مردی ، تموم کردی . دکترا اومدن اتاقت . یک ســاعتی گذشــت . دکتر اومد و گفت از کما در  ـــــــــ ـ

تون زنده اس ولی بدترین اتفا  واســش افتاده . از گردن به پایین قطع نخا  اومدی . گفت شــکر کنید که مریضــ

شده . باوه سراا پاشو تو یه کفش کرد که می برمش شهرستان . خودم بهش می رسم ، خوب می شه . ور ی 

پیش شـــما بود بســـشـــه بعه مو دســـتی دســـتی به کشـــتن دادین . آخه نوه اولی تو بودیو ته تغاری شـــهیاد ولی 

  . تو رو می خواست ومیشه

 . صدای شهیاد که وراسان بود به گوش رسید

 !ــ شیرین . شیرین اینهاست ؟

 . صدای دویدن و رسیدن . ماتش برده بود از منظره روبرو . شیرین نیم نگاوی به شهیاد کرد و ادامه داد

ــــــ مازیار خلقش تن  شده بود . گاوی دیوونه بازی در میاورد . باوه سراا بعد از  ـــــــ یک ماه تو رو برد . اون نگاوا ـ

آخرت رو یادم نمی ره . اون آه کشــــیدنا و حرف نودنا . اون ســــاکت شــــدنا . دروغ نمی گم میلاد ترحم نمی خوام 

کنم ولی بعه که بودم یا حتی یه نوجوون کله خر که شـــدم ومیشـــه تو رو شـــاوواده ام می دیدم . ومیشـــه آرزوم 

و ملال بود واســه ومین می گفت شــاه پریونم که باشــی دخترمو به زور بودی . بابا ومیشــه  شــمش دنبال مال 

بهت می دم . تو رفتی . نمی اومدی تهران . نمی خواستی دیگه با من و شهیاد حرف بونی . یایا دیدنتو واسمون 
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 ممنو  کرده بود . وی التماســـش می کردیم بابا گناه داره بیاریمش تهرون پیش دوتا دکتر خوب ببریمش شـــاید

 . امید باشه . اون لهباز تو وم لهباز . ویعکدومتون راضی نمی شدین

 . مثم ابر بهاری می بارید و خیال آفتابی شدن نداشت

ــــــــ شــهیاد بد کرد . شــش ماه فهمید و  یوی نگفت . شــش ماه می دونســت و  یوی نگفت . ســوخت . من  ـــــــــ ـ

ای حقت جنگید . سند خونه ات رو پس گرفت . سوختن برادرمو دیدم . دیدم که وی به بابا التماس می کنه . بر 

ومه  یوت رو پس گرفت ولی بابا کار خودش رو کرده بود . وقتی شـــهیاد گفت اون بلا  را به ســـرت اومده باورم 

نمی شد . می دونی بابا و اون زیاد از حد ادعا آدم خوبا رو داشتن . اونایی که خیلی خوبن آدمای خوبی نیستن 

یا دیده بودم . ورروز بهم می گفت داری می مونی رو دســـــتم . خواســـــتگار نداری . مازیار اومد . من با تو کلی رو

 شـم بسـته گفت بله . حتی از من نظر نخواسـت . ویچ وقت نتونسـتم دوسـش داشـته باشـم و شـهیاد وم اینو 

 . می دونست

  . مبهوت نگاوش می کرد

د . بخا ر آینده ایی که ازت سوخته شد . بخا ر اون ــــــــــــــــ منو ببخش میلاد . بخا ر تموم بلاوایی که سرت اوم

 . آدمایی که پست زدن

 : ونوز وم باور نمی کرد آن کسی که روبرویش ایستاده شیرین باشد . صدایش را بلند کرد و رو به شهیاد گفت

 !ــ این مسخره بازیا  یه در میارین ؟

ـــ ما ومه  یو رو می دونیم میلاد . دیگه وقت این نیست که  یوی نگی و سکوت کنی . ما تموم بدی وایی که  ـــــ

 . در حقت شد رو می دونیم . اومدیم تمام حق و حقوقت رو بدیم

 .  شمانش را روی وم گذاشت و با تمام توان فریاد کشید

  . ــ من ویعی نمی خوام . از خونه ام برید بیرون

. مدام فریاد می کشــــــید . محمد رگ وای روی گردنش برجســــــته شـــــــده بود و صــــــورتش رو به کبودی می زد 

  . ملتمسانه از وردویشان خواست تا بروند . حالش خوب نبود و نمی خواست کسی را حتی یک بانیه ببیند

بعد از رفتنشـــان ضـــهه وایش شـــدت گرفت . بی امان می بارید . نمی خواســـت ومه  یو اینگونه تمام شـــود . 

 . ت داده بود و حال وضم واقعیت برایش دشوار شده بوددختری که یک عمر عاشقش بوده را به راحتی از دس

 :  ند ساعتی گذشته بود . رو به محمد کرد و ملتمسانه گفت
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 !ــ می شه من رو تنها بذاری و بری اونم برای ومیشه ؟

 . قدمی به سمتش برداشت . دستانش را در دست گرفت

 !ــ آخه  هوری برم ؟

 . داشتم از دست دادم ــ ندیدی  یشد ؟ من ومون یه امیدم که

 . متعهب سوالش را پرسید

 !ــ  ه امیدی ؟

 . اشک وایش می رقنیدند و روی گونه وایش سر می خوردند

ــــ یه عمر فکر می کردم ازم بدش میاد . یه عمر فکر می کردم حرفای باباش درسته . اون از من متنفر بود . من  ـــــ ـ

 . تموم امیدم رو از دست دادم

 . ین به صلاحتون بوده که نمی فهمیدینــ ولی آقا شاید ا

 . ــ ای کاش الانم نمی فهمیدم . اون از من متنفر بود . قرار نبود اینهوری عاشقم باشه

 . ــ  ه بهتر . الان عاشتونه . باواش ازدواا کنید

 . ــ می شه . می شه من رو ببری اتا  مادرم

 : ی تخت خوابید گفتکاری که خواسته بود را انهام داد . بعد از آن که رو

 . ــ تو کشوی میو آینه یه جا نماز وست .  ادر مامانم داخلشه . میاریش

 .  ادر به دست سمتش آمد . با  شمش به گوشه بالش اشاره زد

 !ــ می راریش ؟

 .  ادر را کنارش گذاشت . با  شمش به در اشاره زد

 . ــ برو . در رو وم ببند . داخم نیا تا صبح

 . ــ  شم

یرون رفت و او ماند با عطر  ادر نماز مادر ، تنهایی اش را نفس کشــــید . اشــــک از گونه وایش ســــرازیر شــــد . ب

 : بغض گلویش را فشرد . با ضهه گفت
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 . ــ مامان دارم آتیش می گیرم

 . بلند فریاد زد

 . ــ قلبم می سوزه . منو با خودت ببر . خیلی خسته ام مامان

. باران به صورت شلاقی به شیشه وا می زد . نعره کشان التماس مادرش را می کرد وق وق امانش را بریده بود 

 . تا بیایید و راحتش کند

ـــ مامان دارم می سوزم . یه جوون  هوری مگه باید جوون مرگ بشه . خیلی خسته ام . من دارم روزی ووار بار  ــــ ـ

. قرار نبود شــیرین عاشــقم باشــه . قرار بود اگه من می میرم مامان . اون . اون عاشــقم بود . تو قانون ما این نبود 

این حال رو تحمم کنم بســـوزم از اینکه برای کســـی مردم که عاشـــقم نبوده . مامان من دیگه این زندگی رو نمی 

 . خوام

 . حسرتش را به سمت پنهره کشید و به آن خیره شد . بلند تر نعره کشید

 . ــ نمی خوام

بود . دســـتش روی دســـتگیره بود و می خواســـت داخم برود و آرامش کند ولی محمد نگران پشـــت در ایســـتاده 

  . نمی شد . به سمت اتاقش رفت

 . اما او تا صبح گریه می کرد و فریاد می کشید . دلش حتی از خود خدا وم گرفته بود

 ود . بوی گاز بهصبح که شد برای خرید مواد غذایی مهبور شد به بیرون برود . میلاد داخم سالن منتظر مانده ب

 . مشامش رسید . سرش درد گرفته بود . با تمام توان فریاد زد

 !ــ محمد . نیومدی ؟

بوی گاز خانه را پر کرده بود و کســــی نبود تا نهاتش دود . ســــرش را  پ و راســــت کرد . خبری از محمد نبود . 

 . سرفه وایش شدت گرفت

 . ــ یکی کمکم کنه

 . . بلند تر فریاد کشیدحس خفگی وجودش را گرفته بود 

 !ــ کسی نیست ؟
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کسی نمی آمد تا به دادش برسد . مرکو نشتی از آشپوخانه بود . نمی توانست تحمم کند .سرش را به سختی 

به ســـمت جلو و عقب تکان داد . صـــندلی  رخ دارش کمی حرکت کرد . نودیک به دو ســـانت جلو نرفته بود که 

 ... روی زمین خورد

بود که باور کند . مادر را می دید به ســــمتش می آمد و محو می شــــد . تنــــویر درســــتی از آن  خســــته تر از آنی

  . نداشت

فضــای ملموســی ومه جا را پر کرده بود و فقص یک جرقه کافی بود تا کم خانه را روی ووا بفرســتد . خونی از دور 

ی ومیشگی اش را اینبار واقعی زد سرش روی زمین را پوشانده بود .  شمانش نیمه باز بود و آن لبخند مننوع

  . . شاید می خواست به آرزویش برسد ولی ترس وجودش را فرا گرفته بود

صــدای پیعیدن کلید داخم قفم آمد .  شــمانش را بســت . دیدن این دنیا برایش لذت بخش نبود . ور ه بود 

  . آن را پاک می کردفقص حسرتی از آن بر دلش باقی مانده بود . حسرتی که عطر خاک و آغوش خاک 

محمد به محض دیدن صحنه ی روبرویش شوکه شد . تمام خرید وا را روی زمین روا کرد و در آن سرما تمامی 

در وا را باز کرد . برف می بارید . به اورمانس زن  زد و منتظر ماند . از این سمت به آن سمت می دوید . شماره 

 . شهیاد را گرفت . بعد از دو بو  وصم شد

 !ــ جانم ؟

  . ــ آقا ترو خدا خودتو برسون . آقا میلاد از دست رفت

 : با دو مطب شیرین را ترک کرد و گفت

 ــ  ی می گی تو ؟! یعنی  ی از دست رفت ؟

  . ــ زود بیایین

صـــدای بو  ممتد داخم تلفن پیعید . می خواســـت ور ه زودتر خودش را به خانه پدری میلاد برســـاند . دلش 

 . ه بود و منتظر شنیدن خبر بدی بودفرو ریخت

آمبولانس ومومان با شهیاد سر رسید . محمد به کمک مامورین میلاد را روی برانکارد گذاشت و در خانه را بهم 

 . زد

*** 
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 ند ساعت گذشته بود تا بتوانند او را ریکاوری کنند . شهیاد به سمت محمد وهوم برد ولی شیرین سد راوش 

 . ادشد و به عقب ولش د

 !ــ معلومه  یکار می کنی داداش ؟

 !ــ تو غلص کردی بری خرید . مگه من نگفتم جایی نرو ؟

 . صدای پرستار توجهشان را جلب کرد

 . ــ آقا مریضتون بهوش اومده

ور ســه به ســمت اتا  دویدند . رنگش پریده بود و حالش خوب نبود . ســرش را از شــیرین برگرداند . معترضــانه 

 . تادروبرویش ایس

 !ــ  را نگاوم نمی کنی پسر خاله ؟

 : شهیاد منمم گفت

 . ــ میلاد من محمد و اخراا کردم

 . رو به محمد کرد

 . ــ می تونی بری . بقیه پولت رو می ریوم به حسابت

زبانش بند آمده بود . اگر کارش را از دســـت می داد نمی توانســـت پول دوا و درمان برادرش را جور کند . از ومه 

 : هم تر پول کلیه ایی که میلاد قول خریدنش را داده بود . قبم از حرف زدنش میلاد گفتم

 . ــ من ونوز نمردم که واسم تنمیم می گیری شهیاد

 . معترضانه قدمی به سمتش برداشت

 . ــ ولی اون نودیک بود امروز به کشتنت بده

 . ــ حالا که زنده ام

 !ــ اگه  یویت می شد  ی ؟

 . زد . به  شمان شیرین خیره شد لبخند کهی

 . ــ به آرزوم می رسیدم
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 . شهیاد روی تک صندلی نشست و دستانش را گرفت

 . ــ تو دیوونه ایی . ور  ی بگیم از این گوش گوش می دی از اون در می کنی

 . رو به شیرین کرد و ادامه داد

ش کنه . جای پول در آوردن تو اون مطب ــــــــــــــــ از فردا روزی دو ساعت باواش حرف می زنی . باید به حرفات گو

 . کوفتی دینی که به گردنت مونده رو صاف کن

 . میلاد رو به شهیاد غرید

 . ــ به شیرین  کار داری ؟ باواش درست حرف بون . ویچ دینی به گردن من نداره

ـ داره خوبشم داره . از ور ده تا کلمه که می گی نه تاش مردنه انتظار نداشته باش ومی  نهوری بذارم ادامه بدیـ

. 

 . ــ شاید آخر قنه من ومین باشه

 . ــ آخر قنه کی مردن نیست ؟ ومه باید برن ولی تو حالا حالا جا داری . نبینم دیگه از این حرفا بونی

 . ــ تو بس کن شهیاد . دیگه کافیه . می خوام تو حال خودم باشم

 . ــ من حرفمو زدم . الانم دارم می رم

 . رین کردرو به شی

 . ــ بهتره شما وم بری

 : با اصرار گفت

 . ــ نه می مونم

 : نگاوی به شهیاد کرد و با حرص گفت

 . ــ خواورت رو وم ببر شهیاد

 . بی توجه به او به سمت در رفت

 . ــ خودش ماشین داره . پا وم داره

 ... ــ ولی
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شـــرتش را روی دســـت جا به جا کرد و محمد که متوجه اصـــرار وای شـــیرین برای صـــحبت کردن شـــده بود ســـوی

 . پوشید

 . ــ منم برم . باید یه سر برم بیمارستان ببینم جواب آزمایش متین  یه

 : شیرین لبخندی زد و گفت

 . ــ باشه من وستم

محمد رفت و حال با او تنها مانده بود . بعد از عمری بالاخره قســــمت شــــده بود تا او مراقبش باشــــد . ســــاعتی 

  . د ولی او دیگر آن آدم سابق نبود . قلبش قلب نبود . صدایش صدا نبودکنارش بنشین

کاش آدم وا وقتی کنار وم بودند که صــداوا صــدا بود . قلب وا قلب بود .  شــم وا  شــم و نگاه وا نگاه ، ولی 

ن موقع می گذراند ومه  یو که تمام شد می آیند . قلب تمام می شود . رو  کور می شود و صبر سر می رود . آ

دیگر نه دلی مانده برای عاشقی و نه حوصله ایی برای تحمم ، می آیند بر سر جنازه قلب مرده و وای وای گریه 

  . می کنند . کاش آدم وا زمان مناسبی برای آمدن انتخاب می کردند

ش را حوصــله اش که رفته بود . صــبری وم برای قرض گرفتن نداشــت . حتی دیگر آن صــدا وم صــدا نبود تا دل

 . بلرزاند

کنارش نشست . بوی ومان عطر ومیشگی را می داد . عطر یاس و نسترن در فضا پخش شده بود .  شمانش 

سو سو می زد و نگرانی بر دلش وهوم برده بود ولی او به روبرو نگاه می کرد . انگار که دنیا سالهاست تمام شده 

 . و به عمقشان نفور کردو فقص او مانده و یک مشت خا ره . خا راتش را شکافت 

 !ــ  یوی نمی گی ؟

 . ــ حرفی برای گفتن نیست

 . ــ آخه من خیلی حرف واسه گفتن دارم

 . ــ ولی من سکوت وای زیادی دارم

 ... ــ میلاد ما

 . حرفش را قطع کرد . نگاوی تیو به  شمانش کرد

 . ــ ما نه . من و شما
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 . ــ من می خوام ومه  یو رو جبران کنم

 !جبران خسارت کی ؟ جیران خسارت برای  ی ؟ مگه کاری کردی که بخوایی جبران کنی ؟ــ 

 . ایستاد و صدای لرزانش را از گلو خارا کرد . بغضش در حال سر ریو شدن بود

ـ آره خیلی کارا کردم . از ومه مهم ترش اینه که ندیدم . ندیدم  قدر ومیشه نگرانم بودی . آدمای نگران عاشق  ـ

 . می شن

 . ــ ولی خیلی وقته دیگه نگرانت نیستم شیرین

 . ــ دروغ میگی

مســـتقیم به  شـــمانش نگاه کرد . این  شـــم وا دروغ گفتنش را اببات می کرد . او ونوز وم نگران بود . نگران 

 . رفتنش . نگران حلقه ایی که غیبش زده . نگران اشک وایش ، یا حتی نگران خودش

تش گرفت و باز روی آن نشــســت . می خواســت ور جور شــده ومه  یو را تلافی صــندلی را که پس زده بود دســ

 . کند . روز وایی که نبود . روزوایی که ندید و روز وایی که نخواست باشد و ببیند

 . ــ من اومدم بمونم میلاد . اومدم جبران کنم

  . ــ یه آدم خسته جبران کردن نداره

 . ــ اومدم دردت رو کم کنم

 . با این  یوا کم نمی شه ــ درد من

 . ــ بگو  یکار کنم لبخند بونی . خیلی وقته یادمون رفته صدای خنده وات  ه شکلیه

 !ــ لبخند نمی زنم ؟

از آن نقطه نا معلوم دل کند و به  شمانش خیره شد . در آن غر  شد . ساکت مانده بود . سکوت اتا  را گرفته 

رد . از  شــمان زیبایش گذشــت و حرفش را به زبان آورد . تمام بغضــی بود گویی اصــلا کســی در اتا  حضــور ندا

 . که داشت را رو کرد . شاید می خواست لحظه ایی از دردش را شیرین بفهمد

ــــ فکر کن یه جایی وستی که با  سب وجودت رو  سبوندن . محکم محکم . سفت و سخت . اونقدر محکم  ـــــ ـ

ســــوزن بی حســــی زدن و تو کم بدنت پخش شــــده . فقص تو بیداری و که نمی تونی جمُ بخوری . تازه فکر کن یه 

می تونی ســــــرت رو تکون بدی . بدترین اتفا  قراره روبروت بیافته . بهترین لحظه وا رو قراره نبینی . فقص روی 
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ومون صــندلی بشــینی . یک ســاعت که بگذره گریه می کنی . فریاد می کشــی و کمک می خوایی . شــیرین من 

 . با فریاد می کشم . این درد ویچ جوره به خنده تبدیم نمی شه . دردیه که باید تحملش کنمخیلی وقته ش

 : سرش را زیر انداخت . شاکی شد و غرید

  . ــ سرت رو زیر ننداز . تو کاری نکردی . دل من نباید عاشق می شد

 : ایی خفه گفتکمی مکم کرد . اشک وایش را دید که روی مانتوی روشنش می  کد . زیر لب با صد

 . ــ دختر داری گریه می کنی ؟ گریه نکن . آخه من ونوز یک صدمش رو واست نگفتم

ومعنان گریه می کرد و صــــدای بالا کشــــیدن آب دماغش به گوش می رســــید . دلش گرفت . غم وجودش را پر 

ب وم حالت خوب کرد . بغض گلویش را  ن  می انداخت . مثم آن وقت وایی که غذا توی گلو می پرد و با آ

نمی شـــود . دلت می خواود ور ه خوردی را به یکباره بالا بیاوری تا شـــاید راحت شـــوی . بغضـــش را بالا آورد و 

 .  شمان رن  آسمانش پر شد از اشک ، میلاد غم زده تر ادامه داد

کنی ولی حال ــــــــــ خیلی وقته منم دارم گریه می کنم . خیلی وقته که منم خسته شدم . تو می خوایی منو خوب 

 . خودت خراب تر می شه . این درد درمان نداره شیرین . باور کن

 : با وق وق ادامه داد

ــ بعضی روزا دلم می خواد یه نقطه آف پیدا کنم و بونم . بونم و برم از این دنیا . این دنیا واسه من جای قشنگی 

نمی شــه . ویچ وقت خوب نمی شــم . آدمای  نبود . خســته ام کرد . خیلی زیاد . من دیگه حالم ویچ جوره خوب

  . عین من ویچ وقت خوب نمی شن . ماوا یه اشتباه بورگیم که سر این دنیا اومدیم

ســرش را به ســمت پنهره  رخاند . به بارش باران نگاه کرد . این باران قنــد بند آمدن ندارد . گویی حال آســمان 

 . وم خراب است

ـــــــــــ می دونی . گاوی کو یک ترین   یوا واسم حسرت می شه حتی ومین نم بارون . خیلی وقته دلم می خواد ـ

بارون که میاد برم زیر بارون و خیس بشــــم . نم بارونو نفس بکشــــم . می دونی بارون حس خوبی به آدم میده . 

 . عین یه آدم بیگناه می مونه که الکی داره مهازات می شه

به سرش خورد به خودش آمد . شیرین پنهره را باز کرده بود .  حرف می زد و فقص خیره شده بود . بوی باران که

بوی نم خاک و عطر باران باعم ریوش بهاری  شمانش شد . خوشحال بود یا ناراحت خودش وم نمی دانست 

 . . بینشان گیر کرده بود
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 : با لبخند کنارش ایستاد و گفت

 . یاد دینم رو ادا کردمــ قول می دم حال دلت رو حداقم خوب کنم . اینهوری بقول شه

 یوی نگفت و فقص باران را نفس کشـــید . می خواســـت تمام آن عطر را در مشـــامش بفرســـتت و از آن عطر در 

مغوش برای روز وای تلخ نگه دارد . نمی خواســـــت حتی لحظه ایی درن  کند از آن حال لحظه ایی که ننـــــیب 

 . دلش شده بود

د و با رضـــــایت خودش کنارش ایســـــتاده بود حس خوبی داشـــــت ولی از این که شـــــیرین ومه  یو را فهمیده بو

دلشــوره عمق عمق وجودش را گرفته بود . او ومه  یو را می داند و ندانســته آن جا نیســت و  ه بهتر از این که 

 . می خواست حالش را خوب کند

 . ش بیرون ریختندنگاوش روی شیرین که باز به سمت پنهره رفته بود بابت ماند . کلمات خودشان از زبان

 !ــ من رو می بری سر پم ؟

 . ــ اونها نمی شه .ولی قول می دم ببرمت

 . ــ ممنونم خیلی خیلی زیاد

 . ــ کاری نکردم

 . ــ  را . تو ومه کار کردی . ومه آرزو وام رو برآورده کردی . اگه بمیرمم غمی ندارم

ـــ ای بابا شهیاد راست می گه وا . از ور ده تا کلمه ن ــــ ه تاش مردنه . پسر خاله من قوی بود نبینم اینهوری شده ـ

 . که بهم بر می خوره

 . ــ  شم

لبخندی زد . بی ســابقه ولی خســته . روح فلج شــده اش به حرکت در آمده بود . رو  می کرد از اینکه می تواند 

 . حرکت کند . شیرین با رو  کنارش ایستاد

 . که دیدیم اخم کردیــ آفرین لبخند بون . مردیم بابا از بس 

 . کمی صبر کرد و با خنده ادامه داد

 . ــ میلاد شبیه سردار ومسایه خم و  لمون شدی

 : خندید و گفت
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 !ــ ومون پیر مرده رو می گی ؟

 . ــ آره مرتیکه بیشعور بعگیمون رو کوفتمون کرد . یا من رو می زد یا توپ تو رو پاره می کرد

 . ــ حالا  را شبیه اون

 . به سینه ایستاددست 

ـــــ این مدت ور قدر دیدمت اخم کردی . حس می کنم توپ یه بعه تو حیاط خونه تون بیافته با  اقو تیکه پاره  ـ

 . اش می کنی

 : بعد از کمی فکر کردن با لبخندی موحک دردش را گفت

محمد نباشه اونقدر می ــــــــــــ ما دوتا یه فر  بورگ داریم . من ویچ وقت نمی تونم توپ پاره کنم یا پس بدم . اگه 

 . مونه ومونها که بپوسه

 : روی صندلی نشست و با ناراحتی گفت

 . ــ آییی ببخشید . نباید می گفتم . خوب آخه اخمالویی .اینقدر اخم نکن پسر خوب

 یوی نگفت . ناراحت شــــــده بود از حرف وایی که زده ، دنبال وامه ایی بود تا بتواند حالش را باز خوب کند ولی 

 . ر ه می گفت بدترش می کردو

 . ــ میلاد

 . منتظر به  شمانش نگاه کرد

 . ــ می گم محمد اومد و فردا مرخص شدی . می شه منو مثه قدیما مهمونم کنی بستنی ؟! به یاد عمو

 : لبخند کم جانی زد و گفت

 . ــ باشه . مهمونت می کنم

 . ــ البته من خودم می خوام ببرمت . ولی تو حساب کن

 : ر باز شد و محمد داخم آمد . با لبخند پهنی که بر لب داشت بلند گفتد

 !ــ سلام رئیس  طوری ؟

 : بی جان ولی در حالی که تن خوشحالی در صدایش بود گفت
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 !ــ بد نیستم . متین  ی شد ؟

 . ــ گفتن آخر وفته قرنتینه می شه برای یک ماه . بعد از اون عملش می کنیم

 . له که خیرهــ  ه خوب . ایشال

 . روبروی شیرین ایستاد و ابرویی بالا انداخت ولبخند شیطنت آمیوی زد

 !ــ رئیس حالش خوبه . نکنه جادویی  یوی داشتین و ما خبر نداشتیم ؟

 : در حالی که به میمیک میلاد نگاه می کرد گفت

 . ــ نمی دونم . باید از رئیست بپرسی

 . کنار تخت نشست

از مسابقه اولم جا نمونی . آخر وفته ، قبم از تحویم متین به بیمارستان مسابقه تدارکاتی ــ رئیس خوب شو که 

 . دارم . روی نیمکت رخیره ام ولی فرزاد قول داده واسه خا ر متین و شما یکم بازیم بده

 . ــ خیلی وم عالی

 . شیرین پر از انرمی بین حرفشان پرید

 . یه قولی گرفتما ــ آقا محمد من در نبود شما از سمتتون

 : کمی جا به جا شد و با تعهب گفت

 !ــ  ه قولی ؟

ـــــــ قول گرفتم فردا بعد از مرخص شدن بریم بستنی بخوریم . آخه عمو ومیشه بعه که بودیم ما رو می برد  ــــــــ ـ

 . کرمانشاه و واسمون بستنی می خرید

 . کمی مکم کرد و پر انرمی تر ادامه داد

 . ــ پیاده می ریم

 . اوی به میلاد کرد و نیشخندی زدبدجنس نگ

ـ منم گفتم قول می دم یه روز با صندلی  رخ دار از این سر شهر تا اون سر شهر با وم بدویم . فردا وم بارونی  ـ

.  
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 . رو به میلاد کرد و از جا پرید و ادامه داد

 . ــ ایولا آرزو رئیسم برآورده می شه

 : شیرین با خنده گفت

 !من موندم این ومه انرمی رو از کها میاری ؟ــ خیلی خوبه . فقص 

 . ــ از صندو  اصرار رئیس . راستش اتاقش رو که گرفتم انرمیشم گرفتم . شما که نمی دونی شاید روح خبیثم

 : میلاد با خنده به ور دویشان نگاه کرد و رو به محمد گفت

 !ــ روح خبیم یه لیوان آبم میدی ؟

 . ــ شما امر بفرما

ری آب معدنی جهشــــــی زد و ســــــریع به او لیوان آبی داد . کمی از آن به گوشــــــه لبش ریخت . با به ســــــمت بط

 . دستمال آب اضافه را گرفت

 . ــ خانم شما بهش یه  یوی بگین

 . شیرین با اخم نگاه کرد

 !ــ  یو ؟

 . ــ من می خواستم ریششو بونم نذاشت

 : در حالی که غر  در جو جو صورت میلاد شده بود گفت

 . ــ قدیما وم ته ریش می گذاشت

ــــــــــــــــ اون که آره . منم ومیشه یادمه ولی خوب الان دلم می خواد بدون ریش ببینمش نمی راره . گفت ماشین 

 . اصلاحو می کنم تو حلقت

 : شیرین قهقه ایی سر داد و بین خنده گفت

 !ــ  ی ؟ جدی می گی ؟

 . معترضانه غرید

 !یاری ؟ــ من کی این حرفو زدم ؟ حرف در م
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 . ــ الانم قهر می کنه خانم . ومیشه ومینهوره تو این مدت که شناختمش

 .  شمانش را ریو کرد و تک ابرویی بالا انداخت

ــــــ قدیما وم ومین شکلی بود خودت رو ناراحت نکن . منو می زد وسیله وامو به زور می گرفت بعدشم قهر می 

  . کرد

 : ر کرده بود گفتدر حالی که قهقه وای میلاد اتا  را پ

 !ــ آقا داره دروغ می گه . من کی زدمت شیرین ؟  را حرف می راری دونش ؟

ــــــــــــ زدی دیگه . یادت رفت سر اون عروسک دست بافه با سن  زدی تو سرم ، سرم شکست ؟ بعدش نشستی 

 !گریه کردی ؟

  . ــ خوب تو وم منو از روی پیک نیک انداختی

 . یشان در رد و بدل گذاشتمحمد نگاوی مشکوکانه بین وردو

 !ــ گانگستری  یوی نبودین شما دوتا ؟

 : شیرین دست به سینه و حق به جانب گفت

 !ــ دیگه  ی ؟ می خوایی بگی قا اقعی راحت شی ؟

 . ــ اون واسه مرحله بعده

آمده بود و ور دو خندیدند . شـیرین محو قهقه وایش شـده بود . خیلی وقت بود ندیده بود آنگونه بخندد . دزد 

  . خنده وایش را دزدیده بود

دیگر از بغضــــــش خبری نبود . یادش رفته بود که نمی تواند راه برود یا مثم بقیه افراد لحظات خوب و بدش را 

 . لمس کند

خیلی  یو وا و خیلی داغ وا از نظرش رفته بود . فقص می خندید بی آن که به آینده فکر کند . باید او را از اول 

ت . درست ومینگونه قوی و محکم . درست به ومین شکم و روال پر از استقامت و انرمی وای مثبت می ساخ

 . ، او باید از اول ساخته می شد

نگاوش را بین محمد و او در گردش قرار داد . پســری که بیش از حد لاغر و اســتخوانی بود و ور که او را می دید 

وایش از وم می پاشد ولی درست مثم یک ستون سیمانی محکم فکر می کرد با کو کترین تلنگری استخوان 
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و پر از استقامت بود . پسری که تمام انرمی اش را صادقانه صرف حال خوب او کرده بود و او را در اولویتش قرار 

  . می داد

ابشــان را می درســت مثم میلاد پر بود از آرزو ، پر از اما و ای کاش و اگر . پر بود از رســیدن وایی که ور شــب خو

 . دید و  ه صادقانه او با این حال زار کنارش ایستاده بود و قدم به قدم تا آرزویش پیش رفته بود

 . شاید انسانیت ومینهاست

ومینهایی که آدمی بخا ر وم نوعش می گذرد . گذشــــت کردن را یاد می گیرد . بودن و احترام گذاشــــتن را یاد 

 . می گیرد

*** 

بی ویچ توقعی مهربانند . تلاش می کنند تا لبخند را به لب دیگران بیاورند و برای لحظی  ه زیبایند آنان که 

 . ایی خوشی ور کاری که از دستشان بر می آید انهام دوند

نگاوی پر از شیطنت رو به شیرین کرد و صندلی  رخ دار را از پلی که به خیابان منتهی می شد به خیابان راند 

 : ای میلاد گذاشت و با ویهان بلند گفت. شیرین کیفش را روی پ

 ... ــ یک ، دو ، سه

می دویدند و می خندیدند . عابران پیاده نگاه می کردند و فیلم می گرفتند . دیوانگی که رســــــم عهیبی نبود . 

م و بین مردمی که ومه اخم کرده اند اگر بلند بخندی دیوانه ایی ، اگر روی جدول راه بروی دیوانه ایی ؛ این مرد

این جماعت ور که را مثم خودشان نبینند دیوانه خطابش می کنند . عادت کرده اند به اخم کردن . آخرش فو  

 . خنده وایشان می رسد به جوک وایی که در شبکه وای اجتماعی می خوانند

رد . توجه انرمی داشــتند ، عطر جوانیشــان در ووا پیعیده بود . به ســر  هار راه رســیدند . محمد ســرعت را کم ک

 . ومه جلب شده بود . پلیس تابلویش را به نشانه ایست بالا آورد و با اخم غلیظی که داشت نودیکشان شد

 . ــ شما جوونا عقلتون رو از دست دادین ؟ نمی گید تو خیابون ماشین زیرتون می کنه

 : شیرین سر به زیر گفت

 . ــ آخه پیاده رو وم ما آدما رو زیر می کنیم

 . آروم برید نهــ اگه 



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 141 د             

 

باران شـــدت گرفته بود . میلاد بی توجه به بحثشـــان ســـرش را به ســـمت آســـمان گرفت . بو کشـــید . لمس کرد . 

باران بود . مثم ومیشه بوی پاکی می داد . حالش را خوب می کرد و به خا رات خشکیده شان نم می زد و زنده 

 . شان می کرد . باران خاصیت وای زیادی داشت

. عمق عمق عطر نم خاک را در ریه وایش فرستاد . قطرات باران وم کم لطفی نکردند و صورتش را  نفس کشید

  . نوازشگرانه به آغوش کشیدند . ووای باران عاشقش کرده بود

  .  تر نمی خواست . دویدن نمی خواست . درد و دلش گرفته بود با آن بارانی که یک ریو می بارید

نش گره خورد . شیرین دسته وای صندلی  رخ دار را گرفته بود و سرش را خم دو جفت  شم روشن در  شما

کرده بود تا رد نگاوش را بگیرد . به آســـمان می رســـید . اما حال رد نگاوشـــان رد نگاه وم بود . محمد  ترش را 

 . باز کرد

 . ــ رئیس خیس شدی

 : د داد . به خودش آمد و گفترشته افکار ور دو پاره شد . شیرین فاصله گرفت و جایش را به محم

 !ــ قولت یادت رفته ؟ یه خیابون و بارون و دویدن .  تر توی این جمله جایی نداشت مگه نه ؟

 .  ترش را بست . به سمت کو ه پس کو ه وای شهر رفتند . باران شدت گرفته بود و ور دو می دویدند

رده بودند .  قدر آن روز وا دویدن زیر باران را  شـــمانشـــان را بســـته بودند و خا رات کودکی را جلوی  شـــم آو

 . دوست داشتند

محمد با ون و ون کناری ایســتاد . خســته شــده بود و عر  از ســر و رویش می ریخت . ووا ســرد بود ولی دویدن 

 . زیاد رس بدنش را گرفته بود . روی جدول نشست

 !ــ رئیس بریم خونه ؟

 . شیرین روبرویش ایستاد

 !ت رو قرض بگیرم ؟ــ می شه رئیس

 : متعهب به  شمانش نگاه کرد . ادامه داد

 . ــ زیاد  ول نمی کشه خودم میارمش خونه
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 شــمی گفت و دور شــد . شــیرین دســته وای صــندلی  رخ دار را دســتش گرفت . قدم به قدم راه رفت . شــاید 

یوی . گونه وایش خیس این خنــلت باران اســت اولش رو  می کنی و پس از آن پا به پای آســمان اشــک می ر 

  . شده بود

  . خنلت دیگر خوبی باران این بود که اگر می بارید کسی متوجه نمی شد گریه کردی یا نه

دلش نمی خواست او را در این حال ببیند . دلش نمی خواست که این اتفا  وا برای بیافتند و شاوواده ایی که 

 . تمام مردم برایش آرزو شودورروز فکرش را درگیر می کرد راه رفتن عادی مثم 

او اما خیس از باران بود . وم  شمش و وم آسمان . یکریو می باریدند . نمی توانست وم قدم عشقش شود . 

  . یک خیابان را متر به متر وجب به وجب خا ره بسازد و دیوانگی کند

تمامی نداشــت . باید یک صــندلی  رخ داری بینشــان فاصــله انداخته بود . شــبیه رن  شــب . شــبیه رن  غم ، 

تا به جای پایش برایش خا ره ســـــــازی کند درا نتها  باید یک عمر نازش را می خرید  عمر تحملش می کرد . 

 . صندلی  رخ دار کها و صدای پا کها

با خودش فکر می کرد که اگر روزی برود . روزی جانش تمام شــــــود . ویچ کدام از این مردم شــــــهر صــــــدای قدم 

ندارند . ویچ کدام از مردم شـــهر او را به خا ر نمی آورند . آخر آدم وا با صـــدای قدم وایشـــان با وایش را به یاد 

 . وم آشنا می شنود

یکی زود و ســریع می آید ، یکی ناز می کند . ور کدامشــان در راه رفتنشــان قلق خودش را دارد . صــدای قدم ور 

خودش ساخته شده و اما آدم وایی که روی شخص شبیه ابر انگشت اوست . خاص خودش ، درست برای خود 

صندلی  رخ دار می نشینند دیگر صدای قدمی ندارند . ومه شان صدای قدم وایشان بوی تایر وای خسته و 

 . پنعر ویلعر را می دود

 . شیرین به حرف آمد و از آن ومه فکر و خیال دورش کرد

. حتی یه بار یه مشت خاک بارون زده رو خوردی  ــ یادمه ومیشه عاشق بارون بودی . می گفتی بوی خاک خوبه

  . وقتی پنج سالت بود

 . ــ آخه بوی زندگی می داد

 .ــ میلاد

 !ــ جانم ؟
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لبخند پررنگی زد . دیگر بله نبود . جانش شــــــده بود . حرفش را یادش رفته بود و فقص لبخند می زد . آخر جان 

قه ی شـــکلاتیســـت که یکها به تو می دوند . ومانقدر گفتن از زبان آن که دوســـتش داری مثم بســـتنی ده  ب

  . شیرین و ومانقدر دل فریب

خودش وم لبخند می زد . اولین بارش بود که جانش را با کســی تقســیم می کرد . ومه در حد بله بودند برایش 

ان شــــگفتی ولی او شــــده بود جانش و جانش را به زبان آورده بود . ور دو باز ســــکوت کردند . جان گفتن برایشــــ

  . داشت

فکرش را کن ،  قدر زیباست زندگی آدمی به غیر از خودت را با جانش تقسیم شوی . از آنان که به تو جان می 

گویند ســاده دســت نکش . این جان ودیه اســت . خوب نگهش دار و آن را تبدیم به بله نکن . که جان وقتی به 

 .بله تبدیم شود جان خودت را می گیرد

 !استی بگی ؟ــ  ی می خو

کمی فکر کرد .  ه می خواســت بگوید ؟ خودش وم نمی دانســت . کنار کو ه ایســتاد و به روبروی میلاد تغییر 

 . مکان کرد

 . ــ می شه به  شمام نگاه کنی

نگاوش کرد . لبخند می زد . گونه وایش قرمو شــده بود . حتما ســرمایش شــده . نگران شــده بود ولی گذاشــت 

 . حرفش را بوند

 !ـ وقتی گفتی جانم ومه اش یادم رفت . می شه ومیشه جانت باشم ؟ـ

پلک نمی زد . زمان ایستاده بود . سرما برایش معنی نداشت و قلبش محکم می زد . حسش کرده بود .  پش 

قلبش را حس کرده بود . با این که حسی در بدنش نمانده بود ولی معهوه صدای قلبش را می شنید . اما ونوز 

  . گونه وای قرمو و گلی او بودنگران 

 !ــ می شه شال گردنم رو باز کنی ؟

 . شیرین برایش باز کرد

 !ــ گرمت شد ؟

 . ــ بنداز گردن خودت . پوستت سفید و قرمو شده
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با حیرت به او خیره شده بود . گویی ساعت بی خوابی شرو  شده و حرکت نمی کند . قندیم وایش آب شده و 

خهالت زده شـــــــده بود . ویچ کســــــی تا به امروز نبود که شـــــــال گردنش را به او ودیه دود . جانی تازه گرفته . 

شاوواده آنقدر وا وم بد نبود . نمی توانست راه برود ولی رسم دلبری را خوب بلد بود . شال را دستش گرفت و 

  . صندلی  رخ دار را وم داد

ودش را می داد . ومان عطر تلخ و تند . عطســـه دور از  شـــمش ور از گاوی بو می کشـــید . بوی عطر قدیمی خ

کرد . میلاد لبخند کهی زد . شــــســــتش با خبر شــــده بود عطرش را بو کشــــیده . وقتی آن عطر را بو می کشــــید 

عطســـــه می کرد .  یوی درونش بیدار شـــــد . شـــــبیه به روقی عهیب و بیش از حد زیاد . قلقلکش داد . اگر او 

 !اینگونه بهم خورد ؟ آنقدر عاشقش بود  را قانون عشق

  . به خانه رسیدند . راه خیلی کوتاه شده بود و زمان خیلی زود گذشت

شــــیرین محمد را صــــدا زد و او میلاد را به داخم برد . داخم رفت و روبرویش نشــــســــت .  ایی کمرنگی خورد و 

 . سعی کرد با  شمانش از او خا ره برداری کند

ویشان ایستاد . وردو محو وم دیگر بودند گویی این دنیا وجود ندارد . به محمد از آشپوخانه بیرون آمد بین ورد

 . سمت شیرین قدمی برداشت

 . ــ خانم شال آقا رو بدید بذارم اتا 

 : ایستاد و گفت

 . ــ من برم

 . اشاره ایی به شال زد

 !ــ نمی دین ؟

 . نگاه خیره اش را به میلاد دوخت

 !ــ می شه کنار من بمونه ؟

 : دامه حرفش را برای از بین بردن نگاه وای تعهب آمیو محمد و میلاد گفتسریع ا

 . ــ می خوام برم از ومین مدل یکی بخرم . رنگش رو دوس داشتم

 : میلاد آرام و زیر لب گفت
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 . ــ بمونه

 . سریع دور شد . محمد ونوز با دوانی باز و حیرت نگاه می کرد .  ند باری پلک زد و روبروی میلاد نشست

 . ــ آقا میلاد بخدا شیرین عاشقت شده وا

 . لبخند کم جانی زد

 . ــ کمتر  رت بگو

 !ــ شده . من مطمئنم . والا شال مردونه به  ه دردش می خوره ؟

 !ــ واسم یه لیوان دیگه  ایی میاری ؟

یش ومان او رفت و لبخند وای احمقانه ایی روی لبش نشـــــســـــت . اگر حرفش درســـــت باشـــــد . اگر ونوز او برا

  شاوواده باشد  ه ؟

  . فکرش وم باعم لبخندش می شد . رو  می کرد . گویی از زمین جدا شده بود

 : زیر لب گفت

 . ــ پسره خن  عقلش رو داده اجاره من رو وم ووایی می کنه

دام ولی باز فکر کرد . خودش وم دلش می خواست عقلش به رون و اجاره داده شود و دلش فرمانروایی کند . م

فکر می کرد . به نگاه وایش . به عطر نسترن و یاسی که ومیشه روی لباسش بود و آن عطسه وایی که از عطر 

 . تلخ او سراغش می آمد

 . صدایش را بالا برد

 . ــ محمد

 : محمد سریع کنارش ایستاد و با نگرانی گفت

 !ــ  یوی شده ؟

خورد .  یوی نگفت و او رفت تا در را برای متین باز  صـــــدای در آمد . متین از مدرســـــه برگشـــــته بود . حرفش را

 . کند

با آمدن او دیگر حرفی بینشــــان رد و بدل نشــــد . ولی ونوز در فکر خودش غو ه می خورد . اگر وایش را جلوی 

  .  شمانش می کشید و با آن صفحه صفحه خا راتش را نقاشی می کرد
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آن دختری که فقص روی مهله وا می توانســـــت عکس وای او ونوز وم ومان شـــــاوواده بود . شـــــاوواده ی قلب 

 . فوتبالی اش را ببیند

  . ناوارش را خورد ولی  یوی نفهمید . مدام فکرش درگیر او بود . دلش می خواست باز وم بیایید وباز وباز وباز

 دلش می خواســـــت خانه اش ومین کنار خانه شـــــان بود . جوان وهده ســـــاله درونش فعال شـــــده بود و ووس

  . عاشقی می کرد

 . ساعت حوالی پنج عنر بود . کلافگی در  هره اش پیدا شده و خسته بود . محمد تلوزیون را روشن کرد

 !ــ بذارم شبکه ورزش ؟

  . جوابی نگرفت

روی مبم نشــســت و روی شــبکه ورزش گذاشــت . بازی بارســلونا تیم محبوب میلاد بود و او حتی به گم زدن وا 

 . می سر جایش تکان خوردتوجهی نمی کرد . ک

 !ــ یه  یوی بیارم بخوریم ؟

 . باز وم جوابی نگرفت .  شمانش رو به تلوزیون بود ولی عقم و دلش ور دو جای دیگری زندگی می کردند

روبرویش ایســـتاد و تلوزیون را خاموش کرد . اگر روز عادی بود فریاد می کشـــید و شـــاکی می شـــد . صـــندلی را 

 . شتکشید و روبرویش گذا

 !ــ حرف بونیم ؟

 !ــ مگه امروز بازی بارسلونا نبود . نمی راری ببینیم ؟

 . عهیب و خیره نگاوش کرد

 . ــ شما یه  یویتون شده از وقتی با شیرین خانم اومدین

 : شاکی شد و به تلوزیون اشاره ایی زد و گفت

 . ــ برو اون تلوزیونو روشن کن می خوام فوتبال ببینم

 . وم شدــ فوتبال تم

 !ــ جدا ؟ کی ؟
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 : دست به سینه نشست و گفت

 !ــ نگفتین ؟ حالتون میوون نیست .  یوی شده ؟

 . سریع برای خودش بهانه ایی پیدا کرد

 !ــ صدای  ک  ک آب میاد . بدو برو آبو ببند . مگه صد بار نگفتم شیر آبو محکم ببند آب ودر نره ؟

 . ی کرد وباز روبرویش نشستومان کاری که خواسته بود را با بد عنق

  . ــ شیر آبو بستم

 !ــ خوب ،  ی می گفتی؟

قابلمه شــیر عقلش را روی گازی بورگ گذاشــته بودند و تمام شــیر عقلش روی گاز ســر رفته بود . نفســی عمیق و 

 . پر از حرص کشید

 ! ــ شما حالتون خوب نیست

 !ــ من ؟

 . خرمالویی که صاحب درد وایش بود خیره شدکمی مکم کرد و بیخیال به پنهره و ومان درخت 

 . ــ خوبم

 . ــ دروغ نداشتیم رئیس

با  محو بر پنهره مـانـده بود .  یوی درونش وول می خورد و ور لحظـه ممکن بود بـد عنقی اش را فوران کنـد . 

 .زبانی خسته به حرف آمد

 . ــ خودمم نمی دونم  ی به سرم اومده

 . ــ ولی من می دونم  یشده

 . به جانب نگاوش کرد حق

 !ــ من نمی دونم خودم  مه . تو می دونی ؟

 . دستی زیر  انه گذاشت و به  شمان عمیقش نگریست

 . ــ آره . این  شما عاشق شده رئیس
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 . سرش را  ند باری تکان داد و غر غر کنان لحظه به لحظه تن صدایش را بالا برد

 !عقلت رو از دست دادی پسر ؟ ــ نه . این  رت و پرتا  یه تحویلم میدی ؟!

ــ نه . حالم خوبه .  رت و پرتم نیست . شاید موندین تو دنیای دیگه . مثلا یک ساعت پیش . شالتون رو گرفت 

اعتراض نکردین . شــما ومون یه دونه شــالو داشــتین . ومون یه دونه رو بخشــیده بودین . ســرما خوردن واســتون 

خیلی بهش نیاز داره و دیگه عینشو نداره واسه یه نفر دیگه بگذره یا اون  معنی نداشت . آدم وقتی از  یوی که

 . فرد واسش خیلی عویوه یا خیلی عاشقشه

کلافه لبی به دندان گرفت . دوانش را باز کرد تا جوابش را بدود ولی ســـــــاکت شـــــــد . درونش ومان موجودات 

ا تسخیر کردند . محمد سکوتش را دید . با عهیب و غریب تکان می خوردند . به قلبش رسیده بودند و قلبش ر 

 : رو  ادامه داد

ـــــ مگه  ند نفر تو دنیا وجود داره که بخوایی شال گردنتو بهش ودیه بدی ؟ در صورتی که می دونی زمستون  ــــــ ـ

 . تموم نشده و خودت نمی تونی یکی دیگه از اون رو داشته باشی

 : محو به شیشه وای پنهره گفت

 . یگه بخرمــ شاید بتونم یکی د

 ــ ولی تو شال گردنت رو خیلی دوس داشتی . می گفتی قدیما مامانم واسم خریده بود . اینطور نیست ؟

 . ــ اون سردش بود

 . ــ تو وم سردت شد . ونوز که گرم نشدی

 . ــ وقتی باشه گرم می شم . اونقدر قلبم تند می زنه که گرم می شم

 !ــ پس قبول داری عاشقش شدی ؟

 . ق نیست . واسم خیلی عویوهــ عش

کمی جا به جا شـــد و به ســـمت لامپ رفت تا روشـــنش کند . ووای ابری زیاد از حد تاریک شـــده بود و در ووای 

 . تاریک نمی توانست تمرکو کند تا حرف از زبانش بکشد . میلاد معترضانه صدایش در آمد

 . ــ یه امروز رو لامپ نون . کنارم بشین و گوش کن

 . د که می خواود صحبت کند به سمتش قدم برداشت . کنارش روی مبم جا خوش کرد و لبخندی زدوقتی دی
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 . ــ آخه ووا تاریکه . ابره

ـــــــــــــــــ می دونی وقتی ومســن تو بودم عاشــق این بودم که توی خونه و ووای ابری بی اون که لامپی روشــن باشــه  ـ

  . بشینم

 !ــ  را ؟

ـ بارون می باره . رعد و بر  میونه و آسمون تو تاریکی مطلق فرو می ره . می تونی راحت باواش درد و دل کنی .  ـ

درست مثم شب وا که می تونی با خیال راحت به ومه  یو فکر کنی وقتی وم بارون می باره و تاریکه می تونی 

 . به ومه  یو فکر کنی . با خودت حرف بونی و ومه  یو رو بسنهی

 . نکرده بودم ــ تا حالا از این دید بهش نگاه

ـ آره . زاویه دید ور آدمی متفاوته . سبک زندگی ور آدمی متفاوته .  یوی که من دارم شاید واسه تو خوشایند  ـ

باشه ولی واسه من اصلا اینطور نیست . آدما روحیه واشون تمام نشدنیه . ور ی داشته باشن بازم بیشتر و 

ردنش راحته ولی پای حرف موندن ســخته . ویچ وقت ســعی بیشــتر می خوان . ویچ وقت اینهور نباش . قبول ک

نکن از  شــــــم خودت به زندگی بقیه نگاه کنی . شـــــــاید اونا یه دردایی دارن تو خلوتشــــــون که قبول کردنش 

 . استخونت رو می شکونه

 !ــ رئیس تا حالا کسی استخونتو با قضاوت شکونده ؟

 . جای  شمانش ترجیح می داد سرش را کج کرد و به زمین خیره شد . ور جایی را به

 . ــ آره . یه ربع پیش تو شکوندی . استخون قلبم رو شکوندی

 . سر جایش جا به جا شد . معذب شده بود و شرم از سر و رویش می بارید

  . ــ منو ببخش رئیس

 . ــ  یوی برای بخشیده شدن وجود نداره . یعنی اصلا کلمه ایی به اسم بخشیدن وجود نداره

  ی گفتم که اینقدر ناراحتتون کرد ؟ ــ من

مشــــــتا  و غموده به او خیره ماند تا جوابش را بگیرد . در دلش قم و قم عهیبی راه افتاده بود . مگر می شـــــــد 

 !جواب این ومه خوبی را با بدی و ناراحت کردن داد ؟

 . به حرف آمد
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ضرم جونمو واسش بدم . آره تو  شمام ــــــ شیرین از اولشم واسه من نبود . شال گردنم که  یوی نیست من حا

نگاه می کنی و دنبال یه شــعله ایی . یه  یوی که عشــق باشــه ولی اونو پیدا نمی کنی . از حرفت خیلی ناراحت 

شدم .  ون شیرین سهم من نیست . حق من نیست . واسه ی منم ساخته نشده . آدمایی که واسمون ساخته 

یه دنیا فر  داره . وقتی که باوامه من یه دنیا حســـرت می بینم. یه  می شـــن درســـت عین خودمونن . اون با من

دنیا گذشــته ایی که داره تو آینده مرور می شــه . خیلی عاشــقشــم . خیلی دوســش دارم . واســش جونمو وم می 

دم . ولی گاوی جون دادن کاریو حم نمی کنه . من و اون دوتا خص موازی وســــتیم که حتی ســــر و تهمون به وم 

وره .  ه برسه به اینکه به وم برسیم . اون سمت خوب زندگیه و من سمت آخریاش . اون تو اوا جوونی نمی خ

 . و عشق و حالشه و من پیر شدم

 . ــ استاد شما که از منم جوون تری

ــــــ جوونی به موی سفید و  ین و  روک صورت نیست . وقتی دلت وشتاد ساله باشه و خودت بیست ساله  ـــــــ ـ

 . آدمی باشی که خودش وشتاد سالشه ولی دلش بیست ساله نمی تونی با یه

 . متین رشته افکارشان را از وم پاره کرد و روی زانوی محمد نشست

 !ــ داداش یعنی پس فردا خوب خوب می شم ؟

 . دستی روی سر برادرش کشید

ــــ عویوم پس فردا می ریم بیمارستان . باید یک ماه صبر کنی تا اون روزی که منتظرشیم ـــــ برسه . جواب یکی از  ـ

 . آزمایش واتم تو این مدت میرسه

 . میلاد لبخندی کم جان زد و بین گفتمانشان پرید

 !ــ قهرمانا که جایی نمی رن . می مونن و می جنگن . مگه نه قهرمان ؟

 . ایستاد و گونه میلاد را بوسید

 . ــ بله قهرمان . درست ومینهوری

 . ت . به سمت اتاقش دویدو بوسه دیگری روی گونه میلاد کاش

  . ــ داداشی برم درس و مشق فردامو بنویسم . که صفا و تعطیلی شرو  شد

 . محمد سرش را بین دستانش گرفت

 . ــ خیلی نگرانم
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 . ــ حم می شه

فقص به نقطه ایی از زمین خیره شـــــده بود و به صـــــدای قلبش فکر می کرد که می گفت اتفاقی بد منتظرشـــــان 

 : د که متوجه حال زارش شد سریع گفتنشسته ، میلا

 . ــ پسر سرت رو بالا بیار ببینم

گریه می کرد . اگر تنها برادرش را از دســـــت می داد نمی توانســـــت به ادامه زندگی دلخوش باشـــــد . از ور کاری 

وی ر  برای او دریغ نکرده بود و حال اگر اتفاقی تلخ بینشـــان فاصـــله می انداخت دیگر نمی توانســـت به زندگی و

 . خوش زندگی باز گردد

 : خودش غم داشت ولی وقتی اشک وای او را دید دلش به شور زدن افتاد . با صدایی مملوء از نگرانی گفت

 . ــ پسر  یویش نمی شه آروم باش

ومین کلمه باعم شـــد تا در وم شـــکند و اشـــک صـــورتش را پر کند . ســـرش را کج کرده بود تا میلاد با آن حال 

 . نبیند خرابش او را

 . ــ بیا اینها پیشم ببینم

 : به سمتش رفت و محکم به آغوشش کشید . سرش را روی شانه اش گذاشت و غموده گفت

ــ نه دستی دارم که بذارم روی شونه ات نه پایی که پا به پات بیام ولی می تونم بهت قول بدم خوب می شه . اون 

 . از پسش بر میاد

 ... ــ ولی اگه

 : کرد و غریدحرفش را قطع 

  ــ ولی اگه  ی ؟ عقلتو از دست دادی ؟ خم شدی تو ؟

  . سکوت کرد و به اشک وایش اجازه ریوش داد . رن  زرد شده برادر کو کش گواوی حال بدش را می داد

 . میلاد بین افکارش پرید

  . ــ ببین ما با کی می خواییم بریم سیوده بدر . خودش سیودویه واسه خودش

 . رد و ادامه دادکمی صبر ک

 . ــ فکر کنم شیرین باید بیاد اول روحیه تو رو درمان کنه وا
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 . لبخندی زد و دستی به صورتش کشید

 . ــ شرمنده . واقعا شرمنده . حال شما به قدر کافی بد وست

م آدم وای دلش گرفته بود ولی لبخندی پررن  و واقعی زد . می دانســــــت که نمی تواند او را گول بوند . او با تما

ا رافش فر  داشـــت . حتی با شـــیرین وم فر  داشـــت . رن  غم دیده بود . خوب می دانســـت که لبخند وای 

دروغین  ه شکلی نقش می بندند . خوب می دانست درد  ه معنایی دارد . نمی توانست به زور لبخندی روی 

 . زد لبش بعپاند و ادعای خوب بودن در آورد . واقعی خوب شد . واقعی لبخند

 . ــ شرمنده نباش . ویچ وقت برای کاری که کردی شرمنده نباش .  ون تو ومیشه درست ترین کارو می کنی

 . دست وایش را دو  رف بازویش قلاب کرد و فشار کمی داد

 . ــ رئیسِ  خیلی خوبی وستی . کاش ومه رئیسا مثم تو بودن

 : اخمی غلیظ کرد و گفت

 . بشکونم وقتی بهم می گی رئیســ یعنی دلم می خواد گردنتو 

 . ــ نگم رئیس ؟ آخه رئیسمی

 . ــ نه نگو . بگو میلاد . یا  ه می دونم ور ی که دوس داری . می تونی مخففم کنی

 !ــ مثلا  ی ؟

 . قهقه ایی سر داد

 . ــ یه مدت توی باشگاه که آماده می شدم به بعه وا گفتم مخفخ کنید بهم می گفتن میله

 . بخندی روی لبش نشاندبا شیطنت ل

 . ــ پس منم آزادم بگم میله

 . ــ بگی میله شب روح می شم میام تو اتاقت وا

 ــ پس نمی گم . ومون آقا میلاد خوبه ؟

 . ــ خوبه . ولی کاش آقاشو نمی گفتی

 . ــ اونوقت آقا شهیاد گردنمو می زد
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 !ــ پسر از شهیاد می ترسی ؟

 . شنهــ یه جورایی حس می کنم خیلی خ

و روی مبم نشست . میلاد قهقه ایی بلند سر داد . پشت سر وم می خندید . حالشان کنار وم خوب می شد 

 . . درست شبیه دو برادر وم درد و ومراه وم بودند

 . ــ خیلی باحالی . آخه این پسر که خوبه و مهربون

 . به سمتش رفت روی مبم لم داد . ساعت را از نظر گذراند . خوابیده بود . ایستاد و

ــــــ بعضی وقتا اونقدر برای من اخم می کنه که می ترسم واقعا بهش بگم شهیاد . یا اسمشو کو یک صدا کنم . 

  . حس می کنم از  یوی غیر از قانون و مقررات متنفر باشه

 : نگاوی به او کرد و متعهب گفت

 !ــ کها می ری ؟

 . ــ ساعت خوابیده

 : ادامه داد

لاقش اینهوریه والا پسر خیلی خوبیه . زود با ومه  یو کنار میاد . زودم کنار می کشه . کلا خیلی ــــــ نه . اون اخ

راضیه از ومه  یو .  یوی ناراحتش کنه سریع خودشو از ناراحتی دور می کنه .  یوی که حال دلشو خوب کنه 

 . حفظش می کنه حتی شده با  ن  و دندون

وی ســاعت  نگی زد . ســاعت خودش را عقب کشــید .  ن  دیگری زد و صــندلی را زیر پایش گذاشــت و به پهل

بالاخره او را در  نگال خودش گیر انداخت . نفس نفس می زدند . وم ســـــــاعت ترســـــــانی که عقربه ی بانیه 

شــــــمارش یکی به عقب و یکی به جلو می رفت و وم خودش که برای گرفتنش روی آن بلندی نیم متری تلاش 

 . ه پایین آمدمی کرد . آوسته آوست

دستش به صورت تنادفی به دنده وا خورد و بانیه وا و دقیقه وا پشت سر وم تابید . ساعت در حال سکته 

کردن بود و او ومعنان دســت عر  کرده اش را روی بدنه به خاک نشــســته اش قفم کرده بود .  ند باری با کخ 

 . دست محکم به آن زد . باتری خوابیده بود و ساعت جان نداشت

 : میلاد دخالت کرد و گفت

 . ــ بذارش کنار . الان باتری نداریم . فردا سر راه یکی واسش می خریم
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 . ــ باشه

*** 

با تنی خسته به دویدن و نفس زدن محمد نگریست .  قدر تند می دوید و  ه خوب دفا  می کرد . امروز ووا 

تابی بود و در زمین  من ومگی تمرین می کردند . ســــــرش را گاه گردنش را عوض کرد .  آف تکانی داد و تکیه 

 . خسته شده بود ولی راه  اره ایی نداشت . با سوت داور به او نگاه کرد

  . برگشت و لبخندی بلند زد

 شمانش دریده شد و با حیرت نگاه کرد .  ند باری پلک زد ولی تنویر روبرویش محو نمی شد . خودش بود . 

 : ه بود و به زمین آمده بود . رو به فرزاد کرد و با زبانی بند آمده گفتشیرین لباس مخنوص داور پوشید

 . ــ پسر ... شیرین

 . دست به سینه لبخندی زد

 . ــ فکر کنم داور خوبی باشه

  . دو گرووی که از تیم خودشان بودند و بازی تمرینی داشتند با سوت شیرین شرو  به بازی کردند

در تند می دوید . مقنعه ایی ســــــفید و لباس ورزشــــــی پوشــــــیده ایی به تن نگاوش می کرد و می خندید .  ق

داشــت و کلاه نقابی روی ســرش جا خوش کرده بود .  قدر آن لباس برازنده اش بود . گویی ســاخته شــده بود تا 

  . مربی ورزشی باشد و در زمین فوتبال سوت بوند

که فریاد بازیکنان را به ووا بفرستد . کارت قرمو و دیوانگی در می آورد و گاوی خطا وای غیر معقولی می گرفت 

کارت زردش جنبه توئینی داشـــت و از آن وا اســـتفاده نمی کرد . فقص گه گاوی دیوانه می شـــد و بین زمین می 

  . پرید و بازی را متوقخ می کرد

 . فرزاد با قهقه وایی بلند رشته افکارش را پاره کرد

  . ــ پسر از اون داور دیوونه واس

 . با اخمی پهن به فرزاد نگاه کرد

 !ــ کار تو بود ؟

 !ــ پس می خواستی کار کی باشه ؟



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 155 د             

 

 . تکیه ایی به صندلی  رخ دار زد

 . ــ ولی خداییش خیلی خوبه . کاش ومه داروا عین اون بودن . کارت زرد و قرمو استفاده نمی کنه

 : ه دادریو ریو خندید و میلاد به او عمیق نگاه کرد . فرزاد ادام

 . ــ گیرش به وافبک اصلی تیم عابدین وستا . توجه کردی

عمیق به او نگاه کرد . فرزاد درست می گفت . پشت سرش می دوید و به محض دیدن کو کترین خطایی بازی 

  . را متوقخ می کرد

 : فرزاد آوسته نودیک گوشش گفت

 !ــ خیلی خوشگم نگاوش می کنی . ونوزم ؟

 : با اشتیا  ادامه دادجوابی نگرفت . ولی 

ـــ وقتی دیروز اومد باشگاه و شالت گردنش بود کیخ کردم . خیلی عاشقته . من نمی دونم  یشد که اونروزا تو  ــــ ـ

  . رو نمی دید ولی الان بدجوری عاشقت شده

 . ــ عذاب وجدان گرفته

 : صاف ایستاد و حق به جانب گفت

ازه بدم بیاد تو زمین . می گفت می خواد خوشــحالت کنه . می ــــــــــــــــــ نه بابا . دیروز کلی التماس کرد تا بهش اج

گفت ورجور شــده می خواد لبخند و خندیدن رو به زندگیت برگردونه . اون یه فرشــته ی پاکه میلاد . فدراســیونو 

 . بدجور پیعوند تا بیاد وسص زمین داوری کنه . رسما بخا ر تو

  . ه ننیب ورکسی نمی شدعمیق نگاوش کرد . حق با او بود . فرشته پاکی ک

 . ــ آدم می ترسه دلشو بشکونه . حس می کنه گریه واشو خدا می بینه و می فهمه

 . نفسی بلند کشید و بیشتر نگاوش کرد . نقاشی خدا بود

 . ــ من نمی دونستم از فوتبال خبر داره . قدیما بهم گفته بودی روانشناسی بالینی می خونه

 . ــ من خودمم نمی دونستم

 : روبروی میلاد ایستاد و با لبخند جلوی پایش زانو زد و گفت
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 !ــ ازش خواستگاری نمی کنی ؟

کمی سرش را جلو آور و  شمانش را ریو کرد . سوت وای بلندی می زد و گوش وایش را خراش داده بود بیخیال 

 . سوت پایان بازی شد ، سریع موضع گرفت

 !ــ عقلتو از دست دادی ؟

 !یه ؟ــ مگه عیبش  

 . به شیرین نگاه کرد . بازی تمام شده بود و به سمتشان می آمد . قبم از رسیدنش به حرف آمد

 !ــ سر تا پاش عیبه . مگه حالمو نمی بینی ؟

حق به جانب در حالی که عینک دودی اش را از  شــم بر می داشــت و گوشــه ایی از یقه پیراونش قرار می داد 

 : گفت

 . ارهــ به نظرم ویچ عیبی ند

  . شیرین روبرویشان ایستاد . ادامه بحم را به روز و ساعتی دیگر موکول کرد

 : لبخند می زد . خیلی خوشحال بود . با رو  زدگی گفت

 !ــ میلاد خوب بودم ؟

 . به  شمان خندان فرزاد نگاوی کرد و یکی از  شم وایش را بست و گردنی کج کرد

 . ــ عالی

 . ست خودش نمی گنهید . دستی به وم کوبیدویهان زده شده بود و در پو

 . ــ می دونستم

 . فرزاد بین حرفشان پرید

 . ــ بابا دروغ می گه . گیر داده بودی به وافبک اصلی تیم

 . دست به سینه شد

 . ــ حقش بود . خراب بازی می کنه . من جای شما بودم از تیم شوتش می کردم بیرون

 . ــ عهب
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 : رو به میلاد کرد و گفت

 ...ــ داداش عشـ

 : سریع حرفش را خورد . نگاه تیو و خشمگین میلاد به او بابت ماند . سریع موضع گرفت

 . ــ داداش عشقی بخدا با این فک و فامیلتون

و لبخند زورکی روی لبش کشـــید و کش و قوســـی به لب وایش داد . شـــیرین به ســـمت رختکن رفت و میلاد با 

 . یدصدایی بلند رو به فرزاد توپ

ــــــــــــــــ عقلتو دادی اجاره ؟! داشـتی رسـما می گفتی . اگه بفهمه و از سـر ترحم نودیکم بشـه یه بلا ملا سـر خودم 

 . میارما

 . اخمی پر رن  روی پیشانی تنبکی اش نقش بست

 . ــ ما وم ور ی به تو گفتیم گفتی یه بلا سر خودم میارم . پسر  ته تو ؟ جرم که نکردی عاشق شدی

 !دتره . ببین نمی تونم راه برم . نمی تونم عین یه مرد واقعی کنارش باشم . منو می خواد  یکار ؟ــ از جرمم ب

 . به سمت سالن ورزشگاه ولش داد

 !ــ می خوایی یه امروزو بریم بیرون یکم صحبت کنیم . دوتایی ؟

 : کمی مکم کرد و ادامه داد

 . ــ بخدا اگه حرف نونی که نمی تونی کاری کنی

 . هــ باش

بی میم و بی تفاوت ومراوش رفت .  اره ایی نداشت . وقتی پایی برای رفتن نبود نمی توانست مخالفت کند . 

 . ور کسی ور جایی که دلش می خواست او را می کشید و این برایش از مرگ وم بدتر بود

*** 

روبروی سفره خانه سنتی ترمو کنارش نشسته بود . گردنش روی شانه افتاده بود و فرزاد در حال رانندگی بود . 

زد و به سختی او را روی صندلی  رخ دار گذاشت . به سمت داخم سفره خانه ولش داد . روبروی میوی  هار 

 . نفره توقخ کرد . گارسون بلند قد و دیلاغی کنارش ایستاد

 !ــ کمک لازم دارین آقا ؟
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 . ، گلویی صاف کرد به سمت گارسون برگشت . روپوش سفید رن  و تمیوی بر تن داشت

 !ــ نه ، منو رو بیوحمت میارین ؟

ا راف سفره خانه پر شده بود از درختانی سبو رن  که در آن زمستان جان سالم به در برده بودند . ومه جا بوی 

نم می داد . گویای این بود که قبلا روی کخ سفره خانه که خاکی بود را آب پاشی کرده باشند . تخت وای سنتی 

 . ف میو وا  یده بودند ولی ترجیح داده بود تا روی میو و صندلی بنشیندا را

به او نگاه کرد .  قدر ضعیخ شده . زیر  شمانش کبود شده . خیره اش مانده بود و بی حرکت به  شمانش 

که ا راف را می نگریســــــت نگاه می کرد . در  هره اش انرمی بود ولی آنقدر کمرن  بود که نمی شــــــد به خوبی 

که انتخاب می کرد برازنده تنش بود . ولی از آن ح وایی  باس  س کرد . ونوز وم مثم قبلا خوش پوش بود . ل

جوان پر انرمی جوانی افسرده باقی مانده بود که بلایای عهیبی به سرش آمده و ومه اش تاوان عشق است . او 

ا زیر آوار تحمم کرده بود . شـــده بود حتی رن  زلوله را دیده بود .  عمش را  شـــیده بود و جان کندن عویوش ر 

 . مثم شهاب سنگی که موقع فرود به ومه  یو می خورد و کم کم کو ک می شود

 . از او دل کند و روی صندلی نشست . قبم از حرف زدنش میلاد سر صحبت را باز کرد

 . ندارهــ خیلی قدیما اینها می ومدم . ونوزم مثم قبم سر سبوه . زمستون روی اینها تابیری 

 . ــ آره یادمه . واسه تولدت اینها ومه رو دعوت کردیم

 . به  شمانش خیره شد

 !ــ  را اومدیم اینها ؟

 . دستانش را روی میو گذاشت و در وم قلاب کرد . به پشت سر میلاد نگاه کرد

 !ــ واسه این که تو اون آدم قبلی نیستی . نه از لحاظ جسمی . سر روحت  ی اومده ؟

 : حسی پر از خالی و تهی بودن گفت بی ویچ

 . ــ روحم خیلی وقته مرده

 . گارسون رشته کلامشان را قطع کرد و منویی به سمت میلاد گرفت

 . ــ بفرمایید آقا
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 شــمش به دســتان بی حرکت میلاد خورد و باز حرفش را تکرار کرد .  شــمان روشــنش پر شــده بود ولی اجازه 

د و ور دو منو را ایســـتاد و گرفت . گارســـون با  شـــمانی خیره و متعهب بعد از بارش نمی داد . فرزاد دخالت کر 

  . گرفتن سفارش دور شد

 . نگاه اشکینش را به  شمان مضطرب فرزاد دوخت

ــ من ور بار . ور بار که به عکس العمم مردم فکر می کنم . ور بار که می بینم می میرم . فرزاد شیرین کنار من 

من حتی نمی تونم به بعه واش راه رفتن یاد بدم .  ون خودمم نمی تونم راه برم . شیرین کنار  آینده ایی نداره .

 . من می سوزه

 . ساکت خیره مانده بود . لال شده بود و حرفی برای گفتن وم نمانده بود

 . او فقص حرف می زد و فرزاد فقص گوش می داد

شاید خدا اینهوری زنده نگهم داشته تا عذاب بکشم و کارایی ــ با خودم می گفتم اگه می مردم خیلی بهتر بود . 

که کردم رو . اعمال زشــتم رو پاک کنه .  یوایی که واســه تو ، واســه بقیه عادیه واســه من شــده آرزو . ســر روحم 

 . خیلی بلا اومده فرزاد . من دیگه اون آدم سابق نمی شم . نه روحی نه جسمی

 ... هــ ولی اون دوست داره . تو وم ک

 : بین حرفش پرید و با حالتی تهاجمی گفت

ــــــــــــــــ من ویچ حقی ندارم اونو دوست داشته باشم . اونم فقص از سر دلسوزی و عذاب وجدانه که به سمتم قدم 

 . برداشته

 . کمی آب داخم لیوان ریخت و نوشید

ن که راضی بشم یه دسته ــــــــــ  را نمی بینی ؟ فر  دلسوزی و عشق یه دنیاست . خیلی زیاده . اون رسما برای م

 . روزنامه و مهله آورد . باورت می شه ؟ اون مهله وای  ند سال پیش رو داشت

ــــــــ الان ومه  یو فر  کرده . شاید اگه قدیم بود بی ویچ  شم داشتی بی ویچ محک یا حتی کو کترین شکی 

کنه دســـــــت به کارای  قبولش می کردم . اون ومه  یو رو فهمیده و دلش ســــــوخته . آدمی که دلســــــوزیش گم

 . احمقانه می زنه

ــــــ تو خیلی بد بینی . ومه  یوو از اون  شمای آبیت می بینی . فکر نمی کنی اون ور  شم تو یه جفت  شمه 

 . که منتظره . یه آدمه که می خواد بشنوه
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 . ــ بدبین نیستم فقص واقعیتها رو می سنهم و درست شبیه واقعیت عمم می کنم

سینی کبابی که دستش بود به سمتشان آمد . سینی را ومراه با مخلفات آن روی میو گذاشت  گارسون به ومراه

 : و رفت . فرزاد لقمه ایی گرفت و به دوان خودش گذاشت و با اشتها گفت

 !ــ  را نمی خوری ؟

رد . یکدفعه یادش افتاد که میلاد نمی تواند خودش غذا بخورد ، ســــــریع ایســــــتاد و صــــــندلی اش را جا به جا ک

  . میلاد ولی خهالت زده بود . سرش را زیر انداخت و سعی کرد به او نگاه نکند

 . با بغض لقمه ایی گرفت

 . ــ بیا پسر

سرش را بالا آورد . اشکش  کید . این بغض آخر راه خودش را پیدا می کرد . حال ور قدر برای انکار آن تلاش 

 : شد . فرزاد دستی به اشکش کشید و با بغض گفتمی کرد آخرش کار خودش را می کرد و سرازیر می 

 . ــ داداشم بخور دیگه

دستش روی ووا معلق مانده بود و پا به پای میلاد گریه می کرد . دستش می لرزید و بغضش شدت گرفته بود 

  . . توجه آن وایی که در سفره خانه بودند جلب شد

 . دبین بغض و گریه و حاله ایی از اشک به میلاد خیره ش

ــ منو ببخش . اگه مراقبت بودم این اتفا  واست نمی افتاد . اگه به حرف دلت گوش می دادیم . اگه یه بارم که  ـــ ـ

می شـــد پا به پات می اومدیم و خانواده ات می شـــدیم و مردونه واســـت خواســـتگاری می کردیم این اتفا  نمی 

 . افتاد

تش را روی میو گذاشت و مشت کرد . اشک وایش سرش را زیر انداخت و لقمه را داخم سینی گذاشت . دس

می ریخت زیر لب صالح خان را لعنت می کرد ولی میلاد می سوخت . ونوز وم از آن جایی که بود می سوخت 

 . و این سوختن تمامی نداشت

 . با صدایی گرفته سعی کرد فرزاد را آرام کند

 . ــ پسر آروم باش . غذا از دونت افتاد وا
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آورد . غیر منتظره ایستاد و به سمت سرویس سفره خانه رفت . شانه وایش می لرزید . انتظارش سرش را بالا 

را نداشـــــــت به این روز بیافتد . حق را به میلاد می داد . خودش را لحظه ایی ، بانیه ایی جای او گذاشـــــــت . نا 

 . فتادامیدی تمام وجودش را گرفت .  ند مشتی آب به صورتش زد و به سمت میلاد راه ا

ســر میو نشــســت و لبخندی منــنوعی روی لب نشــاند . لقمه ایی برای میلاد گرفت و دوانش گذاشــت . بعد از 

 . آن که به او کامم غذا داد خودش شرو  به خوردن کرد

 . با نگاوی عمیق به او نگاه می کرد . غذایش تمام شد . میلاد رشته افکارش را در وم گسست

 . ــ  ه دلی داره محمد

 . ت به سینه روی صندلی لم داد و لیوان نوشابه اش را به دوانش نودیک کرددس

ــــــــــــــ اون تو رو قبلا عین ما نمی شناخته . رفیقت نبوده . مربیت نبوده . دویدنت رو ندیده . ومخونه ات نبوده . 

 . یارهانرمیت رو ندیده . اون فقص تا جایی که می دونم یه  رفداره که داره دین  رفداریشو به جا م

 !ــ خیلی خودت رو باختی . حالا بهم حق می دی ؟

 . کمی جا به جا شد و روی میو خم شد و دو ساعد دستش را تکیه گاوش کرد

ـــــــ بهت حق می دم ولی اجازه فرو ریختن بهت نمی دم . میلاد تو باید انرمی داشته باشی . به اینی که اتفا   ــــــــ ـ

 . باشهافتاده شکر کنی . می تونست از این بدترم 

 : سری تکان داد و غموده گفت

 . ــ از این بدترش مردنه . مردن حالمو بهتر می کنه فرزاد

 . عمیق به حرفش فکر کرد . حق با میلاد بود . از آن بدتر مردن بود . ولی سریع از خودش دفا  کرد

 . ــ نه اینطور نیست . تو باید امیدوار باشی

 . لبخند کهی زد

 . اونقدری که تو امیدواری دکترا بهم امید ندارنــ عاشقتم فرزاد . 

 . ــ تو خوب می شی
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قهقه ایی سر داد ، بی امان می خندید . موحک ترین حرف در  ول این مدت را شنیده بود و فقص می خندید . 

جواب رد را از ومه گرفته بود و ویچ جای امیدواری برای بهبودش نبود . حال او با قا یت می گفت خوب می 

 . شود

 :  شمانش را ریو کرد و بین خنده گفت

 . ــ فوتبال  ی ؟ لابد الانم می گی واسه تیم ملی میایی بازی می کنی

 . غر غر کنان کمی سر جایش وول خورد

 . ــ حالا وی تو مسخره کن . نه انتظار تیم ملیو ندارم . ولی حالت خوب می شه

 : رو  گفتخنده وایش آرام گرفته بود . فرزاد سریع و با 

 . ــ یه فرصت به خودت و شیرین بده

 . ــ داداشم نمی شه . نمی شه یعنی نمی شه

 . صدایی درست از پشت سرش توجهش را جلب کرد

 !ــ  را نشه ؟

 : عطر نسترنی که زده بود . صدای خنده وای خودش بود . درست خودِ  خودش . لبخند زد و با شگفتی گفت

 !اد ؟ــ این صدای شیرین بود فرز 

 . ومگی وم صدا خواندند

 . ــ تولد . تولد ، تولدت مبارک . بیا شمعا رو فوت کن تا صد سال زنده باشی

 . کنارش ایستادند . با رو  زدگی نگاوی تیو به فرزاد کرد

 . ــ تو خالی بستنو پیعوندن رد خور نداری

 . فرزاد ایستاد و شرو  به دست زدن کرد

  . مــ حالا بعدا تسویه می کنی

 . شیرین کیک تولدش را روبرویش گذاشت

 . ــ تولدت مبارک
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نگاوش روی شـــــــال گردنش خیره ماند . روی شـــــــانه و دور گردنش جا خوش کرده بود . لبخندی زد و بی آن که 

 . پلک بوند نگاوش کرد . ومه  شم وا روی او بود و او محو او

 . عقب رفتشیرین خهالتوده دستی به مقنعه مشکی رنگش کشید و کمی 

 . ــ  یوه . آوان کادوتون

جعبه ایی از کیفش بیرون آورد و روبروی میلاد گذاشت و لبخندی زد و گوشه ایی ایستاد . ونوز عادت نداشت 

  . ضمیر مفرد برایش بکار ببرد . ونوز تو گفتن برایش سخت بود و از گفتنش خهالت می کشید

 . لبخندی از ته دل زد

 . باز کردن خودت بازش کن ــ ممنونم . ولی موقع

 35پلکی زد و بین جمعیت گم شد . با  شمانش به دنبالش گشت ولی نبود . شمع روشن روی کیک که عدد 

را نشــــان می داد حالش را منقلب کرد . کیک زیبا و بورگی بود . تمامی کارکنان ســــفره خانه دورش جمع شــــده 

کادو وایی که برایش آورده بودند .  ند نفر از فوتبالیســــــت  بودند و فیلم می گرفتند . روی میو پر شــــــده بود از

وای معروف وم حضـور داشـتند . محمد جمعیت را پس زد و کادویی که در دسـت داشـت را روی میو گذاشـت . 

  . کیک را دستش گرفت و روبروی او قرار داد

 . فرزاد کنارش ایستاد

 . ــ مثم ورسال باید امسالم آرزو کنی

 . م کردسمت گوشش سر خ

 . ــ مثلا سال دیگه وقتی حلقه ی شیرین دستته شمع رو فوت کنی

انشالله سال دیگه راحت شده باشم از این :» لبخندی زد و  شمانش را بست . نفسی جمع کرد و در دل گفت 

 «. زندگی

ساختگی  فوت کرد و ومه دست زدند . آرزوی مردنش را روی کیک نشانده بود و ومه لبخند می زدند . لبخندی

روی لب نشاند . فرزاد دستان بی حسش را در دست گرفت و  اقویی بین دست راستش گذاشت و با دستش 

 . محکم  اقو را نگه داشت . در کیک فرو بردند و باز جمعیت کسیری که آنها بود شرو  به دست زدن کرد
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د . پاپیون آبی رنگی که روی کادو وا از ســــــمت محمد و فرزاد باز شــــــد . به وقت کادوی شــــــیرین خودش جلو آم

باکس بود را کشــــید و آن را باز کرد . ســــاعتی نقره ایی در جعبه خودنمایی می کرد . لبخندی زد و روبروی میلاد 

 . گذاشت

ــــــــــــ واسه اینه که به وقت بی خوابی سعی کنی بخوابی . زمان زندگیت رو بدست بیاری و واسه آرزو وات نقشه 

 .  ینی کنی

 . ت و به مچ او بست . به دستش می آمد . لبخند عمیقی زدمحمد دستش گرف

 . ــ ممنونم شیرین

شــهیاد وم حضــور داشــت . حامی از ماموریت برگشــته بود و گوشــه ایی از مراســم ایســتاده بود و لبخند می زد . 

 . آن مرد افسرده ایی که تنهایش گذاشته بود حال لبخند می زد و این برایش پر از شگفتی بود

 . ه شیرین گلویی صاف کردرو ب

 . ــ شیرین

ایســــتاد و روی پاشــــنه کفش قرمو رنگی که به پا کرده بود  رخید . منتظر به او نگاه کرد . ومه ســــاکت بودند تا 

 . حرف را بوند . عمیق به او نگاه کرد . در  شمان روشنش غر  شد . نفسی عمیق کشید

  . اینبار خدا آرزومو بر آورده کنه ــ من امروز برای تولدم آرزوی مرگ کردم . شاید

 . با نگرانی قدمی به سمتش برداشت

 ... ــ آخه

 ... ــ ونوز حرفم تموم نشده وا

 . ومهمه ایی که شدت گرفته بود آرام شد . دوربین وا ومعنان در حال فیلم گرفتن بود

ـــــ من نمی تونم روبروت زانو بونم . نمی تونم کنارت قدم به قدم خیابونو خا ــــــ  ره بسازم . ولی می تونم بهت این ـ

قولو بدم که تا این مدتی که وســــــتم . تا این مدتی که نرفتم این مدتو قول بدم که بخا ر اون عشــــــقی که بهم 

 !اببات کردی عشقمو بهت اببات کنم . می خوام ازت یه قولی بگیرم . قول می دی ؟

 . نگران به  شمانش نگاه کرد . مردمک  شمانش می دوید

 ! ه قولی ؟ــ 
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 . ــ اول قول بده

 . اضطراب وجودش را گرفته بود .  شمانش را بست

 !ــ قول می دم . ولی آخه سر  ی ؟

 . ــ روی حرفت نمی زنی وا

 : منمم گفت

 . ــ نمی زنم

 : با این که غم به دلش وهوم برده بود . با این که می دانست جگرش به آتش زده می شود حرفش را گفت

 . ر ازدواا کنــ با مازیا

 . فرزاد روی صندلی کنارش وا رفت . شیرین با صدایی لرزان و پر از بغض فریاد کشید

 !ــ  ی ؟  ی داری می گی شما ؟

 . شهیاد به سمتش قدم تند کرد و غرید

 .ــ پسر عقلتو از دست دادی ؟ شیرین تو رو دوست داره

 . و ؟ شرمنده ولی من دوسش ندارمــ یعنی بعد از ومه  یو من رو دوس داره ؟ یه آدم ناقن

 شــــــمانش را روی وم فشــــــرده بود و ســــــعی می کرد ومهمه و جر و بحم وا را نشــــــنیده بگیرد . فرزاد نودیک 

 : گوشش گفت

 . ــ عقلتو از دست دادی ؟ بیعاره خیر سرش می خواست خوشحالت کنه

 . بود نگاه کرد شمانش را کم کم باز کرد و به میمیک فرزاد که به روبرویش خیره شد 

 . ــ ولی من ازش نخواستم

 . ــ خیلی خودخواوی . من دیگه حرفی ندارم

 . محمد آن سمتش ایستاد

 . ــ ولی آقا میلاد شما دروغ گفتی
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شیرین به سمتش قدمی برداشت .  انه اش می لرزید . غرورش شکسته بود . دیگر آن جا ماندن را جایو نمی 

 . بیرن از سفره خانه دویددانست . بغضش ترکید و به سمت 

 : شهیاد سری تکان داد و با خشم گفت

 . ــ واست متاسفم . غرورشو جلو این جمعیت شکوندی

  . فرزاد با بد عنقی با کمک محمد او را داخم ماشین گذاشت . به راه افتادند

 . دو کیلومتر جلو نرفته بود که شبیه بمب ساعتی منفهر شد

اون دخترو بردی ؟ کم جمعیتو جمع کرده واست تولد بگیره لبخند رو لبت بیاره تو  ــــــــــــــ آخه تو  را آبرو و شرف

 . زرتی می گی دوسش ندارم . ببخشیدا پس غلص کردی با خانواده اش خودتو درگیر کردی

  . سکوت کرده بود و فقص غر غر وای فرزاد را می شنید . محمد بین دو صندلی سرش را خم کرد

 . کوفت کردی رئیســ تولدو به دون ومه 

 . صدای زن  تلفن محمد توجهشان را جلب کرد . شماره ناشناس بود . در حالی که لبخند می زد وصم کرد

 !ــ جانم ؟

 . صدای زنی از آن سمت تلفن به گوشش رسید

 !ــ سلام ، آقای محمد نیازی ؟

 . تکیه اش را به صندلی زد

 !ــ بله خودمم . شما ؟

ن که دکتر صــیادی را صــدا می زد در گوشــش پیعید . قبم از پرســیدن دوباره ، خانمی صــدای بلندگوی بیمارســتا

 : که پشت خص بود گفت

ــــــ من از بیمارستان امام تماس گرفتم . امروز برادرتون حالش خیلی بد شده از سمت مدرسه آوردنش اینها .  ـــــــ ـ

 . لطفا زود تشریخ بیارید

 : با صدایی لرزان گفت

 !؟ــ  ی داری می گی تو 
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 : میلاد با نگرانی گفت

 . ــ فرزاد بون کنار یه  یوی شده

 . فرزاد کنار زد و محمد فریاد زد

 . ــ داری دروغ می گی ؟ با من شوخی نکن

 : تلفن را قطع کرد . قطره اشکی از  شمش  کید . با صدایی پر از بغض گفت

 . ــ متین . لطفا ازتون خواوش می کنم برید بیمارستان امام

 : با نگرانی گفت میلاد

 !ــ متین  ی شده ؟ حرف بون ؟

 . ــ خودمم نمی دونم . خانومه ... خانومه گفت بیایین بیمارستان

*** 

 : به سمت پذیرش دوید و با گلویی خشک و صدایی که به زور از حنهره خارا می شد گفت

 !ــ خانم . خانم متین نیازی .  یشده ؟

 . عاب داشت . نگاوی مختنر به او کردپرستار که  هره ایی پر از رن  و ل

 . ــ صبر کنید  ک کنم

با کامپیوتری که روبرویش بود مشـــغول شـــد . اســـترس به جانش افتاده بود و دســـتانش می لرزید . بعد از پنج 

 . دقیقه  ک کردن ایستاد

 . ــ آقا بردنشون سی سی یو

 : نعره زنان گفت

 !و ؟ــ مگه مشکم قلبی داره داداشم  را سی سی ی

 اخمی غلیظ روی پیشانی اش نقش بست و به فرزاد که دسته صندلی  رخ دار میلاد را گرفته بود اشاره ایی زد

. 

 !ــ آقا آرومشون کنید . این  ه  رز برخورده ؟
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 . فرزاد پلکی زد و خونسرد قدمی به سمت مسئول پذیرش برداشت

 !ــ مشکلشون  یه ؟

 . ــ ایست قلبی کردن

غول شــد و محمد عقب عقب رفت تا به دیوار رســید . دســتش را روی دوانش گذاشــت و به به کار خودش مشــ

  . بغضش اجازه داد

دلش آشـوب شـده بود و نمی توانسـت کاری کند . میلاد خیره به او ماتش برده بود . فرزاد به سـمت محمد رفت 

 . و شانه اش را گرفت و مهبورش کرد بایستد

 . ش نمی شه اون بعه اســ پسر محکم باش . داداش  یوی

 . با وق وق روی زمین فرود آمد

 . ــ اگه اون  یویش بشه من می میرم . اون آخرین یادگاری از پدر و مادرمه . بو مامانمو می ده . من می میرم

 . کنارش نشسته بود و سعی بر دلداری دادنش داشت

 . ــ پاشو . کی می گه  یویش می شه ؟ اون قویه

 : ز اشک و دیده ایی تار به فرزاد خیره شد . با صدایی خفه گفتبا  شمانی پر ا

ــــ دیشب بابا اومده بود به خوابم . سراغشو می گرفت . می خواست اونو ببره . می ترسم . خیلی زیاد می ترسم 

 . فرزاد

 . زیر بازو اش را گرفت و مهبورش کرد بایستد . به میلاد اشاره زد

 قدر حالش بده . قول می دم داداشت خوب بشه . قول مردونه . مگه قرار نبود ــــــــــ پسر گریه نکن . نمی بینی 

عملش کنی ؟ با بازی که فردا داری مگه قرار نبود پول کلیه رو بعد از بستن قرار داد رسمی خودت بدی ؟ محکم 

 باش . اون آزمایش داده . قراره فردا قرنتینه بشه . مگه قرار نیست روزای خوبی واسش بسازی ؟

 . به محض دیدن دکتر معالج متین به سمتش دوید

 !ـ دکتر حالش  طوره ؟

 . دستی به بازوی محمد کشید

 . ــ باید صبر کنی . فقص صبر کن و دعا کن
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 . به دیوار تکیه زد و پلکش را روی وم فشرد . فرزاد سد راه دکتر شد

 !ــ دکتر الان حالش  طوره ؟

 : گفتخیلی آرام جوری که فقص فرزاد بشنود 

 . ــ وخیم

 . به سمت محمد قدم برداشت و شانه اش را گرفت

 . ــ تو رو خدا به خودت بیا .  یویش نمی شه

 !ــ دکتر  ی گفت ؟

 . به دکتر که به سمت اورمانس می رفت خیره شد

 . ــ خوب می شه . حالش رو به بهبودیه

 . صاف ایستاد و به  شمانش نگاه کرد

 !ــ دروغ می گی ؟

 !ونم . دروغم کها بود ؟ــ نه ج

محکم فرزاد را به آغوش کشید . مثم ابر بهاری گریه می کرد . نگاه فرزاد خیره مانده بود روی خص وایی که روی 

  . دیوار کشیده شده بود . کخ زمین بر  می زد ولی بوی بد الکم و مواد ضد عفونی کننده در ووا پیعیده بود

دســــتش بود . نگرانی را در تک تک  هره وا می شــــد دید . عده ایی  ورکســــی یا دردی داشــــت یا کتاب دعایی

شـــیرینی و گم به دســـت عیادت بیمارشـــان آمده بودند و لبخند می زدند . آن  رف تر خانمی میانســـال حدودا 

پنهاه و پنج ســاله زیر بازوی پســری حدودا بیســت ســاله را گرفته بود . پســر گعی پهن و بورگ به پایش  –پنهاه 

 . عنایی در دستش . لن  لنگان به کمک مادرش به سمت در خروجی می رفتبود و 

از آغوشش جدا شد و ومگی به سمت سی سی یو راه افتادند . روبروی تلوزیون وای اتا  ایستاده بود و تنویر 

  . برادرش را در قاب نگاه می کرد و بی صدا اشک می ریخت

.  هره وایشان پر از غم و اندوه شده و برای عویوانشان که در بستر بیمارستان پر بود از آدم وایی که درد دارند 

بیماری به ســر می برند دعا می خوانند . گه گاوی از اتا  وای ریکاوری صــدای ناله وای مریضــانی که آمین دعا 

  . برای بهبودیشان می خواستند به گوش می رسید
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  . ا می خوانندسالن انتظار پر بود از  شمانی که به در منتظرند و دع

 . فرزاد و محمد روی صندلی جا خوش کردند . صدای ومهمه می آمد

در ســی ســی یو باز شــد و مریضــی که به حالت ریکاوری بازگشــته بود را بیرون آوردند . خانواده اش به ســمتش 

شـــان دویدند . روقی وصـــخ نشـــدنی در  هره تک تکشـــان نمایان بود . ومگی لبخند می زدند ولی از لباس وای

 . معلوم بود اوم آن جا نبودند . لباس وایی محلی بر تن داشتند

مریض را بردند و باز ومهمه شـــدت گرفت . نگاوش روی خص وای آبی و قرمو روی دیوار باقی ماند . اگر برادرش 

 را از دست می داد  طور میتوانست سر پا بایستد ؟

 . زیادی به مریضشان داشتند باقی مانده بودند کم کم سالن رو به خلوتی میرفت . عده ایی که دلبستگی

 : فرزاد ایستاد و رو به میلاد گفت

 !ــ داداش بریم خونه ؟

 : به محمد نگاه کرد و سریع گفت

 . ــ نه کنار محمد می مونم . تو می خوایی بری برو

 : روی صندلی جا خوش کرد و در حالی که وردویشان را از نظر می گذراند منمم گفت

 . منم می مونم ــ پس

با صــدای بوقی ممتد  ند پرســتار به ســمت ســی ســی یو دویدند . ومگی روبروی در ایســتادند . نگرانی در تک 

تک  هره وا موا می زد . گریه وا شــدت گرفته بود . صــدای ربنا گفتن مردم بلند شــده بود . ومه به درگاه خدا 

  . برای شفای بیمارشان التماس می کردند

یی پر از اســترس به جانشــان گذشــت . ویچ کدامشــان رن  به رخ نداشــتند . این صــدای بو  ممتد  ند دقیقه ا

بی شک یکی از عویوان ومین مردم بود که داشت رخت می بست و از این دنیا خداحافظی می کرد . اشک در 

 . باشد  شمانش جمع بسته بود و زیر لب خدا خدا می کرد که آن صدای بو  ممتد از اتا  متین نبوده

در سالن باز شد و دکتر بیرون آمد . ومگی به سمتش دویدند ، ور کسی نگران حال مریض خودش بود و حال 

 : او را جویا می شد . پرستاری که کنار دکتر ایستاده بود مردم را به سکوت دعوت کرد . دکتر بلند گفت

 . ــ خانواده مهران شیروانی
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ا  شـــمانی متورم و قرمو ومراه دختری بیســـت ســـاله جلو آمدند . مرد با زن و مردی میانســـال ولی پر از بغض ب

 :  انه ایی لرزان و  شمانی که سو سو می زد و اشک وایی که یکریو می بارید گفت

 . ــ دکتر

 . بغضش اجازه حرف زدن نداد . دکتر سری پایین انداخت

 . ــ متاسفم . پسرتون رو از دست دادیم

ر سالن را پر کرده بود . کادر بیمارستان سریع افراد را به سالن فرعی فرستادند . بقیه جیغ و شیون خواور و ماد

 . افراد نیو ساکت شده بودند و اشک می ریختند . ور کدام خودشان را جای آن خانواده می گذاشتند

  . ریخت محمد  نگی به بازوی فرزاد انداخت . اشک از  شمانش سرازیر شده بود و روی گونه وایش فرو می

  . دکتر به ومراه کادر جنازه را از آنها برد و خانواده اش نیو پشت سرش می دویدند

بعد از رفتنشـان ومهمه شـدت گرفته بود . میلاد غموده نگاوش به در خیره مانده بود . فرزاد دسـتی به اشـکش 

 . کشید

 . ــ دل آدم آتیش می گیره بخدا

 . محمد بینی اش را بالا کشید

 . دارید اینها اریت می شین . می رفتین خونهــ شما 

 : میلاد ابرویی بالا انداخت و با اصرار گفت

 . ــ گفتم که جامون خوبه . ما از کنارت تکون نمی خوریم

ســرش را خم کرد و بین دســتانش گرفت . حالش خوب نبود و خون به مغوش نمی رســید . اگر مثم این خانواده 

 !وم مهبور می شد برانکارد جنازه برادرش را بدرقه کند  ه ؟عوا دار می شد  ه ؟ اگر او 

 . ومه  یو را جلوی  شمانش کشیده بود و مغوش می سوخت

 . ایستاد و  ی تنمیمی غیر منتظره به سمت در خروجی بخش رفت . فرزاد بازویش را گرفت و غرید

 !ــ پسر  ی شدی ؟

 . اشک وایش ریختند . دستش را کشید
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 . از دکتر بپرسم . می خوام حال داداشمو بپرسم ــ می خوام برم

 . قبم از رفتن ، دکتر متین داخم بخش آمد و بلند صدا زد

 . ــ محمد نیازی

 . ور دو به سمت صدا رفتند . دکتر بازوی محمد را گرفت و گوشه ایی ایستاد

 . ــ محمد جان باید باوات صحبت کنم

 . ــ می شنوم دکتر

 . لاد او را وم نودیک کرد . دکتر گلویی صاف کردفرزاد با اصرار وای می

ــ ببین پسر خوب . ما نمی تونیم برادرت رو قرنتینه کنیم . اون عفونت قلبی گرفته و دوبار ایست قلبی داشته .  ـــ ـ

ور دو کلیه اش به  ور کامم از دســت رفته و ما الان مســتقیم بهش دســتگاه دیالیو رو وصــم کردیم . شــاید یک 

ســــاعت یکبار از صــــبح تا حالا داریم دیالیوش می کنیم . نمی دونم  را اینهور شــــد . جواب تمام ســــاعت یا دو 

آزمایش وای کلیه خوب پیش می رفت و مشـکم این بود که ما از کبد و قلبش آزمایش نگرفتیم . در صـورتی که 

د وم کلا خراب شده . درصد عفونت داره و کب 90اونها تو این مدت عفونت گرفتن و اوضاعشون خرابه . قلبش 

 . متاسفانه ویچ کاری نمی شه کرد دیر اقدام کردی

 . یقه دکتر را محکم  سبید و فریاد زد

 . ــ ولی من به موقع میاوردمش دیالیو . اون خوب بود . حالش خوب بود . داروواشو سر فرصت می خورد

 . فرزاد جدایش کرد و دکتر با خشمی کنترل شده صدایش را بالا برد

ــ ــ یکم آروم باش پسر. دیالیو آوردیش . دارو واشو دادی ولی اتنال قلبشو عوض نکردی . اگه عوض کرده بودی ـ ـ

 . به این روز نمی افتاد . عفونت بدنشو گرفته

 : کمی آرام شد و با ناراحتی ادامه داد

ـــ نمی خواستم این حرفو بهت بونم ولی می تونی برای آخرین بار ببینیش . ممکنه یک سا ــــ عت دیگه ممکنه تا ـ

 . وفته آینده . خیلی زود ما اونو از دست میدیم

واا و واا به رفتن دکتر خیره مانده بود . حتی پلک نمی زد . قهقه ایی جنون وارانه ســـــر داد و کم کم قهقه اش 

 . تبدیم به وق وق وای بلندی شد . گریه وایش شدت گرفته بود
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تا کار احمق یه می کردند . دیگر پاوایش فرزاد محکم بغلش گرفته بود  پا به پای وم گر انه ایی نکند . ور دو 

  . جانی برای ایستادند نداشت و گوشه دیوار روی زمین سر خورد

  . بغض و غم تمامی نداشت . ور جور که شده گیرشان می آورد و زور خودش را می ریخت

 : با صدایی خفه و گرفته رو به فرزاد گفت

 !ر کنم ؟ــ من بی داداشم  یکا

 : کمی مکم کرد . صدایش نازک و ضعیخ شده بود . با بغض ادامه داد

ـــــــ من واسه اون به ور کاری تن دادم . ور کاری که از دستم بر اومد انهام دادم . اون نباید بره . کها آخه می  ــــــــ ـ

 . خواد بره ؟ مگه می تونه منو ترک کنه ؟ من داداششم

 . پرستاری روبرویش ایستاد

 !نیازی ؟ــ آقای 

 . با  شمانی متورم و قرمو به او خیره شد . ادامه حرفش را زد

 . ــ آقای دکتر گفتن ببرمتون بخش سی سی یو . برای آخرین بار برادرتون رو ببینید

ایســتاد و فرزاد و میلاد نیو به ومراوش راه افتادند . مدام خنده وای آن پســر خنده رو جلوی  شــمان میلاد رمه 

خندید و به او می گفت قهرمان . روبروی شیشه وای سی سی یو رسیدند . او را از تمامی مریض  می رفت . می

وا متمایو کرده بودند . جن  یادش رفته بود و آرام خوابیده بود .  هره اش رو به زردی می رفت . مگر این  ند 

 !ساعت  قدر تابیر داشت تا او را به یکباره از پا بیندازد ؟

 . ای قهرمان بودن را در آورده بود و از درد دم نوده بود تا به این روز افتاده بودمگر  قدر ادع

  . پرستار لباسی مناسب به محمد داد . پوشید و پا پوشش را به پا کرد و داخم رفت

دستی بین مووای برادرش کشید . بغضش ترکید . به سمتش خم شد . بوی مادر را می داد . درست ومان روز 

 . مادر رفته بود پیش خدا به خا رش آمد . رن  زردش توی رو  می زدوایی که 

ــــــــ داداشــی کی وقت کردی اینقدر مریض بشــیو  یوی نگی . منو ببخش داداشــی . اگه پول داشــتم یه دکتر  ـــــــــ ـ

 . حسابی می بردمت

 . با صدایی بلند گریه افتاد
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رن . بهم نگفتن ممکنه عفونت کنه . ــــــــــــــــــ پول داشــتم می بردمت یه جایی که بدونن دارن  ه بلایی ســرت میا

 . ممکنه تو رو ازم بگیره والا مثه س  کار می کردم پولشو جور می کردم داداشی

 : سرش را روی دستش گذاشت و ادامه داد

ــ من داداش خیلی بدی بودم . خیلی بدم . کاش بیشتر به فکرت بودم . داداشی آخه کها می خوایی بری ؟ حالا 

پول در بیارم ؟ واسه کی برم سر کار . داداشی قرار بود فردا بیایی مسابقه . ولی من این  یوا  من دیگه واسه کی

رو بدون تو نمی خوام . فوتبال تو ســـرم بخوره . فوتبالو نمی خوام . آروزویی ندارم فقص تو بیدار شـــو . بیدار شـــو و 

ادگار مادرمی . بوی مامانیو می دی . بگو ومه اش شــــــوخیه . قول می دم گدایی کنم واســــــت پول جور کنم .تو ی

کها می خوایی بری ؟ اونا منو ترکم کردن تو وم می خوای بری ؟ دلت تاب میاره . داداشــــــی تو قرار بود خلبان 

بشــی . خلبان بشــی و منو ســفر ببری . داداشــی ماوا خیلی آروز داشــتیم . واســه دور ریختنشــون زوده . من یه 

مه خا ره دارم . اون دکتر احمق می گه تو نمی مونی . می گه تو می ری . می گه عالمه عکس ازت دارم . یه عال

فقص یه وفته وقت داری . می گه خدا ووس کرده تو رو ببره . ولی من نمی رارم . خدا اصـــــلا منو ببره . تو رو می 

 خواد  یکار ؟

 . پرستار که حالش منقلب شده بود فرزاد را صدا زد تا او را بیرون ببرند

  . فرزاد داخم رفت

 . اشک گونه وای میلاد را پر کرده بود . با سری خم شده گریه می کرد . یقه پیراونش خیس از اشک شده بود

ــــــــــــــ قهرمان کها می خوایی بری ؟ مگه نگفتی با من بیا مدرسه ؟ ببین می خوام باوات بیاما . مگه نمی گفتیم 

 !یادم بدی ؟ قهرمانا می جنگن ؟ اینهوری می خواستی جنگیدنو

ومان موقع صدای بو  ممتد دستگاه بلند شد . کادر بیمارستان به سمت اتا  دویدند و فرزاد و محمد را بیرون 

  . کردند

 . محمد دستاش را بین در قلاب کرده بود و با ضهه فریاد می کشید و بیرون نمی رفت

 . . خدا ووس داشت باز آرزویی را پر پر کند ومان جا از پا در آمد و روی زمین نشست . برادر کو کش رفته بود

فرزاد کشـان کشـان او را بیرون برد و کادر پرسـتاری بیمارسـتان سـریع برانکارد متین را از آنها دور کردند . محمد 

بی جان پشـــت ســـرش می دوید و روی زمین می خورد . فرزاد به او رســـید و محکم آغوشـــش گرفت و نگذاشـــت 

 . ردسانت از سانتی تکان بخو
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ور دو روی زمین فرود آمدند . شـــــاید آن اتفا  شـــــومی که یک وفته ورروز و ور شـــــب انتظارش را می کشـــــید 

 . گریبانش را گرفته بود

*** 

ور سه در تاریکی نشسته بودند . ورکدام در فکری فرو رفته بودند . فرزاد  شمان کم سویش را به سمت سایه 

 . محمد حرکت داد

 . اقم یه لیوان آب بخورــ پسر ولاک شدی . حد

 . به گوشه ایی خیره مانده بود و حرف نمی زد . میلاد گلویی صاف کرد

 . ــ فرزاد پاشو یه لیوان آب بهش بده

فرزاد ایســـتاد و با  شـــمی کور که ویچ جا را نمی دید با دســـتی که به دیوار می کشـــید به ســـمت آشـــپوخانه راه 

ی سرش گیج رفت و ومه  یو از دیدش تار شد . به خودش آمد و با پارچ افتاد و لامپ آشپوخانه را زد . لحظه ای

  . آب به سمتشان رفت . تلافی ووای گرم و آفتابی صبح را بارانی که از عنر یکریو می بارید در آورده بود

  . لیوان آبی ریخت و جلوی صورت محمد گرفت

 . مت لامپ وهوم بردبی میم دستش را پس زد . آسمان رعد و برقی زد و فرزاد به س

 . ــ بخدا بدون لامپ نمی شه . شبیه خونه ارواح شده

 . میلاد غرید

 . ــ فرزاد الان وقتش نیست . بذار راحت گریه کنه

محمد ایستاد و با گردنی کج ور دویشان را از نظر گذراند لامپ را روشن کرد و به سمت اتا  مشترکش با متین 

 : ت . بیرون آمد ،  مدان دستش بود . میلاد مضطرب گفتکه میلاد به آن وا داده بود رف

 !ــ جایی می ری ؟

 . روبروی میلاد زانو زد و زیپ  مدان را باز کرد . با بغض جا نماز و  ادر گلی مادرش را در دست گرفت

ــ ومیشه بهت که نگاه می کردم می گفتم  را بو می کشه ؟! من متینو داشتم . بو مامانمو می داد . او ـــ ن رفته . ـ

 . امشب داداشم نیست . فکر کنم از این به بعد منم باید مثم تو ور شب  ادر نماز و جانماز مادرمو بو بکشم

 . با دلی خسته و صدایی کم جان ادامه داد
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ـــ ویچ وقت ما ویچ جای نقشه خدا نبودیم . من و امثال من مردیم و سوختیم و کسی ندید . شاید اگه اونقدر  ــــ ـ

ی تونستم حالشو خوب کنم . ومون اولا یه کلیه می خریدیم و راحت زندگی می کردیم . ولی نشد پول داشتم م

. نبود . ویچ وقت برای ما نبود . مال ما ، بیت المال به اســــــم اختلاس خورده شــــــد و ما ویچ جای نقشــــــه رن  

 طوری می ره . از ویچ  نگرفتیم . حق مرز و بوم کشــورمون شــد یارانه ایی که حتی نمی دونســتیم  طوری میادو

کاری دریغ نکردم . ومیشه ور کاری بود کردم تا داداشم  یویش نشه ولی آخرش  یویش شد . ماوا ور جایی 

بدوویم . ورجوری بدوویم ویچ وقت به ودفمون نمی رســیم . ماوا رو کســی بهمون کار نداره و نداشــته . داداشــم 

ی می ریم و کسایی که حقشون نیست . اونایی که ظلم می کنن الکی رفت . منم الکی می رم . ماوا وممون الک

 .  ند سال زنده ان و زندگی می کنن

 . میلاد ادامه حرفش را قطع کرد

ــ ومیشه با خودم می گفتم  را این بی خوابی که واسه منه ومه غر می زنن . ومه می گن با حرفات . با قلبت  ـــ ـ

گذشته و ساعت بی خوابیت کوک شده . من اریت نمی شم ولی ما رو می سوزونی . الان ساعت از نیمه شبم 

فرزاد که اینها نشسته داره قدم به قدم با ما می سوزه . ماوا یه عده آدمیم که ساعت زندگیمون روی بی خوابی 

 . گیر کرده

 . دستش را داخم  مدان فرو برد . لباسی بعگانه بیرون کشید

که از دستفروشی در آوردم رو دادم مامانم . واسش اینو خرید . خیلی  ــــــــ مامانم واسش خریده بود . اولین پولی

بهش می اومد . یکسال می پوشید . آستیناش از کامم به سه ربع تغییر حالت داده بود و می پوشید . قرار بود 

بتونه  دبازم واســش بخرم . تازه اولش بود . قرار بود برادر کو یکه باشــه و واســش بورگتری کنم تا وقتی بورگ شــ

جبران کنه .  شمم به جبرانش نبود ولی دلم می خواست باشه . عین یه پدر . عین یه داداش بودم . من فقص 

 . داداشمو از دست ندادم . من بعه ام رو وم از دست دادم

لباس را بو کشید و به صورتش  سباند . کنار گذاشت و با اشکی که در  شمش سو سو می زد تا بیرون بریود 

 . یلاد خیره شدبه م

ـــــــ داداش داشتن خودش دنیاییه واسه خودش . وقتی به دنیا اومد تو مدرسه به ومه پو دادم داداشی دارم .  ــــــــ ـ

واســـش بســـتنی می خریدم و تو راه مدرســـه دســـتم می گرفتم . بســـتنی آب می شـــد و می  کید ولی دلم می 

وید می اومد دم در خونه ازم می گرفت  هار سالش بود . می دو –خواست واسش یه  یوی خریده باشم . سه 

. ما خونه داشـــــتیم . مامان بابا داشـــــتیم . یکی یکی ومه رو از دســـــت دادیم . یعنی از دســـــت دادم . من فقص 

 . محکوم به از دست دادن بودم
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 . دفتر و کتاب درسی قدیمی بیرون کشید و گوشه ایی انداخت

مرُد . مامانم مهبور بود سبوی پاک کنه . استخوناش درد می ــــــــــــــــ اول دبیرستان بیخیال شدم . بابا نبود یعنی 

گرفت . خیلی زیادم درد می گرفت . شــبا تا صــب می نالید . یه کهنه ایی ، حوله ایی داغ می کرد می راشــت رو 

دســتش . خرجیمون نمی رســید . ور بار یه تیکه از وســیله وامونو فروخت .یه مدتم غیبش زد وقتی اومد ومون 

خوابیدو بیدار نشــد . صــاحب خونه انداختمون بیرون . تموم وســایلمونم کم اجاره عقب مونده اش  شــب یهویی

برداشـــت . عمو زاده وام و عمه ام خهالت می کشـــیدن تو خونه رامون بدن . خهالتم نه وا . می ترســـیدن . می 

. می گفتن شما بار اضافی به ور ترسیدن که ازشون ارث بابا بورگو بخواییم . آخه بعد از فوت بابا آقا جونم مرد 

جهت وستین . نمی شه راوتون داد تو خونه . یهویی مفتی مفتی دستون رو می رارید رو سر خر و صاحب خر 

می شـــید و یه ارث خور اضـــافه می شـــه . ما فقص یه ســـر پناه می خواســـتیم . فقص و فقص یه ســـر پناه که شـــبا 

یه واشو از دست داد . عین س   مبره می زدیم تو گوشه پارکا اونم بخوابیم . ولی نبود . داداشم ومون روزا کل

تو زمستونی که کلی برف می اومد. تا صبح رومون برف می شست . به زور پول شهریه مدرسه دولتی داداشمو 

می دادم . ومه جا ســــــر نبریده بودن . یه نون می گرفتیم با یکم پنیر فله ایی . تا شــــــب با ومون ســــــیر بودیم . 

داشم مریض می شد فقص یه دونه . فقص و فقص یه دونه قرص سرماخوردگی از مرکو بهداشت که ارزون تر می دا

داد واســش می خریدم و بهش می دادم . ما به معنای واقعی یتیم بودیم . وهده ســالم بود و نمی شــد برم یتیم 

اشـــمو به کشـــتن دادم . اون خونه . خودمم خهالت می کشـــیدم . دوس نداشـــتم کســـی واســـم پول بده . من داد

نمی تونســـــت بیاد و با من زندگی کنه . باید ومون روزا تحویم یتیم خونه می دادمش . ولی دلم تاب نمی اورد . 

 . دوس نداشت ازم دور شه . گریه می کرد

 : دست محکمی به اشک کشید و انگشت اشاره اش را به سمت خودش گرفت و بلند فریاد کشید

 ... ــ من

 . روی زمین افتاد . با صدایی خفه ادامه داد انگشتش

ـ من کردم . اگه لهبازی نمی کردم . اگه به فکر غیرت و آبرو نبودم اینهوری نمی شد . داداشم فردا می ره سینه  ـ

 . قبرستون و ومه اش تقنیر منه احمقه . ماوا ویچ جای این دنیا نیستیم میلاد . ویچ جا

خت و عقب عقب ومانهور که نشــســته بود به دیوار تکیه داد و با صــدایی به  شــمان پر از اشــکشــان  شــم دو

 . که گریه اش بیشتر نما داشت زمومه کرد

ــــــــ ما فقص عین س  اومدیم بدبختی بکشیم . ماوا آدم وارانه زندگی نکردیم . ومیشه عین یه حیوون باوامون 

 . برخورد شد
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 . فرزاد کنارش نشست

 . ستش می کنیمــ درست می شه داداش . ما در 

 : با  شمانی قرمو و به خون نشسته ، صدایی خش دار و دلی شکسته گفت

ـــ دیگه می خوام صد سال سیاه درست نشه . ومه اش واسه ومون یه دونه یادگاری خانواده ام بود . دیگه می  ـــــ

 . خوام پدر پدر س  این زندگی در بیاد و درست نشه

 مدان ریخت . شـــبیه زنی جوان رود می زد و راه می رفت .  مدان را  ایســـتاد و لنگان لنگان وســـایلش را داخم

 . به سمت اتا  کشید و گوشه ایی پرت کرد و فریاد زد

 . ــ من نمی تونم دیگه

در اتا  را بســته بود و فرزاد نتوانســت برایش کاری کند . با صــدایی بلند گریه می کرد . گه گاوی صــدایی مهیب 

  . به گوش می رسید

 . آن  رف تر از میلاد نشست و سرش را گرفت فرزاد

آدم وا موجودات عهیبی وســـتند . می آیند وابســـته می کنند . دیوانه می کنند و می روند . رفتن وا فقص برای 

عاشــقان نیســت . گاوی با رفتن عضــوی از خانواده ات آنقدر می شــکنی ، آنقدر می میری که صــد ســال به آن 

  . مردن جایی وجود نداشته

تو میمانی و خودت و خودت . عویوی را دســـــت خاک داده ایی . عذاب اول قبر فقص برای مرده نیســـــت . عذاب 

  . اول قبر را اویی می کشد که یک گوشه نشسته و زار می زند والا مرده وا که حالشان خوب است

  . اندک که جا مانده آنقدر خوب که ور از گاوی یاد زنده وا می کنند . آن وم به یاد خوابی ، خا ره ایی

 . عذاب فقص برای زنده واست که برای دیدن مرده وایشان باید ور پنج شنبه به گورستان بروند

مرده وا حالشـــــــان خوب تر از زنده واســـــــت . دیگر بی پولی ندارند . درد ندارند . زجر ندارند . ور از گاوی دانه 

ست تا آجری برایشان روی خانه شان گذاشته شود خرمایی به اسم خیرات شادشان می کند . یک صلوات کافی

  . . مرده وا ومان برزخش وم که بروند بهشت رفته اند

زنده بودن شوخیست . شوخی که خدا سرمان آورد . شوخی که ما را از جایی که بودیم راند و به دست عده ایی 

  . شیطان صفت دادمان و ور ه را خواستند به سرمان آوردند

  . دیمکاش زنده نبو
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ومه مان می مردیم و یک جا می رفتیم آن  رف ، می نشــــــســــــتیم دور وم به دور از ریا ، به دور از دوز و کلک 

اندکی وقت می گذراندیم . حالمان خوب بود . می خندیدیم و ترس از این که لحظه ایی بعد از خندیدن حالمان 

  . میق می کشیدیمبد شود را نداشتیم . جان و عمرمان وم راحت می شد و نفسی ع

  . آنقدر می خوابیدیم که بدی وای دنیا از بین بروند و فقص خوبی بماند

من بی خوابی را دوســـت ندارم . بی خوابی وا اریتم می کنند . بی خوابی وا روحم را در وم شـــکســـته و جانم را 

می خواود بقعه ایی گرفته اند . خســته شــده ام از بی خوابی وایی که قســمت آخر شــب وایم می شــود . دلم 

دســتم بگیرم و بی خوابی وایم را داخلش بریوم و گوشــه ایی زیر خاک آرام بگیرم . آنقدر بخوابم که بی خوابی از 

 . رون دنیا پاک شود

من این دوســـــــت دشــــــمن نما را نمی خواوم . من این زندگی را نمی خواوم . کاش یکی بود می آمد و تمام بی 

می برد برای خودش ، من دلم خوابی ابدی می خواود . بگذار بگویند دیوانه شــــــده . خوابی وایم را می گرفت و 

 . من دلم کمی مرگ می خواود

*** 

گورســـتان پر شـــده بود از آدم وایی که حســـرت وا و آرزو وایشـــان را بیخیال شـــده اند . بی خوابی را گول زده و 

  . راحت خوابیده اند

. صــــــندلی  رخ داری نیو بدرقه قهرمان کو ک رفته بود . تابوت پایین  تابوت حرکت می کرد و او گریه می کرد

گذاشــته شــد و بدن کفن پیچ شــده ی قهرمان در دل خاک فرو رفت . ســن  وا گذاشــته شــد . ترس وجودش را 

 . گرفته بود الان وقت بیدار شدن نبود

  . بیم وای خاک ریخته و خوابی ابدی ننیبش شد

عاشـــقانه زار می زد و دســـت روی خاک می کشـــید . کســـی نمی توانســـت غمش را اما بالای قبر بود کســـی که 

تســــــلی دود . این دنیا ومین بود . یک عمر بی خوابی را می گرفت و خوابی ابدی می داد . ویچ  یوش روی 

 . حساب و کتاب نبود . در افراط و تفریص رد خور نداشت

به حســرت خاک رفته بود و دلش یک عمر خواب می  صــندلی  رخ دارش اما بالای موار ایســتاد . رن  نگاوش

 : خواست . فرزاد زیر بازوی محمد را گرفت و ملتمسانه گفت

 . ــ داداش پاشو . اینهوری متین عذاب می کشه

 . لب وای خشک و صورت لاغرش به حرکت در آمد
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 . ــ دارم می سوزم

احب یکی از ومین وواپیما وای  وبی و اشکی از  شمان میلاد  کید . دلش می خواست او وم قهرمانانه ص

  . قبر وای  ند  بقه بهشت زورا شود

صدایی آشنا حواسش را پرت کرد . خودش بود .  شمش به کفش وای برا  و پاشنه بلندش خورد . دختری به 

آن مرتبی او ویچ جا ندیده بود . رد کمی از عطر نســــــترن روی لباســــــش باقی مانده بود . ومان کافی بود تا در 

  . فضای ابری بپیعد و ووایی اش کند . دسته گلش را روی موار گذاشت و خم شد

 !عاشقانه زیر نظرش گرفته بود . خودش را به جای متین فرض کرد . اگر او وم می رفت برایش گم می آورد ؟

 !یا حتی با قطره اشکی بدرقه اش می کرد ؟ نگاوش رن  خداحافظی می گرفت ؟! خوشبخت می شد ؟

 . ای شهیاد او را از حس و حال بیرون کشیدصد

 !ــ تو خوبی میلاد ؟

 . صدایش را صاف کرد . ونوز نگاوش روی جوء جوء صورت شیرین می غلتید

 !ــ خوب ؟

 : نیم نگاوی به  شمان منتظر شهیاد کرد و ادامه داد

 . ــ خودمم نمی دونم

دن کرد . ور قطره روی صورتشان داغشان را تازه تر تسلیت گفت ولی دیگر حرفی را نشنید . باران شرو  به باری

  . می کرد

 . محمد با ضهه دست روی خاک می کشید و در برابرشان مقاومت می کرد

 . ــ نمیام . متین از رعد و بر  می ترسه . ومیشه می اومد تو بغم من می خوابید

 . ا  ن  می زددست فرزاد را پس می زد و خودش را روی قبر می انداخت و محکم خاک ر 

 . ــ نمیام . ولم کنید برید . نمی خوام جایی بیام . منو داداشمو تنها بذارین . دیگه تنها شدم ولم کنید

اصــرار وا  اره ســاز نبود . صــورت خاکی و گلی اش ، لباس وای خیس از اشــکش ، مووایی که یک شــبه ســفید 

 . هه ایی جداگانه برایش می زدشده بود . ور کدام دردش را فریاد می زد . ور کدامشان ض
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فرزاد با کمک شـــهیاد زیر بازو وایش را گرفتند و از قبر جدایش کردند . باران شـــدت گرفته بود . روی قبر کناری 

 . نشست و سرش را گرفت . روی خاک دست می کشید و با برادرش نهوا می کرد

 . من می دونم . می دونم  قدر می ترسیــ می بینی  یکارم می کنن . اینا نمی دونن تو می ترسی . ولی 

 . شیرین روبرویش زانو زد . دستمال کاغذی به سمتش گرفت

 . ــ می دونم خیلی دلتون می سوزه ولی نمی تونید اینها بمونید

 . عمیق به  شمانش خیره شد

 . ــ می ترسه . من نمی تونم تنهاش بذارم

 . کنارش روی سن  قبر نشست

 . سه ولی اینها سردهــ منم می دونم می تر 

 . حرفش را قطع کرد

 . ــ آره سرده . داداشم سرماش می شه . زیر خاک سرده

 : سرش را  ند باری تکان داد . حالش خوب نمی شد با ناراحتی گفت

ــــــــــــ ببین آقا محمد تو ونوز خیلی جوونی . پاشو . مقاومت کن . داداشت رفته پیش خدا جاش امنه . دیگه درد 

 !ی از این بهتر ؟نمی کشه .  

 : کمی مکم کرد . سکوتش را که دید ادامه داد

ـــ راحت شد . مگه نمی گفتی زجر می کشه ؟ مگه ور بار دیالیو می شد گریه نمی کرد ؟ مگه بدنش کبود نمی  ــــ ـ

 . شد ؟ حالش بد نمی شد ؟ یادته خیلی  یوا نمی تونست بخوره ؟ الان راحت شد

گفت .به قبرش نگاه کرد . تمام حســــــرت وای دنیا در رن  نگاوش  پلکی زد و اشــــــکش  کید .  یوی نمی

  . گنهانده شده بود

 . شیرین رو به فرزاد و شهیاد کرد

 . ــ کمک کنید ببریدش تو ماشین

 . فرزاد نگاه خیره اش را به میلاد دوخت . شیرین رونش را خواند
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 . ــ من میارمشون

ا انهام داد . به ســختی ویلعر را بین قبر وا حرکت داد . صــدای ســری تکان داد و کاری که شــیرین خواســته بود ر 

 . میلاد توجهش را جلب کرد

 . ــ شیرین کاش می شد امروز برای من می اومدی اینها

 . ایستاد و با عنبانیت داد زد

 !ــ ویچ می فهمی  ی می گی ؟

 . ــ فقص گفتم کاش

ید و اشک از  شمانش جاری شد . با صدایی بلند و با خشم تغییر مکان داد و روبرویش ایستاد . بغضش ترک

 : لرزان گفت

 !ــ کاش به جای پاوات زبونت از کار می افتاد . نمی فهمی وقتی این حرفا رو می زنی  ه حالی می شیم ؟

 : لبخند کم جانی زد . با عنبانیت تمام ادامه داد

وبی کردن بهت میاد نه بدی کردن . تو فر  ــــــ مرض . نخند . تو ویعی حالیت نیست . ویعی نمی فهمی . نه خ

 . ویچ کدومشون رو نمی فهمی

 : با خستگی و بی حوصلگی گفت

 !ــ مگه  ی گفتم ؟

 : با  هره ایی عبوس و در وم به سمت دسته وای ویلعر رفت و محکم ولش داد و بلند گفت

 . ــ ووس مردن کردی خودمون وستیم . می کشیمت . ولی اینهوری دقمون نده

اخمی روی پیشــانی اش نشــســت . شــیرین عنــبانی بود و حتی عنــبانیتش وم به دل می نشــســت . ویچ گاه 

 : دوست نداشت که از لبش حرف مردن را بشنود و زود از کوره در میرفت . آرام و زیر لب گفت

 . ــ شیرین

 . جوابی نگرفت . باز تکرار کرد ولی اینبار بلند تر از قبم

 . ــ شیرین



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 183 د             

 

داد . سـرش را خم کرد تا او را ببیند ولی او به روبرویش خیره شـده بود و دیدی از صـورتش نداشـت . جواب نمی 

 : قطره اشکی از  شمش  کید و روی پیراون میلاد افتاد . با غمودگی گفت

 . ــ معذرت می خوام

بلند گریه می کرد .  صندلی  رخ دار را نگه داشت . گوشه ایی دورتر رفت و کنار درخت زیر گریه زد . با صدایی

 : بغض در صدای میلاد نشست و بلند تر گفت

 . ــ معذرت می خوام گریه نکن

ولی او گوشش شنوا نبود . قلبش از درد معاله شده بود و بغض بورگی گلویش را می فشرد . تحمم دیدن اشک 

 : وایش را نداشت . نمی توانست او را در این حال ببیند . با حالی زار گفت

 . یگه نمی گم . جان من گریه نکن . من نمی تونم اینهوری ببینمتــ د

 . سرش را  پ و راست کرد و فریاد زد

ـ این صندلی  رخ دار لعنتی . این دست و پاوایی که حرکت نمی کنه داره دیوونه ام می کنه . مرگ میلاد گریه  ـ

 . نکن

 : به سمتش برگشت .  شمانش قرمو شده بود . با بغض ادامه داد

ــــــ من گفتم دوست ندارم ولی تو باورش نکن . من واسه اشک تو م یمیرم . گریه نکن . جان من . مرگ من گریه 

نکن . دوســـــت ندارمای منو باور نکن . بخدا خلقم گرفته از این زندگی . دیگه توانشـــــو ندارم . متین یه بعه بود 

خواد برم . خیلی روزا از صــــبح تا شــــب آرزو ولی اونم خلقش گرفت . خلقش گرفت و رفت . منم خیلی دلم می 

 . مرگ می کنم . من روزی ووار دفعه جون می دم شیرین . تو دیگه بدتر نکن

 . روبرویش روی زمینی که خیس از باران بود نشست

ــ  را غرورمو شکوندی ؟  را نمی راری کنارت باشیم ؟ مگه ما  کارت کردیم . بدی وای دنیا رو بابا بهت کرده و 

 !م نودی . ولی من و شهیاد با صالح خان فر  داریم .  را نمی بینی ؟د

 . بینی اش را وورت کشید

 . ــ منم می دونم فر  دارین

 . اخمی کرد و غرولند کنان ادامه داد
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 . ــ رو زمین خیس نشستی ؟! پاشو . زود

 . ایستاد و ولی به ویلعر داد . راه افتاد

 !کرده .  را می خوایی ومه  یو ادامه پیدا کنه ؟ــ اون پسر اون ومه بدی در حقت 

 ــ کی؟

 : به ماشین رسیدند . شهیاد و فرزاد را صدا زد و رو به او گفت

 . ــ می خوام با وم وقت بگذرونیم . حالت خوب نیست میلاد . باید خوب بشی

راه وم به ســـــمت خانه راه شـــــهیاد و فرزاد آمدند و او را داخم ماشـــــین گذاشـــــتند . فرزاد ، میلاد و محمد به وم

 . افتادند . شیرین و شهیاد پس از عذر خواوی مختنری به سمت خانه خودشان رفتند

*** 

 . شهیاد کلید را داخم قفم در انداخت . صدای مازیار توجه وردویشان را جلب کرد

 . ــ شیرین . یه لحظه

 . اد را  ن  زدشیرین به شهیاد نودیک شد . قلبش محکم می زد . از ترس بازوی شهی

 . ــ داداش

 : شهیاد دستش را دور شیرین قفم کرد و با صدایی بلند گفت

 !ــ تو اینها  کار داری عوضی ؟

 . تک ابرویی بالا انداخت

 !ــ عوضی ؟ این  ه  رز صحبت کردنته ؟

 . شیرین را بیخیال شد و به سمتش وهوم برد یقه اش را  سبید و فریاد زد

 . ینها برو . والا حرف زدنو یادت می دمــ گورتو گم کن از ا

 : دست شهیاد را پس زد و با عنبانیت گفت

 . ــ ویچ معلومه  ه مرگته ؟ مگه من  یکارت کردم ؟! ای بابا

 . شیرین قدمی برداشت و پشت سر شهیاد سنگر گرفت
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ــــــــ از اینها برو . مگه نمی فهمی تمومه یعنی  ی ؟! رابطه ما تمومه مازیار . من نمی ـــــــــ خوام نامود یا ومســرت  ـ

 . باشم

 : قدمی به سمت شیرین برداشت و ملتمسانه گفت

 . ــ توروخدا به حرفم گوش کن

 . در گوش وایش را گرفت و فریاد زد

 . ــ می گم برو . نمی خوام بهت گوش کنم

 . منمم ایستاد و فریاد زد

ــــ ویچ جا نمی رم .  ون من حقم نیست . این حرفا حقم نیست .من عاش ـــــ قتم شیرین .  را نمی فهمی ؟  را ـ

 !نمی بینی ؟

 . در گوشش را برداشت و بازوی شهیاد را  ن  زد

 . ــ تو روخدا بیا بریم خونه

 . ور دو به سمت خانه راه افتادند که صدای مازیار متوقفشان کرد

 . ــ مرگ صالح خان بهم یه فرصت بدین . قول می دم پشیمونتون نمی کنم

 . وم بردشهیاد به سمتش وه

 !ــ عوضی من حالم ازت بهم می خوره . بهت فرصت بدم ؟ فکر کردی از غلص وایی که کردین خبر ندارم ؟

 . ــ من نمی دونم این غلطایی که کردم  یه ؟ من کاری نکردم که بخوام جواب پس بدم

 . شهیاد فکش را محکم گرفت و او را به دیوا  سباند

 !ــ نمی دونی ؟

 : یری از پیش مد وای تلخ کنار شهیاد ایستاد و ملتمسانه گفتشیرین برای پیشگ

ــــــــ ولش کن داداش . مثلا  ه غلطی می خواد کنه ؟ ما ووار بار بهش فرصــت دادیم این یه بار وم روی تمام  ـــــــــ ـ

  . فرصت وا . ور بار آبروی منو جلو خانواده و دوستاش برد . وربار یکیشون مسخره ام کرد

 : و ادامه داد رف صحبتش را عوض کرد 
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ــــــــــ فقص یکبار . یکبار بهت فرصت میدم تا خودتو بابت کنی اگه غیر از این شد دیگه حق نداری بیایی در خونه 

 . مون . من برای ومیشه واست تموم می شم

 . گردنی تکان داد

 . ــ باشه قبول

 . شهیاد گردنش را محکم گرفت

 !خه تو ؟ عقلتو به باد دادی شیرین ؟ــ بذار بونم گردنشو بشکونم .  ه شر ی می راری آ

 . منمم نگاوی تیو به  هره در وم مازیار کرد

 . ــ نه قبول می کنم . بذار ببینم  ی داره بگه بعد از اینکه باز کار خودشو کرد

 : در حالی که به سمت ماشین مدل بالایش می رفت گفت

 . ــ فردا میام می برمت خونه . مامانم باوات کار داره

 : ر شد و رفت . شهیاد عنبانی شد و لگدی روی ووا زد و با فریاد رو به شیرین گفتسوا

ـــــــــــــــ تو دیوونه شدی ؟ بازم شرو  شد . ومینو می خواستی ؟ مگه نمی گفتی میلاد واسم مهمه ؟ اینطوری ؟!  ـ

 ومینهور می خوایی دلشو بدست بیاری و عذاب وجدانتو کم کنی ؟

 . ش کرددست به سینه ایستاد و تیو نگاو

 !ــ تو که مخالخ میلاد بودی . حالا  یشد ؟

 . ــ ونوزم وستم

به سمت در رفت و با عنبانیت در را باز کرد و محکم ولش داد . لنگه وای در به وم برخورد و صدای بدی داد 

 : . با صدایی بلند حرف می زد

ـــ ونوزم می گم حق نداری بخوایی بهش نودیک بشی . بابا یه کاری کرد ت ــــ و حق نداری جور بابا رو بکشی . اونم ـ

 . وقتی که اون پسره ویعیت نمی تونه باشه

 . پا تند کرد و سد راوش شد و بازویش را  ن  زد

ـــــ  را ویعی نتونه بشه ؟ شش ماه که ومه  یو پنهون کردی . لالمونی گرفتیو دم نودی . الانم می گی ویعی  ــــــ ـ

 !شینه نمی تونه پول در بیاره ، نمی تونه عاشقم باشه ؟نمی تونه باشه ؟  ون رو صندلی  رخ دار می 
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 . دستش را محکم کشید و فریاد زد

ـ نه نمی تونه . نمی تونه باشه . حقم نداره باشه . تو وم اون  شما باباغوریتو باز کن . نه مازیار و نه میلاد ویچ  ـ

 . کدوم به دردت نمی خورن . حق نداری به ویچ کدوم نودیک بشی

 . اشاره اش را با تهدید به سمتش گرفتانگشت 

ــــــ بار آخرت باشه واسه من تکلیخ روشن می کنی . مگه من بعه ام ؟! سی و دو سالمه خیر سرم . عقم دارم  ـــــــ ـ

 . شعور و درکم دارم . دماغتو از زندگیم بکش بیرون

 . دستش را روی دستگیره در گذاشت

 !ــ اینهوریاس ؟

 : با فریاد گفت

 . ــ آره

 . ه بیرون رفت و فریاد زداز خان

 . ــ پس ور غلطی دلت خواست بکن . به من  ه اصلا

 . پشت سرش دوید

 . ــ شهیاد صبر کن

 . در خانه را محکم به وم زد و سوار ماشین شد . شیرین پشت سرش دوید و با گریه ملتمسانه فریاد زد

 . ــ نرو . شهیاد

 .ه دستش را مشت کردروی زمین نشست . باران شدت گرفته بود . با ضه

 . ــ عوضی . حرف خودشو می زنه

دو جفت کفش جلوی  شمش خود نمایی کرد . سرش را بلند کرد . لبخند کهی روی صورتش نشسته بود . با 

 . خشم ایستاد و غرید

 !ــ به  ی می خندی شما ؟

 . لبخندش را جمع کرد
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 . ــ ویعی . شرمنده جسارت شد

امی نیو قدم به قدم پشـــت ســـرش راه افتاده بود . بین  هار  وب در ایســـتاد و با به ســـمت خانه پا تند کرد . ح

 . خشم به او نگاه کرد

 !ــ خهالتم خوب  یویه . نکنه می خوایین بیایین داخم ؟

 : خنده اش را فرو داد و اخمی ساختگی روی پیشانی اش نشاند . گردنی کج کرد و گفت

 . تون . اصلا تعارف نداریمــ منم سلام . ممنونم از پذیرایی خوب

 .  شمانش را ریو کرد

 !ــ شما به من  عنه می زنی ؟

 . دست به سینه کمی فاصله گرفت

 !ــ من ؟  عنه ؟ اصلا  عنه زدن  ه شکلیه ؟

 . داخم رفت و در را محکم به وم کوبید . حامی صورتش را جمع کرد

 ... ــ ای تو روح ور ی

 : زد و ادامه داد در با شدت باز شد . لبخند موحکی

 . ــ ور  ی بارون و ووای ابریه

 . غرید

 !ــ مشکلتون  یه ؟

 !ــ حالتون خوبه شما ؟

 !ــ به شما  ه ؟

 . با گردن کهی به آخر کو ه نگاه کرد

 . ــ راست می گین به من  ه

 : با بد عنقی گفت

 !ــ کارتون  یه ؟
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 . بته اگه اجازه بدیدــ خانم روانشناس می خواستم ازتون یه وقت بگیرم . ال

 !ــ  ه وقتی ؟  ه اجازه ایی ؟

 . سرش را زیر انداخت و انگشتانش را در وم فرو کرد

ــــــ شماره تلفن از شما نداشتم . مادرمم پای اومدن نداشت . رفتم آدرس از آقا میلاد گرفتم . می خواستم اگه  ــــــــ

 . اجازه بدین آخر اون وفته بیام واسه امر خیر

 : وم پلک زد و با لکنت زبان گفت  ند بار پشت سر

 !ــ واسه ... امر ... امر  ی بیایین ؟

 . ــ امر خیر . اگه قابم بدونید

 .  شمانش را ریو کرد

 !ــ به میلاد گفتی می خوایی آدرسو  یکار کنی ؟

 !ــ نه . باید می گفتم؟

 . نفسی بلند کشید

وم دوس دارم . بخوام شما رو وم تو خونه راه بدم  ی می  ــ ببین آقای محترم . من یه نامود دارم . یکی دیگه رو

 . مونه ؟! شرمنده ولی جوابم منفیه

  . ــ  ی ؟ آخه حلقه ازدواا دستتون نیست

 . لبخندی با زور روی لبش نشاند

 !ــ باید از شما اجازه بگیرم حلقه بندازم دستم ؟

 . ــ نه

 . ــ پس خدانگهدار

  . و داخم رفت و در را به وم زد
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حامی با تعهب  ند باری پلک زد . در رونش تهویه و تحلیم کرد که آن دو نفر  ه کسانی بودند . کاش زودتر 

فهمیده بود و پا پیش نمی گذاشـــت . یا لااقم مادرش را پیش می فرســـتاد . خهالت زده و ســـر به زیر راه خانه را 

 . کج کرد

 : فنم وشتم

ده از بهار ســال قبم از درخت خرمالو جدا شــد و روی زمین افتاد . تن حوض در خانه را باز کردند . آخرین باز مان

بوی لهن زار گرفته بود . عطر باران در ووا  راوت انداخته و ومراه با بوی غم ادغام شــده بود . ســردی ووا تا مغو 

  . استخوان نفور می کرد . در اتا  با صدای بدی باز شد

ن می داد . جان پنهره وا را شبنم گرفته بود و ور از گاوی قطره اشکی از  شم باد وو وو می زد و پرده وا را تکا

 . وایشان می  کید

ومان اول راورو کفشـــش را در آورد . قدم به قدم داخم شـــد . از وقتی که به این خانه آمده بود خا ره داشـــت . 

اشـت . سـری خم کرد و به درخت یک ماه شـاید بیشـتر شـاید کمتر می گذشـت . تمام روز وا و بانیه وا خا ره د

  . خرمالو خیره شد . آخرین باز مانده وا از تن او بودند که به زمین می ریختند

  . دیگر خبری از خرمالو نبود . تمامی درختان خشکیده بودند و بی روحی در جای جای خانه بیداد می کرد

  . ه و رفت و آمد در آن غدغن استانگار که سالیان سال است آن خانه به کلبه ایی متروکه تبدیم شد

ساعت ومان جا روی میو افتاده بود . عقرب وایش ونوز روی بی خوابی گیر کرده بود و یکی جلو یکی عقب می 

رفت . بوی نم و ر وبت می آمد . غم ومه جا را گرفته بود و به  رز عهیبی آسمان اخم وایش را در وم کشید و 

 . تاریکی جهانشان را فرا گرفت

دســتش به ســمت  راغ نمی رفت و خاموشــی را ترجیح می داد . در اتا  را باز کرد . ونوز وم پیراونی از او روی 

تخت بود . به سمتش قدم برداشت در دستش گرفت و بو کشید . قطره وای اشک بی جانش آوسته از گوشه 

  .  شمانش سرازیر شد

خوابد که ســاعت دلتنگی با ســاعت بیدار شــدن او خســتگی در تنش بیداد می کرد . دلش می خواســت آنقدر ب

  . کوک شود

ویچ صدایی جو صدای خنده وایش در مغوش نمی پیعید . دلش می خواست از فرط سر درد رشته وای لخته 

شــده مغوش را بیرون بکشــد و تمام خون اضــافه و جمع شــده در مغوش را بیرون بریود . به ســمت پنهره رفت و 

 . را کیپ تا کیپ کشید تا مبادا باد عطر خا راتش را جایی ببردآن را بست و پرده وا 
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*** 

  . روی مبم غلتی زد و سرش را گرفت

 . فرزاد از آشپوخانه بیرون آمد

ــــــــ من ور  قدر یخعالو زیر و رو کردم تخم مرغ یا کنسرو پیدا نکردم از بیرون غذا سفارش دادم . مشکم نداره 

 !که ؟

تکان داد و بی ویچ عکس العمم اضــافه ایی به پنهره خیره شــد . فرزاد رد فکرش را  میلاد ســرش را به نشــانه نه

 . شکست

ــــــــــــــ پسر تو  ی می خوایی از پنهره ؟! ومه اش خیره به در و پنهره خونه ساکت می مونی .نهایتش به درخت 

 . خرمالوی خشکیده میرسی

 . ــ منتظرم

 : نهکاوی گفتروی مبم نشست و پایش را روی پایش انداخت و با ک

 !ــ منتظر کی ؟

*" 

 ! ــ بهتره بگی منتظر  ی

 !ــ منتظر  ی ؟

ــــــ یه اتفا  خوب . خسته شدم از تمام اتفاقای خوبی که به ما می خورنو می شکنن . فقص بداش سرتقن و جون 

 . سالم به در می برن

 . ــ باز می شه این در صبح می شه این شب صبر داشته باش

ـــ درا باز شد .  ــــ شبا وم صبح شد و ویچ اتفا  خوبی نیافتاد . فقص یه  یوی بابت موند ، بی خوابی . بی خوابی ـ

 . وا جایی نمی رن

 . بی حوصله آوی کشید

 . ــ من دیگه موندم  ی بگم بخدا . یکی تو یکی وم این پسره . عین میت شدین
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رفته بود . پلک وای نیمه  محمد دســتی به لاله گوشــش کشــید . گوشــش بن  بن  می کرد و دســتانش خواب

بازش را حرکت داد . مردمک  شـــمش به ســـمت فرزاد تابید و با صـــدایی خش دار که به زور شـــنیده می شـــد 

 : گفت

 . ــ  یوی نگو . ور  ی بگی بدتر می شه

صــدای زن  در شــاود آن بود که ســفارش وای غذایشــان رســیده اســت . محمد ایســتاد و با اصــرار ظرف غذای 

 : ستش گرفت و به دوانش گذاشت . فرزاد مخالفت کرد . بی حوصله کارش که تمام شد گفتمیلاد را د

 . ــ تو بلد نیستی به رئیس غذا بدی . دیروز ننخ غذاشو ریخته بودی رو میو با این که نون و کباب بود

 . میلاد زور خندی زد و نگاوی غمگین به فرزاد کرد

 . ــ پسر خوبیه . بهش کاری نداشته باش

 : فرزاد شاکیانه شانه ایی بالا انداخت و گفت

 !ــ دیوار از من کوتاه تر ندیدین شما دوتا ؟

 . محمد بی آن که خودش  یوی بخورد به سمت اتا  راه افتاد . فرزاد غرید

 !ــ کها پسر ؟

 . ــ می رم بخوابم . خسته ام

 : میلاد زیر لب گفت

 . ــ کاش دروغ نمی گفتی

 . راوش شدفرزاد ایستاد و سد 

 . ــ آخه  یوی نخوردی که

 ــ میم ندارم . می شه برم ؟

از کنارش رد شد و داخم اتا  رفت . دیگر صدای بلندی از گریه وایش شنیده نمی شد. فرزاد روی مبم لم داد . 

 . صدای اعتراض میلاد در آمد

 ! ــ  ه راحت گذاشتی بره . پاشو برو ببین کاری نکنه
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با بی حالی و  غر غر کنان به ســــــمت اتاقش رفت . روی زمین خوابیده بود و  ادر نماز مادرش در یک فرزاد 

 : دستش و لباس متین در دست دیگرش بود . بی صدا گریه می کرد . کنارش نشست و غموده گفت

 . ــ ای بابا مرد که گریه نمی کنه

 . با  شمان اشکین نشست

ــ مردا حق ندارن گریه کنن ؟ کی می گه مرد گری ـــ ه نمی کنه ؟ دلم داره می سوزه . ویچ کسیو دیگه کنارم ندارم . ـ

 . تنهای تنها شدم

 . ــ پسر آروم باش . ما کنارتیم

 . ــ آدم به خانواده اش نیاز داره . دوست جای خودشو داره

 . اشاره ایی به بیرون از اتا  زد

ــــ میلادو ببین خیلی تنهاس . ببین  قدر بی کسه . حال و روزشو نمی ـــــ بینی ؟! نمی بینی با  ه وضعیتی داره  ـ

زندگی می کنه ؟ رسما یه  یوی به صفرم بدوکاره ولی داره ادامه میده . خسته می شه . فحشمون می ده . می 

گه بذارید بمیرم ولی آخرش زندگی می کنه . بابا بورگشـو از دسـت داد توی زلوله . از این خبر داشـتی ؟ روزی که 

ورگشو از دست داده ؟ اونم مثه تو که فقص متینو داشتی بابا بورگشو داشت . از دستش تو پرستارش شدی بابا ب

داد . اونم خیلی داد زد . فریاد زد که بی کســـم . تنها شـــدم . کســـی نیســـت . شـــهیادو ببین . پســـر خالشـــه ولی 

ن می بینیم که حتی به خودش زحمت نداد کنار خودش از اون نگه داری کنه . ما تو دل شــهیاد نیســتیم ولی الا

زیاد کنارش نیســــت ، ومیشــــه می گن اونی که عیان اســــت  ه حاجب به بیان اســــت . حتی ومون شــــیرین . 

شــیرینی که عاشــقشــه . منم بودم می گفتم از ســر دلســوزی بهم نودیک می شــه . آخه کدوم آدم عاقلی میاد به 

ه . خودتو جمع کن . میلادم داره می سوزه یه پسری که رو ویلعر می شینه بگه عاشقتم ؟! بدتر از اون نیستی ک

 . . خیلی حواسش بهت بود . تو بهش مدیونی نذاری حالش بد بشه اینو ومیشه یادت باشه

 . حس عذاب وجدانش را بیدار کرد . می خواست در غم خودش غر  شود . ایستاد  مدانش را بست

 . ارش بمونم . خدافظــ مدیونم . خیلی زیادم مدیونم واسه ومین دیگه نمی تونم کن

 :  مدان را کشید . فرزاد روبرویش ایستاد و گفت

  ــ کها آخه ؟ عقلتو از دست دادی ؟

 . ــ می رم . بیش از این نمی تونم مدیون میلاد باشم
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 .  ند باری نچ نچ کرد و سرش را  پ و راست برد

 ! ــ من می گم عقلت کمه می گی  را

 . سمتش پا تند کرد . میلاد با نگرانی نگاوشان کردبیرون از اتا  رفت و او نیو به 

 !ــ کها ؟

  .ــ دیگه نمی تونم اینها باشم رئیس . شرمنده . ممنونم بابت ومه  یو

 : با صدایی بلند گفت

 !ــ فرزاد این پسر  ی می گه ؟  ی شد ؟

 : شانه ایی بالا انداخت و گفت

 . ــ والا یهو قاتی کرد

 !گفتین به وم ؟  را می خوایی بری ؟ ــ  ی  یو قاتی کرد ؟  ی

 مدان رن  و رو رفته و  رمش را روی زمین گذاشــت و دســتانش را در وم قلاب کرد . ســرش را زیر انداخته بود 

  . و حرفی نمی زد

میلاد اخمی غلیظ کرد و منتظر به او خیره شـــد . حس کرد  یو خیلی مهمی را قرار اســـت از دســـت دود . یک 

ز دســـت می داد و رفتن محمد شـــوخی موحکی بود که به ســـرش می آمد . آرام و شـــمرده شـــمرده دنیا ارزش را ا

 : گفت

 !ــ می خوایی بری ؟ کنارم راحت نبودی ؟

 . سرش را بالا آورد

 ... ــ آقا میلاد من

 . حرفش را با سردی لحنش قطع کرد

 . ــ باشه برو

 . به سمت میلاد قدم تند کرد و محکم به آغوشش کشید

 . منو حلالم کنید . منو ببخشین ــ
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لبانش را محکم به وم فشــرده بود تا اشــکش نریود . به ســختی دیدمان تارش را کنترل می کرد . گرمای تنش را 

از او جدا کرد و پلیورش را پوشید . پالتو اش را دستش گرفت و  مدان به دست به سمت در راه افتاد . با سر به 

 . ه می کردزیری ور از گاوی به عقب نگا

صدای بسته شدن در آمد . میلاد صورتش را جمع کرد . اینبار اشکش نریخت . یاد گرفته بود در برابر رفتن وا 

محکم شــود و اســتقامت کند . در دلش ولی جن  به پا بود . فرزاد روی تک مبم روبرویش نشــســت و ســرش را 

 . گرفت

 . ــ معذرت می خوام رفیق . نمی دونستم می ره

 . عتش نگاه می کرد . میلاد فکرش را خواندبه سا

 . ــ تو وم می تونی بری

 . جفت ابرویش را بالا انداخت و خودش را محکم به مبم  سباند

 . ــ عمرا جایی برم . تنهایی

 . لبخند کهی زد

 . ــ من خیلی وقته تنهام

 : با عنبانیت ادامه داد

 . م  قدر کار رو سرت تلنبار شدهــ پاشو ببینم . پاشو برو به کارات برس . می دون

 . ــ تا وقتی که کسیو پیدا نکنم کنارت باشه جایی نمی رم

 . با صدایی بلند فریاد کشید

 . ــ می گم برو یعنی برو

 . با تعهبی آمیخته با ترس ایستاد

 !ــ دیوونه شدی  را داد می زنی ؟

 . با  شمش به در خروجی اشاره زد

 . ت خواست و دوست داشتی بیاــ برو . ولی بیا . اگه دل
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 . دستی به بازوی بی جان و لاغر مردنی اش کشید

 . ــ می رم ولی زود میام

 : پلکی در جوابش زد و ملتمسانه گفت

 !ــ منو می بری اتا  روی تخت ؟

 . ــ باشه

*** 

اتا  بود و  یک ساعتی از رفتن فرزاد می گذشت . ترک وای بورگی به دیوار وا خورده بود . سهمش فقص سقخ

بس . یکی یکی ترک وا را شــــمرد . خانه نشــــســــت کرده بود . فرزاد موقع رفتن یادش رفته بود لامپ را روشــــن 

 . بگذراد . ووا کم کم رو به تاریکی می رفت

 . خودش مانده بود و آواز باران و وو ووی باد . ور سه رفیقان خوبی بودند

. لای پنهره باز بود . باد شــدت گرفت و باعم شــد پنهره وا کامم  خا رات را یکی پس از دیگری به یاد می آورد

  . باز شوند

باد بازش می کرد و باران آن را می بست . صدای وحشتناکی از باز و بسته شدن محکمشان داخم خانه پیعیده 

می بود . ور بار که محکم بســته می شــد خودش را جمع می کرد و  شــمانش را می بســت . اگر شــیشــه وا فرو 

ریختند حتما تکه ایی به سمت  شمانش پرت می شد و بینایی اش را وم از دست می داد . سرمای غیر قابم 

  . تنوری وارد اتا  شده بود

شوفام این اتا  کار نمی داد و مهبور شده بودند بخاری کو ک گازی آنها ننب کنند . بخاری شعله می کشید 

 : ا  را جا به جا کرده بود . خندید و گفتو قرمو می شد . باد تمامی وسیله وای ات

 . ــ من که نمی ترسم . تو نمی تونی منو شکست بدی

 . نم باران بین وو ووی باد پیعید و به صورتش رسید . قهقه ایی دیوانه وار سر داد

 . ــ بازم بون . عطرت دیوونه ام می کنه

ده در بیست مشترکشان می زد . بلند و با ترس کمی سرش را بالا آورد . باد محکم به پشت سر قاب عکس پانو 

 : گفت
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 . ــ قاب عکسو زمین بندازی کلاومون می ره تو وم وا . گفته باشم

 . بادی شدید وزیدن گرفت و از قضای روزگار قاب عکس روی زمین افتاد . فریادش به آسمان رسید

 !ــ عوضی . به قاب عکسمون  یکار داشتی ؟

 . و پوسیدگیشان باعم شده بود تا نیمه دریده شوند . رو به آسمان قرمو کرد پرده وا عقب رفته بودند

 . ــ بس کن . دیگه بسه . مامان . بابا

یکی یکی وسیله وا روی زمین می افتاد . فقص مانده بود آینه ایی که مادر ورروز رخش را در آن می دید . سرش 

 . را  پ و راست کرد و با ضهه به آسمان  شم دوخت

 . یکی یکی داری یادگاریامو ازم می گیری ــ

  . پنهره وای زن  زده با صدای بدی باز و بسته شدند . باد وو وویی زد و ساکت شد

با فین و فین ســرش را صــاف روی بالش گذاشــت . صــدای باز شــدن در خانه توجهش را جلب کرد ولی ســرما تا 

مانش را محکم روی وم فشـــرد و ســـعی کرد به مغو اســـتخوانش فرو رفته بود . لرزی به بدنش نشـــســـت و  شـــ

  . افکار مثبت فکر کند تا مغوش به خواب فرو نرود

  . به شیرین فکر کرد

در اتا  با شدت باز شد و قامت فرزاد در  هار  وب در نمایان شد . کیخ  رمی کو کی که دستش بود را روی 

 . زمین روا کرد و به سمتش دوید

 !؟ ــ پسر با خودت  یکار کردی

  . زیر سرش را گرفت و سعی کرد به تکیه گاه تخت تکیه اش دود

 : میلاد به پنهره اشاره زد و در حالی که دندان وایش به وم می خورد گفت

 . ــ پنهره ... پنهره رو ببند ... یخ زدم

نی به آن او را روا کرد و به ســــمت پنهره قدم تند کرد . تن ظریخ پرده وای ســــفید رن  را دســــتش گرفت و تکا

داد تا از  نگال پنهره وای زن  زده خارجش کند ولی با صــــــدای خیلی بدی پاره شــــــد . رو به میلاد کرد و بوا  

 . دوانش را فرو داد

 . ــ فکر کنم پوسیده بود . معذرت می خوام
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 صــافکمی دیگر تکانش داد و پنهره را بســت . ناگهان نیمی از پرده پوســیده در دســتش جا خوش کرد . گلویی 

 . کرد

 . ــ ننخ اتاقو که باد خراب کرد بقیه رو وم من خراب کردم

پرده را ومانها انداخت . شیشه وا ترک برداشته بود . و ور آن ممکن بود فرو بریود . صندلی  رخ دار را باز کرد 

 . و میلاد را روی آن گذاشت

 . ــ دیگه تنهات نمی رارم . معذرت می خوام

مت سالن راه افتاد . در اتا  را بست و در حالی که به سمت پنهره وای بلند سالن میرفت ولی به آن داد و به س

 : گفت

ــــــــ باید وســیله وا رو نو کنیم . خیلی اینها بهم ریخته . آشــپوخونه که ویعی نداره . تمام وســیله وای اتاقام  ـــــــــ ـ

 . پوسیده از بس سرد و گرم شده

ه می کرد . فرزاد روبرویش زانو زد و دستی به پیشانی اش فین و فینش شدت گرفته بود و پشت سر وم عطس

 . گذاشت

 . ــ ای بابا تب داری که

 . ایستاد و کمری صاف کرد

 . ــ لباس گرم بیارم بریم دکتر

 : معترضانه با صدایی گرفته گفت

 !ــ دکتر نمی خواد . فقص یه پتو . یه پتو بهم می دی ؟

به بدنش نشــــســــته بود . به ســــمت اتا  دوید و پتویی از کمد بیرون  دندان وایش محکم به وم می خورد و لرز

آورد و به ســمتش راه افتاد . نگاوش روی نیم تنه پایین پایش ســر خورد . خودش را خیس کرده بود . پتو را روی 

 . دسته مبم انداخت

 ... ــ پسر تو خیسی که

 : خهالت زده و ملتمسانه گفت

 . دت میادــ تروخدا کاری نکن . می دونم ب
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 . به سمت حمام ولش داد

 !ــ  ی  یو کاری نکن . یخ زدی . روی تخت اینهور شد ؟

 . ــ فکر کنم

 !ــ  ه مدته ایوی لایفه به بدنته ؟

 : سرش را زیر انداخته بود و اشک از  شمانش جاری شد . شرمنده گفت

 . ــ دیروز تاحالا . جان میلاد نکن

 بذارم یخ بونی ؟ ــ من نکنم کی بیاد انهام بده ؟

 . سر دوش متحرک را دستش گرفت

 !ــ فکر کنم اینهوریه درسته ؟

 : بعد از آن نچ نعی کرد و گفت

 . ــ لباساتو در بیارم بعدا

به سختی بغلش گرفت و او را روی زمین گذاشت . روی ویلعر را شست و بیرون برد . یکی یکی لباس وایش را 

 . دنش بود بابت مانددر آورد .  شمش به زخمی که روی ب

 !ــ پسر اینها جای زلوله اس ؟

 .ــ آره

 . دستی به آن کشید و با انوجار صورتش را جمع کرد

  . ــ بهش نرسیدی گوشت اضافه آورده

 : فرزاد او را بد جا گذاشته بود و ور آن ممکن بود سر بخورد . ون ون کنان گفت

 . ــ مهم نیست . یکم منو میاری بالا تر

  . ا گرفت و کمی او را بالا کشیدبدنش ر 

*** 

 . او را روی ویلعر گذاشت و با حوله به مووای خیسش کشید
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 . ــ  ه مووات بلند شده رفیق

 . ــ ومینهوری خوبه

 . ــ یه آرایشگاه خوب می شناسم اون وفته با وم می ریم

 . با شرمندگی و  شمانی قرمو و بغضی در گلو حرفش را به زبان آورد

ـــــــ فرز  ــــــــ اد تو سر مربی تیممی . تیم سابقم . تو پرستار نیستی . واسه این کار ساخته نشدی . ممکنه بیماری ـ

 . بگیری . دوس ندارم اینها بمونی

 . شانه ایی  وبی دستش گرفت و به مووایش کشید و کمی ادکلن که روی میو بود را به گردنش زد

یی نمی رم  ون تو وم بودی ومین فداکاریو می کردی . ــــــــــــــــ اولا اونی که خره خودتی نه من . دوما من ویچ جا

 !سوما کسیو نداری . آخه کها برم ؟ مگه یویدم ؟

 . لبخندی پررن  به او زد

 . ــ از خدا ور ی می خوایی بهت بده . ویچ کسی حاضر نمی شه این کارا رو واسم کنه

 : دستی بین ریشش فرو برد و گفت

 . وس کردمــ اونقدر ته ریش بهت میاد منم و

 . خص ته ریشش را با تیغی که دستش بود صاف کرد

 . ــ حالا شد

 . ــ تو خیلی خوبی فرزاد . خیلی زیاد

 . به بیرون ولش داد و به سمت اتا  راه افتاد

 . ــ خوبی  یه . بگو ازت  لبکارم . یه خواسته دارم

 !ــ  ی ؟

 . ا  بیرون آمدصدایش ضعیخ شد و بعد از کمی با ملحفه وای روتختی از ات

 . ــ بذار اینا رو بندازم ماشین لباسشوئی میام واست می گم

 . ومانها مانده بود . کارش که تمام شد به سمت میلاد آمد
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 . ــ مامانم خیلی وسواسه اینها رو ببینه تا یه وفته می شوره و می سابه . خفن وا

 : ور دو ریو ریو خندیدند . نیشخندی زد و گفت

کردم یکم بهم بریوم . فردا یه کارگر می گیرم بیاد کمک با وم تمیو کنیم . این محمدم کپکه وا . ــــــــــــ منم ووس 

 . بلد نیست ومه جا رو دستمال بکشه

 . تیو نگاوش کرد و نیشخندی زد

 !ــ فرزاد تو که وسواس نبودی  ی به سرت اومد ؟

م برای ومین والده دستور داده گردنتو می ــــــــــــ اینهانب نودیک  هم سالمه و ونوز در دوران تهرد به سر می بر 

زنم اگه تو اتاقت اندازه یه نوک ســـوزن خاک باشـــه . دســـتور می فرمایند که وقتی زن نداری حق نداری خونه من 

 . رو کثیخ کنی . دم عید که می شه توقع داره تو خونه پرواز کنیم . خلاصه نگم که شیش درز دلم خونه

 . جفت ابرویش را بالا انداخت

ــــــــ  ه بد . ولی قدر مادرت رو بدون . مامان منم ومیشه تمیو بود . حتی اگه بابام کارگری می رفت کارگر تمیوی 

 . بود روزی یه بار لباساشو می شست و با اتو خشک می کرد . می گفت ضد عفونی می شه

  . ــ راست می گه والا

 . مشکوکانه نگاوش کرد

 !ــ حالا  ی می خواستی ؟

ام بیایی زمین فوتبال . بعد از مناحبه مطبوعاتی که دادی کمک تیم بشی . کار سختی بهت نمی دیم ــ می خو

. کمک تیم می شــی ومون کمک ســر مربی منظورمه . تو ومه  یوو می دونی . خیلی خوبم می دونی و بلدشــی 

ام ومه  یوو یاد بعه وای . می خوام یاد بقیه وم بدی . یادته یکســـال لژیونرت کردم به باشـــگاه برزیم . می خو

 . جدید تیمم بدی

 . عمیق نگاوش کرد . ویچ سلامی بی  مع نبود ولی مهبور بودند

 : ادامه داد

 . ــ در ضمن واسه دکتر وقت گرفتم اعتراضم وارد نیست

 . صورتش را در وم کشید



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 202 د             

 

 !ــ آخه من دکتر نخوام باید کیو ببینم ؟

حق به جانب آمیخته با شیطنت روی لبش نشاند . ــــ من پیر پسر  دستانش را زیر  انه اش گذاشت و لبخندی

 .  هم ساله رو

 . جدی شد و اخمی روی پیشانی اش نشاند و ادامه داد

ـــــــــ آخه تو ویچ جایی نرفتی آسیبی که دیدی رو بررسی کنن .  ند سال پیش گفتن نمی شه . از کها می دونی  ـ

 . الانم نمی شه ؟! علم پیشرفت کرده داداش

 . بانش را به وم فشردل

ـ فکر کنم مهردی به سرت زده . آخه نخاعی که از بیخ قطع شده  ه راه حلی می تونه داشته باشه ؟! جو اینکه  ـ

 . ورروز یه درد دیگه بهم اضافه می شه و کم کم اعضا داخلی بدنم از کار می افته

 . ــ بابا رفاقتی بیا دکتر . یه بار اینقدر ناامید نباش

 . میق کشیدنفسی ع

 . ــ باشه

 . با انگشت اشاره اش زیر  شمش کشید

 !ــ حالا پرستار از کها بهوریم ؟

 . ــ ای کاش شماره حامی رو می گرفتم

 !ــ حامی کیه ؟

 . لبخندی زد و به او فکر کرد . یک مرد کامم و خیلی مهربان بود

 . ــ یه انسان واقعی

 !ــ پس ما برگ  غندریم ؟

 . ی واقعیه . یه آدم خوبه . دست خدا رو زمینهــ نه . اون خیل

 . با تعهب کمی سر جایش وول خورد

 !ــ  یه ؟
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 . به عمق عمق حرفش فرو رفت و حسش را به زبان آورد

ــــــــــــــ یه آدم واقعی ومهربون . ومیشه به این باورم که آدمای خیر و مهربون دست خدا روی زمین وستن ، جای 

  . وم اومده بوددوری نمی خواد بری واسه تولد 

 . از قوری روبرویش لیوان  ایی عنابی رنگی داخم لیوان وای تمیو و کمر باریک ریخت

 !ــ  ه جالب . از کها می شناسیش؟

 . ــ تو سر پم نهاتم داد . یه جورایی فرشته نهاتمه

 .  ایی داغش را به دوانش*" نودیک کرد

 . ــ پس کار درسته

 . روی میو گذاشتوورتی کشید و سریع استکان را 

 . ــ اوفخ  ه داغه

 !ــ سوختی ؟

 . ــ فک کنم رفتم مرحله بعدی

 . من  نگاوش کرد . ریو ریو خندید و حرفش را اصلاح کرد

 . ــ آخه نسوزم می رم مرحله بعدی دیگه

تک ابرویی بالا انداخت و نیشـــــخندی روی لبانش نشـــــاند . دســـــتش را زیر  انه اش گذاشـــــت و به  شـــــمان 

 . خیره شد . یکدفعه صاف نشستروشنش 

 . ــ ای بابا یادم رفت به تو بدم . لابد روحت پرید . یادمه بیشتر اوقات  ایی می خوردی

گردنش را تکان داد از اینکه فکرش را خوانده لبخندی رضــــایت بخش زد که از  شــــمانش دور نماند . در حالی 

 . که  ایی دیگری می ریخت گفت

 . م می زنه مارمولکــ آی گفتم .  ه لبخندی

 .  ایی را که ریخت کنار  ایی خودش گذاشت

 . ــ میلاد
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 !ــ بله ؟

 . استکان  ایی را آن سمت میو وم داد و با  شمش اشاره ایی زد

  . ــ یخ کنه

 . آب دوانش را فرو داد و ادامه حرفش را زد

 !ــ می گم  را اینقدر از شیرین خانم فاصله می گیری ؟

 . ش مننوعیه و از سر ترحمهــ آخه علاقه ا

 . تکیه اش را به مبم محکم کرد . صدای رعد بر  باعم شد نیم نگاوی به پنهره بیندازد . به سمتش برگشت

 ! ــ از کها اینقدر مطمئنی

 : سری تکان داد و گفت

 . ــ صبر کن تو وم می فهمی

 !ــ می گم زنگش بونیم ؟

 . وای آتشین نگاوش را به سمتش پرت کرد با خشمی برافراشته شده نگاوش کرد و گلوله

 ــ عقلتو از دست دادی ؟

 : حق به جانب نیم خیو شد و با دستش داغی لیوان را تست کرد و زیر لب گفت

 . ــ ونوز داغه

 . رو به میلاد کرد

 . ــ نخیر . برای پرستار می گم . شاید کسیو بشناسه

 . صورتش را در وم کشید

 . ــ نه نمی خواد

 . ل از حرف زدن راجع به شیرین خودش را بغم گرفت و لرزی کردبیخیا

 . ــ نمی دونم  را ور وقت خونه ات میام سرمام می شه
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 . خودش وم سردی را روی پوست صورتش حس می کرد . نیم نگاوی به شوفام پشت سرش کرد

 !ــ لابد پکیج وا خاموشه . یه سر می زنی ؟

 . ایستاد و قلنهی شکاند و پرسید

 !ـ محفظه اش کهاست ؟ـ

 . ــ تو حیا ه . دقیقا بعد از این پنهره وا

 . باشه ایی گفت و به سمت حیاط رفت .  ند دقیقه ایی گذشت با لانه ایی که دستش بود روبرویش ایستاد

 . ــ کفتر مفترا لونه گذاشتن . یه دونه یا کریمم اون ا راف وول می خورد

 . معترضانه صدایش را بالا برد

 !  را این لونه رو با خودت آوردی دیگه کفتره نمی ره سراغشــ 

 . ــ آخه گند زده به محفظه . فکر کنم  ند تا از این  وب کو یکا افتاده باشه داخم

 . با  شمش به بیرون اشاره زد

 !شه ؟ــ ببر سر جاش بابا . نگاه کن آورده لونه رو تو خونه . نکنه می خوایی خودت بخوابی روی اینا جوجه ب

 . تخم وای کبوتر را دستش گرفت و تکانی داد

 !ــ بنظرت  ند روز دیگه کفتر می ده ؟

 . تن صدایش را بالا برد

 . ــ پسر نکن . عقلتو از دست دادی . خراب شد اون بیعاره . ای بابا

 . سر جایش گذاشت و اخمی کرد

من گذاشتن رو دستت . پکیج دیگه کار نمی  ــــــــــــ انگار خوردمشون . خیلی رو دادی به این کفتر مفترا دو سه تو

 . ده

 . به گوشه ایی خیره شد

ــ اشکال نداره . بابام ومیشه می گفت به جوندارا رحم کن . آخه اونا گناوی نکردن . شاید خدا بهت رحمی کرد 

 !. اینا وم لابد تو زمستون جایی نداشتن .  کارشون داری ؟
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 . دستش گرفت و وورتی کشید . اخمی بلند بالا روی پیشانی اش نشاند لانه را روی میو گذاشت و  ایی اش را

ــــ اینم که زور مار شد از دست کفتر بازیت . می خوایی یکم دونه بخرم واسشون کفتر فروشی راه بندازی ؟ لونه 

 . شونم بذار دور پکیج که خوب گرم بشن

 . خودم بلد بودم  کارت کنمــ خیلی غر می زنیا . شانس آوردی میوون و سالم نیستم والا 

 : ریو ریو خندید و گفت

ـــ نهایتش مثم روزی که لژیونر رو یه نفر دیگه معرفی کردم و تو شاکی شدی پرتم کردی بیرون ، پرتم می کردی  ــــ ـ

 . بیرون از خونه ات

 . لبی به دندان گرفت

ن ؟ زشته بخدا . خیلی زشته . ــ وین خهالت نمی کشی می گی پرتت کردم بیرون ؟ نمی گی یهو دیوارا می شنو

 . من که ننداختمت بیرون

 . به سمت آشپوخانه قوری به دست راه افتاد

 . ــ تو فحشم دادی . فحش دادن بدتر از بیرون کردنه

 . ــ پدر آمرزیده فحشه ؟ نه خدا وکیلی فحشه ؟ کها در می ری

 : قهقه ایی سر داد و با صدایی ضعیخ از آشپوخانه گفت

  . من حس کردم فحش بدیه ــ نه ولی

 .  ایی ساز را به بر  زد و آب را جوش آورد و از اول  ایی درست کرد و به سمت میلاد راه افتاد

 !ــ حالا می خوایی  یکار کنی ؟ یخ میونی . بخاری مخاری داری راه بندازیم ؟

 .ــ آره تو انبار وست . پشت آشپوخونه یه در  وبی قهوه ایی وستا

 . ع کرد و به قوری اشاره زدحرفش را قط

 . ــ بذار ایندفعه  اییو بخوریم بعدا

 . با  شمش به لانه کبوتر روی میو اشاره زد

 . ــ پاشو ببرش سر جایی که بود
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 . نچ نچ کنان به سمت محفظه اصلی موتور پکیج راه افتاد و ومانهایی که بود آن را گذاشت . داخم رفت

 !کنی ؟ــ میلاد پول داری بدی تعمیرش 

 . ــ تا زمستون وست ومین بازیه

 . روبرویش نشست و باز  ایی ریخت

 !ــ یعنی  ی ؟! ومیشه اریتتون می کنن ؟

ـــ آره قبلا وم که اومدیم اینها زمستونا پکیهمون یک یا نهایت دوماه کار می داد . بعد مهبور می شدیم واسه  ــــ ـ

 . ن رو دستمونحموم رفتن و آب گرم درستش کنیم . خیلی خرا می گذاشت

 . دستی به گردنش کشید

 . ــ  ه کاریه آخه ؟ یه بار که لونه رو بندازین دور دیگه نمیان

 . ــ می گم که نمی انداختیم دور . اون روزام یه تومن دو تومن برای من  یوی نبود

 . کنهکاو نگاوش کرد

ه واسه تو بود . ونوزم باورم نمی شه پول ــــــــ پسر تو اون ومه پولو  یکار کردی آخه ؟ یادمه بالاترین مبلغ ومیش

 . پس انداز نداشته باشی

 . ــ دارم ولی زیر دویست میلیونه

 . به سمتش راه افتاد و استاکان  ایی را به دوانش*" نودیک کرد

 . ــ اول  اییتو بخور بعدا برام تعریخ کن ببینم  ی سر زندگیتون اومده

 : فنم نهم

 پانوده سال قبم

 . دارم می رم باشگاه ــ مامان من

ســاک دســتی ام را دســتم گرفتم و به ســمت باشــگاه راه افتادم . ماشــین ســواری که پدرم به تازگی خریده بود را 

ومراه خودم بردم . گوشــه ایی پارک کردم و به ســمت داخم باشــگاه دویدم .  هم دقیقه دیر کرده بودم . مربی با 

 .  هره ایی قرمو نودیکم شد
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 !تا الان ؟ــ کها بودی 

 : سرم را زیر انداختم و با شرمندگی گفتم

 . ــ آقا بخدا درس داشتم . رفتم دانشگاه امتحانمو دادمو اومدم

 !ــ قبلش اجازه گرفته بودی ؟

  . گردنی کج کردم و سری به نشانه نه تکان دادم

 : رو به افرد حاضر در  من سوتی زد و گفت

  . ــ زمین عوض بشه

 : نگاوی کرد و با صدایی پر از عنبانیت گفتبا خشم به سمتم 

 !ــ اسم و فامیلت ؟

 . ملتمسانه به  شمانش نگاه کردم

 . ــ آقا تروخدا

 . تن صدایش را بالا برد

 !ــ فامیلت  ی بود ؟

 : بغضم ور آن ممکن بود بترکد . با دل سردی گفتم

 . ــ آرام . میلاد آرام

 . ش مانده بود را دستش گرفت و پاره کرد و به سمت صورتم پرت کردبرگه قرار داد که یک ماه دیگر به اتمام

 . ــ حالا برو درست رو بخون

 . ــ آقا تروخدا

پشـــــت ســـــرش راه می رفتم و التماس می کردم . ویچ جوره راضـــــی نمی شـــــد و اخم غلیظی روی پیشـــــانی اش 

 . نشسته بود

 . زیر لب غر غر می کرد
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وز می گه بانک بودم . یه روز مورعه بوده . یه روز می ره سفر . امروزم درس ــــــــــــــ یه روز می گه مادرم مریضه یه ر 

 !داشته . تو که نمی تونی کی بهت می گه قرار داد ببندی ؟

 . ومعنان ملتمسانه پشت سرش می دویدم . ایستاد و با خشم به  شمانم نگاه کرد

 . ــ ویچ پولی به عنوان خسارت ازت نمی خوام فقص برو

 . ام روی زمین افتاد و خودم وم آن  رف تر روی زمین نشستمساک دستی 

 . ــ من جو اینها نمی خوام جای دیگه باشم

 . با  شمانی تیو نگاوم کرد

ـــــ ببین بعه جون تموم شد .  ون تو از دوازده جلسه فقص و فقص دو یا سه جلسه می اومدی . ور قدرم بگی  ــــــ ـ

 . رومشکم داری تو عشق به فوتبال نداری . زود ب

با تنی خسته جسم بی جانم را به سمت بیرون حرکت دادم . ور جا را نگاه می کردم ماشین نبود . با دو دست 

 . روی سرم زدم

 !ــ ماشین . وای ماشین کهاست ؟

ور جا را نگاه می کردم ابری از آبار ماشــینمان نبود . به مســئولین باشــگاه خبر دادم کســی با خبر نبود . با حالی 

  . ی جدول نشسته بودمزار رو

سکته وای ناقنی در وجودم ریشه می دواند . حالم اصلا خوب نبود . اگر پدرم می فهمید رسما کتکی را نوش 

جان می کردم . اگر وم نمی فهمید عذاب وجدانم را  کار می کردم ؟ نفهمیدنش وم فو  فوقش ســـــــه وفته 

  .  ول می کشید

 . م از ماشین گم شده پدرم ، نمی دانستم به کدام دردم بنالماین از آن مردک کله مستطیلی و این و

حی و حاضـــر با ســـگرمه وایی در وم کشـــیده و آن لپ وای آویوانش از جلوی  شـــمم رد شـــد و به روی مبارک 

 . خودش نیاورد که اخراجم کرده و بخا ر آن باشگاه لعنتی و پیوری ماشین پدرم را از دست داده ام

انه نمی بردم پدر ماشینم می کرد . درست است آنقدر وا وم بی انناف نبود ولی پراید اگر ماشین را امشب خ

وم برای خودش عظمتی داشـــــت . وفت میلیون پول ناقابم نقد و جیرینگی روی میو بنگاه معاملاتی گذاشـــــته 

  . بود تا توانسته بود رخش مشکیمان را بخرد
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ور لحظه که جلوی  شـــمم می آمد زبانم به لکنت می  بیســـت پنج ســـال در به دری . –آن وم بعد از بیســـت 

  . افتاد . فو  فوقش قرار داد من ده میلیون بود که نیمی از آن را قرض و قوله بار آورده بودم

از  رفی پدر اخلاقی داشـــــت یک ریال از آدم قبول نمی کرد . اگر کاری ناشـــــایســـــت انهام می دادی باید آنقدر 

  . به سرت نوند آن کار را تکرار کنیتنبیه می شدی که دفعه بعد 

به لحظاتی قبم فکر کردم . ســوئیچ ماشــین که در دســتم بود .  طور می شــود ماشــینی با قفم و دزدگیر دزدیده 

 !شود ؟

با نا اری موبایم نوکیای مشکی ام را دستم گرفتم و آب دوانم را فرو دادم و دکمه اتنال تماس را فشردم . اگر 

اقم می توانســــــتیم شــــــکایت تنظیم کنیم و راه  اره ایی برایش پیدا کنیم . بعد از  ند بو  الان می فهمید حد

  . وصم شد وقتی قضیه را فهمید آنعنان دادی زد که از ترس به خودم جمع شدم

  نکند جلوی ومه با کشیده ایی آبرویم را ببرد ؟

 . نه من تک فرزندش بودم کاری به کارم نداشت

*** 

 . ایی بلند افکارش را در وم گسستفرزاد با قهقه 

ــــــ پسر تو ماشین وفت میلیونی باباتو انداختی دم باشگاه دزد برد بعد می گی تک فرزندم ؟ من بودم عاقت می 

 . کردم از این غلطا نکنی

 . لبخندی از  رز فکر فرزاد روی لبش نشست . اشاره ایی به قوری زد

 . ــ یه دونه دیگه بده گلوم خشکید

 : ایش را به گردنش کشید و خش و خش تراشید و معترضانه در حالی که به سمت قوری میرفت گفتناخن و

ــ مور ه وا خونه تون رحم ندارن لامنبا . یه دقه پیشت رو زمین نیشستم  نان افتادن رو سرم که انگار کیک  ـــ ـ

 . خامه ایی پیدا کردن

ود  ایی دیگری برای خودش ریخت و پتویی  ایی را دســـتش گرفت . بوی عطرش در آن فضـــای ســـرد پیعیده ب

 . که روی زمین بود را دور خودش پیعید

 ــ می گفتی ؟! قرار بود کتکت بونه بعدش ؟
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*** 

  . وقتی من را دید  نان دادی زد که از درون سه بار خفه شدم و باز خفه شدم

حال دزدیده شــده بود . این ماشــینش عین عروســک کوکی اش بود . ویچ کســی اجازه نداشــت به آن نگاه کند و 

  . قضیه شوخی بردار نبود . مادر وم میانهیگری می کرد تا جلوی مردم آبرو داری کند

صــــورت وضــــعیت شــــد و شــــب را با ترس و دلهره به خانه رفتم . ور آن انتظار منفهر شــــدنش را می دادم . زیر 

  .  شمی نگاوی تیو به من می کرد و دور خانه راه می رفت

  . ت آن که بگویم بیکار شده ام را وم نداشتمحتی جرئ

 ند روزی گذشــــت و ماشــــینش بدون باتری گوشــــه یکی از خیابان وای پایین شــــهر پیدا شــــد . وقتی رســــیدیم 

  . سیستم صوتی ماشین وم کم شده بود ولی دزد با اننافی بود . ماشین را پس داده بود

ا نیاز داشته والا کدام دزد عاقم و سالمی پیدا می شود ومیشه می گفت معتادی بوده که پول دو شب موادش ر 

  . که ماشینی را بدزد و بعد از آن باتری و ضبص صوتش را بردارد و خودش را پس دود

در یکی از شــــــب وای جمعه بود که با خیال راحت و دلی قرص بعد از آن ومه کشــــــمکش دور وم جمع شــــــده 

 . بودیم . بعد از خوردن شام زبان  رباندم

 . ــ بابا ، یه موضوعیو باید بگم

 . مامانم ور ور می خندید . نودیک بابا شد

 . ــ فکر کنم زن می خواد

 : با کر کر خنده گفت

 !ــ آره بعه؟

ســرم را به نشــانه نه  پ و راســت کردم . این مدت بهانه می آوردم که به باشــگاه می روم ولی  بق روال معمول 

 . تر کردم و گلویم را به زور حرکت دادم از دور مراقب شیرین بودم . لبی

 ... ــ بابا ، مامان من

 منتظر به  شمانم خیره شدند . لبخندشان  ه ؟ خوشی وایشان  ه ؟

 . اگر می گفتم باز سگرمه وایشان در وم کشیده می شد و ناراحت می شدند . لبخند کم جانی زدم و گفتم
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 . ــ خوشحالم ماشینت پیدا شده

 . وای بلندش را باز و بسته کرد ند باری پلک 

 !ــ ومین ؟

ایســــتادم و به بهانه خواب به اتاقم رفتم . حتی جرئت نداشــــتم برایشــــان تعریخ کنم که بیکار شــــده ام . فرجه 

 . میان امتحانات افتاده بود وحال فرصت غنیمت بود تا بتوانم باشگاوی درست و حسابی برای خودم پیدا کنم

*** 

 . زاد که تر  تر  به وم می خورد توجهش را جلب کرد . دست از گفتن کشیدصدای دندان وای فر 

 . ــ پسر  ه تر  توروقی می کنه دندون وات

 . از زیر پتو فین فین کنان بیرون آمد

 . ــ بذار برم بخاریو راه بندازم بقیه رو بعدا بگو

 . ــ باشه

ود رفت . در را باز کرد . پوف بلندی ســــر داد و زیر به ســــمت پســــتو یا ومان انباری که میلاد از آن تعریخ کرده ب

 : لب گفت

 . ــ اینها شتر با بارش گم می شه

 : دستش را به سمت پریو برد .  ند باری پایین و بالا کرد . روشن نمی شد . بلند گفت

 !ــ میلاد لامپش سوخته ؟

 . صدایی ضعیخ شنید

 . ــ نمی دونم . شایدم بر  واش قطع شده

 . ان کمی وسایم را زیر و رو کردغر غر کن

ــــــ یکی بود دوتا شد . خداروشکر ویعی تو این خونه به اون یکی نمی خوره . ور ی بهش می گم پاشو بیا باوام 

 . خونه . گوش نمیده . اینگاری تو گوش واش یه مشت پنبه فرو رفته
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انداخت . بخاری را پیدا کرد . موبایم موبایلش را در دستش گرفت و  راغ قوه اش را روشن کرد و روی وسیله وا 

را داخم کمری شلوار و کمربندش گیر انداخت و یکی یکی قابلمه وا را از روی آن پایین گذاشت . حس کرد روی 

دســتش  یوی وول می خورد . دســتش را جلوی  راغ بالا آورد و با دیدن مارمولک خاکی رنگی که روی دســتش 

  . ش را تکان محکمی داددل دل می کرد فریادی کشید و دست

 . میلاد نگران داد زد

 !ــ خوبی ؟

 . با انوجار دستش را روی جای مارمولک می کشید ، دلش لیو برمی داشت . بلند داد زد

 . ــ خوب ؟ عقلتو از دست دادی ؟ حالم بهم خورد از این انباری

افتاد و آن را وســص ســالن روی زمین  بالاخره توانســت بخاری را بیرون بکشــد . ون وون کنان به ســمت ســالن راه

 . گذاشت . صاف ایستاد و دستی به کمرش زد

 . ــ کمرم شکست

 : میلاد نیشخندی تحویلش داد . با اخم گفت

 . ــ ور ور

اعنــــابش شــــطرنهی شــــده بود و دیگر مغوش به جایی قد نمی داد . ومین کلمات کوتاه باعم قهقه وای بلند 

 . میلاد شده بود . زور خندی زد

 . ــ رسما تو این خونه آدم سه بار سکته می کنه . شبیه خونه ارواحه

 !ــ  ی شد جیغ زدی ؟

 . حق به جانب و دست به سینه ایستاد

ــــــــ اولا جیغ نودم فریاد زدم . جیغ زدن کار خانوماس . دوما خدا خفه نکنه اون محمد پدر آمرزیده رو . یه دست 

کردم کلی تار عنکبوت جلوم بود . بعدشــم یه مارمولک تلپی  ســبید به بازو و به این انبار نکشــیده ؟ درو که باز 

 . دستم

 : صدای غش غش خندیدنش بلند شد . نگاوی ریو بینانه به او کرد و بین خنده گفت

 . ــ الانم به ریشت تار عنکبوت  سبیده
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با لرزی که به بدنش نشـــســـته بود دســـتی به آن کشـــید و ســـریعا به ســـمت ســـرویس بهداشـــتی راه افتاد .  ند 

  . مشتی آب به صورت خاکی اش زد و بیرون آمد

 . در حالی که خودش را می تکاند به سالن آمد

 . ــ رسما گند زدی به سر تا پامون

 . ــ کمتر غر بون فرزاد . خودت بیشتر سرمات بود

آشپوخانه پار ه ی لنگی که تکه تکه شده بود دستش گرفت و با آب خیس کرد و به سمت بخاری راه افتاد . از 

  . به گوشه گوشه اش کشید و تر تمیوش کرد . حسابی بر  افتاده بود

 . رو به میلاد کرد

 . ــ خونه تکونی عید ور کی اومد بگو یکم با مایع کفیش کنه میکروب واش کشته بشه

 . م کرد و دستی زیر  انه گذاشت و ادامه دادکمی مک

 . ــ لوله واش کهاست ؟ تو انبار  یوی ندیدم

 . ــ باید زیر راه پله وای پشت بوم باشه

 !ــ تو حیاط ؟

ــــ نه . کنار انبار اگه دقت کرده باشی یه در دیگه بود ـــــ درو باز کن راه پله وای فلوی رو می بینی . ومیشه اونها  . ـ

 . بود

 . ومان در راه افتاد به سمت

 !ــ میلاد اینها که کلبه وحشت دوم خونه تون نیست ؟

 .ــ نه

در را باز کرد و لوله وای بخاری را آورد . گرد و خاک زیادی به آنها نشـسـته بود . فوتی بلند کرد و گرد و خاکش را 

  . به ووا فرستاد . میلاد شرو  به عطسه کردن کرد

  . ریت به جان بخاری افتاد و بالاخره روشنش کردبعد از متنم کردنشان با کب

 . ایستاد و به سمت سرویس راه افتاد
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 . ــ تو عمرم از این کارا نکرده بودم . قدر بدون

 . ــ آره معلومه . مخنوصا از اون جیغ وایی که می زدی

 . در حالی که حوله ایی دستش بود روی زمین کنار بخاری نشست

 . نودم . فقص فریاد زدم ومین . یه جورایی عقم نیشست وقتی حسش کردمــ  ند بار بگم من جیغ 

  . ریو ریو خندید

نگاوی به شــــعله وای ســــوزان بخاری کرد . ووا گرگ و میش عنــــر را به خود گرفته بود . دانه وای برف آرام می 

 . ه کردبارید . کمی استخوان وایش گرم شده بود و سوزش گلویش را حس می کرد . سرفه ایی کوتا

 . ــ خونه یکم ووا گرفت . این مدت ور ی می اومدم یخ زده بود

 . ــ ویعی بخاری نمی شه

 . ــ به نظر من ویعی  وب و شومینه نمی شه . درست حسابی استخونو گرم می کنه

 . گردنش را با خستگی جا به جا کرد

 . ــ صدای تو وم که عین من گرفت

 . . رسما یک وفته وقتی سرما بخورم می افتمــ باید بونم تو سرت صدا س  بدی 

  . اخم وایش را در وم کشید . خستگی به گردنش فشار آورده بود ، با لحنی مهربان رو به او کرد

 . ــ می شه من رو یا بذاری روی مبم یا روی تخت

 : ایستاد و گفت

صب تا حالا ویعی کوفت نکردیم  ــ حق داری . دوساعته نشستیم داریم قنه برای وم می گیم . غروب شد و از

 . . لابد گردنت درد گرفت

 . کمکش کرد روی مبم دراز بکشد . پتویی روی بدنش انداخت

 . ــ فکر کنم باید غذا سفارش بدم

 . ــ سر جدت دیگه غذا بیرونی سفارش نده . نون و پنیر بخوریم بهتر از غذا بیرونیه
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درش را گرفت . نگاوی عمیق به میلاد کرد . از مادرش خواست تا تلفنش را در دستش جا به جا کرد و شماره ما

  . غذایی برایشان آماده کند و به راننده باشگاه بگوید برایشان بیاورد

 . تلفن را روی میو گذاشت

 . ــ اینم غذای خونگی . گفتم راننده بیاره

 . لبخندی از ته دل زد

 . ــ ممنونم فرزاد . خدا خیرت بده

ه اش برای او نه کلمه خیر خواوی از خدا بود . در آن وضـــع تنهایی و آشـــفتگی ونر می دید کســـی از ور ده کلم

 . بتواند آنگونه به او کمک دود

 : ایستاد و گفت

 . ــ تا غذا بیاد برم ببینم وضع شیشه وا  طوره . اگه لازمه بگم راننده یه شیشه بر با خودش بیاره

کســته بود و ماندن در آن اتا  خطرناک شــده بود . تلفنش را در دســتش به ســمت اتا  راه افتاد . شــیشــه وا شــ

گرفت و در حالی که به ســمت ســالن می رفت زن  زد و از راننده اش خواوش کرد تا ســر راه با خودش شــیشــه 

  . بری بیاورد

 : روبروی میلاد نشست و گفت

 !ــ می گفتی ؟

 !ــ  یو ؟

 . ریو ریو خندید

 . جون سالم به در بردی . حالا که دنده وات گرم شد قشن  ومه رو بگوــ اینکه از کتک خوردن 

*** 

ومه  یو به  رز بدی بهم ریخته بود و کســــی کاری از دســــتش ســــاخته نبود . ومعنان من مانده بودم و بیکار 

  . شدن و در به دری از این باشگاه به آن باشگاه رفتن

گرفت و گفت موضـــوعی را متوجه شـــده و باید به خانه شـــان  یکی از ومان روز وا بود که شـــهیاد تماســـی با من

  . بروم
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پیاده از این سمت تا آن سمت شهر را راه گو کردم . به خانه شان رسیدم و وقتی خاله در را باز کرد داخم رفتم . 

ریضی به  هره اش که می نگریستی اوا مریضی را در رن  و روی رفته اش می دیدی . مادر و خاله ، ور دو به م

  . نادری مبتلا بودند که حتی اسمش را وم به درستی نمی شد تلفظ کرد

زیر  شمانش گودی افتاده بود و حال و روز خوشی نداشت . خبری از شهیاد و شیرین نبود . گرم صحبت شده 

 . بودیم که صـــدای جیغ شـــیرین توجهمان را جلب کرد به ســـمت اتاقش دویدیم . رو  زده بالا و پایین می پرید

رتبه ســه رقمی در کنکور ســراســری آورده بود . می توانســت ومان دانشــگاوی که می خواود برود و ومان رشــته 

 . ایی که دوست دارد را قبول شود

عمیق نگاوش کردم . ومان جا فهمیدم که گاوی آدم وا می تواند به ســـــــادگی و با لبخندی کو ک اوا ونر 

 . نقاشی خداوند شوند

  . در رن  نگاوش غر  شد و با آن خا ره ساختمی شد سالیان سال 

آدم وای عاشــق وقتی عاشــق می شــدند در آن دوره و ســالهایی که ما زندگی می کردیم جربوه اعتراف نداشــتند . 

  . حتما سرشان را به باد می دادند . من وم از ترس سرم دم نمی زدم

لرحیم کشـاورز بودم . فرقمان از زمین تا آسـمان من کها ، شـیرین کها ؟ او دختر صـالح خان بود و من پسـر عبدا

  . بود . البته پدرش گاوی جاده خاکی را ترجیح می داد ولی خوب به کسی گناوش بابت نشده بود

تبریک کوتاوی گفتم ولی ونوز رو  می کرد . آن  شــــــم وای آبی رنگش دو تیله ی بورگ و گرد شــــــده بود و از 

  . رو  بر  می زد

 . ووای آدم وایی که از ته دل می خندیدند را فهمیدم ومان موقع حال و

شهیاد کار فوری اش را بیخیال شده بود . مرا به زور نگه داشتند و پدر ، مادر را وم خبر کردند . می گفتند سور 

  . میدویم . آخروای تابستان بود برای سور محلیشان مهبورمان کردند به کرمانشاه برویم

  . ند و می خندیدندومگی خوش بودند می گفت

  . ولی گویی یک  یو کم بود

غیر از بیکار شـــــدنم  یو دیگری کم بود . جای خالی یک نفر کنارم عذابم می داد . خودم را به آن کو ه معروف 

  . بیست و دو سال بیشتر سن نداشتم –می زدم تا کسی متوجه حال برزخی ام نشود . بیست و یک 

 . به شهر بازگشتیم
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ذشــت و گذرش را به ســال انداخت . من توانســتم لیســانس تربیت بدنی ام را بگیرم و ونوز کماکان با  ند ماه گ

  . کارگری یا ور کاری آن دستمودی که پدرم مد نظر داشت را جور می کردم

 . بیست و  هار سالگی من زود آمد و زود رفت

فیانش را نمی دید . فاران پســـر عموی دو ســـال از دانشـــگاه شـــیرین می گذشـــت . کلاســـش بالا رفته بود و ا را

کو کش می گفت از دماغ فیم افتاده ایی و او زور خندی می زد و بی ویچ جوابی رد می شد . متلک وا او را از 

پا در نمی آورد . دختر لوس صـــالح خان بود . ور ه می خواســـت برایش فراوم بود . صـــالح خان ورشـــکســـتگی 

ای خالی خلاء ی که ایهاد کرده بود دســــــت ومت پدر را رد نکرد و با وم کوتاه مدتی داشــــــت . برای پر کردن ج

  . شریکی کارشان را شرو  کردند

 . روز وا می گذشت و ملالی جو ندیدن شیرین بر دلمان نبود

ونوز وم اســتقامت می کردم و به ور باشــگاوی که دم دســتم بود پیشــنهاد می دادم . بیســت و پنج ســالگی با 

بی آغاز شــد ، پســر جوانی که به تازگی مدیر مســئول و ســر مربی کمکی یکی از تیم وای بورگ آشــنایی فرزاد  ی

کشــور شــده بود . تلفن موبایلم به صــدا در آمد . ونوز وم ومان نوکیای قدیمی دســتم بود . بی میم دکمه وایی 

 . که به زور کار می داد را فشردم

 !ــ بله ؟

 . نم تلفن من خراب بود یا او صدایش ضعیخ به گوش می رسیدصدای کم جانی در تلفن پیعید . نمی دا

 . ــ سلام

 : پشت سر وم سلام ، سلام می کرد . با اعنابی قمر در عقرب گفتم

 !ــ خوب علیک . کارتون ؟

ــــــــــــ شماره تون رو داده بودید به کادر فنی باشگاه . من فرزاد  یبی وستم . سر مربی تیمی که امروز صبح واسه 

 . م کرده بودیدجذب اقدا

 ... ــ بله ، بله

  . رو  زده سر از پا نمی شناختم . شال و کلاه کردم و تا باشگاه با سر رفتم

تســتی از من گرفت و گفت قبول شــده ایی . به ومان راحتی قبول شــده بودم . قرار دادی روبرویم گذاشــت و من 

  . امضا زدم
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 . از فردای آن روز تمریناتم شرو  می شد

ومه  یو از شــیرینی فروشــی نودیکمان بســته ایی نان خامه ایی گرفتم . به ســمت خانه راه افتادم . زن   اول از

 . در را زدم . مادر باز کرد . سگرمه وایش در وم بود . از او جویای حال شدم

 !ــ  طوری مامان ؟

با از جلوی در کنار رفت و به ســــــمت داخم خانه راه افتاد . خرمالو وای در آمده درخ ت جان گرفته بودند . 

 .  شمش به جعبه شیرینی اشاره زد

 !ــ خیره ؟

به سمتش حمله بردم و گردنش را کشیدم . بوسه بارانش کردم . مادرم بود . عشق و یار قدیمی ام بود . وم راز و 

ز بهترین تیم ومدردم بود . تنها رازی را که با او درمیان نگذاشـــــته بودم راز اخراا شـــــدنم بود و حال جذب یکی ا

 . وای کشور شده بودم

 : مووایم را  نگی زد و با خنده گفت

 !ــ دیوونه شدی میلاد ؟  ی شده ؟

 . با رو  نشسته نشسته سمتش خیو برداشتم کمی فاصله گرفت و گره روسری اش را محکم تر کرد

 !ــ نکنه خبریه و می خوایی خرم کنی ؟

 ی دستش لکه سیاوی انداخته بود . دستش را گرفتم و بوسیدمجای سرمی که دیشب ومسایه مان زده بود رو

. 

 . ــ کاش می شد مریضیت رو وم درمان کرد

 . دستم را محکم گرفت

 . ــ قول می دم تا وقتی نوه وامو ندیدم جایی نرم

خهالت زده ســـرم را زیر انداختم . حرف ازدواا که می شـــد شـــرم خاصـــی در وجودم رخنه می کرد . انگار تمامی 

دنیا اشــــاره به من و شــــیرین می کردند . فکر و رکرم شــــده بود دختر خاله ایی که کم پیدا شــــده بود و حســــابی 

  . فاصله می گرفت

 . مادر قاه قاه خندید
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 . ــ اوه اوه  ه سرخ و سفیدم می شه . ور کی ندونه فکر می کنه دختره و خواستگارش پشت در منتظره

 : نودیک تر شد و گفت

 !ه کیه که تا اسم ازدواا میاد  شمات شبیه بعه گربه وا بر  می زنه ؟ــ اون دختر 

 . به سمت جعبه شیرینی خم شدم و نخی که دور جعبه پیعیده بود را کشیدم و اشاره زدم

  . ــ دختره رو بیخیال ببین  ی آوردم واست . دونتو شیرین کن که خبر خوب بهت بدم

 : پر از روقی زد و گفت نان خامه ایی را دوانش گذاشتم . لبخند

 !ــ من وی قندم می افته می گی خبر خوب و خبر خوبت رو نمی دی . خبرت  یه ؟

ــ مامان تو یکی از بهترین تیم وای کشور جذب شدم . باورت می شه . تازه بگو  قدر بهم پول میدن .  هارصد 

 باوام قرار داد بســتن . باورت می شــه و پنهاه تا واســه ور فنــم . فکرشــو کن . تازه واســه  هار ســال ومین حالا

 .  هار سال

رو  زده  ند باری پلک زد . در باورش نمی گنهید که من بتوانم یکها مبلغ قرار داد  هار ســـــــاله ام را دریافت 

 . کنم

 . شیرینی بعدی را با رو  دوانش گذاشت و دیگری را دوان من گذاشت و لبخند عمیقی زد

باشی . ومیشه بتونی زجر وایی که کشیدی رو جبران کنی . جبران تمام بی پولی ــــــــــــ انشالله که ومیشه موفق 

 . وات بشه

شــیرینی را قورت نداده بودم که پدر میر غضــبانه روی مبم نشــســت و ســرش را گرفت . کمی وول می خورد و با 

 : صدایی خش دار ور از گاوی می گفت

 . ــ لا اله الا الله

 : ش باز و بسته می کرد ایستاد و گفتمادر پته روسری اش را در دست

 !ــ عبدالرحیم  ی شده ؟! مگه کسی مرده که اینهوری اومدی خونه ؟

  فین فین می کرد . پدر گریه کرده بود ؟

سرش را بالا آورد . ویچ گاه رن  غم  شمانش را از خا رم نمی برم . اشک وایش لغوید و روی گونه سر خورد . 

 . سرش را گرفت
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 . دبخت شدیم . تمام پولمون رفت . ور ی داشتیم و نداشتیم رفتــ خانم ب

 . مادر قهقه ایی سر داد

 . ــ امکان نداره

 . پدر از روی مبم تغییر مکان داد و روی زمین نشست . بر سرش کوبید

ــــــ صالح می اندازتم زندون . پولم رفت . سرمایه ام رفت . بدبخت شدم . کلی بدوی بالا آوردم . حالا ای ـــــــ ن ومه ـ

 !قرض رو از کها بدم ؟

مادر ونوز در بهت فرو رفته بود . اشــک از  شــمانش  کید . ومان خبر باعم بود تا ده ســال پیرش کند . ما از 

اول وم زیر خص فقر بودیم . به زور خرجی در می آوردیم و به زور نان شــبمان ســر ســفره حاضــر می شــد . کمی 

اش رفته رفته  ا  می شد که اسیر بلای آسمانی به اسم شوور خاله  گوشت به استخوان پدر رسیده بود و دنبه

  . صالح خان شد

 : ایستادم و با صدایی بلند گفتم

 . ــ آخه  هوری ؟ شوور خاله که مطمئن حرف می زد ؟ می گفت سرمایه مون به  هار میلیارد می رسه

 : با ضهه وای بلند گفت

 . م پولمون پرید . ور ی ریشته بودیم پنبه شدــ نمی رسه بابا . بابا بدبخت شدم . تما

 . رفتم سمت آشپوخانه لیوان آبی برای پدر آوردم . حالش خوب نمی شد . فریاد زد

 . ــ آب می خوام  یکار ؟ بهم زور بدین بمیرم . من نمی تونم برم زندان

 ــ بابا  ی شده ؟

 . ته مانده دسته  ک وا را از جیبش بیرون کشید

 . ه بردارد سرمو کلاه گذاشتــ مردک کلا

 . کمی صبر کرد و لبریو شد

  . ــ موقور اومده . می گه مهندس پولا رو بالا کشیده و رفته

 : رگ پیشانی اش برجسته شده بود . با صدایی بلند گفتم
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 ویست تا خونهــ مگه پول خوردن الکیه ؟ اونم  هار میلیار تومن ناقابم . بابا از کم پولی حرف نمی زنیم . اندازه د

 !می شه تو تهرون . مگه داریم ؟

 . بر سرش می کوبید و زار می زد

 . ــ اعدامم می کنن . من می دونم . منو اعدام می کنن . من  هار میلیارد  ک دستشون دارم

 .  شمانم را ریو کردم

 !ــ صالح خان  ی می گه ؟

 . ــ حرف مفت

شـــده بود . ایســـتاد . کلافگی در  هره اش بیداد می کرد . از این  قلبش را ماســـام می داد . رنگش رفته رفته زرد

ســمت به آن ســمت می رفت ولی فایده نداشــت . یکدفعه گرومپ روی زمین ولو شــد . به ســمتش دویدیم . آب 

  . به سر و صورتش زدیم ولی بهوش نمی آمد

  . آمبولانس را خبر کردیم

  . عنبی برایش خطرناک استدکتر وا می گفتند سکته قلبی کرده و شوک وای 

پاشــــنه کفش را بالا کشــــیدم . اولین تاکســــی زرد رن  پیکانی که جلوی بیمارســــتان بود را دربســــت به ســــمت 

  . شمیرانات گرفتم

 . جلوی در خانه که رسیدم دستم را روی زن  آیفون گذاشتم . صدای شیرین در این سمت پیعید

 !ــ کیه ؟

 . با تمام توان فریاد کشیدم

 . صالح خانو بگو بیاد ــ

 . در خانه را باز کرد و با قلدری سینه ستبر کرد

 !ــ  یه بعه ؟

 . انگشت اشاره ام را با تهدید سمتش گرفتم . تار وای صوتی ام را تا آخرین درجه تنظیم کردم و گلویی جر دادم

 . تو گم خوردیــ مردتیکه تو بابای منو بردی تو این کار . حالا می گی به من کاری نداره ؟ 
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 . یقه اش را محکم  سبیدم و فریاد زدم

 . ــ تو گم خوردی بابای منو الکی الکی کشوندی تو این راه

وم محکمی به من داد . روی ووا ســکندری خوردم و به ماشــینی که پشــتم بود رســیدم . دســتم را عنــا کردم تا 

 . روی زمین نخورم . به سمتش وهوم بردم

 . نریوم بعه بابام نیستمــ پدر صلواتی خونتو 

 . گلویم را  نگی زد و به سمت دیوار ولم داد . از زیر دندان وای به وم ساییده غرید

 . ــ جوجه ایی که تازه سر از تخم آورده بیرون حق جیک جیک کردن نداره

  . خاله شیون زنان بینمان ایستاد . شهیاد فقص نظاره گر بود . شیرین با دوانی باز نگاه می کرد

 . خاله دستم را گرفت

ــــ عویوم . قربونت برم آخه اینهوری جلو در و ومسایه زشت نیست ؟  ی شده ؟ بگو ببینم  ی شده که داری  ـــــ ـ

 !آبرو شوورمو می بری ؟

 : انگشت اشاره ام را با تمام عنبانیت به سمتش اشاره زدم و نعره زنان گفتم

ـــــــــــــــ شوورت یه شارلاتانه . پول بابامو بالا کشیده .  ک از دسته  ک بابام گرفته . زیر قرض  هار میلیاردی  ـ

 . فرستادتش حالا می گه من نبودم دستم بود

 . به سمتش وهورم بردم و فریاد زدم

 . ــ شارلاتان خونتو امشب می ریوم

 : خاله با دستی لرزان به تیر  راغ بر  تکیه زد و با صدایی که به زور شنیده می شد گفت

 !گه ؟ ــ صالح راست می

 .  یوی نمی گفت .  ادرش را  ن  زد . اشک از  شمانش ریخت و جیغ زد

 !ــ راست می گه ؟

 . دستی روی ووا تکان داد و به سمت خانه اش رفت

 !ــ  ی می گی خانم ؟  یو راست بگه ؟  ی داره که راست بگه ؟ حرفش رو باور می کنی ؟
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 . به سمتش دویدم

 . شهر نشین و با فرون  صبر کنــ شوور خاله به اصطلاح محترم 

 : ایستاد و نیم نگاه تیوی به من کرد . با خشم گفتم

 . ــ دفعه بعدی دیدارمون دادگاه . میندازمت زندون کلاوبردار . فامیم تقلبی

به ســـمت خانه راه کج کردم . مادر بالای ســـر پدر مانده بود و خبر داد که من خانه بمانم . فکر و رکرم شـــده بود 

 . انداختن آن شارلاتان و ومدستش که می گفتند دیگر کار خودش را کرده و ابری از آبارش باقی نماندهگیر 

*** 

 . فرزاد خمیازه ایی کشید

 !ــ برای ومین بود پس اونقدر بد عنق بودی ؟

 . ــ آره . آخه واقعا ازش انتظار نداشتیم

 . سمت در رفت صدای زن  در توجهشان را جلب کرد . فرزاد نیشخند زنان به

 . ــ آمیر دل و روده ام در اومده بودوا .  ه خوش موقع

 : در را که باز کرد  هره ی آویوانش را دید . خواست در را ببند که پایش را بین در گذاشت . ملتمسانه گفت

 . ــ شرمنده . تروخدا بذارید بیام داخم

 . دستی به نماد تکاندن خاک روی شانه اش کشید

 . دیگه اینها جای تو نیست . دو کلمه اس گمشو برو ــ پسر جون

 . ــ پشیمون شدم

 .  شمانش را ریو کرد

 . ــ پشیمونیت به کار من نمیاد . میلادم تو رو نمی بخشه . خوب شال و کلاه کردی بری . الانم برو

ید و ون ون کنان وم محکمی به فرزاد داد و به سمت داخم سالن دوید . فرزاد پشت سرش دوید . به میلاد رس

 : گفت

 . ــ سلام
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 : داد زد

 . ــ ووی یابو حداقم با کفش نمی اومدی داخم گوه زدی به زندگیش

 . کفشش را در آورد

 . ــ منو ببخشین . بخدا نمی خواستم برم . عذاب وجدان نذاشت برم . نمی تونم . نمی تونم تنهاتون بذارم

 . فرزاد دخالت کرد

 یاریم . رفتی دیدی خونه مونه نداری گفتی کی خر تر از ما ؟ــ ما یه پرستار جدید م

 . میلاد دخالت کرد

 . ــ کنار ما می مونه فرزاد

 : غر غر کنان گفت

 . ــ نمی مونه . این فقص یه فوتبالیست تو تیممه . تمام

 . منمم حرفش را تکرار کرد

 . ــ کنار ما می مونه

 . زد به سمت میلاد قدم تند کرد و روبرویش زانو

ـــ نمی تونستم درست فکر کنم . نمی تونم تنهایی ادامه بدم . من تو تموم کو ه وای این شهر با برادرم خا ره  ـــــ

 . دارم . نمی تونم برادر بورگترمو وم از دست بدم رئیس

 . لبخند کم رنگی زد

 !ــ اگه برادرتم رئیس کهاشه ؟

 : ایستاد و گفت

ــــ ومه جاشه . شما رئیسمی . ور  ی د ـــــ ستور بدی ومون می شه . گفتی بمون می مونم . تا عمر دارم کنارتون ـ

 . می مونم

 . فرزاد روی مبم پنعر شد

 . ــ منو باش گفتم غذا اومد
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 . صدایی که از حیاط شنیده می شد توجهش را جلب کرد

 . ــ آقای  یبی . آقا فرزاد

به نسبت کوتاوی داشت و تیغ و الماس شیشه از جا پرید و به سمت حیاط رفت . راننده ومراه با مردی که قد 

بری دســــتش بود وســــص حیاط ایســــتاده بودند . ور دو را به داخم دعوت کرد . برف می بارید و ورکســــی در آن 

 . بارش برف بیرون بود تا نیم ساعت بعد شبیه به آدم برفی انسان نمایی بورگ می شد

ه با عذر خواوی مختنـــری به داخم ماشـــین رفت و منتظر شـــیشـــه بر با راونمایی فرزاد داخم اتا  رفت و رانند

  . برگشت شیشه بر ماند

فرزاد ظروف غذا را روی فرش وسص سالن گذاشت و درشان را باز کرد . عطر قورمه سبوی و سالاد شیرازی در ووا 

 . پیعید . لبخندی جانانه به غذای محبوبش زد و ایستاد

 . نموندــ بریم سفره رو بیاریم که روده واسم 

  . ومراه با محمد بساط سفره را پهن کردند . با ولع غذا می خورد و محمد نیو به میلاد غذا می داد

 . لیوان آبی لاجرعه سر کشید

 . ــ آخیش الان مغوم کار می ده . رسما نود درصد از جمله وای آخری که از صالح خان گفتی رو یادم رفت

 . زاد که رد نگاوش را خوانده بودمحمد با حالتی سوالی نگاوش کرد . فر 

ــــ داره از ده سال پیش اتفاقایی که افتاد رو واسم تعریخ می کنه . ویچ وقت نمی گفت . می گفت گذشته وا  ـــــ ـ

گذشته . می گفت نمی شه بعضی  یوا رو گفت . می گفت بازسازی وقایع کار قشنگی نیست . امروز مهبورش 

 . کردم بگه

 . ایستاد و تمامی بساط را جمع کردمحمد بعد از خوردن غذایش 

 . ــ یه سوالی رونمو مشغول کرده

 . فرزاد سرکی به داخم اتاقی که شیشه بر در آن مشغول بود کشید و به سمت محمد برگشت

 !ــ  ی ؟

 . ــ  را شیشه بر آوردی ؟ اتفاقی افتاده

 : روی مبم لم داد و گفت
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 . ــ از گم کاری وای من و شماست محمد خان

 : یع ادامه دادسر 

ـ اومدم خونه دیدم پنهره وا باز بودن . باد زده بود تمام وسیله وا رو پخش کرده بود .  ند باری وم پنهره وا با  ـ

شــدت باز و بســته شــده . شــیشــه وا تمومشــون ترک برداشــتن . گفتم اتا  اینهوری واســه میلاد امن نیســت . 

 . ازهشیشه بر خبر کردم تمام شیشه وا رو از اول بند

داخم آشپوخانه رفت و سینی پر از  ایی دستش گرفت و اول از ومه به شیشه بر که کارش تمام شده بود داد . 

  . شیشه بر با عذر خواوی کوتاوی رفت . حال ور سه تنها مانده بودند

 . فرزاد منتظر به میلاد نگاه کرد

 !ــ پسر بقیه رو تعریخ نمی کنی ؟

 !رو  شده . می شه تلوزیون رو روشن کنی ؟ــ فعلا منتظر فوتبالم . ش

فوتبال شـــرو  شـــده بود و ور ســـه به تماشـــای آن نشـــســـتند . بازی تمام شـــد . فرزاد بالا و پایین می پرید تیم 

 . محبوبش برده بود . میلاد نگاوی  پ حواله اش کرد

 . ــ خوب حالا اینقدر رو  نداره . من حس می کنم گلی که زدین تو افساید بود

 : ا رو  زدگی گفتب

 . ــ گـم . ما بردیم . بردیم

 . فریادش کم ساختمان را گرفته بود . رو به میلاد کرد

 . ــ فعلا که پر م کمک داور بالا نبود . ضایع شدی

 : سری تکان داد و منمم گفت

 . ــ من قبول ندارم . قبول نبود .جام اینهوری بردن حرومه

 . وی لبش نشاندنفسی بلند کشید و لبخندی پررن  ر 

 . ــ آخیش خیالم راحت شد . حالا تعریخ کن

 . سرش را به سمت مخالخ برگرداند
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 . ــ تا معذرت خواوی نکنی نمی گم

 . محمد بینشان ایستاد وقاضی شد

 . ــ حالا من سیبیم گرو می رارم ایندفعه رو بیخیال

 : فرزاد ابرویی بالا انداخت و نچ نچ کنان گفت

 . ذرت خواوی نمی کنم . تیمش سوراخ شد . حالش جا اومد . وی واسه من کری می خوندــ نخیر . من مع

 : ریو ریو خندید و گفت

 . ــ از رئیس دو به یک معذرت و از رئیش یک به دو تمام

 . ور دو خندیدند . میلاد رضایت داد تا ادامه داستان را برایشان تعریخ کند

*** 

 : ان ایستادم و با عنبانیت گفتمروز دادگاه رسید . روبروی صالح خ

 . ــ آقای قاضی مثم  ی داره دروغ می گه

 . قاضی  ند باری با  کش  وبی اش روی میو زد

 . ــ نظم دادگاه رو بهم نریوید

نگاوی به مادر کردم .  قدر شــــکســــته شــــده بود . پدر مووایش یک شــــبه ســــفید شــــد و حال این  روک وای 

می زد و اما باعم و بانی این ماجرا ومعنان لبخند خونســـردانه اش را روی  صـــورتش بود که با صـــالح خان حرف

  . لبانش حفظ می کرد . شیرین با  شمی تیو من را از نظر گذراند . اخمی غلیظ تحویلش دادم

 !این رسم عاشقی نبود . ولی  ه می شد کرد ؟

شناسد . دلم رفته بود ولی او دل گاوی خودت نمی دانی عاشق  ه کسی شده ایی . عاشقی زمان و مکان نمی 

ســن  بود . آنقدر دل ســن  که فقص خانواده اش را می دید . از حقیقت فاصــله می گرفت و نیم نگاوی از ســر 

 . رحم به من نمی کرد

من مانده بودم و مادر و پدر ، گاوی باوه سراا  رفم را می گرفت ولی فایده نداشت . نفرتی غیر قابم تنور از او 

 . ویم ایستاده بود در دلم نقش بست . حرمت وا را نگه نداشتکه روبر 
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ومیشــه مادر ننــیحت می کرد . می گفت به حرمت نان و نمکی وم که خورده ایی ســر زیر بگیر ولی نان کها ، 

 !نمک کها ؟

یگر این روز وا کسی نان و نمک نمی شناسد . می خورند و می گویند نبود . حرمت وا را می شکنند . کلاه وم د

 . را برمی دارند و با افتخار داد می زنند که ما کار خوبی کرده ایم

 . حرمت نان و نمک وا روی زمین ریخته شده بود و حتی س  پاسبان وم به آن وا توجه نمی کرد

نان بریوی و رن  و لعابش وم دوی و  بدبختی را روی  پدر می گفت اگر  ند .  ما بدبختی می  حرمت وم مثم 

  . زی . س  وم پوزه می کشد و آن را نمی خورد . درست مثم حرمت بودجلوی س  بیندا

 . ویچ جایی نمانده بود و در مغازه ی خدا ومیشه خاک می خورد

رای را اعلام کرد و  ه با بی رحمی صـــــــالح خان با آن  شــــــم وای افعی مانندش قرضــــــش را قبول کرد و  رف 

یارد پولی که شده از زیر سن  باید آن را جور می کرد و به حساب با آن مهندس قلابی شد و پدر ماند و دو میل

  . آن مهندس قلابی حواله بفرستد

 کم را از جیبم در آوردم . دیگر نه عشــــــق برایم مهم بود نه احترام ، نگاوش کردم . یک میلیارد و وشــــــتنــــــد 

یم را جبران کند و حســـرت وای میلیون ناقابم تمام ، این مبلغ میتوانســـت تمام عمر من را بیمه کند . تمام زندگ

  . جوانی ام را بخرد

نگاه بعدی ام را به خانواده ام انداختم . ویچ  یو به غیر از آن وا برایم عویو نبود . مگر می شـــد خندید وقتی از 

 غم بی پولی خانواده ات زار می زنند ؟

ا آواره می شـــــــدیم . خانه اش را با پدر در حال  انه زنی برای فروختن خانه به صـــــــالح خان بود و  ه غریبانه م

معامله ایی ومان جا به صالح خان داد و در حضور قاضی حتی سندش را که من نفهمیدم  گونه تا آنها آورده 

بود تحویم داد . قاضــــــی دویســـــــت میلیونش را کم کرد . پول آنقدر ونگفت و زیاد بود که تنها راه حلش  ک 

 . گاه شد . نظم دادگاه کمی بهم خورد . قاضی سریع جمع را ساکت کردبیست روزه من بود . ومهمه ایی در داد

 : ونوز وم دادگاه برقرار بود . قاضی سر جایش نشسته بود . بلند گفتم

 . ــ صبر کنید

ومه نگاه وا به ســمتم  رخید . تمام آرزو وایم خلاصــه می شــد در آن برگه  ک کو ک ، ماشــین خوب و مدل 

ی و حتی جرئت خواستگاری کردن از شیرین که حال شده بود سمبم عذاب آور روبرویم ، بالا ، خانه ایی آنعنان

 . شده بود خیالی غیر واقعی که انگار ابر و خورشید و فلک دست به کار شده تا من نتوانم به او برسم
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 . دمقدم به قدم جلو رفتم . نگاه اشکینم را به صالح خان دوختم . پدر رنگش پریده بود . سری کج کر 

ــــــــــــ آقای قاضی شما حکم نا عادلانه ایی بریدی . امروز یه خانواده رو خرد کردی . حتی به خودت زحمت ندادی 

تحقیق کنی . آخرشــم گفتی از شــواود حکم بریده شــد . دوتا شــاودی که صــد در صــد دروغ گفتن و دســت رو 

 . قرآن خدا گذاشتن رو قبول کردی

 . اشاره به مادرم اشاره زدم و پس از آن اشاره ام را به سمت پدرم  رخاندمصدایم را بالا تر بردم . با انگشت 

ــــــــــــــــ این دو نفر با گریه . صادقانه دست رو قرآن گذاشتن که حتی مهندسی که الان ادعا می کنه پولش خورده 

شـــده رو نمی شـــناســـن . اون ســـمت معامله شـــون این مهندس نبوده . حرفشـــون رو قبول نکردی . واســـه امثال 

شــماوا متاســفم . کاش می فهمیدین دنبا اونقدر کو یکه که داشــتن شــاود واســه آدمای ضــعیخ عین خواب و 

 . خیاله . پدر من . بابای من . بخا ر این آقا

 . نگاه تیوم را به صالح خان دوختم

ـــــــ بخا ر ایشون دو روز تمام تو بیمارستان بستری بود . ماوا آدمای بد و کلاوبرداری نیستیم . م ــــــــ اوا ومیشه ـ

 . صورتمونو با سیلی سرخ کردیم . ومیشه آبرو دار بودیم . این حقمون نیست که حقمون ومه جا پایمال بشه

 . نگاه آخرم را به پدرم دوختم . کسی که مظلومانه سوخته بود

ــ بابای من آدم بدی نیست . اون نون حلال سر سفره میاره . بعضی شبا بوده نون خشک خالی به آب زدیم ـــ ا و بـ

ماســـت خوردیمو کســـی نفهمید . تازه داشـــت پر و بال می گرفت . تازه زندگی بهش لبخند زده بود . این حقش 

 . نبود . دنیا دار مکافاته

 .  ک را روی میو گذاشتم و بلند تر از قبم به ومه نگاه کردم و گفتم

ـــ تموم آرزو وای منه جوونی که حتی یه جفت کفش فوتبالی نداشتم بخرم تو ــــ این  ک خلاصه شده . قرار داد  ـ

 هار ســاله من این  که . نمی رارم خانواده ام غم ببینه . شــده گدایی می کنم و نمی رارم بابام ناراحت باشــه . 

 . نمی رارم مادرم تو پول دارو و دواش بمونه . ولی این پول خوردن نداره

 . کنم به سمت خانه راه افتادم به سمت پدر و مادرم راه افتادم و بی آن که پشت سرم را نگاوی

در خانه باز شد . مثم ومیشه حیاط خانه مان سر سبو نبود . تنها باقی مانده از فنم سرما درخت خرمالویی 

به این خانه را از نظر  بود که این مدت خرمالو وایش برای من  عم دیگری داشـــــــت . ومه خا رات ورودمان 

  . گذراندم
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لش فروخته بود . تنها  یوی که می شــد از آنها برداشــت ســاک ورزشــی و کفش وای پدر خانه را با تمامی وســای

  . میخی ام بود

  . نگاوم روی قاب عکس وایمان بابت ماند . لباس وایمان را وم با خود بردیم

ومه اش خلاصه شده بود در دو  مدان بورگ و یک ساک دستی کو ک ، لباس وای کهنه و مندرسی بود . ور 

ند ســـالی بود می پوشـــیدیم . قرار بود پدر با درآمد این ماوش حســـابی ســـن  تمام بگذارد . ور ه را کدام را  

داشــــتیم در این راه ریختیم ولی فایده نداشــــت . تمامش پودر شــــده بود و بیشــــتر شــــبیه باد ووا بود تا اموال و 

 . دارایی وای کلان

ریمان که روزی ســـقخ بود . آرامگاه و ســـتونمان بود خیره در خانه را باز کردیم . برای آخرین بار به ســـاختمان پیو 

شدم .  قدر دلم برایش تن  می شد . حتی برای ومین آجر وای کج و موعوجی که داشت . یا حوضی که یک 

  . گوشه از سنگش شکسته بود

  . حتی برای سقفی که ور از گاوی  که می کرد

. تنها میوه ایی که می توانست زمستان شکممان را دلم برای آن درخت خرمالوی جان سخت وم تن  می شد 

 . سیر کند را وم از دست می دادیم

 . ولی ور  ه بود خانه مان بود . سقفمان بود . ما را کنار وم نگه می داشت . خنده وایمان ، غم وایمان بود

ن مانده بود وانت رخش حال دیگر ومان را وم نداشـــتیم . ومان وم از دســـتمان رفته بود . تنها  یوی که برایما

  . پدر بود .  مدان وا را عقب گذاشتیم . صدایی توجهمان را جلب کرد

 . ــ عمو

پدر حتی برنگشت . خوب تن صدا را می شناخت . از شهیاد بود . پسر خاله عویومان که در تمام مدت اظهارات 

 . پدرش با سکوت تماشا می کرد

 . سر به زیر جلو آمد

 . . اینها خونه خودتونه . حداقم تا وقتی که یه خونه پیدا کنیدــ نرید . بمونید 

  . جمله آخرش آتشم زد . حداقم تا وقتی که خانه ایی پیدا کنیم .  ند بار در مغوم آن جمله را تکرار کردم

 . پدر کلید را داخم قفم در ماشین انداخت . باز صدایش زد

 . ــ عمو
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 . یی صاف کردپدر با  شمانی قرمو نگاوش کرد . گلو

 . ــ من نسبتی با پدر شما ندارم که بهم می گی عمو

 . سند خانه را به سمتمان گرفت

 . ــ ماوا فامیلیم . شما پسر عموی بابا وستی . من نمی تونم بذارم خاله و شما حیرون کو ه خیابون بشید

 . ــ ولی ما دیگه نسبتی به شما نداریم

  . نشستیم و از آن محله دل کندیمومین حرف خلاصش بود . داخم ماشین 

خیلی برایم ســخت بود . آن کو ه ومیشــه بوی عطر گم یاس ، زنبق و محمدی می داد . ویچ جای دنیا مثم آن 

کو ه پیدا نمی شـــد . ور فنـــلش را عاشـــقی می کرد . موقع ســـرما ومه جا را کامم برف می گرفت و موقع گرما 

  . فقص بوی عطر گم در ووا می پیعید

ان  ور که شهیاد حس زده بود حیران مانده بودیم در کو ه پس کو ه وای شهر تهران ، ویچ پولی نداشتیم وم

تا خانه ایی رون یا اجاره کنیم . پدر  لاوای مادر را فروخت و از وفت میلیون پول به دسـت آمده اش یک خانه 

  . در جنوب تهران رون کرد

ه بودیم برای فنــم مســابقات و حتی به کســی ا لا  نداده بودم صــبح وا تمریناتم شــرو  می شــد . آماده شــد

آدرس خانه مان عوض شـــده . ویچ پولی برایمان باقی نمانده بود . ته جیبم ومیشـــه صـــدای پول وای خرده می 

  . داد

ه ی و نبا پای پیاده به سمت باشگاه راه افتادم . دو روز بود  یوی نخورده بودم . غذایی داخم خانه نبود . نه غذای

 . بخعالی و نه حتی وسیله ایی که برای گرمایش بتوان از آن استفاده کرد . روبروی فرزاد ایستادم

 . ــ سلام آقا . راستش امروز یکم زودتر اومدم . ازتون یه خواسته دارم

 . دستی به بازویم کشید

 !ــ سلام پسر گم . کم پیدایی . جانم بگو ؟

 . ان آوردممن من کنان خواسته ام را به زب

 !ــ می شه لژیونر بشم ؟

 .  شم وایش درشت شد .  ند باری پلک زد و خندید
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 !ــ ونوز دو ماوم نیست اومدی اینها . ما قرار داد بستیم . پولش رو گرفتی . خیره ؟

 : سرم را زیر انداختم و گفتم

 . ــ پس ولش کنید

 . بود . دستش را دور گردنم انداخت خیلی جوان بود . ده سالی از من بورگتر می زد ولی مهربان

 !ــ خیره رفیق ؟!واسه  ی می خوایی لژیونر بشی ؟

 . ــ ومین جوری

*** 

 . فرزاد به سمتش پرید

 !ــ بیشعور تو به پول نیاز داشتی و به من نگفتی ؟

 . سرش را زیر انداخت . قطره ایی اشک به زلالی آب روی صورتش نقش بست

ـــــــ ومیشه به لژیونر وا پ ول بیشتری می دادن . می خواستم حداقم شده ده ووار دلار ازت بگیرم . یه درصد ـــــــــ

کمش رو داســته باشــم تا بتونم کار پیدا کنم از اون پول برای خوراکمون اســتفاده کنیم . ور جا می رفتیم کار می 

 . گفتن باید دوماه کار کنی حقو  بدیم

 . کنارش روی زمین پنعر شد

 . خیلی زیاد منو ببخشــ منو ببخش میلاد . 

 . سری تکان داد و بینی اش را وورت کشید و لبخند کم جانی زد

 !ــ دوس دار بقیه رو واست تعریخ کنم ؟

 ــ پس  ی ؟

*** 

فرزاد لژیونر شـــدنم را نپذیرفته بود . ویچ راوی نبود برای پول در آوردن . دارو وای مادر تمام شـــده بود ولی تمام 

مان بود . درد بورگمان این بود که واقعا ویچ پولی نداشـــــتیم . روزی دو قرص نان و یک شـــــدن دارو وا درد کو ک

  . قالب کو یک پنیر محلی می گرفتیم . مقرون به صرفه تر بود
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ومان یک وعده شده بود شام و ناوار و صبحانه مان ، حتی پول آب و فاضلابمان را ندادیم و آب را رویمان قطع 

خیرات بنویســـد ، بعضـــی از خیابان وا ســـقاخانه راه انداخته بودند ، آب برای خوردن بود کردند . خدا برایشـــان 

 . بخوریم . ولی برای غذا جو نان و پنیر  یوی نمانده بود

فکری به رونم رســـید . جو گارســـون رســـتوران بودن می توانســـتم دســـت فروشـــی کنم . البته باید کمی رغال به 

  . نبرم صورتم می زدم تا آبروی فرزاد را

شــب وا لباس حاجی فیروز وا را بر تن می کردم و ســر  هارراه اســفند دود می کردم . بعضــی از آدم وا فکر می 

کردند معتاد یا از آن عده افرادی که برای گروه یا مهموعه ایی گدایی می کنند وســــتم . پول که نمی دادند ویچ 

واستند تحویم پلیسم دوند .  ند باری از دستاشان دست وایم را می گرفتند و  ناب پیعم می کردند ، می خ

  . در رفتم

  . گرسنگی دین و ایمان نمی شناسد

  . آنقدر دلم می رفت برای بوی ساندویعی که از مغازه وای کثیخ تهران سا ع می شد

گاوی نان از مغازه وای کباب فروشـــی که رد می شـــدیم بوی کباب دیوانه مان می کرد ولی ما جو نان و پنیر و گه 

  . و شیر  یو دیگری برای خوردن نداشتیم

تا خودمان را به کمیته امداد امام معرفی کنیم . دو مرد تنومند بودیم که کار کردن را  غیرتمان اجازه نمی داد 

  . خوب بلد بودیم . پول دست فروشی وایم به زور پول آب و بر  و گاز خانه می شد

  .وای سختم حسادت کنم و خدا خدا کنم آن روز وا برگردندفکرش را نمی کردم یک روز به روز 

دیگر ســـــراغ شـــــیرین را نمی گرفتم . حالم از فامیلی که پســـــوند اســـــمش بود بهم می خورد . آن اســـــم فامیلی 

 . روزگارمان را شبیه رغال کرده بود

وسیله ایی که مورد  یک سال به سختی تمام برایمان گذشت . پول وایی که جمع می شد را می دادیم و فرش یا

  . نیاز بود برای خانه می خریدیم

  . سختی کمرمان را خم کرده بود و تا گردن ما را در منهلابش فرو برده بود

دو سال گذشته بود . خاله ور از گاوی برای آشتی کردن خانه مان می آمد ولی مادر جو جواب وایی سرد  یوی 

  . برای گفتن به او نداشت
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دگی اش می گفت . از اینکه زندگی اش پا نمی گیرد . ویچ جوره نمی تواند شــب وا با آرامش ومیشــه از شــرمن

بخوابد و مریضی اش عود کرده . گاوی می نشست کنار مادر و ساعت وا گریه می کرد . درد ودل می کرد و می 

  . گفت صالح خان را نمی خواود

بار نمی رفت . بعد از آن که مبلغ قابم توجهی برایمان در  سند را می آورد تا ما اجاره نشینشان شویم . پدر زیر

نظر گرفت پدر راضــــــی شــــــد . خانه از ما بود . تمامی وســــــایم از ما بود . ما به آن خانه احتیاا داشــــــتیم . بار و 

  . بندیلمان را بستیم و به ومان محله بازگشتیم

 . بهای عطر گم بوی فاضلاب می داد ولی دیگر آن محله محله سابق نبود . گم وایش خشکیده بودند و

ومه فنـــــم وایش یک رن  شـــــده بودند و خســـــتگی از تن دیوار وایش زار می زد . کســـــی حوصـــــله دیگری را 

نداشــت و ومســایه وا با وم دشــمن بودند .  لبکارانه به وم نگاه می کردند و گوندشــان ومدیگر را می گرفت . 

 . ی کرددیگر کسی روبروی خانه اش بقعه سبوی پهن نم

ومســایه وا از ســر و صــدای بعه وا در کو ه عنــبانی بودند و توپی که به دســتشــان می رســید بلادرن  آن را با 

  .  اقو می دریدند

ومه جا بوی پول می داد . تمیوی در شـــهر و آن محله بیداد می کرد ولی از درون خراب بود . درســـت شـــبیه آن 

  . ونش ومه  یو بیداد می کندزیبا رویی که صورتش را می آراید و از در 

ومه می ترسیدند . از آدم فروش وا ، از لبخند وا و غم وا ، از  عنه وا و تهمت وا . به راحتی به ومدیگر افتراء 

  . می زدند و عین خیالشان نبود

 دور ومی وایشــان از غیبت وای خاله زنکی خبری نبود . دور ومی وایشــان شــده بود پر از صــفحه حوادث ، که

  . روزنامه حوادث را در بر می گرفت

  . آن محله دیگر محله خوبی نبود . آنی که دلتنگش شده بودم نبود

آن مردم وم آن مردم ســابق نبودند .  ه  یوی به یکباره عوضــشــان کرده بود الله اعلم . در خانه را باز کردم . با 

  . ومان می کرد و فحش می دادتمام امیدواری ام ولی آن خانه وم دیگر خانه مان نبود . نگا

  .شده بود آن بعه یتیمی که به یتیم خانه سپرده شده و بعد وا می فهمد پدر و مادرش زنده اند

 . درخت وا وم قهر کرده بودند . حتی ومان درخت خرمالوی ومیشه سبو به محض دیدنم دون کهی می کرد
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من ، درســــت مثم پدر و مادر . تنهایی دمار از روزگار تنهایی به ســــرشــــان آن ومه بلا را آورده بود . درســــت مثم 

آدمی در می آورد . لباس وای کهنه مان مهم نبود . کفش وای پاره مان مهم نبود . دل شــکســته مان مهم نبود 

  . . ما تنها بودیم

 . تنهایی توی رو  می زد و بس

ومه دنبال تازگی بودم و نفهمیدم که این تنها  یوی که در خانه مان واقعی بود عطر قیمه وای مادر بود . این 

 عطر عطر قیمه مادر است که تا اینها من را کشانده و خیالاتم را واقعی کرده .  ند باری پلک زدم . خودش بود

.  

  . در آشپوخانه آواز کردی اش را می خواند و غذا درست می کرد

کرده اند را آب می کرد . نگاه تیو درخت  اگر مادر آنها می ماند شــــــش ماوه یخ آن شـــــــاخ و برگ وای که قهر

 . خرمالو رن  محبت می گرفت و گم وای قهر کرده اش باز شکوفه می داد

من خوب می دانم که این خانه دلش برای مادر تن  شـــــده ، والا آن ومه رن  خاکســـــتری کها و خانه به خاک 

 نشسته ما کها ؟

تم وبه جان جای جای خانه افتادم . مادر ومیشـــه می ســـاعت نه شـــب بود . دســـتمال و آب الکم را دســـتم گرف

  . گفت دختری ندارم که عنای پیری و کوری ام شود بهایش باید تلافی کنی . من وم تلافی می کردم

 . ومه جا را بر  انداختم . از آشپوخانه بیرون آمد و با رو  دستی به دامن رن  و رو رفته اش کشید

 !کردی مادر ؟ــ وای میلاد ومه جا رو تمیو 

 . ــ آره مامان . بذار لژیونر بشم واست خدمتکار می گیرم زحمت نکشی

آرزو و رویای بعدی ام لژیونر شدن بود . روزی صد بار روی مخ فرزاد می رفتم تا اسمم را برای لژیونر شدن رد کند 

من یه رره عقم دارم اونم » . بین خودمان باشــــــد ولی دیوانه اش کرده بودم . گه گاوی می خندید و می گفت : 

 «. تو بخورش بره

 !صدای زن  در توجهمان را جلب کرد . پدر که کلید داشت .  ه کسی می توانست پشت در باشد ؟

  . رفتم سمت در و در را باز کردم . لبخند می زد . درست مثم قدیم . خودش بود

بود . از جلوی در کنار رفتم و به آن وا اجازه خاله کنارش ایســتاده بود و شــهیاد وم آن ســمتش . زبانم بند آمده 

  . ورود دادم . جعبه شیرینی که دست شهیاد بود را گرفتم
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  دلم رفته بود برای لبخند وایش ، برای رن   شم وایش . من کی وقت کرده بودم آنقدر بیخیالش شوم ؟

 . او خودش بود شیرین

 . مومان دختری که ور شب آرزوی داشتنش را خواب می دید

ومان دختری که برای راحتی اش ، برای قبول کردنش فوتبال را انتخاب کردم .  طور می توانســـــتم از او  شـــــم 

  . پوشی کنم ؟ او شیرین بود . ومان دختر مهربان سر پم رواب که به من قوی بودن را یاد داد

  . ومان ومبازی کودکی وایم و خا ره ساز خا ره وایم

 . ش زدمقبم از داخم رفتن صدای

 . ــ شیرین . شیرین خانم

ایستاد و سرش را زیر انداخت . پر از حیا و زنانگی بود . ترسیدم نگاوش کنم . آنقدر پاک و معنوم بود ترسیدم 

 : گناوش را خدا گردنم بیندازد . من من کنان گفتم

 . ــ خوش اومدی دختر خاله . خیلی خوشحالم که اومدی

 : الی که به موزائیک وای کخ حیاط نگاه می کرد گفتلبخند کم جانی می زد و در ح

 . ــ بالاخره یه خاله و یه پسر خاله ستاره فوتبال که بیشتر نداریم

پس فهمیده بود من ســـتاره فوتبال شـــده ام . خر رو  شـــده بودم و نمی دانســـتم  هور لبخند وای کش دارم را 

داخم حیاط ایســــتاده بودم . صــــدای مادر که من را جمع کنم . با اجازه ایی مختنــــر داخم رفت و من ومعنان 

  . خطاب داده بود مهبورم کرد به داخم بروم

در آن ظم تابســتان فقص شــربت می  ســبید . یک پارچ بورگ شــربت آلبالوی تگری درســت کردم و داخم لیوان 

اصرار من و مادر یکی وای بلند ریختم . با دقت داخم سینی  یدم و برایشان بردم . شیرین تعارف می کرد . با 

  . از لیوان وا را دستش گرفت . شهیاد پیش قدم شد و جعبه شیرینی اش را باز کرد

صــدای پدر از پشــت ســر آمد . خوش آمدید می گفت . نگاوش کردم لبخند زورکی اش را حفظ کرده بود . کاش 

ریخ را عوض کرد و نســبت می شــد پدر وم راضــی می شــد و گذشــته وا را فراموش می کرد . یا کاش می شــد تا

  . صالح خان را با شیرین از روی صفحه روزگار پاک کرد

برای پدر وم بشقاب پیش دستی و شربت گذاشتم . رن  نگاوش را دنبال می کردم . رن  بی تفاوتی داشت . 

م و کاش ومه  یو را فراموش کرده باشد . تا آخر شب به ومه شان توجه کردم . بیست و وشت ساله شده بود
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دور از  شـــم پدر و مادر حتی حلقه ازدواا برای شـــیرین خریده بودم . امســـال ســـال آخر قرار دادم بود و بعد از 

بســـتن قرار داد بعدی می توانســـتم خانه ایی بخرم و پدر و مادرم را به آنها ببرم . ومه  یو را جبران کنم و حتی 

  . ماشین آنعنانی بخرم

ین یکسال تمام می شد با خیال راحت می توانستم به خواستگاری شیرین بروم فقص یک سال مانده بود . اگر ا

 . و به وقت سی سالگی ام ومسر رسمی او بشوم

 . ومه رفتند و من ماندمو پدر . نگاوش کردم . لبخند می زد .رو به من کرد

 . ــ بعد از این که قرار داد جدید رو بستی می خوام واست آستین بالا بونم

 . ه حرف دلم را خوانده بود رو  کردم . سرم را پایین انداختم و گذاشتم ادامه حرفش را بونداز این ک

 !ــ تو کسی رو مد نظر داری ؟

 . ــ راستش ، نمی دونم  هوری بگم

صدای جیغ مادر توجهمان را جلب کرد . داخم سالن آمد گریه می کرد و لباس وای بیرونی اش را می پوشید . 

 : تاد و ملتمسانه گفتروبروی پدر ایس

 . ــ پاشو . پاشو بریم بیمارستان

*** 

 . فرزاد خمیازه وای پیاپی کشید

ـــــــــــــــــ شــرمنده جای حســاســشــه ولی من بازم گشــنمه . وقتی وم گشــنه باشــم  یوی تو مغوم فرو نمی ره . فردا  ـ

 . مهبوری از اول بگی

 : محمد با تعهب گفت

 !ــ مگه قراره درست یاد بگیرین؟

 . دنیشخندی ز 

 . ــ نه دیگه نشد . از فعم جمع به کار نبر . بعدشم نه . ولی خوب دوس دارم یادم بمونه

 : میلاد لبخند کوتاوی زد و رو به محمد گفت

 . ــ پاشو پیتوا سفارش بده
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 . فرزاد ایستاد و گونه میلاد را محکم بوسید

 !ــ ونوز یادته ؟

 : کوکانه گفتمحمد در حالی که تلفن را در دستش گرفته بود مش

 !ــ  یو ؟

 . فرزاد کنارش نشست

 . ــ قلق من رو یادشه . ور وقت قیافه ام این شکلی می شه بعدش باید بهم فست فود بدن

 : میلاد ادامه حرف را گفت

ــــــــــــــــ آخه ایشـون یه عشـق فسـت فود به تمام معناس . اون شـکمشـم که شـبیه بالکن گاوی می زنه بیرون و از 

 . ش آبش می کنه واسه ومین  یوا می زنه بیرونخهالت می ره با ورز 

 : تک ابرویی بالا انداخت و با خنده گفت

 . ــ خوب یه پیتوا واسش می خریدی می گفتی لژیونرت کنه

 . قهقه وایشان روی ووا رفت . فرزاد تیو نگاوش کرد

 . ــ من خودم به این موضو  فکر نکرده بودم که اینهوری راضی می شم

 . خ سری تکان دادمیلاد با تاس

 . ــ آی آی . کاش اونروزا می فهمیدم

 . فرزاد نگاوی  پ و تیو سمت محمد حواله کرد

 !ــ زن  می زنی یا گوشی رو از پهنا تو حلقت فرو کنم ؟

 . ور ور خندید

 . ــ زدم . زدم . نون

 : فنم دوم

وشــت بود . شــهیاد روبرویش به ســاعت نگاه کرد . ســاعت از وشــت و نیم شــب گذشــته بود . قرارشــان ســاعت 

 . ایستاد و نیشخندی زد
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 . ــ این پسر تو رو گذاشته سر کار

ومان موقع صـــدای زن  در رشـــته کلامش را برید . شـــیرین لبخند کهی به نشـــانه پیروزی زد و به ســـمت در راه 

 . افتاد

باشی و خونه رو وم ــــــ داداشی اینبار درست حدس نودی . واست غذا درست کردم بخور و سعی کن پسر خوبی 

  . بهم نریوی

 . حلقه ساختگی اش را به نشانه ادامه دار بودن نامودی در دستش کرد

در را باز کرد . مازیار با  هره ایی آویوان در حالی که گره کرواتش شــــــم شــــــده بود با  شــــــمانی قرمو روبرویش 

 : ایستاد . وینی کرد و گفت

 !ــ خوبی ؟  ی شده ؟

 . به ماشین اشاره زد

 . ــ اومدم که نگی بد قول بود

استرس بند بند وجودش را گرفته بود . با خودش تهویه تحلیم می کرد که  ه  یوی باعم گریه ی مازیار شده 

 . . داخم ماشین نشست . بعد از نشستن مازیار سوالی که مثم خوره به جانش افتاده بود را به زبان آورد

  ــ  ی شده مازیار ؟

 . ــ بابام

 : سمتش نیم دوری زد و با نگرانی گفتبه 

 !ــ بابات  ی ؟

 . ــ تنادف کرده شیرین . حالش بده

صــدایش به لرزه افتاده بود تنها کســی که صــادقانه ووادارش بود آقای قاضــات بود . محســن قاضــات پدر مازیار 

 . صادقانه ومیشه از او  رفداری می کرد و حتی کنایه وای ومسرش را گوش نمی داد

 !شوخی می کنی ؟ــ 

 : با عنبانیت گفت

 !ــ قیافه من به آدمایی که شوخی می کنن می خوره ؟
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ســریع گاز داد و ماشــین از جا کنده شــد . روبروی بیمارســتان خنــوصــی در شــمال تهران نگه داشــت . شــیرین 

 . پشت سرش شبیه به عروسک کوکی راه می رفت

ود ایستاد . خوب دقت کرد . حرفش درست بود . صدای روبروی اتا  وایی که جنس دیوار وایش شیشه ایی ب

 . تیو حلیمه خانم باعم شد از جا بپرد

ـــ تو اینها  یکار می کنی ؟ دو سه ماوه ول کردی رفتی نه تلفن جواب می دی نه محم می راری . می گیم بیا  ــــ ـ

 !برای انتخاب لباس عروس مازیار رو می پیعونی حالا اومدی که  ی بشه ؟

 . تیوی نگاوش کرد و غرید مازیار با

 . ــ مامان بس کن

 . قدمی به سمت مازیار برداشت و با  شمانی خیره و سوزان از خشم نگاوش کرد

 . ــ تو بس کن . نمی بینی این انتر تو رو نمی خواد

 . فریاد زد

 !ــ مامان به حرمت بابا ساکت باش . می فهمی ساکت ؟

ا کج کرد و در حالی که تیو نگاوش می کرد با حاله ایی از اشــک به شــیرین دندانی روی وم ســایید و صــورتش ر 

  . آقا محسن خیره شد

 : حلیمه خانم دور شد . مازیار با  شمی گریان دستش را روی شیشه گذاشت و زیر لب گفت

 . ــ بابا جایی نرو . جان مازیار تنهامون نذار

را حرکت داد . اینبار صــــدایش مملوء از  غم به دلش رعشــــه دواند . شــــیرین صــــدای ضــــعیخ و پر از بغضــــش

 . مهربانی بود

 . ــ مازیار پدرت خوب می شه . بابا محسن خوب می شه

به ســمت شــیرین برگشــت .  شــمانش پر از اشــک و قرمو بودند . بغضــش ترکید و دســتانش را جلوی  شــمش 

 . گذاشت . روی زمین سر خورد . شیرین کنارش روی پا نشست

 . اینهور نکن . پدرت می فهمه . حس می کنه . ناراحت می شهــ پاشو . تروخدا 
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 به ســمت آب ســرد کن رفت و لیوانی آب برایش آورد و روبرویش گرفت . لیوان را گرفت ولی حتی لب به آن نود

.  

شــیرین به نودیک ترین صــندلی پناه برد و روی آن نشــســت و ســرش را گرفت . به مازیار فکر کرد .  قدر خوب 

  . دروغ گفتن می کرد تظاور به

 قدر زیبا جلوه ســازی می کرد که برایش رابطه از دســت رفته شــان مهم اســت .  شــمش به حلقه اش خورد . 

  . پررن  و لعاب بود . آرزوی ور دختری انداختن آن حلقه الماسین بود . برقی که داشت  شم را می زد

او دروغگو بود . آن بلایایی که ســــر میلاد آورده بود پول وایی که خرجش می کرد را توی خواب وم نمی دید ولی 

را نمی توانست از خا رش پاک کند . زیر  شمی به او نگاه کرد . رره رره در حال آب شدن بود . با پدرش رابطه 

  . خیلی خوبی داشت و حس از دست دادنش او را به این روز انداخته بود

، با آن حال بد آمده بود تا بگوید آدم بدقولی نیســت . بگوید در به ســاعاتی پیش فکر کرد . با آن  شــمان قرمو 

تمام مشــــــکلاتش می خواود اویی کنارش باشـــــــد ولی ومه اش دروغ و تظاور ســـــــازی بود . خودش را جای او 

گذاشــت اگر از پدر دختری که خواســتگارش اســت آن ومه منفعت بخورد خوب معلوم اســت که آخرش  ه می 

  . شود

فرصـــت به او داده بود  ون می خواســـت بشـــنود . ببیند و بفهمهد . می خواســـت تمام قضـــایا را ومین یکبار را 

یکبار وم که شــــده از زبان او بفهمد . میلاد که حرفش را با ســــکوت وایش زده بود و حرف وای شــــهیاد را تایید 

  . کرده بود

خوانده بود . مدرکش را داشــت و باید  می خواســت از زبان او وم که شــده یکبار ومه  یو را بداند . او درســش را

گوشی برای شنیدن به حرف وای ومه پیدا می کرد . باید بابت می کرد مازیار یک دروغ گوی به تمام عیار است 

 . و تمام دارایی از دست رفته میلاد را با تمام سودش به او باز می گرداند . باید ومه  یو درست می شد

 . قانه تلاش می کردبرای رسیدن حق به حق دار صاد

 . صدای مازیار او را از فکر و خیال بیرون کشید

 . ــ عویوم می خوایی تو رو برسونم خونه . شرمنده امشب قرار بود جدی صحبت کنیم ولی نشد

 . ایستاد و کیفش را روی دست انداخت

 . ــ آره . اگه زحمتی نیست من رو برسون خونه . سر یه فرصت خوب با وم حرف می زنیم
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ومراه وم و شانه به شانه به سمت پارکین  راه افتادند . داخم ماشین نشستند . رانندگی می کرد .  قدر غر  

در جاده بود . به نیم رخش نگاه کرد . پسری خوش فرم و کامم بود . مووایی مخملی و مشکی رن  ،  شمانی 

. واقعا تمام اجوای صورتش به جا بود درشت و مشکی درست رن  مووایش ، جو جو صورتش را از نظر گذراند 

  . . شبیه یک نقاشی ایده آل از یک ونرمند که کارش را خوب بلد است

صــورت تو پر و گردی داشــت . به اســمش نمی خورد . کمی اســمش خشــن بود ولی او  هره اش دلنشــین تر به 

 ده . بازیگری اش بیست استنظر می رسید . با خود خیال کرد که  قدر زیبا ماسک مظلومیتش را به  هره ز 

.  

  . نفسی بلند کشید . در قیاس با میلاد نمره کمتری می گرفت ولی در  هره اش ابهت خاصی داشت

به جاده  شــم انداخت . ووای بارانی و غموده زمســتان بود . این وواســت و غمش . اگر غم نداشــت که اســمش 

  . زمستان نبود

ر  ول عمر گذرانده بودند . ور کدام می خواستند به ودفشان برسند عهیب ترین زمستانی بود که ومه شان د

  . غافم از این که ودف خیلی دور است

ضــبص صــوت می خواند . کاملا تنــادفی روی آون  بی خوابی توجهش جلب شــد . این ومان آون  بی خوابی 

  . میلاد بود . آونگی که تنهایش نگذاشته بود

ن ضبص صوت کو ک خوانده می شد . گاوی شب وا در بیمارستان میلاد آن را آن روز زیر آوار این آون  در آ

  . زمومه می کرد . به آون  دقت کرد

 « خودش رفته و خا راتش ونوز داره قلبمو با خودش می بره »

دســتش را به ســمت ضــبص صــوت برد و آن را خاموش کرد . مازیار مشــکوکانه نگاوش کرد . ســرش را گرفت و با 

 : گفت لکنت زبان

 . ــ  یوه . سرم ... آره سرم درد گرفته

  . بی تفاوت به روبرویش خیره شد

 : ترمو زد . شیرین لبخند کم جانی زد و گفت

 . ــ پدرت خوب می شه مطمئن باش

 .ــ ممنونم
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 . به  شمانش نگاوی مختنر کرد و سرش را زیر انداخت

 !ــ برای ؟

 . ذب شودبه روبرویش خیره شد . نمی خواست شیرین مع

 . ــ برای این که امیدوارم می کنی . برای این که یادم آوردی وستی . یادم آوردی می شه خوب بود

 . دستش به سمت دستگیره در رفت

 . ــ کاری نکردم . شما وم بودی ومین کارو می کردی

 . به سمتش  رخید

ــــــ شیرین می دونم می خوایی باوام صحبت کنی . می دونم تو داری اشتبا ـــــــ ه درموردم فکر می کنی . منم نیاز ـ

 . دارم باوات حرف بونم . شاید اون موقع بتونی درکم کنی

 :  شمانش را ریو کرد و گفت

 !ــ  ی ؟

 .به در خانه اشاره زد

 . ــ برو . امشب وقت مناسبی برای وا کندن سنگامون نیست

زد . مازیار شــیشــه را پایین داد و با از ماشــین پیاده شــد و وقتی در را بســت به ســمت شــیشــه برگشــت . دو تقه 

 : تعهب گفت

 !ــ  یوی شده شیرین ؟

ــ فردا بازم میام به عمو محسن سر می زنم . فقص می شه با خودتون . یعنی  یوه بیایین دنبالم . نمی خوام باز  ـــ ـ

 . مادرتون بهم حرف بدی بونه . یعنی ممکنه جوابش رو بدم

 : کمی صورتش را کج کرد و ادامه داد

 . ــ اینهوری ظاور خوبی نداره تو این وضعیت

 . لبخند کم جانی زد . در دلش جرقه ایی روشن شد

 . ــ باشه . ورموقع خواستی بیایی بهم مسیج بون . میام
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 . ــ ممنونم شب بخیر

 : لبخندش جان بیشتری گرفت . دلش امیدوار شد . ویچ وقت از زبانش شب بخیر نشنیده بود . سریع گفت

  .شما ، یعنی تو وم بخیر ــ شب

 : داخم خانه رفت و بعد از داخم شدنش سریع گاز داد . نفسی پر از آه کشید و زمومه کرد

 . ــ کاش ومه  یو اینهوری تموم نمی شد

عمیق تر به او فکر کرد . از وقتی که به زندگی اش آمده بود شـــــبیه یک جنس خریدنی وارد شـــــده بود . یا حتی 

لی حال بعد از این ومه مدت نامودی حس درونی اش بیدار شـــده بود . لبخند می زد و از خواســـتگاری ســـنتی و

ته دل خوشـحال بود . یکسـال قبم برایش فرقی نداشـت مادر سـر نامودش داد می زند یا نازش را می کشـد ولی 

لبش را گرم امروز برایش مهم شــده بود . این اومیت برای خودش وم تازگی وجذابیت داشــت .  یوی از درون ق

  . کرده بود

 . از  رفی شنیدن کلمه شب بخیر از زبان او به زندگی اش شگفتی تازه ایی بخشید

  .  قدر خوب است که شب را برای وم بخیر آرزو کنیم

شــب وایمان را با قهر صــبح نکنیم .  شــم  پ را از وم بگیریم و برای وم آرزو وای قشــن  کنیم . مگر  قدر 

  ا  ند بار فرصت می دود ؟ مگر زندگی  ند بار تکرار می شود ؟زنده ایم ؟ مگر خد

کاش می شد کم زندگی را برای وم آرزوی خوب کنیم . صبحمان را بخیر ، ظهرمان را بخیر و شبمان را وم بخیر 

  . بگوییم

  . خیر خواستن برای وم کار سختی نیست

یک کلمه اســــت ولی کم روز را زیبا می کند . از روی  گاوی باید عادت وا را دور ریخت . وقت وا را بخیر خواند .

  . لفظ وم که باشد بخیر می شود

 : فنم یازدوم

جعبه وای خالی پیتوا روبرویشــان ریخته بود و ور دو روی مبم ولو شــده بودند . فرزاد خمیازه ایی کرکدیم مانند 

 . کشید

 . ــ الان فقص خواب می  سبه .  قدر امروز خسته شدم
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 : تعهب نگاوش کرد . میلاد با نیشخندی کوتاه گفت محمد با

  . ــ پسرمون کار نمی کنه . وقتی کار می کنه خسته می شه

 . با پایش محمد را از روی مبم به پایین وم داد و پتوی مسافرتی را دستش گرفت و روی بدنش کشید

 . ــ بذارین یکم بخوابم

 . ه بود . عمیق نگاوش کرد و حرف دلش را به زبان آوردمحمد روی زمین کنار صندلی  رخ دار میلاد نشست

ــ  قدر اومدن آقا فرزاد حالتون رو خوب کرد . فکر نمی کردم اینقدر خوشحالی و انرمی داشتن بهتون بیاد . فکر 

 . کنم باید اینها گروگان بگیرمش تا شما شاد باشید

 . رد . به نقطه ایی خیره شدگردنش روی شانه اش خم شده بود . درد می کرد ولی توجهی نک

ــ از لحاظ وضع مالی نه ولی از لحاظ خیلی  یوا شبیه به وم وستیم . شاید واسه ومین بودنش می تونه انرمی 

 . مثبتی واسه من باشه

زانو وایش را داخم شکمش جمع کرد و دستش را دورشان قلاب کرد . به قاب عکس خاک گرفته خانواده میلاد 

 : د آوری خانواده خودش و غم تازه از دست دادن متین گفتخیره شد و با یا

 . ــ منم یادم رفت برادرم مرُده

 . میلاد به رو میوی وایی که مادرش آن آواخر می بافت خیره شد

ــــــــــــ نمی دونم خوبه یا بد ولی منم گاوی یادم می ره کسی نیست . نیستن و دل آدم تن  می شه . اونم خیلی 

ی خالیشـــون بعد از این ومه ســـال اریتم می کنه . ویچ کســـی باوام خوب نبود جو مادر و خیلی زیاد . گاوی جا

پدرم . شــاید واســه ومینه با اونایی که باوام خوبن راحتم . واســشــون لبخند می زنم . آدمایی که دوســم داشــتن 

اونا وقتی پدر و  اندازه انگشتای دستمم نبودن . یه عده آدما وستن جو پدر و مادرشون کسی دوسشون نداره .

 . مادرشونم از دست بدن خیلی بدبخت می شن . خیلی درمونده می شن

 . دستش را زیر  انه اش گذاشت

 . ــ ولی شما یه سوپر استار فوتبالی وستی . یه عالمه آدم دوست دارن

نی نه اونهور که ــ اون مدل دوس داشتنو نمی گم . گاوی وقتا آدم یه دوس داشتنایی رو می خواد که واقعیه . یع

یگی خوب دوس داشتن  رفدارتم واقعیه . اون واقعی وست . ولی یه سری دوست داشتناست واسه خود آدمه 



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 247 د             

 

. نه کاری که کرده . نه  یوی که شــده . آدم گاوی دلش می خواد خودش دوس داشــته بشــه . می دونی که  یو 

 !می گم ؟

 : لبخند کهی زد و ادامه داد

صفحه مهله دیدی خیلی دوسم داشتی . آرزو داشتی یکی عین من بشی . وقتی اومدی ــــــــــــــ وقتی تو منو روی 

خونه ام واقعیتمو دیدی یه جور دیگه کنارم موندی . یه جور دیگه دوســــم داشــــتی . من اینهور دوس داشــــتنا رو 

  . می خوام . اینایی که بوی پختگی بده . بوی دیده شدن

. تکلیخ ووا با خودش معلوم نبود . گاوی برف شدید گاوی باران شدید . عمیق به رد باران روی پنهره خیره شد 

 : زیر لب گفت

 . ــ از این دوس داشتنایی که حس کنی اندازه تموم آدمای دنیا دوس داشته می شی . من اونا رو می گم

 . فرزاد یکی از پلک وایش را باز کرد و با نیشی باز روی مبم نشست

 !نو این مدلی دوس داری که واسم می خندی ؟ــ  اکریم رفیق . یعنی م

 : با رو  ادامه داد

 . ــ  ه خوش به حالمه پس

 .  شمانش را ریو کرد

 !ــ ووار تا فرزاد داریم من تو رو نگفتم . بعدشم مگه تو خواب نبودی ؟

 . زبانش را بیرون آورد و به لبش کشید و پاوایش را آویوان کرد

 . شنیدی ؟ من خواب منلحتی رفته بودمــ از کر و کور منلحتی  یوی 

 : قاه قاه میخندید . محمد زیر پوستی گفت

 . ــ بی موه

 : رو به میلاد کرد و در حالی که سعی می کرد نخندد گفت

 . ــ این رفیقت خیلی خنکه . ظرفیت نداره جلوش کسی تعریخ کنه

 . میلاد ریو ریو خندید
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 . هــ فرزاده دیگه . بدشو بگی اخراجت می کن

 : فرزاد در حالی که به سمت سرویس بهداشتی می رفت بلند گفت

 . ــ یا لژیونرت نکنه

 . سرش را  پ و راست کرد و تاکید کرد

 . ــ آخریو راست گفت . یا لژیونرت نکنه

 . ــ داغت کرده وا

 . ــ بدجورم . می رسیم به نقطه ی حساسی که بفهمی  هور داغم کرده

 : فنم دوازدوم

داخم قفم  رخاند . شــهیاد که روی مبم خوابش برده بود از جا پرید و دســتی بین مووایش فرو برد . با کلید را 

 . لبخند بالای سرش ایستاد

 !ــ عه بیدارت کردم ؟

 . با  شمانی خواب آلود بی آن که حرف بوند از دید تیره و تار نگاوش کرد .  ند باری پلک زد

 !ــ  ی ؟

 . مبم کنارش نشست در حالی که می خندید روی

 !ــ مگه  ند ساعته خوابیدی که اینهوری خواب زده شدی ؟

ونوز وم متوجه حرف وای شـــیرین نمی شـــد . شـــیرین که کودک درونش فعال شـــده بود از لیوان آب روبرویش 

 .  ند قطره داخم دستش ریخت و به صورت شهیاد پاشید

 . ــ حالا بیدار می شی

 . با صدایی بلند عربده کشید

 !ــ عقلت پاره سن  برداشته شیرین ؟
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در گوشش را گرفته بود و ریو ریو می خندید . استغفرالهی گفت و به سمت آشپوخانه رفت و لیوان آبی ریخت 

و خورد . لیوان را روی کابینت گذاشــت ونفســی از ســر آســودگی کشــید . صــدای شــیرین که از پشــت ســرش می 

 . لند داد زدآمد باعم ترس و وحشتش شد . با صدایی ب

 . ــ وای

 . شیرین روی صندلی نشست و با صدای بلند خندید

 . ــ فکر کنم امشب فیلم ترسناک دیده باشی

 . با بد عنقی روی صندلی نشست

 . ــ یه توله جن عین تو توی خونه بدترین ترس و بلاست که می تونه سر آدم بیاد

 : با صورتی آویوان گفت

 . ــ داداشی

 . ورتش کشید . کمی حالش بهتر شده بوددستی به سر و ص

 !ــ زود نیومدی ؟

 . ــ رفتیم بیمارستان

 . با نگرانی و  شمی درشت نگاوش کرد

 !ــ بیمارستان برای  ی ؟

 . ــ آقا محسن تنادف کرده . حالش اصلا خوب نیست

 : سرش را جلو آورد و با تعهب و صدای بلند گفت

 !ده بود دنبالت ؟ــ  ی ؟ اون وقت مازیار برای  ی اوم

  . ابرویی بالا انداخت و با تعهب به نقطه ایی خیره شد

 . ــ والا من خودمم نفهمیدم

 : با اخم ایستاد و گفت

 !ــ نقشه جدیدشه . تو که باور نکردی شیرین ؟
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 . شیرین ایستاد و موضع گرفت

 ــ عقلت رو از دست دادی ؟

 . دادیــ نه ولی حس کردم تو یه لحظه عقلت رو اجاره 

 : به قابلمه غذا اشاره زد و با خشم گفت

 . ــ برم غذا رو گرم کنم تا بازم متلک بارم نکردی

 . پشت سرش راه افتاد

 . ــ شیرین ، شیرین قهر نکن منظوری نداشتم

 . شانه ایی بالا انداخت و با کفگیر تهاجمی به سمتش برگشت

 . کنم رو زمینــ حرف نون که با ومین دو ننفت می کنم و پهنت می 

 . دستانش را بالا آورد

 . ــ باشه تسلیم

بیخیال کفگیر را پایین آورد . ســـریع گونه شـــیرین را بوســـید و فرار کرد . دســـتش را محکم روی جای بوســـه اش 

 . کشید

 . ــ پسره خن  بونم تو سرش . با اون ریش واش

.  قدر از لحاظ ظاوری شــبیه به پدرش بود .  غذا را داغ کرد و صــدایش زد . خوابیده بود . بالای ســرش ایســتاد

  . جو جو صورتش را نگاه می کرد . ور ه سنش بیشتر می شد نسبت تشابهشان کمتر می شد

 . صدایش زد

 . ــ شهیاد

 .  شم باز کرد و به خواورش خیره ماند . با تعهب روی مبم نشست

 !ــ  را اینهوری نگاه می کنی ؟

 !ــ  هوری ؟

 . ت صورتش را شبیه به شیرین کردایستاد و و حال
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 . ــ اینهوری . مثم میرغضبا . مثم  لبکارا

 : آوی کشید و گفت

 . ــ شهیاد  قدر شکم بابایی . عین یه سیب که از وسص ننخ شده باشه . ناخودآگاه یاد بابا افتادم

 . لبخند روی لبش ماستید

 . ــ متنفرم از صورتی که شبیه به اون باشه

 . فتبازویش را گر 

 . ــ کفر نگو . اون بابای ماست . حالا بدترین آدمم باشه . بابامونه

 . با دست دیگرش روی سر خواورش کشید و مووایش را لمس کرد

ـــ آبهی کو یکه تو وم مثم مامانی . دقیقا خود خودشی . یکمم شبیه به خاله ایی . گاوی حس می کنم خود  ـــــ

 . خاله مریم کنارمه

  . شک در  شمش جمع شدبغضش گرفته بود . ا

 . ــ دیوونه . اشکمو در آوردی

 . آغوشش را باز کرد . شیرین را به سمت خودش کشید

 . ــ آبهی خم و  م احساساتی من

 . ــ شهیاد

 : خندید و گفت

 !ــ باز قراره گوشم دراز شه ؟

 : مشتی به بدنش زد . ریو ریو خندید و گفت

 !ــ بله ؟

 : فاصله گرفت و گفت

 . دو این وفته ببریم بهشت زورا ؟ خوشحال می شهــ میلا

 . دستش را کشید و به سمت آشپوخانه راه افتاد
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 !ــ ونوزم فکرت درگیر پسر خاله اس ؟

ـ ما بهش قول دادیم ببریمش سر پم ، قبر باوه سراا . نمی شه ببریمش سر پم حداقم ببریمش بهشت زورا .  ـ

 !حبت می کنی ؟می دونم خیلی وقته نرفته . با فرزاد ص

 : روی صندلی نشست و گفت

 . ــ ورگو . از فرزاد خوشم نمیاد . درجریانی که

 . بشقاب وای غذا را دستش گرفت و شرو  به کشیدن غذا کرد

 . ــ باشه خودم زنگش می زنم

 : اخمی به بلندای کره زمین روی پیشانی اش نشاند و با صدایی آغشته به غضب گفت

 !سه  ی داری ؟ــ تو شماره اونو وا

 . سرش را زیر انداخت و سعی کرد روی کو ه معروف زوم کند

 . ــ  یوه . غذات آماده شد

 . بشقاب برنج و خورشت را جلوی او گذاشت

 . ــ بخور داداشی گشنه ات بود

  . محکم روی میو زد

 !ــ شماره فرزاد رو از کها آوردی ؟

 : حرفش وقفه بیندازد گفت با گردن کهی و بی آن که نگاوش کند و نفسی بین

ـــــ واسه تولد میلاد ومه اش فکر کردم که  یکار کنم گفتم به فرزاد بگم کی بهتر و نودیکتر از فرزاد به میلاد ؟  ــــــ ـ

بهش گفتم و اونم قبول کرد که میلاد رو ســـوپرایو کنیم برای ومینم نیاز بود شـــماره شـــو داشـــته باشـــم وماون  

 . کنیم . فقص ومین

  . ید و تمامی اکسیژن موجود در ووا را داخم ریه وایش فرستادنفسی بلند کش

 . تک ابرویی بالا انداخت

 . ــ که اینطور



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 253 د             

 

 : کمی مکم کرد و مشکوکانه  وری که انگار  یوی به خا رش رسیده باشد گفت

 !ــ تو که  یوی از اتفاقا به فرزاد نگفتی ؟

 !ــ من؟

 : ایستاد و با خشم گفت

 . کن ــ شیرین به من نگاه

 . جوابی نگرفت . بلند تر داد زد

 !ــ می گم به من نگاه کن . می فهمی ؟

 . با ترس به  شمانش نگاه کرد

 ... ــ داداش من

 : نگذاشت حرفش تمام شود . بلند گفت

 . ــ شب بخیر. در رو وم قفم کن امشب خونه نمیام

 . متش دوید و باوزیش را  ن  زدکتش را دستش گرفته بود و به سمت در خروجی می رفت . شیرین به س

ـــــــ آخه داداشی گفت  ی شده .  ی به سرش اومده . منم بغضم گرفت . ومیشه موفق بود . موفقیتش رو  ــــــــ ـ

 . مدیون دوست و سر مربیش فرزاد بود

 . با خشم دستش را کشید و فریاد زد

سه مازیار شکایت کنه . اگه بیانو اموالمون رو توقیخ کنن .   ـــــــــــــــ اگه بره وا ه غلطی کنیم ؟ می دونی که فرزاد ـ

 . میلاد نیست . می دونی که می تونه نظر میلاد رو برگردونه

 :  شمانش را روی وم فشرد و بلند تر از او گفت

ـــــــــــــ  را فکر می کنی ومه مثم بابا بدی رو بلدن . میلاد اگه  شمش روی دارایی وای از دست رفته اش بود تا  ـ

 . م حقشه بیافته تو زندون . کم بهمون دروغ نگفته . کم خراب کاری بار نیاوردهحالا اقدام کرده بود . مازیار 

 . به سمت در رفت

 . ــ یه مدت جلو  شمم نباش
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به ســـــمت میوی که گوشـــــه ســـــالن بود رفت و با حرص گلدان را روی زمین پرت کرد . روی زمین نشـــــســـــت و به 

  . مم شده بودروزگاری که گذشت فکر کرد. به غمی که میلاد تنهایی متح

به آن روز وایی که خاله التماس می کرد عبدالرحیم شــــــوورش کاری نکرده و آنها قبول نمی کردند . حتما گور 

مادر می لرزید از این ومه بی اننافی که در حق خواورش شد . از این که با تنها باز مانده اش به بدترین شکم 

  . برخورد شد

 . بخشید . حتی اگر برای جبران تمامی داراییشان را به اسم میلاد کنند مطمئنا خاله ویچ وقت آنها را نمی

 : فنم سیودوم

 . فرزاد با دو کاسه بورگ پفیلای  عم داری که دستش بود کنار میلاد که حال روی مبم بود نشست

ه شبم ــــــــــــــ داداش بقیه رو نمی گی؟! شکممون که بالا اومد الانم آمادگی شنیدنش رو داریم تا ساعت یک نیم

 . خوابمون نمیاد

 . محمد آن  رف تر از میلاد نشست و کاسه ایی از پفیلا را از دست فرزاد گرفت

 . ــ اینم سهم منو رئیس

*** 

مادر حرف نمی زد . خیلی نگران بود . دلمان ووار راه رفت . ومه اش یک ریو می گفت برویم خانه مرضــــــیه و 

 . افتاده بود و پایش توی یک کفش فرو رفته بود که صالح خان ، پدر وم روی آن دنده لهبازی اش

 . ــ من خونه صالح خان نمی آم

  . سوئیچ ماشین را از پدر گرفتم و پشت فرمان نشستم . پیکان وانتمان خیلی صدا می داد

 «. ماشین میرزا محمد علی نه بو  داره نه صندلی»ومیشه من را یاد شعر مادر می انداخت . 

ور ســیکلت بود . باید صــد بار می زدی تا بتوانی حرفت را منتقم کنی . صــندلی وایش وم که بوقش که بو  موت

الحمدالله  وب خشــکی بیش نبود . وقتی یک ربع با آن رانندگی می کردیم احســاس خواب رفتگی وجودمان را 

 . می گرفت

شکلی پیش آمده . می ترسیدم نیم نگاوی به مادر کردم . ومعنان گریه می کرد . می ترسیدم از او بپرسم  ه م

  . آن واقعیتی که دلم را شور انداخته بود بفهمم . می ترسیدم که نتوانم او را به مقند برسانم
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ور ه نودیک تر می شــدیم دلم بیشــتر شــور می زد . روبروی در خانه شــان توقخ کردم .  قدر شــلوغ بود . صــد 

  . نمی کنددر صد عروسی نبود . مادر برای عروسی آن ومه گریه 

مادر ســریع داخم رفت . من ومعنان پشــت در مانده بودم . فکرش را وم نمی کردم اینقدر برایم ســخت باشــد 

بخواوم جایی بروم که از آنها رانده شــــدم . خیلی ســــخت بود داخم خانه شــــخص و شــــخنــــیتی بروم که تمام 

  . یش نبودزندگیمان را به بازی گرفت و حضورش در زندگیمان شوخی احمقانه ایی ب

دو دل به در خانه خیره ماندم . ومان رن  دودی وا  زده اش بود . کمی وم گوشــــــه گوشــــــه اش زن  زده بود . 

زنگشـان وم ومان آیفون قدیمی بود با  ند شـیار مسـخره و دودی رن  ، جلوی در خانه وم پنج سـانتی بلند تر 

می رفتم تمام مردانگی و شـــــرافتم را وم زیر ســـــوال از حیاط بود . دلم پیش نمی رفت تا داخم بروم . اگر داخم 

 : می بردم . یکی از ومسایه وا با غر غر گفت

 . ــ برو اونور جوون . برو خدا خیرت بده برم یه آب قندی بدم به این دخترش ولاک شد

متعهب مشکوکانه به ومسایه شان که خانمی اخمالو بود نگاه کردم .  قدر  شمانش قرمو بود . گریه کرده ؟ 

 . پرسیدم

 !ــ  یوی شده ؟ به کی می خوایی آب قند بدی ؟

 . به خانه خاله اشاره زد

 . ــ خانوم خونه فوت شده

 . ومانها بود که وا رفتم کنار در ،  شمانم بی اختیار می بارید . به صورتش زد

 !ــ اوا فامیلش بودی ؟

ببینم . خاله بد نبود . بدی نکرده بود . باور حرف وایش را نمی شـــنیدم . نمی خواســـتم بشـــنوم . نمی خواســـتم 

وایش را ، اعتقاد وایش را ، خانواده اش را زیر پا نگذاشــته بود . با وجود اینکه ومیشــه خواســتار آرامش ما بود 

  . ویچ وقت دست از دفا  کردن برای شوورش نمی کشید

 . غم رفتن خاله شوخی موحکی بود . قهقه ایی سر دادم

 !. خاله نمی ره . مگه می تونه بره ؟ ــ غیر ممکنه

یکی پار ه مشــکی دســتش بود . دیگری فکر عماری بود . واا و واا بهشــان نگاه کردم .  قدر وول بودند . داد 

 . زدم
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 . ــ  ه خبره ؟! خاله نمرده

 . باورش سخت بود . یعنی الان شیرین مادرش را از دست داده ؟ فکرش دیوانه ام کرد

 . نه دویدم و بلند صدایش زدمبی فکر داخم خا

 . ــ شیرین . دختر خاله

  . در آغوش یکی از ومسایه وا بی حال ناله می کرد . عقب عقب رفتم تا به دیوار رسیدم . این ممکن نبود

  . مادر گوشه ایی زار می زد . به سمتش پر کشیدم . شاید ترس وجودم را گرفته بود

ش بدوم د  می کنم . ور وقت عماری می دیدم . ور وقت صــدای قرآن شــاید وم دلهره عهیبی که اگر از دســت

مسهد برای ختم به گوشم می خورد ناخوداگاه به سمت آغوش مادر پر می کشیدم . صدای قلبش را گوش می 

 . دادم و مطمئن میشدم نفس می کشد . زنده است . برای من می جنگد و قند رفتن ندارد

رفتن مادر می افتادم . فکر مســــــخره ایی بود . از کودکی درونم را می خورد . دلم  ور بار . وربار صــــــد بار به فکر

نمی خواســـت برود . دلم می خواســـت دارویی باشـــد . معهون و معهوه ایی باشـــد و مادر ومیشـــه زنده بماند . 

  . حتی من بمیرم و او نرود

یاد بونم و بگویم مادر تو حق رفتن نداری . محکم به او  ســبیده بودم . لرز وجودم را گرفته بود . می خواســتم فر 

  . بگویم تو نمی توانی شبیه به خاله ترکم کنی . من نمی توانم

ســرم را روی قلبش گذاشــتم .  قدر صــدایش دلنشــین بود . صــدای قلب مادرم را دوس داشــتم . صــدای قلبش 

  . شبیه ومه صدای قلب وا نبود . خاص بود . قلبش با صدایی خاص می کوبید

 . عطرش را بو کشیدم . با گوشه روسری اش به اشکم می کشید . تازه رفتن خاله را باور کرده بودم

  . اشک وایم م یریخت و او دست روی اشکم می کشید

وقت خاکســـــپاری رســـــیده بود . آنقدر زود گذشـــــته بود که نفهمیدیم  ه شـــــده . گم وای گلایول و ارکیده روی 

  . . تفت مشکی پوشی صدای قرآن را به گوشمان می رساندعماری و تابوت نقش بسته بود 

کو ه شــان پر شــده بود از صــدای ناله و ضــهه وای شــیرین و مادر ،  قدر عهیب بودند و  قدر غریب رفتند . 

  . ویچ کسی از فامیم وای درجه یک کنارشان نبود و زیر تابوتشان را نگرفت

  . د تا غریب باشند . کسی دوستشان نداشته باشدانگار که از اول این دو خواور زاده شده بودن
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نگاوم به سمت شیرین خوید . با صدای بلند گریه می کرد و ضهه می زد . شهیاد ولی در یک روز به اندازه ده 

  !سال مرد شده بود . مردانه راه می رفت . مردانه شکسته بود . مگر غم از دست دادن عویو  ه دارد ؟

 !و مرد می کند ؟  گونه است که می شکند

 لبه ایی که دعا می خواند من را فراخواند به عنوان ســــومین محرم نودیک خاله ، دســــتور داد تا صــــورتش را از 

  . کفن خارا کنم و رو به قبله بگذارم . کمی از خاک تربت کربلا را کنارش گذاشتم

ولی مهبور شــــدم . ومان لحظه شــــرمم من آدم خوب و نماز خوانی نبودم . نمی توانســــتم این کار را انهام دوم 

شــد . از خدا ، از خاله و از عویوانی که دورم بودند . من می دانســتم که به عنوان یک مســلمان واقعی نماز نمی 

خوانم . دعا نمی خوانم و در مراســـمات مذوبی ســـوگواری نمی کنم ولی امروز مهبور شـــدم در خاک کردن خاله 

 . سهیم باشم

اک روی بدنش ریخته شـــد . صـــدای ضـــهه وای شـــیرین بی قرارم می کرد . می خواســـتم بیلی پس از دیگری خ

 . ومه  یو خواب باشد . از خواب بیدار شوم و ومه  یو تمام شود

تحمم دیدن اشــک وای مادر و شــیرین را نداشــتم . صــالح خان را نگاه کردم . آن  شــمان مارموز و بدجنســش 

ی غموده بود . تنها حامی سرسختش را از دست داده بود و دیگر دلسوز ونوز بر  می زد . ونوز پلیدی داشت ول

واقعی به جو شــیرین نداشــت . لحظه ایی برایش غنــه ام شــد . خودم وم نمی دانم  را ولی حس کردم  یوی 

درونم برایش ســوخت . حس ترحمی به وجودم نشــســت . غم  شــمانش را نمی توانســت پنهان کند ولی توان 

 . اشت . زیر بازوی شهیاد را گرفته بود تا روی زمین نیافتدگریه کردن وم ند

قدمی به ســمتشــان برداشــتم و بازوی دیگر شــهیاد را گرفتم . با پلک زدنی به نشــانه گرفتن اعتماد او را تحویلم 

داد . ســـرش را روی شـــانه ام گذاشـــت و  شـــمش را پنهان کرد . گریه می کرد و حالش خوب نبود . با صـــدایی 

 : تمگرفته گف

 . ــ پسر اینقدر گریه نکن

 . صدایش در نمی آمد . در آن صدای خش دار و گرفته کلمات و اصواتی شنیدم

ــ نمی تونم . دارم می سوزم . وی می گفت من دیگه به آخر این وفته نمی رسم . خوابید . وقتی از خونه رفتیم  ـــ ـ

 . خوابید و گفت و اسم قرص بیارین . دیگه بیدار نشد

 : فت و مستقیم به  شمانم نگاه کرد و به موار خاله اشاره زد و ادامه دادفاصله گر 

 . ــ دیگه بیدار نشد
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  . خواست به سمت موار وهوم ببرد دستانش را گرفتم

حال خودم وم تعریفی نداشــت ولی باید یکی محکم می بود تا بتواند عوای به دل نشــســته شــان را کم کم محو 

 . کند و خودش آرام بسوزد

ای فرزاد توجهم را جلب کرد . به ســـمتش برگشـــتم عینک دودی اش را از  شـــمش برداشـــت و به ســـمتم صـــد

 . قدمی برداشت

 . ــ تسلیت میگم

 . پدر آن  رف تر ایستاد و لبخند کم جانی به فرزاد زد و بازوانش را گرم فشرد

 . ــ ور ی خاکشونه بقای شما و خانواده ات

ود را روی موار گذاشــت . پدر زیر بازوی شــهیاد را گرفت . فرزاد آغوشــش را دســته گم گلایم بورگی که دســتش ب

برادرانه باز کرد . به آغوشــــــش پناه بردم . دلم می خواســـــــت یکی بیاید و تمام غمی که بیرون نمی ریوم . تمام 

 . خستگی ام را از جا بکند و ببرد

 : با صدایی گرفته گفتم

 . ــ خیلی سخته

 . م بازویم را گرفت و من را به گوشه ایی از قطعه برد . عینکش را برداشتوقتی از آغوشش دل کند

 . ــ حالت میوون نیست ولی خودت رو محکم نشون می دی

 . ــ  اره ایی واسم نمونده . اگه من وم بشکنم کی می تونه مامان و شهیاد رو آروم کنه

 . لبخند کم جانی زد

 . ــ اون دختره وم وست . شیرین

 . دادم و  فره رفتم سری تکان

 . ــ اون به دلداری من نیازی نداره

 : نودیکم شد و با صدایی کم گفت

 . ــ اشتباه می کنی . اگه الان کنارش باشی می تونی بعدا خواسته ایی که داری رو بهش بگی
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 . سری برگرداندم . شیرین روی موار دست می کشید و ضهه می زد . غم به دلم نشست

 . زاد . تحمم اشکاشو ندارمــ نمی تونم فر 

 . ــ اگه الان بتونی بعدا وم می تونی

 : با ناامیدی به سمتش برگشتم و گفتم

 . ــ تا ببینم

ومان موقع شــیونشــان شــدت گرفت . مادر از حال رفته بود یا من اشــتباه میدیدم ؟ فرزاد با صــدایی بلند رشــته 

 . افکارم را گسست

 . ــ پسر مادرته

او را روی دســــتم گرفتم و به ســــمت ورودی قطعه رفتم . پدر رفته بود ماشــــین بیاورد . فرزاد  به ســــمتش دویدم .

 . روبرویم ترمو زد

 . ــ بپر بالا

ســـوار ماشـــین شـــدم . نگرانی وجودم را تکه تکه کرده بود . با خودم فکر کردم که اگر مادر وم ســـرنوشـــت خاله را 

 : فرزاد کردم و با صدایی بلند گفتمبگیرد قطعا من نمی توانم زندگی کنم . رو به 

 . ــ تند تر برو

فرزاد ســریع گاز داد . ورودی اســلامشــهر به اولین بیمارســتان که رســید نگه داشــت فاصــله زیادی تا مرکو شــهر 

  . مانده بود . سریع برانکاردی تقاضا کردم و مسئولین بیمارستان برایمان آوردند . مادر را روی برانکارد گذاشتیم

سر پرستار وا می دویدم . پشت در روی زمین فرود آمدم . دیگر تحمم آنهمه قوی بودن را نداشتم . فرزاد  پشت

 . زیر بازویم را گرفت و مهبورم کرد بایستم

 . ــ پسر داری  یکار می کنی . قوی باش .  یویش نمی شه

 : تنمدام دلداری ام می داد ولی من دلم شور می زد . دکتر بیرون آمد و با گف

ــــــــ فشارشون افتاده بود . یه سرم زدیم یکی دیگه وم واسشون نوشتم . دوازده ساعت دیگه اگه سرگیهه داشتن 

  . بهشون بونید

 . خیالم را راحت کرد . روی صندلی نشستم و منتظر ماندم تا سرم تمام شود . فرزاد کنار دستم ایستاد
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 . ــ من که گفتم  یو خاصی نیست

 . نگاه کردم مستقیم به  شمانش

 . ــ مریضیش با مریضی خاله یکیه

 !ــ  ه مریضی ؟

 . کمی فکر کردم ولی اسمش یادم نمی آمد

 . ــ نمی دونم تو پرونده پوشکیش نوشته . گفتن نهایتش پونوده سال دیگه عمر می کنه

 . روی صندلی کنارم نشست

 !ــ  ه بد . درمان نداره ؟

لش بد نشه . یه جور لرزش بین ام اس و سر  وست . اون دارو لرزش رو ــــــــــــــــ یه سری دارو داره واسه اینکه حا

متوقخ می کنه ولی روی مغو ابر می گذاره . می گن از ور صد ووار نفر یکی می گیره . خاله وم ومین مریضی 

 . رو داشت

ب بود و بی ســر و صــدا به روبرویش خیره شــد . بعد از مرخص شــدن مادر به خانه مان رفتیم . ســاعت یازده شــ

دوازده ســاعت تمام شــده بود . ومعنان ســرگیهه در وجودش باقی مانده بود . فرزاد ومانها خانه مان مانده بود 

  . و می گفت تا فردا جایی نمی رود

 . تب مادر را گرفتم . شدید بود . نگاوی به فرزاد کردم

 . ــ فرزاد ونوز تب داره

 .  شمان مادر نیمه باز بود . سریع پرسیدم

 !ــ مامان سرت گیج میره ؟

 . ــ آره . یکم

تلفنم را دستم گرفتم و روی اسم شیرین توقخ کردم . گفته بود اگر نیاز به سرم دیگری داشت حتما خبر کن تا 

  . بیایم

*** 

 . فرزاد نگاوی به ساعتش کرد
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 . ــ پسر ساعت یکه . حالا آلارم خوابمون به صدا در اومد

 : حمد می خندیدند . از روی مبم تغییر مکان داد و روی زمین نشست و گفتکمی مکم کرد . میلاد و م

 . ــ من امشب اینها می مونم . مثم ومون شب که شیرین خانومم اومد

 . محمد گن  نگاه کرد . فرزاد نق نق کنان ایستاد

ـــــــــــــــ پسر کنهکاوی رو بذار کنار . بقیه فیلم فردا شب . ومه رو نمی شه یه روزه تموم کرد  که .سریالم قسمت ـ

 . قسمتی می بینی تو تلوزیون

 : محمد سری تکان داد . اشکش را پاک کرد . فرزاد سرش را خم کرد و با بهت گفت

 !ــ گریه کردی ؟

 . ــ یاد رفتن متین افتادم

 . نگاوی دیگر به ساعتش کرد

 . ــ الان دیگه سه روز شده فردا میایی سر کارت تا روحیه ات عوض شه

 : کرد و با رو  ادامه دادکمی مکم 

 . ــ میلادم استخدامش کردم . کمک مربی جدیدمونه

 . غر غر کنان زیر بازوی محمد را گرفت و از جا بلندش کرد

 . ــ فردا کلی کار داریم . قراره یه دکتر خوبم واسش پیدا کنیم بغ نکن الله وکیلی

 : میلاد با بی حالی غرید

 . ــ فرزاد

 : رخ دار را به سمت اتا  وم می داد گفتدر حالی که صندلی  

 . ــ فرزادو کوفت . می بریمت اعتراضی وم جایو نیست

 . با کمک محمد او را روی تخت گذاشت . نگاوی به ور دویشان کرد

 !ــ کدومتون تو اتاقتون راوم میدین ؟

 : محمد سری کج کرد و گفت
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 . ــ می تونی بیایی اونطرف

  . تندور دو میلاد را تنها گذاش

 : محمد برای فرزاد لحاف و تشکی که خودش این مدت روی آن می خوابید را از کمد بیرون آورد و گفت

 . ــ این واسه شما

 . لمسش کرد

 !ــ سفت نیست ؟

 . ــ نه خوبه

 . پهن کرد و روی آن نشست

 . ــ محمد

 .  ا  باز خوابید و به سقخ نگاه کرد

 !ــ بله ؟

 !د خبر داری ؟ــ از پرونده پوشکی میلا

 : به سمتش  رخی زد و گفت

 !ــ از کدوم پرونده ؟

 !ــ می گه رفتم دکتر . می دونی کهاست ؟

 : روی تخت نشست و گفت

 . ــ والا من سر کمد واش نرفتم . گفتم ناراحت می شه . متین وم حق نداشت بره

 . بیرون آورد و لبخند کهی زد ایستاد و یکی یکی کشو وا را باز کرد . عکسی از شیرین به  شمش خورد .

 . ــ خیلی عاشقشه وا

 . محمد از روی تخت پایین آمد و کنارش ایستاد و عکس را دستش گرفت

 . ــ شیرین خانمه
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 . حق به جانب نگاوش کرد

 !ــ پس می خواستی اخترالملوک باشه ؟

 . به کشو اشاره زد

 . ــ بخدا بفهمه ناراحت می شه

کشو را بست . دفتر خا راتی به  شمش خورد . دستش گرفت ولی محمد آن را عکس را سر جایش گذاشت و 

 . از دستش کشید

 . ــ این دیگه خیلی زشته . شاید یه  یوی باشه که دوس نداشته باشه ما بفهمیم

 : حق را به محمد داد و بیخیال دفتر ه را سر جایش گذاشت . سر جایش خوابید و نا امید گفت

 . گوری شهیاد رلیم مرده گذاشته ــ معلوم نیست کدوم

غلتی زد و به ســــمت تخت و محمد  رخید .  شــــمش به زیر تخت خورد .  ند برگه زیر تخت بود . شــــبیه به 

مارمولک خوید و از زیر تخت برگه وا را بیرون کشــــــید . آنقدر رو  زده بود که حواســــــش نبود زیر تخت رفته و 

  . ی در اتا  پیعیدمحکم سرش را برگرداند . گرومپ صدای محیب

 . محمد سرش را خم کرد

 !ــ خوبی ؟

دلش از حال رفته بود . آوســـته آوســـته بیرون آمد و  ند فحش زیر لبی به خودش داد . در حالی که ســـرش را 

  . ماسام می داد آزمایش وا را دستش گرفت

 : محمد با حالت سوالی نگاوش کرد و در حالی که روی تخت می نشست گفت

 !ایی  کار اون آزمایش وا رو ؟ــ می خو

ــــ فردا می رم نشون یکی از دکتر وایی که می شناسم می دم بررسی کنن بهم بگن  هوره اوضاعش . ور  ی  ـــــ ـ

 . باشه می گن بهمون

 . دستی بین مووایش فرو برد

 . ــ فکر نکنم بیاد دکتر

 . روی تشک دراز کشید
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 . ــ می دونم از بیمارستان و مطب و دکتر متنفره

 : کمی مکم کرد و گفت

 . ــ فعلا بخواب تا فردا ببینیم  ه می شه کرد

*** 

 . سوت بلندی زد و بازی شرو  شد . فرزاد با خنده سوت را از جلوی دوانش برداشت

 . ــ دلم واسه روزایی که سوتمو بر می داشتی می شستی و می گفتی داور زمین امروز منم تن  شده بود

 : تلبخند کم جانی زد و گف

 . ــ منم دلم واسه خودم تن  شده

 . ناراحتی اش را دید . با اشاره به محمد سعی کرد حواسش را پرت کند

 . ــ ببین  قدر می دوه . ماشالله . خیلی استعداد داره

 . ــ ومینطوره

 . تغییر مکان داد و روی سکو نشست

 !ــ میلاد  ی شد گفتی فوتبال بازی کنه ؟

 . ی خم کردگردنش را از سمت دیگر 

 . ــ بخا ر متین . خیلی دوس داشت داداشش رو توی زمین فوتبال ببینه

 . غموده نفسی بلند کشید

 !ــ عورائیلم بیکاره وا . آخه این بعه مردن داشت ؟

 !ــ  ی بگم ؟

 . از جایی که نشسته بود برخواست و به سمت تیمش دوید

نه ؟ می خوایی بنشونمت رو نیمکت ؟! بخدا من به بعه دو ــ فارانی این  ه وضعشه . کسی تو افساید گم می ز 

 . ساله یاد داده بودم خص آفساید کهاست الان یه گم درست می زد
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غر می زد و از این سمت به آن سمت زمین می دوید . میلاد لبخندی کج به او زد . ومیشه ومینهور بود . موقع 

هترین تیم را برای مســابقات ارائه دود . متاســفانه بهتر از او بازی تمام حســاســیتش را به کار می برد تا بتواند ب

  . وم بودند و نمی توانست جام وای زیادی درو کند ولی تلاشی که می کرد قابم ستایش و تحسین بود

 : سوت پایانی را زد و تمرینات را به فردا موکول کرد . به سمت میلاد بازگشت و با بد عنقی گفت

 .  ند روزه گلوم خشکید تا بهشون بگم  ی درسته  ی غلطه بازم کار خودشونو می کننــ ویعی نمی فهمن . 

بازی وا و تیمش برایش ارزش خاصی داشتند . شاید برای ومین بود که ونوز مهرد مانده و بیخیال ازدواا شده 

 . بود . مدام غر می زد . با خنده حرفش را شکافت

 !نگرفت اینقدر غر زدی ؟ ــ پسر یکم دندون به زبون بگیر . نفست

 . نگاوی تیو و  پ به میلاد کرد

ــ حقته فردا دیگه نیام خونه ات . خیلی زبون در آوردی . داری حرصم می دی کم کم . باید بذارم افسرده بشی و 

 . کپک بونی

 . نفس بلندش را بیرون داد

 . ــ فرزاد

 : در حالی که صندلی  رخ دارش را وم می داد گفت

 !ــ بله ؟

 ــ بنظرت شیرین ونوزم می خواد و دوس داره با من ازدواا کنه ؟

 : ایستاد و تغییر مکان داد . روبروی میلاد ایستاد و گفت

ـــــ من اگه جاش بودم با کاری که روز تولد و روزای بعدش کردی اسمتم نمی آوردم . ولی اون شیرینه . من نمی  ــــــ ـ

 . دونم تو دلش  ی می گذره

*** 

امده بود و شـیرین پر از نگرانی لباس وای بیرونش را بر تن کرد و مسـیهی برای مازیار فرسـتاد تا ونوز شـهیاد نی

  . بیاید و او را به بیمارستان ببرد
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روی صـــندلی نشـــســـت و کمی رن  و لعاب به خودش داد . با صـــدای زنگی که به گوشـــش رســـید ادکلن را وول 

  . رفتوولکی روی خودش خالی کرد و کیخ دستی را دستش گ

 : روبروی مازیار ایستاد و با لبخند گفت

 . ــ درو ببندم و بیام

در خانه را بست و قفم کرد . به سمت مازیار برگشت . لبخند می زد و آنالیو گرانه و عاشقانه به او  شم دوخته 

  . بود

 . ــ خوش تیپ شدی شیرین خانم

 . ــ بودم

 . امروز ووا آفتابی بود . مازیار آفتابگیر را پایین زدبه سمت بیمارستان راه افتاد . بر خلاف دیشب 

 . ــ تکلیخ ووا وم با خودش مشخص نیست . یه روز بارونی یه روز آفتابی

 : با بند کیخ دستی اش مشغول بود . آرام گفت

 ! ــ آره . اصلا معلوم نیست  ند دقیقه دیگه  ی می شه

 . گشتگوشه ایی از خیابان کنار زد و به سمت شیرین بر 

ـ درست مثم تو . یه لحظه خوبی یه لحظه بد . یه لحظه لبخند می زنی یه لحظه اخم می کنی . شیرین  ی به  ـ

 !سرت اومده ؟

 . به جاده اشاره زد

 . ــ ما حرف زدیم قرار شد بعد از بهبودی عمو محسن صحبت کنیم

 : عمیق نگاوش کرد و غموده گفت

 . ی ترک خورده شیرین . یکم با من راه بیاــ ولی قلب من از این ومه سرد و گرم

 . به سمتش برگشت و  شمانش را ریو کرد

 !ــ مازیار تو اوم این حرفا نبودی ؟

 . عمیق نگاوش کرد
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 !ــ  ه حرفایی ؟

 . ــ  ه می دونم . سرد و گرمی . قلب اینا

 . سرش را زیر انداخت و لبخند کهی زد

 . ــ شاید واسه اینه که عاشقت شدم

 . ایی بلند سر داد قهقه

 . ــ تو که از اولم می گفتی عاشقمی

 : سر جایش صاف نشست و به روبرویش خیره شد . با صدایی کم جان گفت

ــــــــــــ نبودم . تظاور می کردم عاشقتم ولی نبودم شیرین . دوست نداشتم . بابات سر معامله ایی که برای شرکت 

روحیه تو داشت من رو تحمیم کردن . من دوست نداشتم  صوریش با پدرم داشت و پدرم سر علاقه ایی که به

 . شیرین

 : با ترس گفت

 . ــ ونوزم نداری

 . غموده نگاوش کرد

ــــــــــــــ کاش اینطور بود . روزی که حلقه رو در آورده بودی . روزی که گفتی ومه  یو تموم قلبم یه جور دیگه شد . 

من اینقدر بی جنبه نبود . تو وم یکی بودی عین  انگار ترک برداشــت . من ویچ وقت اینطوری نمی شــدم . قلب

 . تموم دخترای  شم آبی شهر

 : کمی مکم کرد و ادامه داد

ــــــ وقتی به  شمات نگاه کردم و ازم رو برگردوندی . وقتی حیا به خرا دادی فهمیدم  شمای آبیت مثم تمام  ـــــــ ـ

  .  شمای آبی نیست . خیلی حرفا داره واسه گفتن

 . به  شمانش خیره شد

 . ــ شیرین من عاشقت شدم

  . حس کرد ووای ماشین خفه شده . با لرزش دست پایین بر شیشه را فشرد . انگشتانش دیگر نایی نداشت

  . می ترسید
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  . از بودن وا می ترسید

یک عمر فکر و خیال و رویای عشـــق محالش را در ســـر گذرانده بود . حال کســـی که کنارش نشـــســـته صـــادقانه 

ف کرده بود ولی ونوز دروغ بودن حرفش را یقین داشـــت . مازیار قلبی نداشـــت که ســـرد و گرم عشـــقش را اعترا

  . شود

  . قلبی نداشت تا بلرزد ، بشکند یا حتی تن  شود

کســی که پر از پلیدی و نا پاکی شــده نمی تواند عاشــق باشــد . آدم وای عاشــق با تمامی آدم وا فر  دارند . پاک 

  . حیله را بلد نیستند اند . دروغ نمی گویند .

مازیار بر خلاف تمام عاشـــقان دنیا آدم بدی بود که عاشـــق شـــده بود . می خواســـت از ماشـــین پیاده شـــود ولی 

 !عیادت عمو محسن  ه ؟؟

 !این لباسی که پوشیده و این عطری که زده  ه ؟

 . می خواست برود ولی پاوایش به کفپوش ماشین  سبیده بود . غموده نگاوش کرد

 . خیلی خوب دروغ میگی ــ

  . بی صدا و با بهت به  شمان آبی اش نگاه کرد

 . تیر کلمات خلاص کننده بعدی را به سمتش پرت کرد

 . ــ خیلی قشن  حیله بازی در میاری . خوب تو نقشت فرو می ری

 وی ووایش کنارنمی توانست کلماتی که شنیده را وضم کند .  ند روز بود با خیالش یا رویاوایش ، با زندگی ر 

  . آمده بود تا بتواند به عشقش اعتراف کند و حال به دروغگویی و حیله گری متهم شده بود

 : با صدایی گرفته گفت

 . ــ تو وم خیلی قشن  تهمت می زنی شیرین

سریع از جای پارکش خارا شد و با سرعت به سمت خیابان راه افتاد . شیرین ولی پشیمان شده بود . نگاوش 

  . رد واقعی عنبانی بود . شاید نقشه اش نگرفته یا حیله دیگری در سر داردمی ک

 . بی تفاوت شانه ایی بالا انداخت ولی خشم و غضبش را به راحتی می توانست حس کند

 : روبروی در ورودی پارکین  بیمارستان نگه داشت . رو به شیرین کرد و بی ویچ حسی گفت
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 . ــ برو پایین صبر کن بیام

  . ین ترسیده بود . پایین رفت و کاری که گفته بود را انهام دادشیر 

 . با  کمه وای پاشنه بلندش محکم روی زمین زد

 . ــ کی بهت می گه به حرفش گوش کنی ؟ معشو گرفتی آقا ناراحتم می شه تازه

شـــه وا بود و باز ومان موقع ســـر و کله اش پیدا شـــد . کنار وم به ســـمت بیمارســـتان راه افتادند . باز ومان شـــی

 . ومان صدای کم دید دید دستگاه وایی که متنم به قلب عمو محسن بود در فضا  نین انداخته بود

نیم ســـاعتی گذشـــته بود . ومعنان شـــیرین پشـــت آن شـــیشـــه وا ایســـتاده بود و نظاره می کرد . صـــدای مازیار 

 . رونش را از وم گسست

 . نمی تونم عین نگهبان یه جا وایستمو نگهبانیتو بدمــ اومدی ملاقتت رو کردی وقت رفتن رسیده . 

با تعهب پشــــــت ســــــرش راه افتاد . در این  ند دقیقه اخلاقش از زمین تا آســــــمان فر  کرده بود . دیگر از آن 

مازیاری که جلوی مادرش ایســــتاد و از عشــــقش دفا  کرد خبری نبود . پســــری خشــــک و ســــرد و جدی کنارش 

 : رد . روبروی در خانه شان ترمو زد و قبم از با شدن در گفتنشسته بود و رانندگی می ک

 . ــ شیرین

 : به سمتش باز گشت . با تعهب گفت

 !ــ بله ؟

 . به حلقه و انگشتش اشاره زد

ــــــــــــــ می تونی درش بیاری . از این به بعد ویچ تعهدی به من نداری . دیگه در خونه تون نمیام . دیگه دور و برت 

 . دنمی پلکم . تمام ش

 . با بهت  ند بار پلک زد

 !ــ  را ؟

 : با صدایی بلند گفت

 !ــ مگه ومینو نمی خواستی ؟

 !ــ می خواستم ولی خوب دلیلش ؟
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 . به روبرویش خیره شد و سعی کرد غموده بودنش را با اخمی غلیظ پنهان کند

رفته . تو نمی تونی از سر اجبار ــ دلیم نداره . دیگه نمی خوام نامودم باشی . حبس من باشی . دیگه صالح خان 

 . پدرت باوام باشی

 .  شمانش را ریو کرد

 !ــ اجبار بابام یا تو ؟

 . با تعهب به سمتش برگشت

 !ــ  ی ؟ من آخه  ه اجباری دارم به تو ؟

 . دستگیره در را بیخیال شد

 . ــ بابا می گفت تو مهبورش کردی . می گفت سفته و  ک داری ازش

 . دقهقه ایی سر دا

ــــــــ دیوونه شدی شیرین ؟ من که مدیریت بازرگارنی کارخونه پدرمم آخه  ه  کی می تونم از بابات داشته باشم 

 !؟ توومی شدی ؟

ــــــ بسه مازیار . دروغ بسه . بابا ومه  یوو به من گفته . نمی تونی زیرش بونی که در عوض  ک گفتی با من  ـــــــ ـ

 . ازدواا می کنی

 . خونسرد و جدی شد

من نه از  ک خبر دارم نه از سفته . بابام گفت این دخترو واست انتخاب کردم بر و رو داره خانواده داره ــــ ببین 

 . می ریم می گیرمش تمام . منم قبول کردم . من نمی دونم این شرو ورا  یه داری تحویلم می دی

 . ته  ک را از کیفش بیرون کشید و جلوی مازیار گذاشت

 . تو رو نوشته با مبلغ ده میلیارد تومنــ ببین توی ته  ک اسم 

 ک را دستش گرفت و قهقه ایی بلند تر سر داد . کم کم قهقه اش تبدیم به اخم غلیظی شد . ــ من خبر ندارم 

.  ون این مبلغ واقعا زیاده . به من کســـــی ومعین پولی تو عمرش نداده . نهایت معامله وایی که کردم واســـــه 

 . ده میلیارد خیلی پولهخودم یک میلیارد بوده . 

 : ور لحظه تعهبش بیشتر می شد . با دوانی باز گفت



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 271 د             

 

ــــــــــــــــ این امکان نداره . وقتی می گم دروغگویی یعنی دروغگویی . لابد الانم بگم ماشین میلاد رو تو دست کاری 

 . کردی بره ته دره می گی من نبودم

 . با حیرت  ند بار پلک زد

 !ار دیگه ؟ــ یه بار دیگه بگو ؟ فقص یه ب

 : شمرده شمرده و با ترس گفت

 !ــ ماشین میلاد رو . ترمو ماشین رو . تو نبریدی که بره ته دره ؟

 : از ماشین پیاده شد و در  رف شیرین را با شدت باز کرد و با صدایی فریاد مانند گفت

 . ــ از ماشینم پیاده شو . ومین الان . ور ی بود تمام شد رفت

 . انگشتر را به سمتش پرت کردسریع پیاده شد و 

 . ــ بایدم یه ومعین عکس العملی نشون بدی . روباه حیله گر

در ماشین را با شدت بست و به جاده زد . با سرعت زیاد رانندگی می کرد . می خواست از شهر و ور ه درونش 

 . گذشته . ور ه گفته و نشده دل بکند و برود

 : فنم  هاردوم

 . ی میلاد دست تکان دادفرزاد  ند بار روبرو

 !ــ وی پسر . قبوله ؟

 : بی آن که یک کلمه از حرف وایش را متوجه شده باشد گفت

 . ــ قبوله

 . دستش را داخم استامپ فرو برد و گوشه ایی از برگه قرار داد فشرد

 . م نفهمیدیــ پس انشالله که به سلامتی پیش بره . ور  ند می دونم اونقدر تو وپروت بودی که یک کلمه و

 : با غمودگی گفت

 . ــ فرزاد

 . متعهب از پشت میو کنار رفت و روبرویش روی صندلی نشست
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 !ــ  یوی شده ؟

 . ــ دلم شور می زنه . می ترسم

 !ــ از  ی ؟

 . ــ خودمم نمی دونم . الکی داره شور می زنه . حس می کنم یه  یوی قراره بشه

 ــ  یوی نمی شه . بریم گشت و گذار ؟

ایســتاد و پالتوی بلندش را بر تن کرد و ومراه با میلاد راه افتاد . در گوشــه گوشــه شــهر قدم می زد . توقخ کرد و 

 . روبروی میلاد ایستاد

 !ــ دلشوره ات خوب شد ؟

  .ــ آره بهترم . مرسی

 .دسته وای صندلی  رخ دار را گرفت و باز ولش داد

 . واسه ومینهــ دلت پوسیده . می ترسی بیایی بیرون . 

 . ــ شاید

 . صدای دویدن از پشت سرش آمد . دستی روی شانه اش نشست . از ترس برگشت و با دیدن محمد فریاد زد

 . ــ عقلت رو از دست دادی ؟ این  ه  رزشه ؟ خوبه منم بیام تو کو ه داری می ری بونم به کمرت

 : با خیالی آسوده گفت

 . ــ بون . کیه که بدش بیاد

 . کمی گردنش را خم کرد و از پایین به  شمان فرزاد خیره شدمیلاد 

 !ــ فرزاد . شیرین بهت  یا گفته ؟

 . با لبخند شانه اش را گرفت

 . ــ ومه  یو رو . آخه صالح خان به شهیاد گفته

 . لبخندی کم جان زد

 . ــ خوبه
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 . محمد سریع بین مکالمه شان پرید

 . می  سبیه تا خونهــ این ووا فقص خا رات قدیم شما رو 

 . میلاد به روبرویش خیره شد و ادامه داد

*** 

شـــیرین قبول کرد تا به خانه ما بیاید ، فرزاد وم کم لطفی نکرد و پیش قدم شـــد . ســـوئیچ ماشـــینمان را از پدرم 

 . گرفت و من را مهبور کرد تا شیرین را بیاورم

 : باز شد و با لبخند گفتروبروی در خانه شان ایستاده بودم و قدم می زدم . در 

 . ــ یه لحظه

خم شــــد و بند کفشــــش را بســــت .  ولانی ترین راه را انتخاب کردم . می خواســــتم وقتم را با او بگذرانم و حرف 

  . زبانش را بشنوم

 !ببینم او وم به من علاقه مند است یا خیر ؟

از  ه  یو وایی دریغ کرده ام تا بتوانم  به او بگویم که این ســــــال وا برای داشــــــتنش  ه تلاش وا که نکرده ام .

  . موفق بشوم

 . برایش از نداشتن وا و نبودن وا بگویم

می خواســـتم آن راه تمام نشـــود . من باشـــم ، شـــیرین باشـــد و جاده . جاده ایی که تمام نشـــود . ومیشـــه ادامه 

  . داشته باشد تا بتوانم حرفم را بونم و ابراز علاقه اش را گوش کنم

قدر بی رحم اند دقیقه وا و سـاعت وا ، آنقدر سـریع کورس می گذارند . آنقدر سـریع می دوند که نمی گاوی  

  . دانی  ه موقع به مقندشان رسیده اند

  . ما رسیده بودیم و ویچ حرفی بینمان رد و بدل نشد

م ش نگاه کردم . داخشبیه به سربازی که دیگر تیری برایش نمانده و دشمن محاصره اش کرده ناامیدانه به رفتن

 . خانه رفته بود و دیگر جایو نبود به او ابراز علاقه کنم

سرم مادر را زد . با اصرار وای زیاد مادر تنمیم گرفت از پدرش اجازه بگیرد و شب را ومانها بماند . خوشحال 

 : بودم . فرزاد نودیک گوشم گفت
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 !ــ شیری یا روباه ؟

 . سرم را پایین انداختم

 . ــ نشد

 . ــ خاک تو سرت

خیلی رک بود و بی پروا حرف می زد . با کلمه ایی که از دوانش خارا شد ومه نگاه وا به سمتش  رخید . ومه 

 . تعهب کرده بودند . سریع قضیه را ماست مالی کرد

 . ــ خاک تو سر ووا که اینقدر سرد و گرم می شه

 . ونه وایش می کشید و زمومه می کردشیرین پا به پای مادر اشک می ریخت و مادر دست روی گ

ــ شبیه خواورمی . یادگار خواورمی . تا وقتی نفسم بره و بیاد حواسم بهت وست . حواس میلادم برادرانه بهت 

 . وست

 . به سمتم نگاه کرد و منتظر تایید ماند . با سر تایید کردم . فرزاد نودیکم شد

 !زدواا کنی . برادر  یه ؟ــ مگه مغو خر خوردی . تو می خوایی باواش ا

 . غموده نگاوش کردم

 . ــ ویعی نگو . یه موقع می فهمن

 . ــ بفهمن

 . باز ومه متعهب نگاومان کردند . ایستادم و دستش را گرفتم

 . ــ ما بریم اتا  فرزاد جان . شیرین خانم . دختر خاله  یوی نیاز داشتی حتما بگو

 . و دور شدم . در را که بستم فرزاد روی سرم پرید شمی گفت و با نگاه وای خیره ام از ا

ـــــــ احمق دیوونه . تو مخ نداری میلاد . می خوایی واستی ببینی یکی دیگه باواش ازدواا کنه ؟ بخدا حالا که  ــــــــ ـ

 . مامانش مرده مردم رحم نمی کنن . میانو می برنش

وم می کرد . گاز محکمی به دســتم دســتم را جلوی دوانش گرفتم ولی ونوز غر می زد و با  شــمانی درشــت نگا

 . گرفت . آی بلندی گفتم و دستم را برداشتم



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 275 د             

 

 !ــ  را مثم س  گاز می گیری ؟

 . روی تخت نشست

 . ــ حقته . امشبم من رو تختت می خوابم که از این غلطا نکنی . اصلا برو خودت واسش شوور پیدا کن

 : کنارش نشستم و با خونسردی گفتم

 !وز مادرش رو خاک کردیم . زشت نیست ؟ــ داداش تازه امر 

 . جفت ابرویش را بالا انداخت

ــــــــــــــــ اصلا زشت نیست . از کها می دونی یهو یکی از ومینا که اومده بودن مراسم خاله ات فردا پس فردا بیانو 

 . ببرنش

 . ــ زبونتو گاز بگیر . اگه شیرین بره با یکی دیگه ازدواا کنه من خودمو دار می زنم

 . و اتا  را متر کرد ایستاد

 . ــ اینهوری نمی شه . واسش بنویس . شاید فهمید . واسش رو یه کاغذ یادداشت کن و بذار تو کیفش

ــ احمقانه اس . فکر کردی اگه یکی غیر از شیرین اون کاغذو ببینه با این حهم از دشمنی بابا با صالح خان  ی 

  به سرم میاد ؟

 : ریع گفتمسری به نشانه نه تکان داد . س

 . ــ جفت استخونای پامو قلم می کنه . اونوقت لژیونر شدن که ویچ . باید فکر فوتبال رو وم از مغوم بیرون کنم

 . روی تخت نشست

 . ــ ومینهوری وم نمی شه

 . خوب نگاوش کردم و حرف دلم را با خنده به زبان آوردم

 . ــ بیشتر شبیه مشاور ازدواا وستی تا سر مربی فوتبال

 : روی تخت خوابید و پشتش را به من کرد و غر غر کنان گفت

 . ــ اون  راغو خاموش کن . حیخ . حیخ فکرم که برای تو بره
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دستمال کاغذی را دستم گرفتم و تکه کو کی از آن را برداشتم و به درازا بریدم . نوکش که تیو شد با خنده ایی 

ش فرو بردم و وقتی از جا پرید قهقه زنان با بالش برای شــیطانی به ســمتش خم شــدم . دســتمال را داخم دماغ

  . خودم گارد گرفتم

ور ه دم دســــتش بود به ســــمتم پرت می کرد . مداد وا و خودکار وای روی میو تحریر کنارش ، دفتر وا و حتی 

  . مهسمه پلاستیکی فرشته ایی که رو به آسمان دعا می کرد

 . ، از دستش گرفتم دستش به سمت ساعتم رفت که از جا پریدم

 . ــ خم شدی ؟ یادگار باوه سراجه . به زور ازش گرفتم

کنارش روی تخت نشــــســــتم و در حالی که بالش زیر دســــتم تکیه گاوی نرم و امن بود و دســــتانم ســــاعت را در 

 . دست داشت به روبرو خیره شدم

قه خیلی بی عرضه ام . شاید اون واسه ــــــ شاید ویچ وقت نتونم دل شیرین رو بدست بیارم . آخه من تو ابراز علا

یکی دیگه بشه . اینو می خوام بدونی ور  ی که شد به عنوان رئیسم و سر مربریم نه بلکه به عنوان یه دوست 

و یه برادر ممنونم ازت که کنارم بودی . ممنونم که وقت و فکرت رو واسم گذاشتی و تلاش کردی تا من و شیرین 

 . رو بهم برسونی

 . وتم را دید با تندی لب گشودوقتی سک

 . ــ آخه کی از تو قشن  تر می تونه اسم کو یکشو صدا کنه ؟ عقلشو باید از دست داده باشه عاشقت نشه

 . لبخند حق به جانبی زدم و پلک وایم را روی وم گذاشتم . آه از نهادم بلند شد

 . مه شون عاشق ترمــ شاید خیلیا پیدا شن که از من قشن  تر صداش کنن ولی من از و

  . بعد از کمی درد و دل فرزاد به خواب عمیقی فرو رفت . الان بهترین وقت بود تا می رفتم ببینم  کار می کند

  . سرم را از اتا  بیرون گرفتم . صدای وردویشان می آمد . با وم درد و دل می کردند

 : مادر می گفت

ــــــ  هار سالت بود . یادمه میلاد تو رو بدجور  ـــــــ زد . وفت سالش بود . سرت رو شکوند . خیلی خون می اومد . ـ

مادرت بیشـــتر از تو گریه می کرد . می گفت تک دخترمه . جگر گوشـــه امه . خدا رو  ه دیدی شـــاید بعه گیرم 

 . نیاد . بعه ات ظلمه . شیرین من رو خیلی می زنه

  !یرین را کتک می زدم ؟شیرین لبخند کم جانی می زد و به حرف وایش گوش می داد . پس من ش
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 . قطره قطره زیر زمین رفتم و آب شدم . مادر دست روی سرش کشید

ـــــــ خاله جون . شیرینم تو ومیشه عین دختر نداشته ام بودی . دلم نمی اومد از میلاد کتک بخوری و  یوی  ــــــــ ـ

 . نو از یادت نبربهش نگم . الانم ومینهوری . ومینهور وم خواوی بود . تو ومیشه عین دخترم می مونی ای

 . شیرین سرش را روی پای مادر گذاشت

 . ــ خاله می ترسم . می ترسم مامان امشب اریت بشه . از تاریکی می ترسید

  . کمی جلو رفتم تا واضح تر ببینم و بشنوم

 . مادر دست روی صورتش کشید

 . ــ منم خیلی می ترسم ولی مادرت پاکه . خدا کمکش می کنه

به من خورد . نمی توانستم در بروم . ملتمسانه دستانم را به وم  سباندم و سری تکان دادم . نگاوش غلتید و 

  . خودم وم نمی دانم  را می خواستم شیرین از حضورم خبر دار نشود

تا ساعت یک یا دو نیمه شب بود درد و دل می کردند . آخرش کنار وم خوابشان برد و من مثم آدم وای جن  

  . ز دور نگاوش کردمزده و مظلوم ا

  . عشق بدترین اسارت دنیا بود

  . نمی شد نودیک شد

  . نمی شد داشت

 اسیر می شدی . گاوی اسیر یک صدا ، گاوی اسیر یک نگاه و  ه اسارتی از این زیبا تر که از بندش روا نشوی

. 

  . حبسم کرده بود من روا نمی شدم . من مانده بودم ومانها ، درست در عمق نگاوش ، در مردمک  شمش

  . حبسم را بر قرار ابد و یک روز نوشته و مهر کرده بود

 !من خودم وم نمی خواستم از آن اسارت روا شوم والا من کها و جدال و قتم بین دل و عقم کها ؟

 . صدای خواب آلود فرزاد عمق عمق افکارم را از وم گسست

 . ــ اینها  یکار می کنی پسر ؟  وب خشک شدی که
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 : یستادم و گفتما

 !ــ ویس . بلندگو خوردی ؟

دسـتش را کشـیدم و داخم اتا  رفتم . مدام خمیازه می کشـید و  شـمانش پخ کرده بود از نگاه کردنش دست 

 . کشیدم

 !ــ اون بیرون  ه غلطی می کردی ؟

 . ــ بابا تشنه ام بود . داشتم خفه می شدم . عادت دارم ننفه شبا آب بخورم . مگه شمری

 . ستم را روی دماغم گذاشتمد

 . ــ ویس . ویس بیدارشون می کنی

 . به بیرون اشاره زد

ـــــــ می ری یه لیوان آب واسم میاری والا اونقدر داد می زنم که خودتون که ویعی تموم ومسایه واتونم بیدار  ــــــــ ـ

 . بشن

 : دستانم را بالا آوردم و گفتم

 . ــ باشه . باشه .  یوی نگو برم بیارم

پاور ین به ســــمت آشــــپوخانه رفتم و با ملاحضــــه کردن و عدم ویعگونه صــــدایی لیوان آبی از یخعال  پاور ین

 : برایش ریختم . خواستم برگردم که گفت

 !ــ سرده دیگه ؟

زبانم بند آمده بود و بند بند اســـتخوان وایم می لرزید . نودیک بود ضـــعخ کنم . قبم از افتادن لیوان از دســـتم 

م را تکیه به کابینت وا دادم و روی زمین وا رفتم . ریو ریو می خندید . لگد محکمی به پایش آن را گرفت . دســت

  . زدم . وقتی تعادل روح و روانم را بدست آوردم با کشیدن بازویش به اتا  رفتم

م  ند باری ســرم را تکان دادم . مغوم می ســوخت . نگاوش کردم . ونوز رد خنده در نگاوش موا می زد . با اخ

 : گفتم

 !ــ ما فقص ومین امشبو با وم کار نداریم فرزاد خان ؟

 .  شمانش را ریو کرد
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 . ــ تو وم فقص ومین امشبو کار نداری . یادت باشه نفر بعدی لژیونر تویی . لغوت می کنما

می کرد .  لبانم را به وم فشردم . فرزاد ومین بود . ور بلایی که می خواست سرمان می آورد و بعد از آن تهدید

از کم کردن مبلغ قرار داد بعدی گرفته تا عدم لژیونر شدن . ویچ وقت تهدیدش را عملی نمی کرد ولی ومان وم 

  . برایش حکم آتو داشت . دست از تهدید کردن نمی کشید و عاشقانه روزی دو مرتبه تکرارش می کرد

 : فنم پانودوم

درد در حال انفهار بود . اولین  یوی که به  شـــمش خورد کلید را داخم قفم انداخت و داخم رفت . ســـرش از 

 . عکس پدرش بود . آن را محکم از سمت پشت قاب برگرداند و اخم وایش را در وم کشید

 . ــ دیگه تو بابای من نیستی

اشک وایش بی صدا می  کید . حالش خوب نبود و نمی خواست آنعه را شنیده آنعه را دیده باور کند . نمی 

  . به این نتیهه برسد که ومه اتفاقات از پدرش نشات می گیردخواست 

با لرزش دســتانش کیخ را روی مبم گذاشــت . منشــی مطب زن  می زد . رد تماس کرد و روی مبم نشــســت . 

غموده با  شمانی مملو از اشک به کنج دیوار خیره مانده بود . مدام حرف وای مازیار را جلوی  شمانش تنور 

استش را نمی گفت . ویچ وقت آدم راستگویی نبود . نمی توانست آدم صاد  و درستکاری باشد . می کرد . او ر 

  . تمامی آدم وای دنیا بر علیه اش شهادت می دادند . او آدم خوب و صاف و ساده ایی نبود و نیست

ایســــتاد و با  افکارش را ور قدر جمع می کرد باز وم پراکنده می شــــد . باز وم نمی توانســــت تنــــمیم بگیرد .

  . شدت میو را به سمتی وم داد . ور یوی که دم دستش بود را پرت می کرد

  . جنونش عود کرده بود و حالش خوب نبود

گوشــــه ایی فرود آمد و به رفتن مادر فکر کرد . به اینکه خاله از جانب میلاد وم قول داده بود ومیشــــه مراقبش 

  . باشد

  . یاد  ول نکشید که پدر مازیار را با دسته گلش داخم خانه راه دادبه روزی که بی مادر شده بود و ز 

  . از آن روز وای موحک و مسخره فاکتو می گرفت و به ویچ نتیهه مثبتی نمی رسید

صــدای اران توجهش را جلب کرد . منادی مســهد با صــدای بلندی اران می گفت . مگر امروز  ندم ماه اســت 

 ه و به گوش می رسد ؟که اینقدر صدای اران بلند شد

  . حتی حساب روز وا وم از دستش رفته بود
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دســت روی خورده وای گلدان وای شــکســته می کشــید و گریه می کرد . دلش شــکســته بود . درســت شــبیه به 

ومین شیشه خورده وا . می خواست بفهمد . می خواست یکی باشد که راستش را به او بگوید . تلفنش ونوز 

  . نای اینکه به سمتش برود و رد تماسش کند را وم نداشت زن  می خورد . حتی

از شــهیاد وم خبری نبود . معلوم نیســت که کها رفته و در کهای شــهر خودش را گم کرده تا دســت کســی به او 

  . نرسد

  . ایستاد و سوئیچ ماشین را دستش گرفت و به سمت خانه پدری میلاد راه افتاد

د ولی کســـی در را باز نکرد . کمی منتظر ماند . شـــماره ســـابق میلاد را گرفت ولی زن  در را زد . خیلی منتظر بو

خاموش بود . دستش روی شماره فرزاد بابت ماند . اتنال تماس را فشرد و پس از آن قبم از زن  خوردن سریع 

  . قطع کرد

  . سوار شد و به سمت خانه شان راه افتاد

لی اینبار به  رز وحشــــــتناکی تووم آور بود . صــــــدا وای عهیبی از مغوش در را باز کرد . خانه ومان خانه بود و

  . عبور می کرد . کو کترین  یوی وادارش می کرد به خا ره وایش برگردد

با پایی برونه روی خورده وای شـــکســـته ظروف رفت . تکه ایی داخم پایش فرو رفت و جو درد کمی  یو دیگری 

  . خانه برد و تا انتها کشید حس نکرد . دستش را به سمت پرده وای

  . شده بود مرده ایی متحرک که دیگر دلش به ویچ کار مثبتی پیش نمی رود

تمام شــیشــه وا و ظروف شــکســته را جمع کرد و داخم ســطم ریخت .  قدر خانه خلوت تر شــده بود . نیمی از 

  . یادگاری وای مادر را وم شکسته بود و حتی حواسش به فقدانشان نبود

ش باز زن  خورد . اسم مازیار روی صفحه روشن و خاموش شد . رد تماسش کرد و کنهی از خانه کو کرد . تلفن

  . دیگر حتی حضور شهیاد را وم نمیخواست

 . می خواست خودش باشد و تنهایی و تنهایی

*** 

ت ماشـــین را برایش روبروی در خانه ایســـتادند . پیاده روی خســـته شـــان کرده بود . فرزاد به راننده زن  زد و گف

  . بیاورد . ور سه داخم رفتند . میلاد ادامه گفتن خا رات را به بعد از آمدن فرزاد موکول کرده بود

  . فرزاد میلاد را به محمد سپرد و از خانه خارا شد
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  . روبروی مطب یکی از دکتر وای ارتوپتی که آشنایی کاملی با او داشت نگه داشت

 . خوش بر و رویی که پشت میو نشسته بود ایستاد داخم رفت و روبروی منشی

 !ــ آقای قدوس وستن ؟

 . منشی نگاوی آنالیو گرانه به سر تا پای فرزاد کرد

 !ــ شما ؟

 . ــ فرزاد وستم . بگین فرزاد  یبی اومده

 . دستش را وسص عینکش گذاشت و به  شمانش نودیک کرد

 ــ وقت قبلی داشتین ؟

 : اب شدن بیش از حد گفتبا کلافگی از سوال و جو

 . ــ نه ولی باواشون وماون  کردم

ــ اوکی . منتظر بمونید . و به صندلی وای سالن انتظار اشاره زد . سالن شلوغ بود . به ورکدام از آدم وای دور و  ـــ ـ

 . برش نگاه می کرد درد داشتند و بی حوصلگی از  هره وایشان زار می زد

رفته بود . خلقش را تن  کرده بود و راه  اره ایی برای فرار نداشــــــت . با  صــــــدای گریه بعه ایی روی مخش فرو

 . خوانده شدن اسمش توسص منشی رو  زده ایستاد

 !ــ برم داخم ؟

 . ــ خیر . مریضی که داخله اومد بیرون بعدا شما می تونید برید

. صــورتش را کج کرد . دلش  هارســاله از ســر و کول مادرش بالا می رفت  –روی صــندلی پنعر شــد . کودک ســه 

 . می خواست ور جور شده بعه ساکت شود . حرف دلش را منشی زد

 . ــ خانم بعه رو ساکت کنید . یا ببریدش بیرون

 : مادر بعه که زنی با  شمانی تیو وعقابی بود و بینی عملی شده و خوش فرمی داشت ایستاد و گفت

 . ــ یعنی  ی برم بیرون . خوب بعه ام درد داره
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فرزاد دور از  شـــم مادر  شـــم عقابی شـــکلکش را در آورد . کم کم  شـــمانش قرمو شـــده بود . اعنـــابش برای 

 . گریه بعه وا قد نمی داد

سالن  یده شده بود . در حال آنالیو کردن مردم بود که پلاستیکی روبرویش گرفته شد .  صندلی وا دور تا دور 

 «. یه بارم پول واسه ما اومد . الحمدالله:» خندی زد و در دل گفت خوب دقت کرد . پر از پول بود . با خود لب

ســـرش را بالا و بالا تر آورد . صـــاحب پلاســـتیک زنی بود که  ند خال وندی یا بهتر اســـت بگویم خالکوبی روی 

 . صورتش داشت . سرش را رو به  ا  کرد

ـــ به حق مولا علی ایشالله که از جوونیت خیر ببینی . صدقه امروز  ــــ ت رو دادی ؟ بده که برات دعا کنم . ایشالله ـ

که بلای بد از خانواده ات دور باشـــــــه . من بدبختم . در به درم . وفت تا بعه دارم قد و نیم قد باید برم خانه 

 . بهشون غذا بدم . شوورم مرده . شما رو به خدات قسم می دم ور ی کرمتونه بهم صدقه بدید

 . درو به سقخ کرد و نفسی بلند کشی

 . ــ استغفراله . آدمم دلش نمیاد پول نده بهشون

 : دختر حدودا بیست و وفت ساله ایی که گوشه ایی نشسته بود با صدای بلند گفت

 . ــ آقا بهش پول نده . اینا باندن . می خوایی گردنشون رو کلفت کنی

 : زن گدا نگاوی به دختر کرد و گفت

مادر . من به نون شب محتاجم مادر . پول نیاز دارم . بعه وام گشنه ان  ــ دختر خیر از جوونیت ببینی باند  یه

 . . خدا ووادارتون باشه . به حق آقام ابلفض خیر از جوونی ببینید . ناامید نشید

بیست و پنج عدد  ک پول پنهاه  –دستش را داخم جیب کتش فرو برد و کیفش را بیرون کشید . جو بیست 

  . انک  یو دیگری داخم جیبش نبودوواری و  ند کارت عابر ب

 . نگاوی به پول وای زن کرد

 . ــ خوب پولاتم راس  هم و پنج تومن نیست

 . تروال را داخم پلاستیک انداخت

 . ــ فکر نکنم بتونی از بقیه پول بگیری . بهتره از مطب بری تا قاتی نکردن
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یستاد و از بقیه افراد حاضر در سالن وم مبلغی ولی سمج تر از آنی بود که به حرفش گوش دود . روبروی بقیه ا

 . گرفت

 . بعد از رفتنش دختر بالای منبر رفت

 !ــ ومین کارا رو می کنید یه عده پولدار می شن . فکر کردین به این بدبخت بیعاره وا  یوی می ماسته ؟

ش خوردن اســـت . حوصـــله اش لبریو شـــده بود . دیگر حس کرد آلارم اعنـــابش زده شـــده و مغوش در حال جو

 : ایستاد و رو به منشی گفت

 !ــ دکتر با مریض قبلی دارن اورانیوم غنی می کنن ؟!  را نمیاد بیرون ؟

منشی فقص نگاوی تیو تحویلش داد . با صورتی آویوان شرو  به متر کردن مطب کرد . پسر جوانی که آنها بود 

 . خطاب قرارش داد

 !ــ مثم اینکه دفعه اولته مطب میای ؟

 : صورتش را کج کرد و گفت

  ــ والا . اینم مهبور بودم اومدم . من کها و این ابورر کها ؟

اگه این ابورر بهم واســـه دفعه بعدی :» جواب آزمایش وای میلاد را در دســـتش جا به جا کرد و با خودش گفت 

 «. تایم نداد گردنشو می شکونم . میلاد اعناب نداره بمونه

 . بود پرسیدپسر که کنهکاور شده 

 !ــ  یوی گفتین ؟

 . اسمش خوانده شد . رو  زده به سمت در ورودی رفت

  . در را باز کرد و  شمانش را روی وم فشرد ، پره وای دماغش از حرص خوردن می جنبید

 . ــ ابورر بخدا اگه دفعه بعدی منو بندازی پشت سر مریضت تمام خدمات درمانی تیممو ازت می گیرم

 . کنار رفت و به سمت فرزاد قدمی برداشت از پشت میوش

 !ــ باشه بابا باز بد عنق شدی فرزاد ؟

 . ــ دو ساعته نشستم علخ زیر پام سبو شد . یه گدا وم پنهاه تومن گویدم
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 . ریو ریو خندید

 . ــ این روزی یه بار میاد مطب

 . گردنش را ماسام داد

 . رسما اندازه پنج بار ازم پول گرفتــ دفعه بعدی با میلاد اومدم بهش پول نمی دم . 

 . در حالی که قاه قاه می خندید روی صندلی روبروی فرزاد نشست

 . ــ حالا یه بار آب از دست تو  که کردوا

 . ــ والا . اگه دیگه بهش پول دادم . راستی  ه مطبت خوشگم شده

 : در حالی که پرونده میلاد را باز می کرد گفت

 . وشش کشیدم از اون وضعیت در بیادــ یه دستی به گم وگ

 . ــ کار خوبی کردی

 . پرونده را دستش گرفت

ـــ عه این که میلاد خودمونه . ومون پسره که کلی واست گم زد .  ند سال پیش اون باشگاوه  ی بود ؟ آوان  ــــ ـ

 . باشگاه ... رو برد . ایول . تو که گفتی رفته خارا

 : ب می کرد . ایستاد و گفتپرونده را خواند . ور لحظه بیشتر تعه

 !ــ امکان نداره . میلاد از سه سال پیش تاحالا رو ویلعر می شینه ؟ کی ؟  طوری ؟ مگه می شه ؟ مگه داریم ؟

 .ــ قضیه اش مفنله . اونقدر بدون که با ماشین رفته ته دره . از نخا  گردن به پایین حسی نداره

 . عکس وا را روی برد و شیشه نور زد

 !کان نداره . داری شوخی می کنی فرزاد ؟ــ ام

 . ــ نه به جان تو

 . غموده و با بهت روبرویش نشست

 !ــ سه سال.  را رسانه وا نفهمیدن ؟

 . سرش را زیر انداخت
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 . ــ خودمم نمی دونم

 . دور جایی که قطع شده بود خص کشید

 !ــ الان می گی ویچ حسی نداره ؟

 . ت ول شده رو ویلعرــ ویعی . رسما مثم یه تیکه گوش

 . صورتش را در وم کشید

 . ــ باورم نمی شه اون پسر با اون قدش . با اون استعدادش روی ویلعر بشینه

 . اشاره روی عکس زد

 !ــ رسما داغونه . مگه کمربند ایمنی نبسته ؟

 . ــ نه

 . دستش را به سرش تکیه داد

 !ــ الان  طوره ؟

میاریم . به زور ازش حرف می کشیم . عین یه بوته شده . آب می خوره و زندگی  ــ داغون . به زور لبخند رو لبش

 . می کنه ولی زنده نیست

 . پشت میو نشست

 . ــ لگنش . کمرش . زخم نشده ؟! زخم بستر

 ــ  را زخمن . بنده خدا یادته اوم کرمانشاه بود ؟ واسه زلوله سر پم رواب وم تو زلوله بود . آجر وا و میلگرد وا

 . روی بدنش ریختن . یکمم آسیب به بافت وای داخلیش رسیده .  ند روزی بیمارستان بستری بوده

 . نفسش را بلند بیرون داد

 !ــ دروغه . کسی وم از نودیکانش مرده ؟

 . ــ بابا بورگش زیر آوار له شده

 . صورتش را در وم کشید و غموده ایستاد و با خود زمومه کرد

 !ی به سرت اومده ؟ــ میلاد . میلاد  
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  . فرزاد دیگر  یوی نمی گفت . ساکت مانده بود

 . ابورر سکوتی که در فضا حاکم بود را با صدایی گرفته و غموده شکاند

 . ــ خیلی ناراحت شدم . بلای بدتر از مردن به سرش اومده . لابد می خوایی بگی به اون دختره وم نرسید

 . سرش را گرفت

 . زندگی این پسر رفته رو ووا . دختره که ویچــ نگم واست که کلا 

 . روی برگه ایی مقداری دارو نوشت و دست فرزاد داد

ــــــ می خوایی اینا رو بخر . پماده . بون به نواحی زخمش . مثم کمر و لگنش . کمتر سعی کنه بخوابه . بیارش  ـــــــ ـ

 ... اینها . نمی تونه ومینهور ادامه بده . اگه اینهوری پیش بره

را خورد . می دانســـــــت  قدر میلاد برای فرزاد ارزش دارد و بهترین روز وای عمرش را کنار او گذراند . حرفش 

 : موفقیت بورگ تیمش را مدیون او بود . فرزاد ایستاد و با خشم گفت

 !ــ اینهوری پیش بره  ی ؟

 . سرش را زیر انداخت

 . شتر باید ببینمشــ با علم پوشکی . یک الی سه سال دیگه زنده اس شاید وم بی

 . روی صندلی وا رفت

 . ــ نه

 :  شمانش را روی وم فشرد و  ند بار پشت سر وم سرش را تکان داد و با دلی شکسته گفت

ــ نه این امکان نداره . نمی شه . میلاد نمی تونه بره . من زندگیمو مدیونشم . نمی تونم بذارم ومینهوری پیش  ــــ

 . بره

 . ردابورر لبانش را به وم فش

ــــــ ببین فرزاد . اون رسما ویچ تحرکی نداره و این باعم می شه که یا زیاد از حد لاغر یا زیاد از حد  ا  بشه . از 

 رفی کمر و لگنش آسیب جدی می بینه و کم کم گوشت تمام می شه و به استخوانش می رسه . زخم می شه 

ی واسم بهت گفتم . بیارش تحت درمان باشه و اون زخم وا خودشون رو می خورن .  ون دوستمی .  ون عویو 

  . . اگه کار درمانی بره می تونه بیشتر عمر کنه . باید خیلی مراقبش باشید
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 : با صدایی که به زور از ته  اه شنیده می شد گفت

ــــــــــ اون نمیاد . می گه من بهتره بمیرم . نباشم . حالش خوب نیست . شاید  ند جلسه بیاد . خسته می شه . 

 . دونم خسته می شهمی 

 . ــ سعی کن بیاریش . واست نوبت می زنم . پس فردا مطب وستم . با وم بیایین

 . ایستاد و دستان ابورر را گرم فشرد

ـ من برم دیگه . ممنونم از لطفت . می شه بعد از معاینه واسش دارو بنویسی ؟ نفهمه من اومدم اینها . بهش  ـ

  . هش نگو امیدی نیستنگو ممکنه زود از پیشمون بری . ب

  . ــ ولی من نمی تونم الکی امیدوارش کنم . من سوگند خوردم کمک بیمارم کنم ولی نمی تونم دروغ بگم

 : دستش را فشرد و گفت

 . ــ نمی تونی سلامتیشو وم به خطر بندازی . ممکنه حماقت کنه . این کارو باواش نکن

 . دستی روی دست فرزاد گذاشت

 . ــ باشه داداش

 . ــ خدافظی

  . از مطب بیرون رفت . دیگر صدای جیغ آن بعه روی مخش نبود . دیگر ومهمه مطب عذابش نمی داد

ویچ  یو قابم توجهی نظرش را جلب نمی کرد . داخم خیابان رفت و خسته و قدم زنان راه افتاد . نمی خواست 

مهســم شــد . نهایت یک یا ســه ســال می پشــت فرمان بنشــیند . قدم می زد . تمام حرف وای ابورر در رونش 

  . تواند زندگی کند . سرش را  پ و راست کرد . نمی توانست . نمی توانست بگذارد ساده از دست برود

خســـته بود . خســـتگی در بند بند وجودش نشـــســـته بود . آن ومه بی اننـــافی ســـرش آمده بود . حق نداشـــت 

  . اینگونه برود . او عاشق بود

  . یک عاشق واقعی

  . باران می زد

 : صورتش را خیس کرده بود و ونوز قلبش خنک نشده بود . سرش را رو به آسمان کرد و بلند گفت

 .ــ خـدا
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تمامی عابران دورش نگاه می کردند . پشـــت ســـر وم خدا را صـــدا می زد . نفســـش شـــدت گرفته بود و بغضـــی 

داشـــــت فکر کرد . به روز وای ســـــختی که  گلویش را می فشـــــرد . به رو  زدگی که ونگام دیدن  ک قراردادش

  . برایش تعریخ کرده بود

  .ابر می بارید و شر شر دلتنگی را برایش ترانه می ساخت 

نه تنها راوی برای خوب شــــدنش باقی نمانده بود بلکه ومان زنده ماندن و ومان حالی که داشــــت وم زیاد دوام 

  . نمی آورد

بار آفتاب  لو  می کرد یک روز از روز وای باقی مانده اش کم می  شــــعله وایش رو به خاموشــــی می رفت و ور

  . شد

  . ور بار که شب می شد باید ترس این را داشت که فردا دوست  ند ساله اش بیدار نشود

  . ولی خدا را  ه دیدی ونوز وم در دلش امیدوار بود . ونوز وم می گفت خدا را  ه دیدی شاید خوب شد

ید باز وم راه رفت . شــاید علم پوشــکی آنقدر پیشــرفت کند تا او بتواند باز مثم تمامی آدم خدا را  ه دیدی شــا

 . وایی که حق زندگی کردن دارند زندگی کند

 . روبروی در خانه ایستاد و با خستگی داخم رفت . مادر نگران جویای احوالش شد و با گفتن کلمه

 . ــ خوبم

داد تا ماشـــــین را به خانه بیاورد . خیس از باران بود . خودش را روی تخت به اتاقش پناه برد . به راننده مســـــیج 

  . پرت کرد

  . گاوی آدم وا می برند

 . صبرشان تمام می شود

 . حرمتشان تمام می شود

 . عشقشان تمام می شود

 . گاوی آدم وا وم حق خسته شدن دارند

 . گاوی خدا نمی خواود و نمی شود

  . گرفتند به این گاوی وا احترام بگذارندکاش می شد آدم وا یاد می 
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کاش می شــــد در این زندگی که ور کســــی درد دوره اش کرده و ور درمانی مناســــب نیســــت و درمان وا کمرن  

  . شده اند، گوشه ایی از زندگی خوابید و بیدار نشد . آنقدر خوابید که غر  شد در این روز وا

 . کاش می شد ساعتی مرد

 :فنم شانودوم

 . د  ایی بعدی را ریخت و به لب وای میلاد نودیک کردمحم

 . ــ نمی دونم فرزاد کهاست . ور قدر زن  می زنم جواب نمی ده از دیروز تاحالا

 . با نگرانی تمام نگاوش کرد . لب گشود

 . ــ یه بار دیگه زن  بون . شاید جواب داد

در رفت و میلاد منتظر ماند . صدای فرزاد  ومان موقع صدای زن  در توجهشان را جلب کرد . محمد به سمت

 : داخم حیاط پیعید . لبخند کم جانی زد و زیر لب گفت

 . ــ دیوونه نه به اینکه کنگر می خوره لنگر می ندازه نه به این که پیداش نیست

ود . لبخندی زد و  شمان منتظرش را به ورودی سالن دوخت . صدای قدم وایش آمد . روبروی میلاد ایستاده ب

 . لبخند نمی زد . اخم کرده بود . اخم وایش را به صورت ساختگی در وم کشید

 !ــ  ه خبره بابا اینقدر اخم کردی ؟

 : لبخندی زد و گفت

 !ــ نه داداش اخم  یه ؟

 . رن  آن لبخند مننوعی را به خوبی می توانست تشخیص دود . لبخند روی لبش ماستید

 !ــ خوبی فرزاد ؟

 . رن  تر کردلبخندش را پر 

 !ــ عهب بابا خوبم . مگه نمی بینی ؟

 . ــ اتفاقا دارم می بینم

 : لبخندش را جمع کرد و گفت
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 . ــ  یوه . تو خونه یکم با مامانم بحثم شد

 .  شمکی زد

 . ــ دروغ گفتنم که بلدی

 . با کلافگی روی مبم نشست

 !ــ من موندم تو  هوری منو شناختی تو این مدت ؟

 . آدما کار سختی نیست ــ شناختن

 . به صندلی  رخ دارش با  شم اشاره زد و ادامه داد

ــــــــــــــ وقتی رو این صندلی می شینی از بیکاری زیاد می تونی ومه رو بشناسی . تمام رفتار وا رو تهویه و تحلیم 

 . کنی . دلیلشو بهوری . حتی از این لبخندای مننوعی

 : مکثی کرد و ادامه داد

 . ستفاده می کنمــ خودمم زیاد ا

 . با تشویش روی مبم نشست

 !ــ دروغ رو  هور فهمیدی ؟

 . عمیق به  شمانش خیره شد و سعی کرد تسلص زبانش را بدست آورد

ـــ آدمای دروغگو تو شمت نگاه نمی کنن . موقع دروغ گفتن مدام دستشون رو روی ووا پایین و بالا می کنن .  ـــــ

ون رو کج می کنن . آدمای دروغگو شــاید آدمای خیلی خوبی باشــن ولی یه جا نمی تونن صــاف بایســتن . گردنشــ

با دروغ گفتن وویتشــــــون رو بهم می ریون . کافیه وقتی حس کردی یکی داره دروغ می گه دوباره ازش ومون 

موضو  رو بپرسی . نمی تونه واست توضیح بده . یا اگه توضیح داد دقیقا شبیه به ومون توضیح قبلی تحویلت 

ولی آدمای راســتگو موقع توضــیح دادن از ور کلمه ایی که به رونشــون می رســه فقص یه بار اســتفاده می  می ده

 !کنن . یه موضو  رو دو بار با ومون حالت نمی تونن واست بگن . بازم بگم ؟

 . به گوشه ایی خیره شد

 . ــ فکر کنم دکترای روانشناسی داشته باشی

 . ــ مدیون صندلی  رخ دارم وستم
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 . از به  شمانش نگاه کرد و سوالی که در رونش نقش بسته بود را پرسیدب

 !ــ میلاد روی این صندلی  ه حسی داری ؟

نگاوش کرد . به سوالی که کرده بود فکر کرد . دگرگون شد .  ه حسی می توانست داشته باشد جو تهی بودن 

 . . صورتش را آویوان کرد

دن و من فرصت زندگی کردن دارم . وقتی به بدنم نگاه می کنم حس می انگار که گردنم رو ز  . ــــــ حس بی حسی

کنم یه  یو اضــافه اس . یه تیکه گوشــت اضــافه که باید دور انداخته بشــه . ومه حس وا رو دارم ولی آخرش به 

 . تهی بودن می رسم . مثم یه خوابه فرزاد

 : ادامه دادنگاوش کرد . سر جایش وول می خورد . زور خندی روی لبش نشست و 

ـ یه جا نشستی دردت گرفت . فکر کن پای سیستم نشستی کارمند یه اداره وستی . تو یک ساعت ووار دفعه  ـ

از این سمت به اون سمت وول می خوری . راستش من دیگه نمی تونم وول بخورم . نمی دونم خوبه یا بد . ولی 

ه می تونه بشینه و به پنهره نگاه کنه . دست و حس می کنم خوشاینده . مثلا آدم ساعتها بی اونکه خسته بش

پاش خواب نره و آســـوده باشـــه که گرســـنگی رو وم حس نمی کنه . یه حس عهیب و غریبه . یه دنیاییه واســـه 

  . خودش

بغضــش گرفته بود . رشــته کلام از دســتش در رفته بود و ســعی کرد لحظه ایی جای میلاد باشــد . صــبرش تمام 

  . آشپوخانه رفتشد ایستاد و به سمت 

  . نفس وای بلندی پشت سر وم می کشید تا اشک از روی گونه وایش سر نخورد

 : محمد کنارش ایستاد و گفت

 !ــ میوونی فرزاد ؟

نگاوش کرد . بغض گلویش را خفت کرده بود و محکم می فشـــرد . با تمام توان می فشـــرد و دســـت بردار نبود . 

 . ی شد .  شمانش را ریو کرد و بغضش را با آب دوانش فرو دادلبش را تر کرد تا حرف بوند ولی نم

 . ــ میلاد خیلی زنده نیست . نهایتش سه سال

  . پلکی زد و اشکش  کید . حالش زار بود

 . محمد روی صندلی نشست و سرش را گرفت

 !ــ شوخی می کنی ؟
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 . دستی به *" ریشش کشید

 . ــ نه

 حکم بیرون فرستاد . به نقطه ایی خیره شد و به سختی ادامه دادروی صندلی شست و  ند باری نفسش را م

: 

ـ امروز پیش دکتر قدوس بودم . یکی از متخنص وای کار درست تهرونه . می گفت یک تا سه سال . با درمان  ـ

 . شاید بشه یکم این روند رو دیرتر کرد

 . م روی وم فشردپلک پایین  شم  پ محمد گرفته بود و بالا می پرید .  شمانش را محک

 . ــ  ی ؟ اون خیلی جوونه . مردن واسش خیلی زوده

 . تلفنش را دستش گرفت . شماره شیرین را پیدا کرد و مسیهی برایش فرستاد

 «!می تونید یه روزی تو این وفته وقتتون رو به من بدید ؟ »

 . کمی که گذشت صدای پیامش آمد . شیرین مسیج زده بود

 «. ونمتا  هارشنبه نمی ت »

 . برایش نوشت

 «. پس  هارشنبه بیایین کافی شاپ باران نودیک خونه تون »

 : تلفن را کنار گذاشت . محمد متعهب گفت

 !ــ نگو می خوایی به شیرین بگی ؟

 . ــ اون حق داره بدونه . من نتونستم تو می ری و بهش می گی

 . سریع از جا برخواست

 . ــ ولی به نظر من کار درستی نیست

 : با صدای بلند گفت

 . ــ بشین سر جات . من می گم  ی درسته  ی غلص

 . صدای میلاد که مخا ب قرارشان داده بود به گوش رسید
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 !ــ محمد ، فرزاد کهایین؟

 : ایستاد و گفت

 . ــ پاشو بریم . نباید میلاد شک کنه

 . ور دو کنارش نشستند . با لبخند رو به فرزاد کرد

 !فه آویوون مثم ور شب نمی خوایی بگی ادامه داستانت رو تعریخ کن ؟ــ یعنی با این قیا

 . سری به نشانه نه تکان داد

 !ــ امشب  یوی نگو . فقص می خوام باشی . می خوایی ببرمت بیرون ؟

 . به پنهره و آسمان اشاره زد

 . ــ ووا سرده

 . ــ می ریم رستوران . گرسنه وم وستیم

 . ــ باشه

سـمت کمد میلاد رفتند . از ومان لباس وایی که دیگر نمی پوشـید و دوسـت نداشـت یک کت  محمد و فرزاد به

  . و شلوار بیرون کشیدند

 . میلاد  ند بار سری تکان داد

 !ــ مگه قرار نشد این لباس وا رو نپوشونید بهم ؟

 . فرزاد با لهبازی گفت

 . ــ نخیر . امروز امر امر منه . ومینی که گفتمو می پوشی

مراه با محمد به جان صــورتش افتادند و با ماشــین اصــلاح صــورتش را صــاف کردند و کمی از مووایش را کوتاه و

 کردند . کت و شلوار را به او پوشاندند و فرزاد از کمد میلاد ادکلنش را بیرون کشید و دور گردن و مچ دستش زد

. 

 . ردم به عطرت . خیلی بوی خوبی می دادــ ومیشه این بو رو می دادی . یه جورایی جذبه . حسادت می ک

  . کمی از ومان ادکلن به شاه رگ گردن خودش وم زد و کنار گذاشت
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 . کفش وای  رمی را بیرون کشید و داخم پایش کرد

  . ــ ومینهوریشم خیلی خوشتیپی

  . با کمک محمد از خانه بیرون رفتند و سوار ماشین شدند

 . مو زد . با  شمانی درشت  ند باری سرش را  پ و راست کردروبروی پارکین  برا میلاد روی تر 

 . ــ الان وقتش نیست فرزاد

 . از ماشین پیاده شد و سوئیچ را دست نگهبانی داد

 . ــ شرمنده خودتون یه جا پارکش کنید بعدا ریموت رو ازتون میگیرم

 : نگهبان  شمی گفت . صندلی  رخ دار را وم داد و نودیک گوش میلاد گفت

 . ــ اتفاقا الان وقتشه

خبرنگارانی که مراســم تهلیم امشــب را پوشــش می دادند عکس وایی از میلاد و فرزاد انداختند .  شــمانش را 

 . از لنو دوربین وا می دزدید . فرزاد نودیکش شد

 . ــ خیلی عادی باش . تو یه قهرمانی اینو یادت نره

 : لب گفت نفسی عمیق کشید و سعی کرد خونسرد باشد . زیر

 . ــ قهرمان فلج به درد کسی نمی خوره

 . ــ دیگه این حرفو نون

رو به دوربین لبخند زد . می خواســــــت ســــــالهایی که میلاد فرصــــــت دارد را به بهترین شــــــکم جبران کند . می 

 . خواست ومه  یو به خوبی پیش برود . خبر نگاری نودیک شد

 !ــ برای مراسم امشب شما وم حضور دارید ؟

 : رزاد سریع گفتف

 . ــ نه

 . به محمد اشاره زد

 !ــ ایشون لژیونر بعدی تیمتونه ؟
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 . ــ شاید

 : روبروی میلاد سر خم کرد و گفت

ـــ آقای آرام شما حرفی ندارید ؟  یوی بهمون نمی گید ؟ این سه سال  ی به سرتون اومده ؟  را ویلعر نشین  ــــ ـ

 !شدید ؟

 . لبخند کهی زد

یه صندلیه شبیه به ومه صندلی وا . فقص  رخ داره . بهش بگید صندلی  رخ دار . نه  ــــــــــ این ویلعر نیست .

 . ویلعر . ویلعر برای آدماییه که از اول صاحبش بودن . برای من و امثال من صندلی  رخ داره

 !ــ شنیدیم قراره سر مربی کمکی بشید ؟ ومراه آقای  یبی درسته ؟

 . رخ دار میلاد دادفرزاد دخالت کرد و ولی به صندلی  

 . ــ درسته ولی دیگه بسه . دوستان آقای آرام رو خسته کردید

با معذرت خواوی کوتاوی به سـمت رسـتواران گردان برا عویمت کرد . پشـت میو نشـسـتند و گارسـون برایشـان 

  . غذا آورد

 . فرزاد رو به میلاد کرد

 . ــ دیدی سخت نبود

 . م جلو  شم مردم باشمــ فرزاد زود بریم . زیاد دوس ندار 

 : به بشقاب غذای روبرویش اشاره ایی زد و گفت

 . ــ غذامون رو بخوریم بعدا

 : فنم وفدوم

شیرین سرش را گرفته بود و ماسام می داد بعد از سه روز نتوانسته بود با حقیقتی که فهمیده کنار بیایید . باید 

رار بود با فرزاد ملاقاتی داشــــته باشــــد . صــــدای زن  در خانه ومه  یو را از زبان مازیار می فهمید . ولی امروز ق

وادارش کرد به ســمت آیفون برود . با خود فکر کرد که حتما مامور قرائت کنتر پشــت در منتظر اســت . آیفون را 

 : برداشت و بی حال گفت

 !ــ کیه؟
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 . صدای خسته و آشنایی داخم گوشش پیعید

 . دم در ــ منم شیرین خانم . یه لحظه میایین

 : زیر لب گفت

 !ــ مازیار ؟

  . سریع آیفون را سر جایش گذاشت و به سمت اتاقش دوید . مانتو وشالی مناسب به تن کرد

در را باز کرد .  قدر خسته بود . ته ریش گذاشته بود و  قدر برازنده صورتش بود . غم از  شمانش می بارید 

 . را به زبان آورد. این مدت کوتاه  ه به سرش آمده . حرف دلش 

 ... ــ نکنه زبونم لال عمو محسن

 . نگذاشت حرفش را ادامه دود

 . ــ نه نه . این  ه حرفیه . اومدم شما رو ببرم

 : متعهب نگاوش کرد . رد نگاوش را خواند و کمی جلوتر آمد و گفت

ـــــــــ بابا مهبورم کرد بیام . راســـتش وقتی بهوش اومد  یوی از بهم خوردن نامودی به ــــــــــ ش نگفتم . اگه ممکنه ـ

 . خودتون بیایید بیمارستان و یه جوری بهش بگید

نفســــی بلند کشــــید و به لباس وایش نگاه کرد . ومان لباس وای  ند روز قبم بود . دیگر از آن پســــر مرتب و 

 !دقیق خبری نبود . بوی عطر مردانه اش کو ه را پر نمی کرد .  ه به سرش آمده بود ؟

تو ماشــــین بهش پیام می دم ســــاعت قرارو عقب می :» کر کرد . بیخیال شــــد و در دلش گفت به قرار با فرزاد ف

 «. ندازم

 . رو به مازیار کرد

 !ــ صبر می کنید من آماده بشم ؟

 . ــ بله

داخم رفت و لباس وایش را عوض کرد . مازیار ومانها به ماشین تکیه داده بود . به اوقاتی که با شیرین گذراند 

د . ویچ کس باورش نمی شــد آنقدر عمیق عاشــق شــود ، آنقدر عمیق بشــکند و دل شــکســته گوشــه فکر می کر 

  . ایی برای خودش سوگ بگیرد
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  . با صدای شیرین از فکر و خیال بیرون آمد و تکیه اش را از ماشینش برداشت

  . پشت فرمان ماشین نشسته بود و با اخم غلیظی رانندگی می کرد

 . دلش دو دوتا  هار تا کرد حرفش را به زبان آورد شیرین بعد از آنکه در

 . ــ مازیار یه  یوی می خوام بپرسم

 . ــ بپرس

 . ویچ حسی در کلماتش کنهانده نمی شد . رو به او کرد

 !ــ می زنی کنار ؟

 کنار زد و به  شـــــمانش نگاه کرد . باز این  شـــــم وا کار خودش را کرد و دلش را ربود .  شـــــم گرفت و به جاده

 . خیره شد

 . ــ زود بگین می خوام ور ه زودتر برسیم بیمارستان

 : منِ منِ کنان گفت

 . ــ  یوه ، شما . اصلا بیخیال

 . دستش را روی فرمان گذاشت

 . ــ ومیشه نمی شه بیخیال بود . حرفتونو بونید

 . به روبرویش خیره شد

 . ــ برای حرفاتون مدرک نیاز دارم

 : برگشت و ادامه دادکمی مکم کرد و به سمتش 

 . ــ اگه ادعا داری بی گناوی مدرک بده بهم

 : نفسی بلند کشید و گفت

 . ــ کسی که نخواد  یویو باور کنه مدرکم باشه باور نمی کنه

 : با صدایی بلند و با سماجت گفت

 . ــ ولی من تا مدرک نباشه کسی رو باور نمی کنم .  ه پدرم .  ه شما
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 : دلخوری گفتبه سمتش برگشت و با 

ــــــ یعنی می گی پدرت از من  ک و سفته نشونت داده . از شرکت ما . از مازیار قاضات بهت سفته نشون داده 

 !؟

 . ــ آره گفتم که ته  کش رو نشونم داد منم نشونتون دادم . گفت این دست مازیاره

 . به روبرویش خیره شد

 . ادین ور  ور که می خواین فکر کنیدــ من حرفی برای زدن ندارم . مدرکی وم ندارم . آز 

 : بغضش گرفته بود . با صدایی خفه گفت

 !ــ  را ویچ کس دوس نداره به من واقعیت رو بگه ؟

 . به سمتش برگشت و با عنبانیت داد زد

 . ــ خوب من ور ی بهت می گم باور نمی کنی . عیب از خودته

 . به سمت در جمع شد

 . ــ داد نونید . صداتون می رسه

 . سر جایش نشست

ـــــــــ معذرت می خوام . مدرک می خوایی ؟ باشه . نمی دونم از کها ولی واست جور می کنم . ور جور شده بهت  ـ

 . بابت می کنم من پدرت رو تهدید نکردم

 . با حاله ایی از اشک به  شمانش خیره شد

 !ــ پسر خاله ام . میلاد . اون  ی ؟

 . ش برگشتنفسش به شماره افتاد و *". به سمت

 !ــ یعنی شما باور کردین ؟

 : صدایی از او در نیامد . بلند تر گفت

 !ــ یعنی باور کردین من این کارو کردم ؟

 : ناامیدانه نگاوش را به میمیک صورت شیرین دوخت و ادامه داد
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 !ــ من آخه واسه  ه دلیلی این بلا رو سرش بیارم ؟

 : کرار کردراه افتاد و  یوی نگفت . باز سوالش را ت

 !ــ صد در صد کاری نکردی ؟ واسه اینم مدرک داری ؟

 . با خشم به سمتش نگاوی تیو پرتاب کرد

ــ وقتی می گم حرفی ندارم باوات . وقتی می گم از زندگیم برو بیرون بهت برمی خوره . آخه من واسه  ی بخوام 

 !اونو بکشم ؟

 : کمی مکم کرد و ادامه داد

 !؟ مگه اداره پلیس کار می کنی ؟ ــ پرونده جنائیه مگه

 . اعنابش برزخی شده بود . شیرین به گم فروشی کنار خیابان اشاره زد

 . ــ نگه دار

 . با  هره ایی عبوس نگاوش کرد

 !ــ  ی شد ؟

 . ــ می خوام گم بگیرم

 : لبخندی زد و گفت

 . ــ گم نیاز نیست

 . ــ نگه دارید دیگه

 . مازیار نگاوی پر از مهربانی کرد کنار خیابان روی ترمو زد . به

 . ــ من می رم پایین شما وم نمیایی

 . لبخند کم جانی زد

 . ــ اینهوری زشته که شما پولش رو بدی

 . ــ زشت نیست
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به رفتنش نگریســـــت . ونوز وم مهربان بود . ونوز وم می شـــــد عاشـــــقش ماند . ونوز وم می خواســـــت برای 

کها و واقعیت کها ؟! با خود فکر کرد که این ومه مدرک را از کها می تواند داشــــــتنش بهنگد . ولی  رز فکر او 

 . پیدا کند . به ویچ راوی نمی رسید

 . نم نم باران ووا را عطراگین کرده بود

 : داخم ماشین نشست و گفت

 . ــ این گم واسه پدرتون

 . جعبه کو کی که دستش بود را به سمتش گرفت

ـــــ اینم واسه شما . عادت ن دارم تولد وا رو فراموش کنم . مخنوصا از پارسال خوب تو رونم موند که مادرتون ـــــــ

 . روز تولدتون  ه بلایی سرم آورد

 . لبخندی پر از شگفتی و رن  و لعاب زد

 !ــ وای خدای من . جدا تولد من یادتون بود ؟

 . صورتش را کج کرد و لبخند زورکی زد

 . گم رو واسه تولد می خوایی ؟ یاد شما افتادمــ راستشو بگم نه . گم فروش بهم گفت 

 : جعبه را تکان داد و گفت

 . ــ پس این ودیه رو مدیون گم فروشم

 !ــ یه جورایی . باز نمی کنید ؟

جعبه را باز کرد . گوی کو کی داخم جعبه بود . مهسمه شازده کو ولو کنار روباه داخم آن گوی نشسته بودند 

 . پر می شد از دانه وای برف مانند. تکانش که می دادی ووا 

 . با صدای بلندی خندید

 . ــ اولین بارمه ودیه اینهوری می گیرم . می رارمش کنار تخت خوابم

 : به سمت شیرین برگشت و با عشق ادامه داد

ــــــــــــــــ ور شب قبم از خواب به شما فکر کنم . به  شمای شما . به لبخندتون . به احترامی که واسم گذاشتید . 

رروز صــبح با یادگاری از شــما  شــم باز کنم . قول می دم ازش نگهداری کنم . نذارم کســی بهش دســت بونه . و
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قول می دم تا عمر دارم امروز و شــــما رو فراموش نکنم .آخه ودیه وای خاص تو عمر آدم یه بار اتفا  می افتن . 

 . درست مثم سالهای که با شما گذروندم و قدرش رو نداشتم

 : ه و سر به زیر گفتخهالت زد

 . ــ کاری نکردم . یه ودیه ناقابم بود

 . ــ ولی به اندازه رن   شماتون قابم بود

 شـــمش را دزدید و به خیابان دوخت . لبخند کنترل شـــده ایی از خهالت روی لبش نشـــاند . گونه وایش رن  

  . انار گرفت و دماغش قرمو شد

ت . غر  شده بود در جو جو صورتش ، زیبای اش محسور کننده و مازیار نیو عاشقانه به نیم رخش می نگریس

به حساب بود . گویی خدا قلم و پالت را دستش گرفته و سر فرصت نقاشی زیبایی کشیده . به خهالتودگی اش 

 . لبخندی پر عمق زد

 . ــ کاش می شد دنیا رو جور دیگه  ید . مثلا شما اینقدر از من متنفر نبودی

اه کرد و ســــعی کرد به حرف وای مازیار گوش نکند . تمام حواســــش را پرت خیابان و درختان به گم فروشــــی نگ

کرده بود تا مبادا خام حرف وایش شــود . صــدای زن  تلفن توجهش را جلب کرد . دســتش را داخم کیفش فرو 

 . برد . مازیار از جیب کت سرمه ایی رنگش حلقه را بیرون کشید و سمتش گرفت

 . ت . پدر نفهمه . یکدفعه بفهمه ممکنه خیلی ناراحت بشهــ میندازی دست

حلقه را دســــتش گرفت و  ن  دیگری داخم کیفش زد . با لمس کردن جلد موبایلش آن را بالا کشــــید . مازیار 

کنهکاوانه سرش را به سمت تلفن خم کرد . اسم فرزاد روی صفحه روشن و خاموش می شد .شیرین  نگی به 

 . صورتش زد

 . یادم رفت بهش بگم قرار امروز رو عقب بندازهــ وای 

مازیار  شـــمی درشـــت کرد و با حیرت به او نگریســـت . عاشـــق کس دیگری شـــده بود ؟ روی صـــندلی وا رفت . 

قلبش پشــــــت ســــــر وم می زد و ور از گاوی مکم بلندی برای تپیدن بینش می انداخت . دســــــتانش را به وم 

 !امی وم به زندگی اش آمده بود که با او قرار عاشقانه می گذاشت ؟سایید . میلاد کافی نبود حال فرزاد ن

وای آقا فرزاد شرمنده . نه . نه بابا این  ه حرفیه . بخدا می خواستم پیام بدم بهتون :»به مکالمه اش گوش کرد 

 «. ار. شاید یکی دو ساعت دیگه اونها باشم . شما کافی شاپ بمونید .آره . قول می دم . حتما . خدانگهد
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 . قطع کرد و به سمت مازیار  رخید . نگاوش کرد . بهت زده بود و رن  به رخسار نداشت . لبخند کهی زد

 . ــ یکی از دوستانه . یه قرار کاریه

 ! یوی از درون مثم خره به جانش افتاده بود این  ه قرار کاریست که داخم کافی شاپ گذاشته می شود ؟

با ســـــرعت راه افتاد . شـــــیرین با تعهب نگاوش کرد . حتی جوابی از او نمی گوی را داخم داشـــــبور گذاشـــــت و 

  . گرفت

 ...  قدر رفتارش عوض شده بود . آن کسی که ادعای سر سنگین بودن می کرد حال قهر کرده بود . یا شاید وم

می کرد با  با خودش گفت نه . این امکان ندارد . مازیار غیرتی نمی شــــود . حســــادت وم نمی کند . نگاوش که

  . خشم تمام رانندگی می کرد

 : با صدایی ضعیخ گفت

 !ــ آقا مازیار  یوی شده ؟

 !ــ نه  ی بشه ؟

 . ــ آخه خیلی سریع دارید رانندگی می کنید

 . ــ نه عادیه

 . حلقه را دستش گرفت و داخم انگشت انداخت . نگاوش کرد

ین حلقه جبرانش کرد . از تمام  یوایی که به سلیقه من ــ ور  یوی توی این مدت روی اصول نبود و خراب بود ا

 . شکم نگرفت این یکی باقی موند که خیلی دوسش داشتم

 . کمی سرعتش را پایین آورد . نگاوش کرد . واقعا برازنده انگشتان دستش بود . کنار خیابان روی ترمو زد

ل می دم مدرک و ور یوی که نیاز داشته باشی ــــــ شیرین درش نیار . ویچ وقت درش نیار . باوام ازدواا کن . قو

 . واست فراوم کنم . بهت بابت کنم کاری نکردم

  . عمیق نگاوش کرد . با حال آشفته ایی که داشت حرف وایی که می زد دور از رون نبود

 : شیرین *" با تاسخ گفت

شد . یه شوخی که  هار پنج سال ــــــــ ولی نمی تونم آقا مازیار . شرمنده . ومه  یو برای من با یه شوخی شرو  

 ... از زندگیم رو خراب کرد . من با دروغ مهبور به ازدواا با شما شدم . راستش من
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  . منتظر به او نگاه کرد . نمی خواست حرفی را که مدت وا منتظرش بوده بشنود . نمی خواست بشکند

 : ادامه داد

ـــــــ من عاشق میلاد بودم . از ومون اول . اون واسم ی ــــــــ ه اسطوره بود . کسی که تموم مهله وای فوتبالیشو نگه ـ

داشتم . میلاد یه پسر خاله واسه من نبود . از ومون بعگی شاوواده رویاوام بود . بابا مهبورم کرد با شما ازدواا 

کنم . میلاد دیگه باوام حرف نود . بعد از این ومه ســال فهمیدم دلیم حرف نودناش . نبودناش واســه این نبوده 

که از بابا یا من و شــــهیاد خوشــــش نمی اومده . دلیلش این بود که عاشــــقم بود . درســــت مثم من . وقتی خبر 

نامودیم رو فهمید بد شکست . من . منم فکر می کردم اون دوسم نداره . عین خیالشم نیست . یه بار به قلبم 

 !دروغ گفتم بازم دروغ بگم ؟

 . با  شمانی غمگین نگاوش کرد

ــــــ ولی تو عاشق میلاد نیستی . تو فقص به  شم یه آدم شگفت انگیو اونو می بینی . عین یه قهرمان که تمام  ــــــــ

عمرشو واسه دیده شدن برای تو تلاش کرد . اگه عاشقش بودی الان کنارش بودی . شیرین تو اونو دوس نداری 

 . باور کن . اینا ومه اش دلسوزیه . نمی فهمی  ون دلسوزی و عشق شبیه به ومن

 : کمی مکم کرد و گفت

ــــــ یه مدت صبر کن . حلقه دستت باشه ولی بهش نودیک شود . ببین می تونی تحملش کنی . تحمم کردن یه 

عمر فر  داره با تنمیم لحظه ایی . الان تنمیم نگیر . یک ماه دیگه حداقم صبر کن . اینهمه صبر کردی یک 

می کنم . کارایی که پدرت در حق من و میلاد کرد رو  ماه دیگه وم صــــبر کن . من واســــت ومه ســــوالاتت رو حم

وم واســـــــت آشــــــکار می کنم . مطمئن باش . اون موقع تنــــــمیم بگیر یا مازیار یا میلاد . ما رو لبه پرتگاه نذار 

 . شیرین . من و میلاد حق زندگی کردن داریم . تو ور دومون رو عذاب می دی . یک ماه صبر کن

عقلانی نبود ولی ور ه بادا باد . اینهمه ســــال صــــبر کرده بود . یک ماه که  یوی کمی فکر کرد . خواســــته اش 

 . نبود . قبول کرد . ادامه راه در سکوت سپری شد

*** 

فرزاد روی میو ضــــرب گرفته بود و مدام نفســــش را محکم بیرون می داد . نتوانســــته بود میلاد را متقاعد کند تا 

ر دوز و کلک مخش را زده بودند تا شــــــنبه ایی که می آمد او را به مطب دوشــــــنبه به مطب ابورر بروند . با ووا

  . ببرند

  . یک ساعت گذشته بود و ونوز خبری از شیرین نبود . به دور تا دورش نگاه کرد
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 جوجه عاشقای تازه کار:» میو کناری دختر و پسری حدودا بیست ساله بودند . لبخند کهی زد و زیر لب گفت 

.» 

 . پسر شددختر نودیک 

 . ــ ببین باید آخر وفته بیایی خواستگاریم . نیای می رم و شوور می کنم

من با این ســـــنم ونوز جرئت نمی کنم یه جادوگر کو ولو بیارم تو خونه ام . تو :» نیشـــــخندی زد و در دل گفت 

 «!می گی این بعه بیاد خواستگاریت ؟

 : ابرویی بالا انداخت . پسر قربان صدقه اش رفت و گفت

 . ــ  شم . حتما به مامانم می گم میاییم . من که نمی رارم تو خانوم خونه یکی دیگه بشی

خنده اش را قورت داد و ســـعی کرد منوی کافی شـــاپ را جلوی صـــورتش بگیرد تا آن دو کبوتر عاشـــق خنده وای 

نگاشـــون کن . .» داد  ریو ریوکی اش را نبنینند . دختر ضـــعخ کرده بود و برای پســـر بلوف می آمد . ســـری تکان

 100ونوز از تخم کامم بیرون نودن  ه آتیش وایی می سوزونن . زمان ما که بود فقص عشق یه  یو بود . موتور 

 «.. الان عشقا پیشرفت کرده ماشالله

بیخیال آن دو کبوتر عاشـق شـد و گردنی  رخاند . حوصـله اش رفته بود . سـومین قهوه را وم گارسـون روبرویش 

  . گذاشت

ســـی دو ســـاله که کلاوی ســـرش بود و لباس وای عادی بر تن داشـــت به  شـــمش خورد .  –مردی حدودا ســـی 

  . دختر بعه اش روبرویش نشسته بود و آبمیوه می نوشید

نگاوش را  رخاند و روی زنی که با مانتویی بلند و عبا شـــکم به ســـمتش می آمد بابت ماند . عمیق نگاوشـــان 

 . کرده بود و زیر لب  یوی می گفت .  شمش بین زن و مرد در گردش بود می کرد .  شمانش را ریو

 «. مرتیکه خهالت نمی کشه . با دخترش اومده کافی شاپ داف ماف مردمو می  ره:» سری تکان داد و گفت 

 . زن روبرویش ایستاد

 . ــ کیخ سارا رو بده

 . کوله را دستش گرفت و به سمت زن دراز کرد

 . زودتر می بریش یادت باشهــ یک ساعت داری 
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 : زن خوش  هره عینک دودی اش را برداشت و با بد عنقی و کج خلقی گفت

 . ــ ومینه که وست . ومین که می رارم ببینیش از سرت زیاده

 . دست دختر بعه را محکم کشید

 . ــ بریم مامان

 . دختر بعه معنومانه نگاوش کرد

 . ــ بابا واسم کیک سفارش داده

 . شان ومراه خودش او را کشیدکشان ک

 . ــ خودم واست می گیرم

  . دختر بعه ور از گاوی گردنی به عقب می  رخاند و با حسرت مرد را نگاه می کرد

فرزاد روی صـــندلی وول خورد و اســـتغفراللهی گفت و به مرد نگاه کرد . روی صـــندلی نشـــســـت و با دو دســـتش 

 . سرش را گرفت

ـــــــــــ خدا جوات رو بده کامیلا . کاش قلم پاوام می شکست و نمی اومدم خواستگاریت . بذار وفت سالش تموم  ـ

 . شه . اگه گذاشتم رنگشو ببینی

 «. مردم میوون نیستنا . من فک کردم فقص خودم حالم بده:» نفسی بلند کشید و زیر لب گفت 

اگر شیرین نیم ساعت دیگر گردنی  رخاند و به در ورودی نگاه کرد . آمپر آبش روی نقطه جوش ایستاده بود . 

  . نیاید رسما دیوانه می شود

گارسون را صدا زد و تقاضای کیک خیس شکلاتی کرد . بعد از رفتن گارسون پا روی پایش انداخت و به ساعتی 

  . که روی دیوار وای مشکی کافی شاپ بود خیره شد . ساعت حوالی دوازده ظهر بود

 : زیر لب گفت

 . کردی شیرین . مردشور خودتو عشقتو . منو عذاب وجدانمو در جا ببرن ــ رسما سه ساعت علافم

  . وفتاد و دو ساله  شمش را گرفت –نگاوی به ا راف کرد . مردی حدودا وفتاد 

 . دستش را زیر  انه گذاشت
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 . ــ خدایا پیرم می شیم این شکلی پیر بشیم

ووای برفی و ابریشــــمی اش از دور تا دور کلاه پیر مرد مرتب و منظمی بود . کلاوی مشــــکی روی ســــرش بود و م

بیرون ریخته بود . کلاه نقاب سرخود و کوتاوی داشت . لباس وای مرتب و رن  روشنی تنش بود و حتی رسما 

 . لکه ایی کو ک از کثیفی رویشان دیده نمی شد . مرد عینکش را از  شمش برداشت

 . ــ  قدرم گرون می فروشن

ه روبروی مرد خورد . زنی در ومان رده سنی با مانتویی مشکی رن  و اتو کشیده با آن نگاوش خوید و خوید و ب

 روک وای ریو و درشت روی صورتش ولی ونوز زیبا و مهربان به نظر می رسید و به ومسرش صادقانه لبخند 

  . می زد

 «. ای جان .  ه زوجی:» رو  زده با خودش گفت 

 . مرد منو را دستش گرفت

 . ــ گارسون

گارســـون ســـر رســـید . تقاضـــای دو عدد فنهان قهوه کرد . بعد از رفتن گارســـون دســـتش را روی دســـت بانویش 

 . گذاشت

ـــــــــــــــ خانمم دفعه بعدی که حقو  گرفتیم . قرضام تموم شده . اومدیم یه کیک می گیریم . تازه تولدتم وست  ـ

 . اونموقع . الان پولمون اندازه دوتا قهوه می رسه

 . دستش را گرم فشردبانوی مهربانش 

 . ــ تو بگو یه لیوان آب . ومین که منو از اون قفس امروز آوردی بیرون خوشحال شدم

 . خنده وای بلندی کرد

ــــــــ دیگه به ما می گن باز نشسته . یعنی بشین تو خونه یا برو بیرون عشق و صفا . تازه عشق و صفامون شرو  

 . شده

پیر شـــده بود که دلشـــان حســـابی جوان مانده . لبخندی عمیق زد و گفت لبخندی زد . غر  در مکالمه بین زوا 

 «. آخی به تموم خستگیا امروز می ارزه دیدنتون . الهی که جدا نشید:» 

 . شیرین با لبخند بالای سرش ایستاد
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 !ــ آقا فرزاد مردمو  یکار داری ؟

 . دستش را روی ووا تکان داد

 . هــ ولم کن . تازه حالم داره خوب می ش

 : زن لبخندی برای مرد زد و گفت

 . ــ فردا نوه وامون میان خونه . بعد از اینها بریم مرغ و برنج بخریم فردا آبرومون نره

 . قهوه وا را گارسون روبرویشان گذاشت . مرد کمی از قهوه اش را نوشید

 . ــ  شم خانومم . تو جون بخواه . اگه واست ندادم ور ی خواستی بگو

 : کرد و گفتکمی صبر 

 . ــ کافه وم خلوته خانوم

 . زن کمی به ا راف نگاه کرد

 . ــ مردم ندارن . اوضا  اقتنادیشون نمی کشه بیان کافه

 : دو دست وم را گرفتند . مرد گفت

 . ــ ولی من قول دادم ور  هارشنبه تا آخر عمرم ببرمت کافه . با وم وقت بگذرونیم

  . ا فرزاد بود . حالشان حال ومه را خوب می کردشیرین وم نگاوشان می کرد . حق ب

 . فرزاد به سمت شیرین برگشت

 . ــ یعنی واقعا ونره اینهور زندگی کردن

 . شیرین نیم نگاوی به زوا پیر کرد

 . ــ ومینطوره

 : نگاوش روی حلقه شیرین بابت ماند . با صورتی آویوان گفت

 !ــ کی شوور کردی ؟

 : یست و گفتلبخندی زد و به حلقه نگر 
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 . ــ شوور نکردم ونوز . نامودی منلحتیه . یو خاصی نیست . یک ماه دیگه تمومه

 . به عمق خیابان نگریست

 . ــ پریسا الان از  یو خاصی نیست زندگیش دوتا بعه داره وا . از ومون نامود منلحتیش

 . شیرین  شمانش را ریو کرد و سرش را جلو آورد

 !ــ کی ؟

 . سیدرو  زده باز پر 

 !ــ پس تو وم عاشق بودی . اسمشم پریسا بوده . میلاد خبر داره ؟

 : ایستاد و معترضانه گفت

  . ــ ووووی ویعی بهش نمی گیا

 : اشاره به صندلی زد و با خنده و اخمی که به زور روی پیشانی نشانده بود گفت

ـــــــ اولا بشین . دوما آقای محترم وووی رو به حیون می گن . سوما باز  م بگو تا به کسی نگم . من می خوام بدونم ـ

 . اونم ومین الان

 . دست به سینه با اخم غلیظی روی صندلی نشست

 . ــ مگه مفتش منی ؟ به تو ه ؟! می خوام نگم

 . مستقیم و با  شمانی شیطان نگاوش کرد

 . ــ می گی

 .  شمش را دزدید

 . ــ بیشعور نمی گم . اینهور نگاه نکن

 . امه دادباز به کارش اد

  . ــ بگو بگو . یالا بگو

 . نفسی بلند کشید
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ـ منم عین میلاد عاشق یکی از فامیلامون بودم . البته میلاد نمی دونه . دوس ندارم بدونه . با وم دوست بودیم  ـ

ه . بر خلاف تو که اصــلا لو ندادی عاشــق میلادی من و اون با وم بیرون می رفتیم . کافه وای شــهرو زیر و رو کرد

بودیم . ورروز یه جا بودیم . یه انگشــتر یهو اومد تو انگشــتش . وی گفت بیا خواســتگاری . من می گفتم زوده . 

زوده . اونم می گفت انگشترش  یو خاصی نیست . دکوریه . یهو خبر اومد شوور کرده . بعدشم خبردار شدم 

 . هاز  یو خاصی نیست دوتا بعه داره حالشم خوبه . منم ویچ . من نگا

 . روی صندلی وا رفت

 !ــ بی انناف شوور کرد ؟

 : روی صندلی خوید و تکانی خورد . با ترش رویی گفت

ــــــــ استغفرالله . از بوته که دوتا بعه نیاورده که . شوور کرد . پس  ی ؟! انگشترم واسه ومون نامود منلحتیش 

 . بود که لو نمی داد

 . منوی کافی شاپ را دستش گرفت

 . راحت شدمــ عهب . نا

 . دستی بین مووای کم پشتش فرو کرد

ــــــــ تقنیر منم شد . دست دست کردم واسه داشتنش . حالا وم وی پا پا می کنم و مهرد موندم . بقول مامانم 

 . دبه ترشی پسر داره تو خونه

 . لبخند کم جانی زد و به گارسون سفارش کاپو ینو داد

 !ــ حالا  کارم داشتی ؟

 . اخم قلب کیک خیسش فرو بردبا خشم  نگالی د

ــ اولا تو ومیشه سر قرار که می ری اینقدر دیر می رسی ؟ رسما اگه دوست پسرت بودم شماره ات رو بلاک می  ــــ

 !کردم . از صفحه روزگارم محوت می کردم . دوما کها بودی ؟

 : نگاوش کرد و با صورتی در وم گفت

 . ــ پیش ومون نامود منلحتیه

 . عمیق نگاوش کرد
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 !ــ شیرین عاشقش شدی ؟

 . کمی صندلی اش را عقب وم داد

 !ــ عقلت رو از دست دادی ؟ عاشق  ی اون پسر بشم ؟

 . تکه بورگی از کیک را داخم دوانش گذاشت و بی آن که بهود سریع فرو داد

 . ــ  ه می دونم . یهو حس کردم عاشقشی

 . اد و به کخ روی فنهان نگریستگارسون کاپو ینو را روبرویش گذاشت .  رخی به فنهان د

 . ــ نه بابا . فقص قراره یه سری  یوا رو واسم واضح کنه . از خیلی  یوا بی خبرم

 !ــ مثلا؟

 . ــ فهمیدم حتما بهتون می گم

 : فنهان را دستش گرفت و به فرزاد نگریست . غر غر کنان گفت

 . ی دادینــ تعارف که بلد نیستین . حداقم یه دونه واسه من سفارش م

 . گارسون را صدا زد

 . ــ سه تا کیک خیس آقا

 . گارسون رفت . شیرین قهقه ایی سر داد

 !ــ حالا  را سه تا ؟

 . ریو ریو خندید

 !ــ پس  ند تا ؟

 . جفت ابرویش را بالا انداخت

 . ــ نه به وقتی که خرا نمی کنی . نه به وقتی که سه تا سه تا سفارش می دی

 . نارش ایستادگارسون با کیک ک

 . ــ اینم سه تا کیک
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 : به میو مرد و زن مسن اشاره زد و گفت

 . ــ دوتا رو بفرست اونطرف بگو مهمون منن

  . لبخندی زد و برایشان برد . مرد مسن نگاوش کرد . لبخندی در جواب لبخندش زد

 . شیرین رو  زده دستش را روی دوانش گذاشت

 !ــ  ی ؟ تو  یکار کردی ؟

 . شیرین برگشت به سمت

ــ اینا نشونه جذابیت نیستا . نشونه مرامه . آقاوه می گفت ماه دیگه واسش کیک سفارش می ده و الان پولش 

اندازه قهوه می رسـه . من که ازم  یوی کم نمی شـه . گفتم شـیرینی امروزم رو مدیونشـونم . پس منم دونشون 

 . رو شیرین کنم

 .  ند باری پلک زد

ـــ من می گفتم  میلاد به کی نگاه کرده . یکم پول که داشت می خواست واسه متین کلیه بخره . حتی به آینده ـــــ

  . خودش فکرم نکرد که  قدر به اون پول نیاز داره . فقص می خواست حالشو خوب کنه

 : کمی مکم کرد و ادامه داد

 . اشگاوتــ شما فوتبال یاد نمی دی . فکر کنم اول بقول خودتون درس مرام می دی تو ب

 . نفسی بلند کشید و لبخندی زیبا تحویلش داد

 . ــ دیگه خهالتم نده شیرین خانم

شـــیرین  نگالی داخم کیک فرو برد و تکه ایی از آن کیک قهوه ایی و رن  و لعاب دار را به دوانش نودیک کرد 

 . و موه اش را  شید

 . ــ خهالت نداره

 . تدستانش را در وم قلاب کرد و روی میو گذاش

 !ــ خوب . نمی خوایی بپرسی واسه  ی وقتت رو گرفتم ؟

 : تکه کیکی داخم دوانش گذاشت و گفت
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 !ــ  ی ؟

 . اشاره به نیمه باقی مانده کیک زد

 . ــ یکم دیگه رو بخور تا بگم

  . شیرین ته مانده کیک را خورد . منتظر به  شمانش نگاه کرد

  . ارهــ سلیس و خلاصه بگم . میلاد زیاد وقت ند

 . دستش از دور فنهان روی میو افتاد

 !ــ  ی ؟

 . غم در دلش نشست . صدایش لرزید و اشکش  کید

 !ــ دروغ می گی ؟

 . با حسرت نفسی بیرون داد

 . ــ من آرزو کردم دروغ باشه ولی نبود

 : اشک وایش پشت سر وم میریخت . زیر لب گفت

 !ــ  ند سال ؟

ـــــ بدون درمان یک تا سه سال .  ــــــ با درمان تا پنج سال . ور بار که می خوابه باید به این فکر کنیم که فردا بیدار ـ

 نشه . تمام حسش از دست رفته و اعضای داخلی بدنش به شدت ضعیخ شده . قلبش به درستی کار نمی ده

.  

 . دستانش را جلوی  شمانش گذاشت . با صدایی ضعیخ گریه می کرد . به سمتش دستمالی گرفت

 . ن خانم تروخداــ شیری

  . ایستاد و کیفش را  نگی زد و از کافی شاپ بیرون زد

دو دســـتش را روی میو گذاشـــت و ســـرش را گرفت . صـــدایی توجهش را جلب کرد ســـرش را بالا آورد و بی ویچ 

 . عکس العملی نگاوشان کرد

 . خدا کامت رو شیرین کنه ــ پسرم خیلی ممنونم . امروز با شیرینی که بهمون دادی کاممون رو شیرین کردی .
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 : با صدایی گرفته گفت

 . ــ خواوش می کنم . کاری نکردم . شیرین کام باشید

  . با معذرت خواوی کوتاوی خداحافظی کردند و رفتند . غموده ایستاد و پالتویش را دستش گرفت

*** 

  . صدای باران می آمد . نم نم خیابان را به آغوش کشیده بود

  . ریه کرد . دلش گرفته و بغضش شکسته بودوم پای باران گ

نمی توانســـــت تنـــــور کند بعد از این ومه رفتن . بعد از این ومه از دســـــت دادن میلاد را وم از دســـــت دود . 

روبروی در خانه شـان ایسـتاده بود . صـدای شـهیاد توجهش را جلب کرد . به سـمتش پر کشـید و با صـدای بلند 

  . گریه کرد

 . شد . شهیاد با نگرانی دو  رف صورتش را گرفتبعد از کمی آرام 

 !ــ آبهی کو یکه  ی شدی ؟ کسی اریتت کرده ؟ کها بودی ؟

 . با ضهه روی زمین فرود اومد

 . ــ میلاد دیر و زود می ره شهیاد . اونم تنهامون می راره

 : کنارش نشست و با دلهره گفت

 !ــ  ی می گی تو ؟ کها می ره ؟

 . می کرد . دو  رف بازویش را گرفت و تکان محکمی به او داد با صدای بلند گریه

 !ــ کها می ره شیرین ؟

 . صدای فرزاد از پشت سرش آمد

ـــ اون دنیا . جایی که ومه باید برن . دکتر جوابش کرده . فقص یه سری درمان سطحی داده که مرگشو به عقب  ــــ ـ

 . بندازه

 . خیره شدبغضش را فرو داد و ایستاد . به  شمان فرزاد 

 !ــ دروغ می گی دیگه ؟! مثم تموم دروغایی که گفتی . اینم دروغه ؟
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 . سرش را زیر انداخت

 . ــ متاسفم شهیاد

  . ور دو بی صدا گریه کردند . شهیاد پهنای دستش را به دندان گرفته بود تا بلند فریاد نوند

 . گاوش کردبه سختی زیر بازوی شیرین را گرفت و داخم برد . شیرین غموده ن

 . ــ شهیاد یه کاری کن . تروخدا یه کاری کن . اون بخا ر بابا به این روز افتاده

 . شهیاد متوجه حضور فرزاد شد و به سمتش پرید و یقه اش را  سبید . به سمت دیوار ولش داد

 !ــ تو مارو بازی دادی . به  ند تا دکتر نشون دادی ؟ داری دروغ می گی ؟

 : زد و با عنبانیت گفت دست شهیاد را پس

ـ بسه . یه بار مثم آدم به حرف گوش کن . می گم حالش بده . می گم پیش بهترین دکتر ارتوپدی کشور رفتم .  ـ

 . باور نداری شنبه بعد از ساعت کاری برو از ابورر بپرس در ضمن میلاد نباید  یوی بفهمه

 . یو کرداز خانه بیرون زد و شیرین با نگاوی تیو شهیاد را آنال

 . ــ داداش واست متاسفم . یه بار نمی تونی جلو زبونت رو بگیری

*** 

سرش را بالا آورد . ومان جایی که می خواست بود . ومانها زیر باران ایستاده بود و به در خانه پدری میلاد نگاه 

اخم رفت . کنار می کرد . زن  را فشرد و در توسص محمد باز شد . دستی به صورت خیس از اشکش کشید و د

 . میلاد نشست

 !ــ پسر با مرام من  طوره ؟

 . لبخند بی جانی زد

 . ــ امروز یکم در وم شده حالم

 . نگران به محمد نگاه کرد و پرسید

 !ــ  ی شده ؟

 . ــ دو بار حالش بهم خورد . فکر کنم سرما خورده
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 . دستش را روی پیشانی میلاد گذاشت

 . ــ تب نداری که

 . دش را پررن  تر کردمنمم لبخن

 . ــ من خوبم . خیلی خوب

 . محمد از داخم آشپوخانه بیرون آمد

 !ــ فرزاد تو وم ناوار می خوری ؟

 . دست روی شکمش کشید

 . ــ نه امروز سه تا قهوه و یه کیک خیس خوردم .  یوی بخورم ومه اش برمی گرده بالا

 . ا نگاوش کردمیلاد با ومان گردنی افتاده و کج و نگاوی روی وو

 !ــ خیره . جایی بودی ؟

 . به شیرین فکر کرد .  شمانش را از میلاد دزدید

 . ــ یه قرار کاری داشتم . دیر اومد  رف قرارم منم زیاده روی کردم

  . سین جیمش نکرد . این روز وا دروغ شنیدن از فرزاد تازگی نداشت

 . فرزاد بشقاب غذای میلاد را از محمد گرفت

 . ببینم امروز من می خوام به رفیقم غذا بدم ــ بده

 . قاشق به قاشق غذا دوان میلاد گذاشت و در آخر سر با دستمال کاغذی صورتش را تمیو کرد

 . ــ حالا شد . نوش جان

 : نگاوش به گوشه گوشه خانه خورد . رو به محمد کرد و گفت

 . سابش یه دستی به گم و گوشه اش بکشیمــ یکم اینها رو تر و تمیو کنیم . پول میلادو ریختم به ح

ایستاد و سمت سرویس بهداشتی رفت . جارو وای بورگی را دستش گرفت و به سمت سالن باز گشت . از کمد 

  . وا وم  ند تکه پار ه مخنوص گرد گیری و مایع تمیو کننده و شیشه پاک کن بیرون کشید
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 ه وا و شیشیه پاک کن به جانشان افتاد . ور کدام بر  می فرزاد روبروی شیشه وای سالن ایستاد و با تکه پار 

زدند . با تلفنش مشــــغول شــــد و از ســــایت ســــفارش آنلاین یک مدل پرده پانعی برای ســــالن و اتا  خواب وا 

  . انتخاب کرد

 . محمد در حالی که عر  از سر و رویش می ریخت مبم آخر را وم با کخ تمیو کرد

 !ــ کی می رسه ؟

 . اد تا دو ساعت دیگه پیک میارهــ پیام د

 . ون ون کنان مبم را سر جایش وم داد و نگاوی آمیخته با تاسخ به فرزاد کرد

 ــ اینم کار بود گردنمون انداختی ؟

 . میلاد معترضانه رو به ور دویشان کرد

 . ــ خسته شدید بسه

 . فرزاد جفت ابرویش را بالا انداخت

 . و تارش انباری رو نمی برد ــ اگه یکم به فکر بود ، عنکبوت

بازوی محمد را  نگی زد و به ســــــمت انبار راه افتاد . ومراه وم با جارو و پار ه وای بلند تار وای محکم را پاره 

می کردند و دستمال می کشیدند . کارشان که تمام شد صدای زن  در آمد . فرزاد دوان دوان به سمت در رفت 

  . و سفارشش را تحویم گرفت

بروی میلاد روی زمین نشـــســـت و جعبه را باز کرد . ومانی بود که می خواســـتند . با صـــدای بلند در حالی که رو

 : محمد را خطاب قرار داده بود گفت

 !ــ اون دریم و نردبون رو میاری از تو انباری ؟

 .  ند دقیقه بعد محمد با دریم و نردبان حی و حاضر شد . رو به میلاد کرد

 . غر غر نکنیا . تازه نودیک عید شد رن  کار میارم کم خونه رو رن  کنهــ این اولشه 

نردبان را کنار پنهره گذاشـــــــت و از آن بالا رفت . بعد از کندن میم پرده وای قدیم با اســــــتفاده از دریم و پیچ 

  . گوشتی میم پرده وای جدید را ننب کرد . پرده وا را ننب کرد و پایین آمد

 . . واسه اینکه عذاب وجدان نگیری تمامشو از کارت خودت دادم ــ آخییش. حالا شد
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 .ــ ممنونم

 . محمد داخم حمام رفت بود . صدای شر شر آب به گوششان می رسید . به سر و پای خاکی اش نگاه کرد

 !ــ منم بهتره برم یه دوش بگیرم . لباس از کها بیارم ؟

  . ــ می تونی از لباس وای قدیمی من استفاده کنی

 . لبخند شیطنت آمیوی زد

 !ــ از اون ادکلن لعنتیت  ی ؟

 . خنده ی پهنی روی صورتش نشست

 . ــ از اونم استفاده کن

 : با یک جهش ایستاد و گفت

ــــ عشقی . می خوام عینشو بخرم ولی شش میلیون تومن ناقابم پولشه . در دوران پولداری از این خرجا کردی  ـــــ ـ

 . ونوزم مونده

 . میلاد راه افتادبه سمت اتا  

 !ــ حالا اجازه برداشتن کدوم لباست رو دارم ؟

در کمد را باز کرد و سرش را داخم کمد فرو برد . ست اسپرت سفید مشکی بیرون کشید و به سمت سالن راه 

 . افتاد

 . ــ من اینو می خوام . ومین . ومین کافیه

ی که مادر برای تولدش خریده بود زد . رادار وای لبخندی در جواب ســوالی که نکرده بود و تنــاحب کردن لباســ

 . مغو فرزاد به کندی راه افتاد

 . ــ این ومون نیست که خیلی دوسش داشتی . می گفتی ودیه تولده

 : کمی فکر کرد و ادامه داد

 . ــ می گفتی از مادرته

 . سه بار پلک زد و داخم اتا  رفت
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 . ــ نه این نمی شه

 . به سمتش راه افتاد ست دیگری بیرون کشید و

ــ این دیگه حله . پنج دقه اس تو اتا  فکر می کنم ودیه از شیرین یا کس دیگه نباشه . به این نتیهه رسیدم که 

 . نیست . پس حله

 : اخمی ساختگی کرد و گفت

  .ــ ومون سفید مشکی رو وم می تونستی بپوشی

 . ن می آید به سمت حمام رفتسری تکان داد و با دیدن محمد که با حوله تن پوش بیرو

 . ــ نه اون نمی شه

 : فنم وهدوم

 . خمیازه ایی بلند کشید و رو به میلاد کرد

 !ــ تعریخ می کنی ؟

 !ــ خوابت نمیاد که ؟

 : نیشخندی زد و گفت

 . ــ پونوده درصد باتریم شارم داره

*** 

  .  هم روز گذشت

  . رخت مشکی بر تن داشت هم روز از نبودن خاله گذشته بود و مادر ونوز 

  ومیشه به این فکر می کردم که  را آدم وا برای مرده لباس مشکی می پوشند ؟

 ! را رنگی یا سفید نه ؟

  . البته بعضی از مذاوب لباس سفید بر تن می کردند

  . کاش رسوماتمان یک شکم بود و ومه یک نو  لباس بر تن می کردیم . حداقم مشکی نه
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د در رفته بود . گاوی آنقدر جامعه آن را مسموم و مرسوم به عوا می دانست که اگر عروسی اسم رن  مشکی ب

  . یا جشنی رن  مورد علاقه ات را بر تن می کردی با انگشت نشانت می دادند

  . رن  وا ومیشه مورد احترام نبودند

نمی کنند و خوش بو سر موار نمی یا مثلا  را وقتی عوا داری می شود ومه گریه می کنند ؟ صورتشان را اصلاح 

آیند . اغلب افراد دوســـت دارند خودشـــان را در خاک بغلتانند تا بابت کنند فردی که رفته برایشـــان  قدر عویو 

  . است

مگر نمی گویند ومه ما از آن خاکیم و روزی به آن باز می گردیم . روزی آن وایی که تنهایمان گذاشــــته اند را بی 

 !می بینیم که لبخند می زنند . مگر به معاد و آخرت ایمان نداشتند ؟ ویچ مریضی یا دردی

 را ومه فکر می کردند عمر ووار ســـاله دارند ؟ گاوی بعضـــا تا شـــش ماه رخت مشـــکی می پوشـــیدند و مووای 

  . صورتشان را اصلاح نمی کردند . حتی بوی عطر را برای خودشان حرام می کردند

  . وصیت نامه ایی بنویسم . روز رفتنم کسی مشکی نپوشد می خواستم برگه ایی بردارم و

ومه رن  سفید یا روشن بر تن کنند . خوش پوش و مرتب سر موارم حاضر شوند . خودشان را روی خاک وای 

  . مرده زده قبرستان نغلتانند و ضهه نونند . با صدای کم و ضعیخ وم می شود گریه کرد

م اصلا خوشم نمی آمد . کاش می شد موسیقی بی کلام غمگینی می راستش را بخواوی از منیبت خوانی و

  . گذاشتند تا روحم آرامش بگیرد

  . به وقت رفتنم صاف و مرتب سر موارم حاضر شوند

این رسم تمام شود که غم از دست دادن عویو اتفا  افتاده و باید حرمت نگه داشته شود . حرمت من وستم و 

 . خواسته ی من

  . نندگان حاجتم ابرو کج نکندکسی به عمم ک

کاش می شد فقص یک وفته عوا دار بود . عوا داری زیاد وم سخت است . اصلا دوست ندارم کسی یک سال 

 !تمام برایم عوا نگه دارد . مگر کها رفته ام ؟

  . جایم که خوب است . حالم وم خیلی بهتر شده

  . به خیرات پخش می کنندمی خندم . آن بین عویوانی وستند که کنارم ور پنج شن
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خدا وم که بالای ســـرمان دارد فرمانروایی می کند و ووایمان را دارد .  ی بهتر از این که به خانه ام بازگشـــته ام 

 !؟

کاش می شـــد فقص از آن ومه رســـم عهیب و غریب خیرات کو کی را برایم کنار بگذارند تا من ور شـــب جمعه 

  . برای تعارف کردن داشته باشمجلوی ومگان دست خالی نباشم .  یوی 

  . به خاکی که روی  ادر مادر نشسته بود نگاه کردم . کاش وصیتم را عمم می کرد

ایستاد و تکانی روی ووا به  ادرش داد . گوشه اش روی صورتم نشست . بوی عطر یاس  ادرش دیوانه ام کرد 

  . زیبایش رو دوست داشتم . من عاشق مادرم بودم . ومیشه عطرش را ، رن  مویش را ، صورت

با عطر  ادر مادر حس کردم زنده شــــدم . کنارم ایســــتاده بود . باد وو وو می زد و عطرش را در فضــــا پخش می 

  . کرد

مادر ومیشه مرتب و به نظم بود . بوی عطر  بیعی اش ومیشه روی  ادر استشمام می شد . سرمه  شمانش 

با این که سن و سالی از عمرش گذشته بود و  روک روی صورتش ترک نمی شد و زیبایی اش به حساب بود . 

 . دست انداز انداخته بود ونوز وم ملکه ی زیبایی قلب من بود

جرئت نداشــتم خواســته ام را برایش بگویم . شــب به خانه که رســیدیم دفتر ه خا راتم را دســتم گرفتم و در آن 

م را . می خواســتم بعد از مرگم تمامی مردم به خواســته ام آرزویم را نوشــتم . یا بهتر اســت بگویم وصــیت نامه ا

  . عمم کنند

  . روز بعدش رسید

 هم و یک روز بعد از رفتن خاله ، باوه سراا خانه مان مانده بود و در این  هم روز  هم سال به سنش اضافه 

 : شده بود . از من زیاد خوشش نمی آمد . بعد از رفتنش کنار مادر نشستم و گفتم

 !ـ مامان  را باوه سراا از من خوشش نمیاد ؟ـ

 : سیبی پوست کنده روبرویم گذاشت و در حالی که یکی از قاچ وا را خودش در دوان می گذاشت گفت

  . ــ اشتباه می کنی . اون ومیشه اخم می کنه . اتفاقا تو رو دوس داره

 . ــ اون حتی نودیکم نمی شه

ـ فارسی حرف زدن رو زیاد بلد نیست . کلافه می شه . تو ، شیرین و شهیاد زیاد بلد نیستین محلی حرف بونید  ـ

 . . واسه ومین بهتون نودیک نمی شه
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 . ــ ولی من حس می کنم از من متنفره

 . نفسی بلند کشید

ــــــــــ متنفر بودن که راحت نیست مادر . باید اونقدر دلت از اون شخص سیاه باشه که بتونی ازش متنفر باشی . 

وب متنفر نمی شـــن و باعم نفرتم نمی شـــن . تو یه آدم خوبی . اون  را باید از تو متنفر باشـــه ؟! فقص آدمای خ

  . خسته اس . زندگی خسته اش کرده . صالح خانم زیاد از ما خوبی نمی گه

 : ایستادم و به سمت اتاقم راه افتادم . با صدایی بلند گفت

 !مو نخوردی ؟ــ کها می ری پسر ؟!  را سیبی که پوست گرفت

 . ــ باید برم باشگاه . امروز مسابقه داریم

لباس مناسبی پوشیدم و روبرویش ایستادم . دستانش را روی زمین گذاشت و ون ون کنان در حالی که عر  از 

 . سر و رویش می ریخت بلند شد

 . ــ وواپیما بلند شد

 . قهقه ایی سر داد و پایش که لن  می زد را ماسام داد

 . پیر شدما . باید کم کم زنت بدم ــ منم

 : سرم را زیر انداختم و گفتم

 !ــ واسم مثم ومیشه دعا می کنی ؟

 . گونه ام را لمس کرد

  . ــ واست مثم ومیشه دعا می کنم

به سمت باشگاه راه افتادم . مثم ومیشه تیممان برنده شد . به سختی حریخ تیم وای خیلی بورگ می شدیم 

  . پا افتاده را به خوبی می بردیم . فرزاد گفته بود بعد از بازی در اتاقش منتظرم استولی تیم وای پیش 

دو تقه به در اتا  زدم و سر به زیر داخم رفتم . خوب می دانستم که  هور با او رفتار کنم تا خواسته ام را عملی 

 . کند . لبخند ریوی زدم

 !ــ کاری داشتید آقا ؟

 . برد و کله ام را در دستان پهنش گرفت و مووایم را بهم ریختاز پشت میو به سمتم وهوم 
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 !ــ کله کرفسی باز به من گفتی آقا ؟

 . قلقلکش دادم تا سرم را روا کند . گوشه ایی ایستادم

 . ــ فرزاد بیایی سمت مووام با جفت پا میام تو شکمت

 . پشت میوش نشست و بادی به قپ قپ انداخت

 . ی بونی اصلا برو بیرونــ باشه حالا که می خوای

 . روی صندلی روبرویش میوش نشستم

 !ــ  ه خبره ؟

قرار داد فنـــم تازه را روبرویم گذاشـــت . برای وشـــت ماه مبلغ ونگفتی داخم قرار داد بود . با رو  امضـــا زدم و 

 . ایستادم . در پوست خودم نمی گنهیدم . ایستاد و ابرویی بالا انداخت

 . و بیار جلوــ حالا خودت کله ات ر 

 . خندیدم و سرم را عقب گرفتم

 . ــ من با مووام شوخی ندارم

 . ــ باشه مو قشن 

 .  ک قرار داد را سمتم گرفت

 . ــ به یه شرط بهت می دم

 .  شمکی حواله اش کردم

 !ــ  ه شر ی ؟

 . ــ امشب شام مهمونم کنی خونه تون به مامانت بگی یه غذا محلی توپ درست کنه

 . به سمتش دراز کردمدستم را 

 . ــ حله

 .  ک را دور تر گرفت

 . ــ یه شرط دیگه ام مونده
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 : با بی حوصله گی گفتم

 !ــ دیگه  ی ؟

  . ــ فنم بعدی لژیونر خارجی تیممون بشی

رو  زده کیفم را روی زمین انداختم و به ســـــمتش پریدم و محکم بغلش کردم . آنقدر خوشـــــحال بودم که حس 

 . ز روی زمین فاصله گرفته و خودم روی ابر وا سیر می کنمکردم دو پایم ا

 . سرفه کنان مووایم را  ن  زد

 . ــ بعه خفه ام کردی

می دانســتم که شــوخی می کند و ووس کرده باز  ند تار موی ناقابم از بنده را بکند . فاصــله گرفتم و به ســمت 

 . روی لبه میو نشستم سرش  نگی انداختم . مووایش به دست نمی رسید . غر غر کنان

 . ــ مو که نداری . مثم شلغم می مونی . یه  ند تا ریشه می شه اون وسطا واسه خودش قر می ده

 . دستی بین مووای کم پشتش فرو برد

 . ــ خیلی وم خوبه . من که راضیم . حالا شروط رو قبول می کنی

 : با نیشی باز گفتم

 . ــ با سر

 : اخمی کرد و گفت

 . پعتاد که نشدی ؟ آخه با سر قبول کردن تبحر معتاداســ معتاد 

 !ــ نه معتاد نیستم . می خوایی تست دوپین  بدم ؟

جدی نگاوش کردم . یک دوســــت واقعی ، یک مرد مهربان و یک ســــرمربی خوب بود . ومیشــــه ور کاری که از 

 . ی روبرویم گذاشتدستش بر می آمد را برای تمامی افراد باشگاه انهام می داد .  ک را دو دست

 . ــ به شادی خرجش کنی

 . دو  رف بازویش را گرفتم و گرم فشردم

 . ــ ممنونم . تو خیلی خوبی فرزاد . ویچ وقت نمی تونم لطفت رو فراموش کنم . ویچ جوره وم جبران نمی شه
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 : با خنده گفت

ـ  را می شه . باشگاه وای بورگ وی دارن پیشنهاد می دن . قبول نکن . ا صلا به حرفشون گوش نده . ومیشه ـ

 . تو تیم خودت بمون

 . ــ  شم

 . نگاوی به ساعتش کرد و از اتا  بیرونم کرد

 . ــ بدو برو تا بانک نبسته پولش کن . تاریخش واسه امروزه

نگاه به مبلغ کردم . برای تمامی افراد سـی درصـد را نگه می داشـت ولی برای من تمام مبلغ  ک نوشـته بود . با 

ســرخوشــی به ســمت بانک رفتم و  ک را پول کردم . وقتی مســیج حســاب بانکی ام روی گوشــی رســید رو  زده 

 ند بار نگاوش کردم . صــفر وایش را نمی شــد شــمرد . مبلغی که تا به عمرم ندیده بودم حال توی حســابم جا 

  . خوش کرده بود

ی برای شــــب درســــت کند و به ســــمت نمایشــــگاه شــــماره تلفن خانه را گرفتم و به مادر خبر دادم تا غذایی محل

ماشـــین راه افتادم . ماشـــینی که ومیشـــه آرزویش را داشـــتم روبرویم بود . لبخند پررنگی زدم و رو  زده  ند بار 

نگاوش کردم . دســـــت دور بدنه اش کشـــــیدم . خود خودش بود . با آن رن  آبی کاربنی و دلفریبی که داشـــــت 

پرســــیدم وشــــتنــــد میلیون تومان بود . قبول کردم و ومان موقع از بانکی که   شــــمم را گرفته بود . قیمتش را

  . نودیکم بود حواله زدم . حال آن ماشین برای من شده بود

پول زیادی داخم کارت باقی نمانده بود . شـــاید  هارصـــد میلیون ولی به داشـــتنش می ارزید . ســـوارش شـــدم . 

داشــت و دکمه اش با ابر انگشــت کار می کرد . روشــنش کردم . داخلش را نگاه کردم . خدای من حتی ســوئیچ ن

کمی گاز دادم . آرزویم برآورده شده بود . سندی که روبرویم بود را امضا زدم و به سمت مغازه وای شمال تهران 

راه افتادم .  ند دست لباس مارک و ساعت خریدم . ساعت وایی که ومیشه آرزویشان را داشتم حال روبرویم 

  . بود

از عطر فروشـــی ادکلن به مبلغ  هار میلیون تومان خریدم . بوی خیلی خوبی می داد . تمام باکس وای خرید را 

 . صندو  گذاشتم

  . ور لحظه مبلغ موجودی ام کمتر می شد ولی ارزشش را داشت

 . نمی خواستم آب در دل مادر تکان بخورد
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حســــرت داشــــتم خریدم . تمام آرزو وایم را جبران کردم . با  تا توانســــتم ولخرجی کردم . ور  ه را که تا به امروز

 . مبلغی که از لژیونر شدن دریافت می کردم به راحتی می توانستم خانه ایی در شمال شهر تهران بخرم

  . داخم کو ه پیعیدم

  . ووا پر بود از عطر امیدواری

   ه  یوی می خواستم زیباتر از امیدوار بودن ؟

  . ب گرفته بودومه جا رن  و لعا

از آن دنیای خاکســـتری ام فاصـــله گرفت . من ومین را می خواســـتم . موفقیتی که بتوانم تمام حســـرت وایم را 

 . تمام نداشتن وایم را جبران کند

  . حال آن موفقیت در مشت من گره خورده بود

 . من مانده بودم و موفقیتی که از آن من و برای من شده

ند . آن ماشـــین آن وم در این محله برایشـــان جای تعهب داشـــت . زن  در را زدم . از ومســـایه وا نگاه می کرد

مادر خواســتم تا بیرون بیاید . وقتی بیرون آمد اشــک شــو  از گونه وایش روانه شــد . رو  زده و پروانه وار دورم 

  . می  رخید

  . بیش از من لبخند می زد و خوشحال بود

 : داخم ماشین نشست و با رو  گفت

 . ــ خیلی خوشگله . درست مثم فیلما . مثم آرزووا می مونه میلاد

 . به کیلومتر و ضبص صوت نگاه کرد

 . ــ  قدر دکمه داره . تازه ضبطشم لمسیه

 . دست روی داشبورد می کشید و رو  می کرد . گونه اش را بوسیدم

ــ قربون رو  کردنات برم مامانم . دیگه نمی رارم حسرت بخوری . با  ـــ مبلغی که مونده فکر کنم بتونی با بابا بری ـ

 . خارا و درمان بشی

 : دستانم را گرفت و پشت سر وم می بوسید . خوشحال بود . با صدایی لرزان از خوشی گفت

 . ــ من افتخار می کنم که پسرمی . باعم افتخار خاندانمونی . باعم سر بلندی من و پدرتی
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 . ستانم جا به جا کردم و گرم بوسیدمروبرویش زانو زدم و دستانش را با د

ــــــــــــــ مامانم من کاری نکردم . تموم آرزو وامون دیگه بر آورده شد . دیگه ویعی خواب نیست . دیگه صالح خان 

نمی تونه پولمون رو بالا بکشـــه . دیگه نون پنیر خوردن اونم واســـه ســـه وعده یه بار تموم شـــد . مامان ومه اش 

 . جبران می شه

  . را بغم گرفته بودیم و از حسرت وایمان ، از روز وای سختمان می گفتیم محکم ومدیگر

  . دنیای خیلی نامردی بود

  . ما را از این سمت به آن سمت کشاند

 . ور جور دلش خواست سازش را کوک کرد

برای  شـــده بودیم بازیعه دســـت باد .  قدر بد بود که دنیا با ما بازی می کرد . ســـرنوشـــت می تاخت و ما حرفی

  . گفتن نداشتیم

ما شــده بودیم عروســک وای خیمه شــب بازی مندرس دنیا . بی خوابی کشــیدیم . درد کشــیدیم . ضــهه زدیم و 

  . صدایمان به گوشش نرسید . او فقص لبخند دوخته شده مان را می دید

  . با تمام توان جنگیدیم و زمین خوردیم

 . باقی نمانده بود دیگر نایی بر بدن وایمان ، بر جان و روحمان

  . دست کشید

 . ومه جا آرام گرفت و خورشیدش را به ما نشان داد

از زمین گیر شـــدنمان خســـته شـــد . برای یک بار وم که شـــده بود روی خوشـــش را نشـــانمان داد . لبخندمان را 

 ون ما وم حق واقعی کرد . قلبمان را به ما بخشــــــید . ما وم مثم تمامی افراد روی کره زمین زندگی کردیم . 

 . داشتیم . حق خوشبخت شدن .  یوی که عده ایی کم از آدم وا به آن می رسند

 . صدای پدر توجهمان را جلب کرد

 !ــ میلاد تویی ؟

 . کمی نودیک تر شد و  شمانش را ریو کرد

 !ــ این ماشین کها بوده ؟ بخت آزمایی برنده شدی ؟
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 . مادر با شو  ایستاد

 . بسته . پول خیلی زیادی بهش دادن ــ قرار داد بعدی رو

 . شوکه شده بود . بی پلک زدن نگاوم می کرد . به سمتش پر کشیدم

 . ــ بابا دیگه تموم شد . دیگه روزای خوبمون رسید

 . با بهت از من جدا شد و به کاپوت ماشین دستی کشید

 . رو بدنش ــ خیلی قشنگه بابا . می ترسم میذاری اینها یکی دشمنی کنه خص بندازن

 . دست پدر را کشیدم

 . ــ بیا بریم یه دور بونیم . تو بشین پشت فرمون

پدر پشــت فرمان نشــســت . صــدای ضــبص صــوت را بالا بردم . داخم بورگراه رفت . ســرم را از پنهره بیرون کردم و 

 . فریاد کشیدم

 . ــ خدایا شکرت

م . ســــــر از پا نمی شــــــناختم .  یوی درونم می مادر می خندید . گاوی به ســــــمت بو  می پریدم و بو  می زد

 . جوشید و ویهان زده ام می کرد . پدر روبروی بستنی فروشی کنار زد . سقخ را برداشتم . داخم نشست

 !ــ ووس کردی عین وانتمون بشه ؟

 . ریو ریو خندیدم

 . ــ جای شهیاد و شیرینم خالی .  قدر ما اون عقب کیخ می کردیم

ه گرفته بود را دســتمان داد . بعد از تمام شــدنش به ســمت خانه بازگشــتیم . شــب فرزاد به پدر بســتنی وایی ک

خانه مان آمد وقتی متوجه شــــد ماشــــینی که پشــــت در بوده را من خریده ام تعهب کرد . می خندید ولی کمی 

 . محافظه کارانه فکر می کرد . می گفت خریدن ماشینی به آن مدل ریسک بورگی است

نش باکس وای لباس را از ماشین آوردم . مادر رو  می کرد و لباس وایی که برایش خریده بودم را بر بعد از رفت

  . تن می کرد . در پوست خود نمی گنهید . عاشق لبخند وایش ، رن  شو  نگاوش بودم

 . کاش می شد تمام دنیا را داد و آن خنده وا را برای ومیشه روی لب وایش نگه داشت

  . بود سه روز گذشته
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می خواســتم به شــیرین ومه  یو را بگویم . بگویم لژیونر شــدنم را با مراســم ازدواجمان یکی کنیم . ماه عســم را 

  . ومانها بگیریم . بعد از بازگشت خانه ایی بخریم و کنار وم زندگی کنیم

  . می خواستم خواسته قلبی ام را به او بگویم

  . نمبگویم شب وا تا صبح به بودنش فکر می ک

 . برایش از دلتنگی وایم شعر ببافم و او وم عاشقانه گوش کند

  . می خواستم او برای من و من برای او شود

می خواســتم به تمام دنیا بگویم عشــق مخفی ام شــیرین اســت . کســی که ســالهای ســال برای داشــتنش تلاش 

  . کرده ام

  . و ورد زبانم بودهکسی که در بدترین شرایص و بهترین شرایص فقص اسم و فکر ا

 . می خواستم بگویم اگر نباشی می میرم

 . اگه نباشی زندگی وم بی تو توفیری ندارد

  . کیخ زندگی به بودنت است . به ماندنت

  . می خواستم برایش سالها عاشقی کنم

  . پدر فرزندانش باشم

  . ورروز بیشتر از روز قبم به او عشق بورزم

 . ا زنده است قسم به جانش بخورم که تنهایش نگذارممی خواستم تا زنده ام ، ت

ید . می  یا نه ب به داخم خا هار  گذاشــــــتم عطر ب باز کردم و  وا را  غلتی زدم و از تخت خوابم دل کندم . پنهره 

  . خواستم این بهار برایم بهار شود . شکوفه دود . ماندنی وا و خواستنی وایم کنارم باشند

ماه کامم بود . درســت مثم قرص صــورت زیبایش ، آســمان ولی مشــکی بود . اگر به آســمان نگاه کردم . امشــب 

آســــمان آبی بود می شــــد به رن   شــــمانش تشــــبیه کرد . ولی زمخت بود . مشــــکی بودنش به رو  می زد . 

  . دفتر ه ام را دستم گرفتم و برایش نوشتم . از خواستنش . از بودن و نبودنش

به ســرم می زد نیمه شــب وا در خانه شــان بروم . زن  را بونم و وقتی پشــت در فکرش دیوانه ام می کرد . گاوی 

  . ایستاد با صدایی بلند فریاد بونم با من ازدواا کن . می خواستم عاشقانه ترین خواستگاری را از او کنم
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  . می خواستم او وم شبیه مادر ، مادری مهربان برای فرزندانم شود

  . است . می دانستم که از پسش بر می آیدمی دانستم که ومیشه مهربان 

به تخت بازگشــتم . آن شــب را خوب خوابیدم . فکر آن که رســیدن به شــیرین  قدر نودیک اســت دلخوشــم می 

 . کرد

*** 

 : فرزاد ایستاد و در حالی که  شمانش را به زور باز نگه داشته بود گفت

 . ــ بقیه رو فردا صبح تو راه باشگاه بگو . باشه داداش

 . اخم وایش را در وم کشید

 !ــ فردا پنج شنبه اس . بیشتر جاوا تعطیله . تو تعطیم نمی کنی ؟

 . نگاوی بوه کارانه خرجش کرد

 . ــ دفعه آخرت باشه از زیر کار در می ری

 . محمد وم پایی روی زمین زد

 . ــ جمعه وم که می گی سر صب بریم بیرون کله پا ه بخوریم

 . قلاب کرددستانش را در وم 

 . ــ ومینه که وست . من برم تا مادرم اعدامم نکرده .  ند روزه ومه اش اینها ولو شدم

 : رفت و محمد فحش آبداری ننیبش کرد . میلاد خندید و گفت

 . ــ گوش واش تیوه وا

 : به وم نگاه کردند . کمی سکوت کردند و ور دو خندیدند . رو به میلاد کرد و گفت

 . که رفته بقیه رو واسه خودم بگو ــ می گم حالا

 . جفت ابرویش بالا پرید

 . ــ نمی شه

 . ایستاد و در حالی که صندلی  رخ دار را به سمت اتا  وم می داد گفت
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 . ــ فوقش می گیم خوابت برد نفهمیدی

ه زد و ب کمکش کرد روی تخت دراز بکشد . وقتی رفت به روز وایی فکر کرد که مادر خوشحال بود . لبخند کهی

  . قاب عکسشان نگریست . دلش پر کشیده بود دستی از روی عکس به صورت مادر بکشد

بی حســــــی مطلق وجودش را گرفته بود . کمی ســــــرش را بالا آورد و به پاوای بی جانش نگریســــــت . دلش می 

د . نفسی بلنخواست حرکت کنند . نه تنها حرکت نمی کردند بلکه فرم  بیعی شان را وم از دست داده بودند 

 . بیرون فرستاد

 . ــ امشبم نشد

ور شــب کارش این بود که از مغوش دســتور بفرســتد تا بدنش تکان بخورد ولی دریغ از یک ســانت جا به جایی 

 . بود

*** 

روبروی پنهره ایستاده بود و ور از گاوی بغضش سر ریو می شد و اشک وایش بی صدا می ریخت . مهله ایی 

 :  گرفت . به  شمانش نگاه کرد . زیر لب گفتکه دستش بود را بالا

 !ــ آخه کها می خوای بری ؟ به این زودی خسته شدی ؟

 . دو تقه به در خورد . دستگیره در بالا و پایین شد . توجهی نکرد . صدای شهیاد به گوشش رسید

 . ــ شیرین این درو باز کن با وم حرف بونیم

 : تر گفت جوابی نگرفت . مشتی به در زد و بلند

 !ــ می گم باز کن این درو .  ند روزه مطب نرفتی . ویچ کاری نمی کنی . لاغر شدی . این  ه وضعشه ؟

  . توجهی نکرد و به آسمان خیره شد . دلش وم پای آسمان گرفته بود

 . شهیاد لگد و مشتش را به در گرفته بود و دست از کارش نمی کشید . با صدایی بلند فریاد می کشید

 . ــ این  ه وضعشه . خیلی خودسر شدی . باز کن بهت میگم

به تخت پناه برد و پتو را روی ســــرش کشــــید . دســــتش را گاز گرفت تا صــــدای بلند گریه وایش به بیرون نرود . 

  .  شمانش را محکم روی وم فشرد و سعی کرد به روز وایی که گذشت فکر کند

  . حوالی صبح بود که خوابش برد



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 331 د             

 

مبم داخم ســالن خوابیده بود . باید حتما با شــیرین صــحبت می کرد . باید از او دلیم خلوت شــدن  شــهیاد روی

خانه را می پرســـید . ور از گاوی خورده شـــیشـــه یا ظرفی روی زمین پیدا می کرد . می خواســـت بداند دلیم این 

 ! ومه بهم ریختگی  یست

کرد .  شمش به درستی باز نمی شد . سمت آینه خمیازه ایی کشید و پلک وای خسته و پخ کرده اش را باز 

رفت . از دیدن فرد روبرویش وحشت زده شد . دختری با صورت لاغر و زیر  شمی کبود و پخ کرده ، دماغی که 

 . قرمو شده بود و سفیدی صورتش که توی رو  می زد

را دید که روی مبم لم داده . به مووای کرکش را شــانه کرد . شــال و کلاه کرد و به ســمت ســالن راه افتاد . شــهیاد 

ســختی از پشــت ســرش رد شــد ولی ابر نداشــت و شــهیاد از خواب پرید . با  شــمانی درشــت نگاوش کرد . بی 

 : پلک زدن گفت

 !ــ شیرین خودتی ؟

 . جواب نگرفت . ایستاد و به سمتش قدمی برداشت

 !ــ مگه تا کی گریه کردی که این شکلی شدی ؟

د . شهیاد خونسرد ایستاده بود . ور قدر دسته در را پایین می کشید باز نمی شد . به سریع به سمت در دوی

 . سمت شهیاد برگشت . به مبم اشاره زد

 . ــ بشین

با ترس به سمت سالن رفت و روی مبم نشست . شهیاد به سمت آشپوخانه رفت و پنج دقیقه بعد با دو لیوان 

دیگری را روبروی خودش گذاشــت . مســتقیم نگاوش کرد . تیک تاک قهوه باز گشــت . یکی را روبروی شــیرین و 

 . ساعت تنها صدایی بود که بینشان فاصله می انداخت . نفسی بلند کشید

 . ــ من آماده ام حرفاتو بشنوم

 : به فنهان قهوه خیره شد . سرد تر از آنی بود که شهیاد بتواند درکش کند . بی ویچ حسی گفت

ــــ حرفی برای زدن نی ـــــ ست . پسری که زندگیشو ما . یا بهتره بگم من بهش مدیونم قراره بمیره .  یو می خوایی ـ

 !بدونی ؟

 : تغییر مکان داد و کنار شیرین نشست و با لحنی گرم و مهربان گفت

 . ــ آخه خواور من تو  را ؟ بابا و مازیار عامم بدبختیشن . مازیار ماشینشو خراب کرده . تو که تقنیری نداری
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 : ی فاصله گرفت و با صدایی خش دار و سر ریو از تند خویی گفتکم

ــ کی مازیار رو قبول کرد ؟ من . کی باعم آشنایی مازیار با خانواده شد ؟ من . کی به مازیار گفت میلاد واسش  ـــ ـ

 . عین یه دوست عویو مهمه ؟ من . تقنیرا گردنه کیه ؟ من

صــــدایی بلند گریه می کرد و ور  یوی که به رونش می شــــیرین را غیر منتظره به ســــمت خودش کشــــید . با 

 . رسید را به خودش نسبت می داد . دو  رف بازویش را گرفت

 . ــ شیرین به خودت بیا . اینقدر خودتو اریت نکن

 . با  شمانی قرمو و اشکین به شهیاد خیره شد

 !ــ شهیاد می دونی  ی منو سوزوند این  ند روز که نبودی ؟

 : را در دستش گرفت و ادامه داد دستان شهیاد

ــ مازیار می گه تو تنادف میلاد نقشی نداشته . می فهمی . یعنی بابا خودش می خواسته سر میلاد رو زیر آب 

  . کنه

 : با صدای بلند زیر گریه زد و بین گریه وایش گفت

ـــــــــــ می دونی شهیاد بدترش  یه ؟ مازیار اصلا منو دوس نداشته . مازیار اصلا  ک ی از بابا نداشته . سفته ایی ـ

 . نداشته . ومه اش دروغ بود . ومه اش بازی بود . بابا با بازی کثیفش ومه  یوو خراب کرد

 : با حیرت و دوانی باز نگاوش کرد . پلک نمی زد . شمرده شمرده گفت

 !ــ اینا رو کی بهت گفته ؟!  ی داری می گی ؟

 . انگشتر نامودی اش را نشان شهیاد داد

  . ـ می بینی . مازیار بازم ازم خواستگاری کردـ

 . روی زمین سر خورد و سرش را روی پایش گذاشت

 . ــ می گفت من  یوی از بابات ندارم . ویچ تعهدی نداشتم . به زور کنارت نگهم داشتن

 . سرش را از روی پا برداشت و به  شمان شهیاد خیره شد

 . ــ مازیار گفت عاشقم شده . اونم تازه
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 . کنار شیرین تغییر مکان داد

 !ــ آبهی کو یکه ومه  یوایی که گفتی دروغ بود درسته ؟

 . پایش را صاف گذاشت

 . ــ داداش بورگه ومه اش راست بود

 . انگشت اشاره اش را به سمت عکس پدر گرفت

ـــــــ این مرتیکه یه عمر دروغ تحویلمون داد . میلاد راست می گفت اون یه شارلاتانه . شما  می دونستین من  ه ـ

حسی به میلاد دارم و به روم نمی آوردین . نمی گفتین دخترمون الکی الکی سی سالش شده و تو خونه مونده 

  . . ور خواستگاری میاد یه ایراد می گیره

 . دستان لرزان شیرین را در دستش گرفت

 !ــ شیرین بخدا اگه من  یوی می دونستم . تو از حرفای مازیار مطمئنی ؟

 : به زمین خیره شد و با صدایی خفه گفت

 . ــ نه

 . برزخی شد و ایستاد

 . ــ حضرت عباسی اینقدر صفر و صد نباش . اونقدر با ا مینان گفتی که من گفتم ومه رو بابا کرده

 . سرش را بالا گرفت و به شهیاد خیره شد . صدایش به زور شنیده می شد

 . ردهــ من با قا عیت می گم مازیار کاری نک

 : دیوانه شده بود و دور خودش می  رخید . با صدایی بلند گفت

 . ــ اون پسره یه روباه مکار به تمام معناس . تو رو خامت کرد

 : ایستاد و گفت

 . ــ قراره مدرک بیاره . تا یک ماه دیگه

 . کمی نودیکش شد

 !ــ اگه نیاورد ؟
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 . اونم ومه  یو رو بشنوم ــ به میلاد می رم ومه  یوو می گم . باید از زبون

 . دستی بین مووایش فرو برد

 . ــ خانم روانشناس . ساده . نفهم . دیگه بفهم . میلاد ومه  یوو می دونه

 .  ند بار پلک زد

 !ــ  ی ؟

ــ گفتم میلاد ومه  یوو می دونه . بابا  ند روز قبم از مردنش بهم گفت دونستنی وا رو میلاد خودش بهتر از  ـــ ـ

 . نهومه می دو

 .  نگی به کیفش زد و کلید را از روی میو برداشت و به سمت در رفت . شهیاد پشت سرش پا تند کرد

 !ــ کها ؟

 .  یوی نمی گفت . دستش را روی در گذاشت و سد راوش شد

 !ــ گفتم کها ؟

 . با کیخ محکم به دست شهیاد زد

 . و ومه  یو رو جبران کنمــ مگه نمی گی می دونه ؟ پس دیگه مانعی نیست تا برم کنارش 

 . شهیاد منمم دستش را روی در گذاشت

 . ــ تو جایی نمی ری شیرین . کنار میلاد نمی تونی خوشبخت باشی . من بهت این اجازه رو نمی دم

 :  شمانش را ریو کرد و گفت

 !ــ عه اونوقت کی از تو اجازه خواست آقای آرام ؟

 : با غضبی غیر قابم کنترل ادامه داد

 . ــ بکش کنار شهیاد

 . پلکش را روی وم فشرد و سرش را  پ و راست کرد

 . ــ حداقم تا اومدن مدارک مازیار نرو

 . سکوت شیرین را که دید سریع ادامه داد
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 !ــ بذار ببینیم اون  ی می گه ؟

 ... ــ ولی

 . بازوانش را گرفت

ـــــــــ آبهی لج نکن . اصلا خودم واستون مراسم ازدواا می گیرم خ وبه ؟ فقص یه مدت صبر کن و تنمیم عهولانه ـ

نگیر . یکم صــــبر کن و ببین میلاد می تونه شــــوور خوبی باشــــه . خوب نگاوش کن . ببین بعد از رفتنت به اون 

خونه نمی تونی با محمد زندگی کنی وا . اون باید بره . یعنی خودت باید کامم پرستاریشو کنی . مطبت رو باید 

 . ای سخت منتظرته . یه  ند روز بهش فکر کنتعطیم کنی . کلی روز 

 : دستش را کشید و گفت

 . ــ ولم کن

  . به سمت اتاقش باز گشت

 : نفسی بیرون داد و با خودش گفت

 . ــ ترو سر جدت عقلانی فکر کن

 : فنم نوزدوم

 . فرزاد کش و قوسی به بدنش داد . میلاد دندانی روی وم سایید

 . ه انتظاری از این بیعاره وا داریــ ببین خودتم خسته ایی .  

 . ــ یه مدت دیگه لی  شرو  می شه نمی تونم ریسک کنم

 : به محمد اشاره زد و گفت

 !ــ مبلغ قرار داد این بعه رو بهش دادی ؟

 . روی دسته صندلی  رخ دار تکیه داد

 . ــ آره بابا . دنبال یه ماشینه . بهش گفتم حواست باشه کسی تو پا ه ات نکنه

 . ــ کار خوبی کردی

 . ــ میلاد
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 !ــ بله ؟

 !ــ شنبه میایی دکتر دیگه ؟

 . ــ تا ببینم

 . به سمتش برگشت

 . ــ تا ببینم نه . باید دکتر  کابت کنه

 . ــ باشه

 . صدای قدم وایی که به سمتشان می آمد توجهشان را جلب کرد . فرزاد با دیدن مازیار تعهب کرد

 !ست ؟ــ وی این پسر نعسبه نی

 . به سمت صاحب صدای پا سر برگرداند . با دیدن مازیار تعهب کرد

 !ــ این اینها  یکار داره ؟

 .فرزاد به سمتش وهوم برد

 . ــ وی جوجه اینها  یکار داری ؟! نکنه می خوایی کارت رو تموم کنی

 . محکم ولی به او داد . صدای میلاد را اصلا نمی شنید

 . ــ نکن فرزاد

 . به او دادوم دیگری 

 !ــ گورتو گم کن از باشگاه برو بیرون . می فهمی ؟

 : به سمت میلاد دوید و گفت

 . ــ من باید ازش سوال بپرسم

زیر بازویش را گرفت و او را با کمک محمد به ســـــمت در خروجی کشـــــان کشـــــان ومراه خودشـــــان بردند . وقتی 

 . بیرون رفت فرزاد زیر گلویش را محکم گرفت

ـ از میلا د فاصله بگیر . اگه فاصله نگیری به وکیلم می گم شکایت علیهت تنظیم کنه . این بار آخرمه که وشدا ـ

 . می دم . در ضمن پرونده قبلت رو که میلاد اصلا خیالشم نبود تو رو معرفی کنه در جریان می اندازم
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 : دست فرزاد را با خشم پس زد و گفت

 !ن میلاد از دره منم ؟ــ نکنه تو وم می خوای بگی عامم پرت شد

 . صورتش را به نشانه غم در وم کشید

 !ــ آخی دلم سوخت  ه مظلوم . یعنی می خواد بگه من نبودم . من نبودم دستم بود . آره ؟ اینهوریاس ؟

 : مشتی حواله صورتش کرد و با فریاد در حالی که به داخم می رفت و مازیار روی زمین افتاده بود گفت

 . قشن  اینم من نبودم دستم بودــ پس بعه مو 

 . داخم رفت و دستش را  ند باری تکان داد . رو به محمد کرد

 . ــ خودمم دردم گرفت

 !ــ یکم زیاده روی نکردی ؟

 . ــ حقش بود . دیگه از این ورا نمیاد

 : میلاد شاکیانه گفت

 !ــ  را نذاشتی حرفشو بونه ؟

 : با اخم گفت

 . ره بونهــ دیگه  ی ؟ ویچ حرفی ندا

 . نگاوش به سمت دست فرزاد که قرمو شده بود کشیده شد

 !ــ دستت  ی شده ؟

 . ــ از خهالتش در اومدم

 . ــ فرزاد

 . به سمت تیمش رفت و خودش را به کو ه علی راست زد

 . میلاد نفسش را صدا دار بیرون داد

 . ــ معلوم نیست  ی شده که دیوونه بازی در میاره
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*** 

نه را باز کرد و میلاد را داخم برد . پشـــــت ســـــرش فرزاد می آمد . وقتی به داخم رســـــید خودش را در ســـــالن خا

خسته روی مبم پرت کرد و پالتو اش را خویده خویده از تنش در آورد . رو به فرزاد کرد و سگرمه وایش را در وم 

 . کشید

 . ــ خیلی امروز تمرین دادی . عضله وام گرفته

 . کنارش لم داد

ـــــ  ــــــ واسه شتر بازیاته . تو باشگاه دوش گذاشتن بری دوش بگیری . وسیله وم وست خودتو خشک کنی لباس ـ

 . بیرونی بپوشی ولی تو ومینهوری تو این ووا سرد آلاسکایی می پری بیرون . بعه قرتی

بود دســـتی بین مووایش فرو برد و خوید و خوید و روی پای فرزاد ســـرش را گذاشـــت . فرزاد که عنـــبانی شـــده 

 . سرش را بالا گرفت و ایستاد و محکم روی مبم ول کرد

 !ــ فکر کردی من بالشم ؟

 . غر غر کنان به سمت آشپوخانه راه افتاد . میلاد  شمکی رو به محمد زد

 !ــ  ی شده باز ؟

 . ــ والا نمی دونم . فرزاده

کر فرو می رفت و پس از آن وردویشـــــــان خندیدند . اخلا  وای خاص فرزاد عهیب و غریب بود . گاوی در ف

اخلاقش قمر در عقربی می شــد و زورش را به ومه می پاشــید . گاوی  ند روز مداوم لبخند می زد و کار به کار 

  . کسی نداشت

 : در حالی که بطری آب دستش بود و سر می کشید گفت

 !ــ  یه باز به من می خندین ؟

 . محمد پیش قدم شد

 !مگه دلقکی ؟ ــ نه .  را به تو بخندیم ؟

 . میلاد از نسبتی که محمد به او داده بود با صدای بلند می خندید . فرزاد روی زمین نشست

 !ــ الان این داره به دلقک می خنده یا من ؟
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 : نگاوش کرد . اگر  رز فکر میلاد را می فهمید رسما گردن وردویشان را می زد . بیخیال گفت

 . ــ نمی دونم

 !؟ ــ تو  یو می دونی

 !ــ این بطری آبی که دستت گرفتی داری سر می کشی . این واسه یخعاله . کارت زشت نیست ؟

 : اخم وایش را در وم کشید . ایستاد و حق به جانب گفت

 . ــ تو خونه مامانم گیر می ده اینها وم تو ؟! بیخیال بذار حالمونو ببریم

 . ــ برای یه فرد اجتماعی عین تو زشته . قباحت داره

 !ــ تو اصلا می دونی قباحت  ه شکلی نوشته می شه ؟

 . نیشخندی زد و سرش را  پ و راست کرد

 . ــ این یکیو نه

 : نگاه به میلاد کرد و گفت

  ! ــ خوب از س   رخ تو خیابونا برامون بگو ؟! تازه ماشین خریده بودی و عشق دور دور . زود بگو

*** 

ازه تاسیس شیرین راه افتادم . خواستم جلوی پایش ترمو بونم و کمی او فردای آن روز رسید . به سمت مطب ت

  . را بترسانم

از مطب بیرون آمد . از پارک خارا شــــدم . آن روز وا پراید نوک مدادی خریده بود و به تازگی رانندگی یاد گرفته 

دیر گرفت . ماشـــــین به بود . به ســـــمت شـــــیرین با رخش خوش رنگم تاختم . محکم روی ترمو زدم و با ناباوری 

شــــیرین خورد . از ماشــــین پیاده شــــدم . ســــرش زخمی شــــده بود و از درد ناله می کرد . بی آن که من را ببیند 

 .  شمش را بسته بود و به زمین و زمان فحش می داد

 . ــ مرتیکه یابو عین اسب سرتو انداختی اومدی وسص خیابون . آخ دستم

م بند آمده بود و وول کرده بودم . مردم دور و برمان جمع شـــــــدند . ور ه از دســــــتش خون  که می کرد . زبان

  . التماسش می کردم بیش از این آبرو ریوی نکند  شمش را باز نمی کرد

 : خونسردی اش را از دست داده بود . با صدای بلند گفتم
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 . ــ شیرین بس کن

 . لم داد شم باز کرد و من را دید . لبخند کم جان و مکونده ایی تحوی

 !ــ پسر خاله تو کها بودی ؟

 . به ا رافش نگاه کرد

 . ــ اون یارو که به من زد رو بگیر در نره . باید ادب بشه با سرعت زیاد تو خیابون فرعی نیاد . مملکت قانون داره

 . مردم نگاوم می کردند و می خندیدند . سری کج کردم و  شمانم را ریو کردم

 . ــ من بودم

 . خی باموه اییــ  ه شو

 . لنگان لنگان ایستاد و روی جدول نشست

ــــــــــ خوب شوخی بسه . کهاست اون احمق ؟ حداقم بیاد از من معذرت خواوی کنه . آدم به این بورگیو ندید تو 

 !خیابون ؟

 . ــ بابا من بودم . خود خودم

 . لبخند روی لبش ماستید

 !ــ جدی می گی ؟

 . ره زدممردم متفر  شدند . به ماشین اشا

 . ــ تازه خریدم . شاید واسه اینه نشناختی

 . درد را فراموش کرد و با رو  به سمت ماشین پرید

 . ــ وای  قدر خوشگله میلاد

 . خنده ام گرفته بود ولی سعی کردم خودم را کنترل کنم . دستش خونریوی داشت . به سمتش قدم برداشتم

 . شو بریم دکترــ شیرین دستت خیلی خونریوی داره . سوار 

 : ابرویی بالا انداخت و گفت

 . ــ نه نیاز نیست
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 . در را برایش باز کردم . سوار شد . پشت فرمان نشستم . وقتی راه افتادم کمی اخم کردم تا واقعی به نظر برسد

 . ی دهــ نمی دونم  را ترمو نگرفت . لابد واسه اینه که ای بی اسه . وقتی یهویی ترمو بگیری درست جواب نم

 . نگاوی به دستش کردم . صورتش را در وم کشیده بود ولی انرمی داشت

 !ــ شیرینی ماشینت رو کی می دی ؟

 . ــ بعد از این که دکتر رفتیم اگه جایی کاری نداشتی بریم رستوران

 . اخم ساختگی روی پیشانی اش نقش بست

 !ــ امروز ؟

 : لبخندی به سمتش زدم و گفتم

 . ــ آره

 . تش جایی قرار دارمــ راس

 !صورتم را در وم کشیدم . یعنی با  ه کسی قرار داشت ؟

 !عاشق کسی شده بود ؟

 . روزه سکوت گرفته بودم

 !دیگر دلم پیش نمی رفت و راغب نبود ادامه راه کنارم بنشیند . اگر کسی در زندگی اش بود  ه ؟

 !شق بود  ه ؟اگر ور شب به یاد کسی تا صبح بیداری می کشید و مثم من عا

  اگر وایم را کنار وم  یدم .  ه می شد من بودم آن کسی که با او قرار داشت ؟

 ! ه می شد کمی عاشق من بود ؟

حس می کردم نفسم به شماره افتاده و به سختی در حال رفت و آمد است . ته قلبم حسی شبیه به سوزش یا 

  . را فشار می دود و دست بردار نیست درد زیادی حس می کردم . انگار که کسی از درونم قلبم

  . کمی که گذشت حس کردم کسی با تیشه به جانم افتاده

 . دستی جلوی  شمم تکان داد

 !ــ پسر خاله خوبی ؟
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به او نگاوی کردم . نگاوم رن  غم داشت . پر از حسرت و آه بود . نکند حرف فرزاد درست از آب در بیاید و این 

  !د ؟دختر آخرش وم ننیبم نشو

  . من بی نگاوش حتی لحظه ایی بی صدایش وم نمی توانستم بمانم

  . فکر اینکه این نگاه و این صدا ننیب دیگری بشود حالم را بد می کرد

 . شده بودم ماوی دور از دریا که از این سمت به آن سمت می شود

  . نه موجی ونه جور و مدی می آید . نه  نگال آلباتروس اسیرش می کند

  . انها گوشه ایی جان می دادم و جان می کندم از نداشتنش ، از نبودنشوم

  . از این که مرا نمی خواود

 . وقتی او مرا نخواود می خواوم دنیا مرا نخواود

 : با صدایی پر از خستگی گفتم

 . ــ خوبم

از گاوی نگاوی به روبروی در ورودی درمانگاه خنوصی روی ترمو زدم . پشت سرش داخم بیمارستان رفتم . ور 

 !من می انداخت . مگر مرد دل شکسته دیدن دارد ؟

 داخم اتا  پانسمان رفت . به سمت پذیرش رفتم و مبلغی که برای بخیه زدن رسید کرده بودند را پرداخت کردم

.  

  . بانیه وا جانم را به لبم رسانده بود

یدم آن که قرار اســــــت کنارش راه برود . کاش می دیدمشــــــان با وم . حداقم دلم ادب می شــــــد . کاش می فهم

خا ره ساز خا ره وایش شود . لبخند و غمش شود کیست . می خواستم بدانم غمخوار و شریک راه مناسبی 

 ! را برای خودش برگویده یا نه

  . کنهکاوی نبود . می خواستم صدای قلبم را ساکت کنم

درگیر نکند . فقص به کار خودش برســد . صــدای آه مغوم  زبانش را ببرم و لال مطلقش کنم . حرفی نود . مغوم را

  . را وم در نیاورد . با حرف وای نیش دارش عمق وجودم را نسوزاند

  . این دل دیگر برای من دل نمی شد . زبانش تند و تیو بود و ور بانیه وجودم را به آتش می کشید
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مشامم خورد . قلبم ساکت شد . مغوم ساکت شد روبرویم ایستاده بود . عطر خوش بوی که روی لباسش بود به 

 . .  شمانم کور شد . گوش وایم کر شد . لبخندی زد

 . ــ ممنونم که من رو آوردین بیمارستان

ایستادم . درست شبیه به مهسمه بی جانی که گوشه ایی خشکیده ، شاید وم به مترسک مورعه تشبیه کنم 

  . زیبا تر باشد . از من می ترسید

ها خوردم از من وراس آن کلا یک عمر برای بودنش خون دل یاه کردم .  هایش را خودم ســــــ بال یک عمر  که  غی 

  . داشت

  . کاش می آمد کشاورز و داسش را وم می آورد

  . به فنم درو کردن محنول پایم را وم از بیخ قطع می کرد

ی را که تنها کلاغش تنهایم گذاشــته مورعه ســاکت بدون بذر و کلاغ را می خواوم  کار . گم بگیرند در مورعه ای

 . و من مترسک را یک عمر به فنا محکوم کرده

  . کنارش راه می رفتم و لبخندی بالاجبار روی لبانم نقش بسته بود . این لب وا وم سر خود شده اند

  . تا می بینند حالم رو به راه نیست خودشان کش می آیند

 . کرد . رو به من کردداخم ماشین نشست . باز عطرش فضا را پر 

 . ــ من نمی دونم  را یهویی اینقدر ساکت شدین ولی اگه ممکنه من رو سر قرار برسونید

  . قلبم محکم می زد . می خواستم عشقش را ببینم

 شـمی گفتم و آدرس را گرفتم . روبروی کافی شـاپ دنهی که در شـمال تهران بود روی ترمو زدم . نگاه کردم  ه 

با وم قرار گذاشــته بودند . من را باش که فکر می کردم وقتی پولدار شــوم می توانم خوشــحالش  جای با کلاســی

 . کنم . نگو که کسی قبم از من بوده و این کار را کرده . اشاره ایی به داخم زد

 . ــ شما وم بیایین داخم غریبه که نیستین

 : ابرویی بالا انداختم و منمم گفتم

 . سرتون راحت باشیدــ دیگه  ی ؟ با دوست پ

 . قهقه ایی سر داد
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 . ــ خدا بگم  کارت نکنه میلاد . پاشو . پاشو بیا بریم داخم تا باواشون آشنات کنم . اونا وم خوشحال می شن

 شــمانم درشــت شــد . با  ند نفر ومومان دوســت بود ؟ ومه وم یکها کافی شــاپ دعوتش کرده اند ؟ دســتانم 

  . ماشین پیاده شدمعر  کرده بود . به سختی از 

لبان اتوماتیکم وم دیگر نمی خندید . نمی توانست وضم کند  ه اتفاقی افتاده است . روبروی میوی ایستاد . 

 شـــمانم را با ترس به ســـمتشـــان  رخاندم . ســـه دختر خوش پوش در حالی که از رو  بالا و پایین می پریدند 

د کور کردنم را داشــتند . ور کدامشــان ســلفی می گرفتند و کنارم ایســتاده بودند و با فلش وای دوربینشــان قنــ

  . داخم اینستاگرام به اشتراک می گذاشتند

ونوز وم نتوانسته بودم وضم کنم شیرین با  ند دختر قرار داشته ، ا رافم را نگاه می کردم تا پسری پیدا کنم 

  . جوان و جفت شده با وم و او را به شیرین نسبت دوم ولی تمام میو وا پر شده بود از زوا وای

 . شیرین نودیکم سر خم کرد

 . ــ پسر خاله دوتا  لب من . یه کافی شاپ و یه شام . باید قرضت رو زود بدی

 : دختری که کنار شیرین نشسته بود با رو  گفت

 !ــ وای شیرین ایشون پسر خاله تو وستش ؟

 . لبخند پررنگی زد و بادی در قپ قپ انداخت

 !ــ پس  ی ؟

 . دختر دیگری که سمت من نشسته بود دست شیرین را گرفت

 !ــ دستت  یشده عشقم ؟

 . نگاوی پر از خنده به من دوخت

 . ــ پسر خاله که ساکته و حرفی وم نمی زنه با ماشین جدیدش زیرم گرفت

 . دختر به سمتم برگشت

 !ــ آ آ . آقای آرام شما وم ؟

 . ستادمحس کردم جمعشان بیش از حد معذب شده ای

 . ــ من برم دختر خاله . خوبیت نداره بینتون بمونم
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ومه ایســـــتادند و با ســـــماجت به ماندنم اصـــــرار کردند . ماندم و ناوار ظهر را در رســـــتوران روبروی کافی شـــــاپ 

  . میهمانشان کردم

سی شیرین ک ساعت حوالی پنج عنر بود که به خانه باز گشتم . لبخند پهنی روی لبم نشسته بود . از این که

  . را به زندگی اش راه نداده بود حس خرسندی و رضایت بخشی در وجودم رخنه کرده بود

  . کسی خانه نبود . داخم اتاقم رفتم . نیاز به خوابی داشتم تا خستگی وایم را با خود بشورد و ببرد

ان رو به پایان بود و از بعد از  ند ســاعت خواب وقتی  شــم باز کردم ووا حســابی تاریک شــده بود . افر فنــلم

وفته آینده بازی وا آغاز می شــد . تلفنم را دســتم گرفتم . با دیدن اســم شــیرین بالای صــفحه لبخند پهنی زدم 

 . برای من مسیج فرستاده بود

خیلی ممنونم میلاد . دوســـــتامم حســـــابی تشـــــکر کردن . بعد از ظهر فو  العاده ایی بود . کاش بتونم جبران  »

 «. کنم

 : را روی میو گذاشتم و زیر لب گفتم تلفن

 . ــ ای جانم

روز وا می گذشــت و کمتر شــیرین را می دیدم فرزاد بدجور ومه مان را درگیر فنــم کرده بود و ســخت تمرینمان 

می داد تا بتوانیم لی  را ببریم یا حداقم نائب قهرمان شویم . ولی فایده ایی نداشت . این فنم وم با شکست 

  . روبرو شدیم

  . آغاز لژیونر شدنم رسیده بود ولی ونوز فرزاد قرار دادی به دستم نداده بود

 :فنم بیستم

  . صبح جمعه فرا رسید

محمد و میلاد به خواب عمیقی فرو رفته بودند . فرزاد غر غر کنان باز دســـــتش را روی زن  فشـــــرد و بلند فریاد 

 . زد

 . ــ خوابالو وا بیایین درو باز کنید یخمک شدم

 . محمد لنگان لنگان از تخت پایین آمد .  شمانش به زور باز می شد . صدای میلاد به گوشش رسید

 . ــ محمد برو در رو باز کن زن  سوخت
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 : با صدایی بلند گفت

 . ــ رفتم

از اتا  بیرون زد . ور قدر دکمه باز شدن در را می زد در باز نمی شد . به سمت راورو و پس از آن حیاط رفت . 

 سوز بدی به صورتش زد . خودش را در وم جمع کرد و خواب از سرش پرید . ورجه ورجه کنان به سمت در رفت

.  

فرزاد داخم آمد و با دیدن  هره خوابالود محمد که یکی از پا ه وای شــلوارش بالا و دیگری پایین بود قهقه ایی 

 . سر داد

 . ــ خوبه گفتم آماده باشین

 . فرزاد . صافمون کردی روز تعطیلیــ ترو سر جدت غر نون 

  . داخم رفت و فرزاد وم پشت سرش داخم آمد

ریو ریو خندید . محمد به ســــــمت اتا  میلاد رفت و بعد از تعویض لباس وا و ... او را روی صــــــندلی  رخ دار 

 : گذاشت . به سالن که رسید عطر کله پا ه در فضا پیعیده بود . با تعهب گفت

 !بریم بیرون ؟ ــ مگه قرار نبود

 : در حالی که سفره را روی زمین می انداخت گفت

 !ــ خسته نباشی . کله پا ه فروشه دیگشم شست . حالا می خوایی بری کله بخری ؟

  . سه کاسه دستش بود . به سمت سالن آمد و مشغول کشیدن شد

 . محمد با خنده کنارش نشست

 !ــ کامله ؟

 . قهقه ایی سر داد

 . در زاد بود دوتا پا ه داشت سیرابی ام نداشتــ نه منگم ما

 . دستش را به سمت پوست کله اشاره زد

 . ــ من پوست کله دوست
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 . با قاشق محکم روی دستش زد

 . ــ من زدن تورو دوست . ومه  یو تقسیم به سه می شه

 : با صورتی آویوان گفت

 !ــ  شم و پا ه  ی ؟

 : منمم گفت

شدم پایین بیا نیستم . یه دونه  شم و یه دونه پا ه برا منه . ومین که گفتم .  ون ــ من تازه سوار خر شیطون 

 . پیشنهادشم واسه خودم بود

 . میلاد بین مکالمه شان پرید

ــــــــ محمد شاکی نشو . دیر بهنبی ومون دوتا ننفه  شم و پا ه ما رو وم خورده رفته . ومیشه ومین کارو می 

  . کرد

 . ره ایی به بازو و شکمش زدحق به جانب غرید و اشا

 !ــ این ویکم یه کله وم کمشه شما دوتا  ی می گین ؟

 . محمد شاکیانه عقب کشید

 . ــ اصلا ومه اش واس خودت

 : تمام کله را سهمیه بندی کرد به زبان که رسید گفت

 . ــ این قسمتشو من ندوست . به شما دوتا می دم کم اون  شم و پا ه ایی که درسته می خوام

 بعد از تمام شدن کارش با ولع شرو  به خوردن کرد . تمام که شد روی زمین کنار سفره دراز به دراز نعش بست

. 

 . ــ بالاخره بعد از شیش ماه سیر شدم

 . محمد و میلاد دست از خوردن کشیدند . صدای خنده شان کم خانه را پر کرده بود

 . روی دست غلتید و دستش را تکیه گاه کرد

 . والا . نمی دونم  را بقیه غذا وا سیرم نمی کنهــ 
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 . محمد داخم آشپوخانه رفت و پس از  ندی  ایی نبات داخم سینی را به سمتش گرفت . یکی برداشت

 . ــ دستت  لا

  .  ایی نبات میلاد را داد و بعد از آن خودش خورد

 . کش و قوسی روی زمین به خودش داد

 . رو کله میعسبه ــ داداش بقیه داستانو بگو .

*** 

بهار تازه تمام شــده بود و تابســتان آغاز شــده بود . ونوز گه گاوی باران می زد و ووا ابری می شــد . عهیب بود ، 

 . این وقت سال باران و ابری شدن ووا پدیده ایی نادر به نظر می رسید

و مادر بگویم . می خواســـــتم از باوه  این جمعه می خواســـــتم قبم از گرفتن قرار داد لژیونر خواســـــته ام را به پدر

 . سراا کمک بگیرند و صالح خان را راضی به این وصلت که ونوز پیشنهادش را وم نفهمیده بود کنند

 . بعد از خوردن  ایی آخر شب بود . پدر ایستاد تا به سمت تلوزیون برود و روشنش کند صدایش زدم

 . ــ بابا یه لحظه بشین

 . منشست . نفسی عمیق کشید

ـــــ راستش من یه دخترو خیلی دوس دارم . بیش از جونم واسم مهمه . می خواستم اگه می شه . اگه واستون  ــــــ ـ

مقدوره قبم از بسته شدن قرار داد لژیونر برید و اون رو واسم خواستگاری کنید . می خوام ومراه شما اونو ببرم 

 . اونور آب

 : مادر رو  زده گفت

 . که بگی اون دختر کیهــ می دونستم ومین روزاست 

 : پدر حرفش را قطع کرد و با لبخندی پهن گفت

 . ــ اون دختر کیه پسرم ؟ بگو ورکی باشه می رم و واست خواستگاریش می کنم

 . ــ بابا اون

 : رو  زده گفت
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 !ــ اون  ی ؟

 !از گفتنش واومه داشتم . اگر قبول نمی کرد  ه ؟

 .  شمانم را بستم و دلم را به دریا زدم

ــــــــــ اون شیرینه . دختر خاله . من عاشق شیرینم . بیش از جونم واسم ارزش داره . اگه باواش ازدواا نکنم نمی 

 . تونم زندگی کنم . نمی تونم کس دیگه ایی رو خوشبخت کنم

پدر با عنــبانیت ایســتاد . ور لحظه مثم بهمن در حال ریوش ممکن بود فرو بریود و ومه را به کشــتن دود . با 

 . ریادی که زد در خودم جمع شدمف

ـــ عقلتو از دست دادی ؟ فکر کردی صالح خان بهت دختر می ده ؟ کور خوندی . اون از تو متنفره پسر متنفر .  ــــ ـ

کم حرف بارش کردی ؟ کم بد و بی راه بهش گفتی ؟ خاک ســـپاری خاله ات به زور تحملت کرد . حالا می خوایی 

 من؟ بری خونه اش بگی دخترت رو بده به

 : ایستادم و گفتم

 . ــ بابا اگه تو بخوای می شه . لطفا . ناامیدم نکن

 : مادر ایستاد و منمم گفت

ــــــــــ مگه عیب پسرمون  یه ؟ دلشم بخواد . پولدار نیست که وست . خوشتیپ نیست که وست . من شیرینو 

 . خیلی دوس دارم . اصلا اون مناسب پسرمونه

 : وش بلند شد و با دندان قریعه ایی که می رفت گفتبابا روی مبم نشست . دود از مغ

 . ــ مگه من گفتم عیب داره ؟ می گم بهمون دختر نمی ده سبک می شیم

 . کنار پدرم نشستم

 . ــ رو حرف باوه سراا حرف نمی زنه . لطفا . برو بهش بگو واسم خواستگاری کنه

بود . یا به حرفی که زده ام فکر می کرد . ایستاد و به من خیره مانده بود . نمی دانم صبرش در حال تمام شدن 

 : گفت

 !ــ اگه قبول نکرد  ی ؟! می خوایی التماسش کنی ؟

 . ــ ورگو . ویچ وقت التماس صالح خانو نمی کنم
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 : کمی مکم کردم . در رونم دوتا  هار تا کردم و منمم گفتم

 .  هار میلیاردی از کلاه برداریشو تو باید می دادیــ حرف باوه سراا رو گوش میده . اگه اون نبود تماما قرض 

 . زور خندی روی لبش نشست

 ... ــ اون واسش منفعت داشت پسر . ولی ازدواا تو

 . مادر حرفش را قطع کرد

 . ــ میلاد راست می گه . حرف باوه سراا رو قبول می کنه

 . ــ پس ما فردا راه می افتیم واسه کرمانشان و سه پیم ره واو

 . ه سمت مادر پر کشیدم و دستش را بوسه باران کردم . عطرش را بلعیدمب

 . ــ مامانم ممنونم

 . دستی بین مووایم فرو برد

 . ــ قول می دی شیرین رو خوشبخت کنی ؟! اون وم دخترمه وا

 . ــ قول مامان . قول

 : پدر آغوشش را به رویم باز کرد و گفت

 . ــ ویچ وقت پشیمونم نکن . باشه

 . ـ  شمـ

آن شــــــب پدر ترجیح داد به جای تلوزیون وقتش را با من بگذراند . فردا صــــــبح اول وقت قرار بود حرکت کنند . 

  . ماشینم را قرض گرفته بودند . با اصرار وای فرزاد برای بستن قرار داد خانه ماندم

د . عطرش در فضا پخش شده بود وقت رفتن رسیده بود . پدر را نگاه کردم . لبخند می زد . مادر بوی گم می دا

  . . وقتی راه افتادند پشیمان شده بودم . دلم می خواست من وم کنارشان بودم و ومراوشان می رفتم

ساعت وفت صبح بود . به سمت دفتر مرکوی باشگاه راه افتادم . تنظیم کردن قرار داد دو ساعتی  ول کشید . 

 : فرزاد نودیکم شد و گفت

 . ــ کیفت کوکه
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 . ـ آره مامان اینا رفتن کرمانشاه . رفتن باوه سراا رو راضی کننـ

 . ــ پس عقد رو افتادیم

یکدفعه حس کردم زیر پایم خالی شــــد . به نودیک ترین صــــندلی پناه بردم . دســــتانم به لرزه افتاده بود . فرزاد 

 . نگران لیوان آبی برایم ریخت . دستش را پس زدم

 . کردم  یوی توی قلبم فرو ریخت فرزادــ نمی خوام . یه لحظه حس 

 . ــ ای بابا . پاشو . ویهان زده شدی . یه ربع دیگه قرار دادت می رسه

 . زیر بازویم را گرفت ولی پاوایم نایی برای ایستادن نداشت . قلبم محکم می زد . دستانم عر  کرده بود

 : گفتمکلافگی دیوانه ام کرده بود . رو به فرزاد کردم و با نکرانی 

 !ــ این قرار داد کهاست ؟  را نمی رسه ؟

 . در اتا  باز شد و قرار داد به دست فرزاد داده شد . لبخند پهنی زد

 . ــ پسر آروم باش رسید . امضا زدی باید مهمونم کنی رستوران . بدجور گرسنه شدم . ظهره دیگه

 . متم گرفتدستانم می لرزید . جعبه شکلات داخم کشویش را باز کرد و به س

 . ــ بخور بابا . صبحونه نخوردی؟ فشارت افتاده

  . شکلات را داخم دوانم گذاشتم .  ند عکاس و خبر نگار نیو حضور داشتند

 . امضا را زدم و ومه دست زدند . ونوز کلافه بودم . دلشوره عهیبی دلم را  ن  می زد . رو به فرزاد کردم

 . ــ به مادرم زن  بونم

 . سص جلسه مطبوعاتی می خوایی تلفنت رو روشن کنی ؟ زشته بخداــ وی پسر و

  . جلسه آغاز شد و من جواب درستی به سوالات که پرسیده می شد نمی دادم

بعد از اتمام جلسه تلفنم را روشن کردم . شماره اش را گرفتم ولی در دسترس نبود . نگران روی صندلی نشستم 

  . .  هار  وب بدنم می لرزید

 . د روبرویم نشستفرزا

 !ــ  ی شد ؟
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 : نگران بودم . صدایم می لرزید . آرام گفتم

 !ــ در دسترس نیست .  ه غلطی کنم ؟

 . ــ بابا تو کوه و کتلن معلومه در دسترس نیست

کمی آرامم می کرد . ولی دلشوره ام باز کار خودش را می کرد . درونم قم و قم می جوشید . تلفن را بین دستانم 

ه جا کردم . زن  می خورد . کخ دستانم عر  کرده بود . شماره ناشناس روی صفحه روشن و خاموش می جا ب

 . شد . فرزاد کنارم ایستاد

 . ــ جواب بده

 . دکمه اتنال تماس را لمس کردم . تلفن را به گوشم نودیک کردم

 !ــ بله ؟

 ... ــ آقای

 . رد . کمی تلفن را از خودم فاصله دادم . داد زدصدای ومهمه می آمد . آمیر آمبولانس گوشم را کر ک

 !ــ فامیلش  ی بود ؟

 : صدایی ضعیخ گفت

 . ــ آرام

 . صدای ومان مرد از پشت تلفن آمد

 !ــ آقای آرام ؟

 : ایستادم و با نگرانی گفتم

 !ــ بله خودمم . شما ؟

بودن . کارت ماشین رو پیدا کردیم ــــــــــــــ نرسیده به جاده ومدان یه تنادف شده . یه مرد و یه زن داخم ماشین 

 . نوشته میلاد آرام . اگه خودتونید سریع تشریخ بیارید اینها

 : روی صندلی وا رفتم . فرزاد با فریاد گفت

 !ــ میلاد خوبی ؟
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  خوب نبودم .  ه به سر پدر و مادرم آمده بود ؟

همیدم . فرزاد فاصــله گرفت و در اشــک وایم بی صــدا می ریخت . تلفن را از دســتم کشــید . ویچ  یوی نمی ف

 : حالی که پشت خطی را مخا ب قرار داده بود می گفت

 . ــ  ی ؟ نه . ای بابا

 : قطع کرد . ایستادم و دو  رف بازویش را گرفتم . اشک وایم بی اختیار می ریخت . با ضهه گفتم

 . ــ  ی شده فرزاد حرف بون ترو خدا

 . با ضهه پایین پایش فرود آمدم

 . می دونستم . می دونستم یه  یوی شدهــ 

 . زیر بازویم را گرفت

 . ــ آروم باش . قوی باش پسر . باید بریم بالا سرشون . من اینهوری نمی تونم ببرمت که

آغوشــش را برایم باز کرد . گریه می کرد . گریه کردنش را درک نمی کردم . با خودم گفتم حتما من را در آن حال 

می کند . ومراه وم از اتا  بیرون آمدیم . ونوز وم خبرنگاران داخم سالن بودند . سریع شرو   و روز دیده گریه

  . به عکس انداختن کردند

  . فرزاد پسشان زد . جواب نمی داد . داخم ماشین نشستیم و راه افتادیم

 : لتمسانه گفتمور لحظه که نودیک می شدیم خا رات بیشتری جلوی  شمم می آمد . رو به فرزاد کردم و م

 !ــ داداشی قربونت برم .اون آقا که  یوی نگفت ؟ نگفت حالشون  طوره ؟ نگفت  ی شده ؟

 : با صدایی خش دار در حالی که اشک وایش می ریخت گفت

 . ــ نه

 : غموده گفتم

 !ــ  را گریه می کنی فرزاد . تو یه  یوی می دونی مگه نه ؟

ی از لحن صــــدایش می فهمیدم . دو  رف بازویم را گرفت و تکانی محکمم کنار زد . عنــــبی بود و این را به خوب

 . داد
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 . ــ من گریه می کنم  ون دارم تو این وضع می بینمت . ساکت باش

 . دستم را روا کرد و بلند تر با گریه فریاد کشید

 . ــ ساکت باش تا به کشتنمون ندادی

ه بود غیر ممکن بود . نمی توانستم بی تفاوت بنشینم . سرم را  پ و راست می کردم .  یوی که فرزاد خواست

  . تا رسیدنمان جیک نونم و بی قراری نکنم . دلم آشوب بود

حالم مثم حال پرنده ایی بود که مدام شکار ی به بال و پرش تیر می زند . سا مه وا در بالم فرو رفته بود و در 

. می ترسیدم از این که اتفا  بدی افتاده باشد . باز رو حال سقوط بودم . می ترسیدم از شنیدن کلمه متاسفم 

به فرزاد کردم با خشــم رانندگی می کرد . گه گاوی قطره اشــکی را روی صــورتش می دیدم ولی ســریع دســت می 

  . کشید تا من نبینم . تا من متوجه نشوم

 . لبش را به دندان گرفته بود . صدای لرزانم باز وم بی قرار از گلو خارا شد

 !ــ فرزاد . داداشی . تو  یوی نمی دونی ؟

به روبرویش خیره شــد . جوابم را نمی داد . فرزاد اینگونه نبود . با من قهر نمی کرد . ومیشــه در بدترین شــرایص 

 : جواب سوالم را می داد . دستی به بازویش کشیدم و ادامه دادم

 . ار میدهــ من می شنوم . بهم بگو . حس می کنم یکی داره قلبمو فش

  .  یوی نمی گفت

 . به کیلومتر شمار کنار جاده نگاه کردم . رو به فرزاد کردم

 !ــ نگفتن کهان؟

 : با صدایی خفه گفت

 . ــ نه

کیخ پولم را از جیبم بیرون کشـــــیدم . عکس مادر و پدرم را نگاه کردم و اشـــــک ریختم . نیم نگاوی به من کرد . 

  . تش برگشتم به روبرو خیره شد و عینک دودی اش را به  شم زدسنگینی نگاوش را حس کردم . به سم

 . دست روی صورت مادرم کشیدم
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ـــ امروز یه جوری بود فرزاد . دلم می خواست باواشون برم . اصلا غلص کردم عاشق شدم . نمی خوام برن واسم  ــــ ـ

 . خواستگاری

دو دسـتی  سـبیده بود . به سـختی ادامه صـدای فین فینش را شـنیدم . به روبرویم خیره شـدم . بغض گلویم را 

 : دادم

ـــــــــ بابا وی نگام می کرد . وی بهم می گفتن مراقب خودت باش . اونا که ترکم نمی کنن . فرزاد من به مادرم  ــــــــــ ـ

محتاجم . من صــــــدا قلبشــــــو نشــــــنوم د  می کنما . اون مرتیکه که زن  زد دیگه تلفنمو جواب نمی ده . بهت 

 ! یوی نگفت ؟

 : فته گفتبا صدایی گر 

 . ــ مرگ فرزاد آروم باش

نگاوی به ســـــاعت کردم . ســـــاعت  هار بعد از ظهر بود . فرزاد کاغذی که رویش آدرس نوشـــــته بود را دســـــتش 

 : گرفت . زیر لب گفت

 . ــ باید ومینهاوا باشه

  . کمی جلو تر رفت

 : گفت ترافیک سنگینی روبرویمان بود . کنار زد . کمربندش را باز کرد و رو به من

 . ــ داداش . مرگ فرزاد آروم باش . خوب

با حرفی که زد متوجه شــدیم رســیده ایم . ســریع در را باز کردم و بین ماشــین وایی که می رفتند دویدم . پشــت 

سرم می دوید و می خواست دستانم را بگیرد . مردم بو  می زدند . جربقیم بورگی به  شمم خورد . دیگر پایم 

وایم می ریخت . جلو و جلوتر رفتم . ماشـــین از ته دره بالا آورده شـــد . لکه وای خون روی پیش نرفت . اشـــک 

 . شیشه وا و بدنه ی ماشین خودنمایی می کرد . روی زمین فرود آمدم و با تمام توانم فریاد کشیدم

 . ــ مامان

و به سمت ماشین دویدم . روی  فرزاد گریه کنان کنارم نشسته بود و شانه وایم را ماسام می داد . نیم خیو شدم

زمین افتادم و باز به سمت ماشین دویدم . کم محو ه نوار وای زرد کشیده شده بود . نوار وای زرد را پس زدم . 

  . و ومانها روی زمین فرود آمدم . با صدایی بلند ضهه می زدم . یاد رفتن خاله افتادم . مادر را بو می کشیدم

 . . نمی خواستم صدای قلبش قطع شود . دو  رف یقه فرزاد را گرفتمنمی خواستم از دستش دوم 
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 . ــ من نمی خواستم بره . مامان من با تمام مادرا فر  داشت

 . پلیس پوشکی قانونی کنارم ایستاد

 !ــ این ماشین شماست آقا ؟

ش را گرفته بود . به ســمت ماشــین دویدم . تمامی اجواء داخلی ماشــین تکه تکه شــده بود . بوی خون ســر تا ســر 

 شمم  رخید و  رخید و به زیر صندلی خورد . در بین خون وای ریخته شده انگشتان پدرم را دیدم . کنار در 

 . فرود آمدم و با تمام توانم فریاد زدم

 . ــ بابا

ند برایم از خودم بیوار بودم . از این که از وردویشــان خواســتم به ســر پم رواب بروند و به باوه ســراا التماس کن

  . خواستگاری کند . از شیرین بیوار بودم

  . با خودم آرزو کردم که ای کاش ویچ وقت عاشقش نمی شدم

فرزاد کشان کشان روی زمین من را کشید و از ماشین دورم کرد . روی دستانم رد خون پدر بود . از گریه زیاد به 

 . دستانم را شست . فریاد زدمسکسکه افتاده بودم . با صدای بلند مقداری آب  لب کرد . 

 . ــ ومه اش تقنیر من بود . من احمقم . من نباید عاشق اون می شدم . بخا ر من اینهور شد

 . ومان مامور پوشکی قانونی باز نودیکمان شد . ته مانده ایی امید برایم باقی مانده بود . روبروی فرزاد ایستاد

 !د پوشکی قانونی ؟ــ می شه برای شناسایی اجساد تشریخ بیاری

 . ایستادم و با داد یقه اش را گرفتم

ـــــ  ی می گی مرتیکه . خونواده من نمرده .  ی داری می گی . خودت جسدی . خانواده ات جسده . خفه شو .  ـ

 !می فهمی ؟

  . فرزاد با گریه جدایم کرد .  یوی نمی گفت و سرش را زیر انداخته بود

 . آغوشش را برایم باز کرد

 . داش تسلیت میگمــ دا

  . بهت زده بودم

  .  قدر این کلمه را به ومه گفته بودم . حال خودم باید می شنیدم
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  . من نمی خواستم  یوی بشنوم

  . نمی خواستم کسی تسلیت بگوید . نمی خواستم نودیک ترین افرادم را از دست دوم

 : پسش زدم و با صدایی بلند و  لبکارانه گفتم

 . شاید خونواده من نیستن . اینا دروغ می گنــ تسلیت نگو . 

 . ومراوشان من را به پوشکی قانونی بردند . مامور رو به فرزاد کرد

 . ــ اگه می شه ایشون نره داخم . کسی نیست که محرم باشه ؟ جنازه وا وضعیت مناسبی ندارن

 . فرزاد را پس زدم

 . ــ خودم می رم

ه ایی رســیدیم که ســرد بود . بین حاله ایی از اشــک نگاوش کردم . در یکی ومراه فرزاد قدم برداشــتم . به محو 

از ســردخانه وا باز شــد . برانکاردی جلو کشــیده شــد . جلو رفتم پار ه برداشــته شــد . ســرم را بین آغوش فرزاد 

  . پنهان کردم . با تمام توانم ضهه می زدم

آن تخت خوابیده بود . باز نگاوش کردم . به سمتش او پدرم بود که ساکت با سر و وضعی زخمی و له شده روی 

 . پر کشیدم و ضهه زنان تکانی به بدنش دادم

 . ــ بابا پاشو . مگه قرار نبود کارت رو تموم کنی . بابا مرگ میلاد پاشو

مامور سرد خانه اشاره ایی به فرزاد زد . خودش دست کمی از من نداشت . من را پس کشید و با صدایی خش 

 : فتدار گ

 !ــ مرگ فرزاد آروم باش . قراره مادرت رو نشون بدن . اگه اینهور کنی نمی شه . من باید برم . خوب ؟

ســـری تکان دادم . بیرون ایســـتاد . در ســـرد خانه باز شـــد . پار ه برداشـــته شـــد .  شـــمانش بســـته شـــده بود و 

سرم را روی قلبش گذاشتم . دیگر  صورتش را در وم کشیده بود . دردش را حس کردم . به سمتش پر کشیدم .

آن صـــدای قلب که با ریتم خاص خودش می زد نبود . دیگر نفس نمی کشـــید . بوی گم یاس نمی داد . بدنش 

  . یخ زده بود

  . دست روی مووای روشنش کشیدم .  ند تاری که سفید شده بود را لمس کردم . ضهه ام شدت گرفت

 ... ی ؟ خاله مردــ مامان ومیشه می ترسیدم .  را رفت
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ســـرفه وایم شـــدت گرفت . مهبور شـــدم فاصـــله بگیرم . مامور ســـریع مادر را داخم فرســـتاد و در را بســـت . به 

 . سمتش وهوم بردم

 . ــ بذار ببینمش

 . ــ نمی شه آقا

به  به فرزاد اشاره زد . داخم آمد و من را کشان کشان ومراه خود بیرون برد . صدای شهیاد توجهم را جلب کرد

سمتش برگشتم . با اشاره وای فرزاد به سمتم دوید . به سختی من را تا ماشین فرزاد بردند . فرزاد غیبش زده 

  . بود و شهیاد بی صدا گریه می کرد

  . سرم را به صندلی تکیه داده بودم . دیگر نای برایم نمانده بود

  . ازیر می شدندصدایم در نمی آمد . این اشک وا بودند که از دلتنگی و غم سر 

*** 

 . فرزاد با داد ایستاد و اشک وایش را پاک کرد

  . ــ بیشعور . کله پا ه رو کوفتم کردی

ســـرش را گرفته بود و از این ســـمت به آن ســـمت راه می رفت . محمد با  شـــمانی قرمو دســـتمالی زیر  شـــمان 

نکرده بود مادر و پدرش به راحتی  میلاد کشــــــید . صــــــدایش گرفته بود . ونوز بعد از گذشــــــتن این ســــــالها باور

  . تنهایش گذاشته اند

 : فرزاد روبروی میلاد نشست . بغضی گلویش را می فشرد . بعد از وورت کشیدن آب دماغش گفت

ـــــــ می دونی . وقتی تلفن رو ازت گرفتم بهم تسلیت گفت اون آقا . نمی خواستم بهت بگم . می دونستم کم  ـــــــــ

کنی . ومیشه عاشق مادرت بودی . مثم یه بت پدر و مادرت رو می پرستیدی .  میاری . می دونستم تحمم نمی

 . اگه بهت می گفتن بمیر می مردی

 : اشک وایش ریخت . دستمالی به صورتش کشید و ادامه داد

ـــــــــ ونوزم بهش که فکر می کنم دلم می سوزه میلاد . خیلی غریب بی پدر و مادر شدی . کسی نبود شونه وات  ـ

. کسی نبود بهت دلداری بده . شهیاد به زور اومده بود و شیرین حتی روحش خبر دار نبود . تو ماشین رو بگیره 

ور ی ازم می پرســــیدی می شــــکســــتم . وی با خودم می گفتم آخه من  هوری بهش بگم . ور جور بهت می 

روز توی ماشـــــین  گفتم د  می کردی . مرگ پدر و مادرت خیلی پیرت کرد . خیلی شـــــکوندت . ور  قدر به اون
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فکر می کنم و التماسایی که بهم می کردی دلم می خواد جای تو من د  کنم . شاید واسه ومینه که ویچ وقت 

 . دوس ندارم تنهات بذارم

 . گردن خم شده اش را از آن سمت کرد

غ گفتن رو ــــــ نمی گفتی . می دونستم داری یه  یوی رو پنهان می کنی . تو خوب دروغ نمی گی . ویچ وقت درو

 . بلد نیستی

  . اشک وایش بیندا می ریخت

 : به زمین خیره شد و ادامه داد

ــ ونوزم د  می کنم فرزاد . ونوزم بعضی شبا تو خونه صدا خنده وا مادرم می پیعه . دلم آتیش می گیره . خدا 

نداشــــتم انقدر زود از نکنه خانواده ات رو از دســــت بدی . من دلم می خواســــت اول من بمیرم بعدا اونا . دوس 

 . دستشون بدم

 . تغییر مکان داد و روبروی میلاد نشست و دستانش را در دستش گرفت

 . ــ می خوایی دیگه نگی ؟ حس می کنم داری اریت می شی

 : سرش را  پ و راست کرد و ادامه داد

 . . روزی ووار بار اریت می شمــ من روزی ووار بار مرور می کنم ومه  یوو . روزی ووار بار دلم می خواد بمیرم 

 . دستش را بین مووای میلاد فرو برد

  . ــ دوس ندارم غنه بخوری . اونروزا کم غنه نخوردی

 . ــ ممنونم که وستی فرزاد . دوستی عین تو ویچ جا پیدا نمی شه

 . لبخندی کم جان زد

 . ــ کاری نکردم

 : کمی مکم کرد و با صورتی در وم گفت

 !ی دیدی که یهو داد زدی بابا ؟ فهمیدی اون خون پدرته ؟ــ تو ماشین  

 . به گوشه ایی از خانه خیره شد . اشکش  کید
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ـــــــ انگشتای قطع شده پدرم بود . انگشتری که دست می کرد بین اون خون وا غو ه می خورد . یاد دستاش  ـــــــــ

ن بود . کارتون وای اضــافه دور افتادم . ومیشــه پینه بســته بود . کم زحمت نکشــید . کشــاورزی می کرد . نگهبا

شــهر رو جمع می کرد و می فروخت . بار می برد تو بازار ه . ومیشــه اریت می شــد . ومیشــه دســتاش درد می 

 . کرد . خیلی سوختم انگشتاشو کخ ماشینی که خودم خریده بودم دیدم . ووار دفعه اون لحظه مردم

 : کمی مکم کرد و به عکسشان خیره شد و ادامه داد

ـــــــ بابا حقش نبود اینهوری بره . من نمی خواستم اینهوری بره . دلم می خواست شیرین نبود . فوتبالیست  ــــــــ ـ

نبودم . ومونها تو یکی از خونه وا ســر پم رواب می موندیم . ومونها کنار باوه ســراا می موندیم و بابا مامانمو 

 . وداز دست نمی دادم . اونم تو اون وضعیت . که ومه اش تقنیر من ب

ـــــ تو مقنر نیستی داداش . ویچ وقتم نبودی . مادر بورگم می گه ور آدمی یه پیمونه عمر داره . وقتی سر بره  ــــــ ـ

 . عورائیم درن  نمی کنه

  . ــ ولی من پیمونه پدر و مادرم رو پر کردم

 . محمد با اشک به میلاد نودیک شد و سرش را روی پای او گذاشت

 . ر خیلی سخته . غم نبودنشون خیلی سختهــ غم از دست دادن مادر و پد

 . به گوشه ایی خیره شد

*** 

دست فرزاد یک دسته بورگ برگه بود . نودیک آمد . ومه را امضا زدم . گفتند فردا بعد از کالبد شکافی و ببت 

 . واقعه جنازه وا را تحویم می دوند . دلم آتش گرفته بود

  .  یوی از درونم می سوخت و تمامی نداشت

  . اشک وایم بی امان می بارید

 : فرزاد با بطری آب معدنی کنارم ایستاد و به دوانم نودیک کرد . دستش را پس زدم و با صدایی خفه گفتم

 . ــ نمی خوام

 . دستش را پشت گردنم گذاشت و بطری را رو کنار دوانم*"قرار داد

 . ــ ولاک شدی . حداقم یکم آب بخور
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بازویش را  ن  کردم و ســـرم را روی دســـتش گذاشـــتم . اشـــک وایم می ریخت . مدام بالاجبار کمی نوشـــیدم . 

  .  هره به خون نشسته پدر روبرویم مهسم می شد

 . ــ تقنیر من بود فرزاد

 . ــ ویس

 . محکم سرم را آغوش گرفت و دستش را روی سرم می کشید

 . ــ داداش مرگ فرزاد اینقدر گریه نکن . از دست رفتی

باسش را  نگی زدم و با صدای بلند ضهه زدم . افراد زیادی دورمان جمع شده بودند . بین گریه وایم دو  رف ل

 : گفتم

ـــــــ مامانم از تاریکی می ترسه . اون باید قرصاشو بخوره . یکی بهش قرص بده . نباید اون تو می راشتنش .  ــــــــ ـ

ســته بود . قول می دم ببرمش پیش  یویش نبود فرزاد . من دیدم . فقص ســرش خون اومده بود . دماغش شــک

 . بهترین دکترا

  . به سمت در ورودی دویدم . فرزاد مانعم شد . روی زمین نشستم . شانه وایم را محکم گرفته بود

ــــــــ ولم کن فرزاد . تروخدا . من دلم از ومین حالا واسشون تن  شده .  را این دکترای احمق می گن متاسفم . 

 . یستن . اونا خنگن .  یوی بلد نیستن را واسه خودشون متاسخ ن

 : محکم سرم را به آغوش کشیده بود و روا نمی کرد . با صدایی خسته ادامه دادم

 . ــ فرزاد بگو خوابه . ترو خدا . بگو الان بیدار می شم . ومه اش یه شوخیه

دن حوصـــله ایی برایمان با کمک شـــهیاد من را به ماشـــین بردند . بی قرار بودیم . غربت شـــهر و غم از دســـت دا

  . نگذاشته بود تا جایی به غیر از پوشکی قانونی برویم

فرزاد بطری آب معدنی را به سفارش از پیر مردی که آنها بود روی دستش ریخت و به صورتم کشید . داغم تازه 

 . تر شد. دستانش را گرفتم . روبرویم با  شمانی قرمو ایستاده بود

 . ــ فرزاد خاله مرده بود

 . گریه امانم را برید . بعد از کمی به شهیاد نگاه کردم . کمی نودیک تر شد . او وم با صدای بلند گریه می کرد
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ــ مامانش مرده بود . مامانم رو خاک ضهه می زد یادته . یادته از حال رفت . وقتی بغلش کردم از خدا یه  یوو  ـــ ـ

 . خدا اونو گرفت . خدا صدامو نمی شنوهخواستم . مامانم جایی نره . خدا اونو ازم نگیره . 

 . ولی من آن روز حس کردم که خود خدا وم گریه می کند

  . جایی گوشه ی آسمان ایستاده بود و اشک می ریخت

  . سرش را بالا نمی آورد

 . گاوی خود خدا وم از درد وایی که نازل می کرد دلش می گرفت

 : مه دادمبا صدایی ضعیخ و دورگه از ضهه وای بلند ادا

ـــــــ وی صدا قلبش بود . وی با خودم می گفتم  قدر صدای قلبش آرامش داره . عطرش بود . حالا کی دیگه  ـــــــــ

عطر یاس درست کنه و به  ادرش بونه ؟ کی دیگه تو خونه وقتی شام نمی خورم سرم داد بونه می خوایی خودتو 

 !به کشتن بدی ؟ من  هوری برم خونه ؟

 . گرفتفرزاد دو سمت صورتم را 

 . ــ تو خونه نمی ری . نمی رارم بری اونها . دیوونه می شی

*** 

 . نگاوش را به فرزاد دوخت . لبخند عمیقی زد

 . ــ ویچ وقت کم نذاشتی واسم . رفیق نیمه راه نبودی

 . فرزاد روی دسته صندلی  رخ دار نشست

 !ــ لعنتی آخه  هوری بخوام تنهات بذارم ؟ تو خودت دلت میاد ؟

  . کم سر میلاد را به سمت آغوشش کشید . گریه می کرد . محمد علت گریه اش را می دانستمح

 . ومه اش در یک کلمه خلاصه می شد ترس

  . ترس داشت تا دکتر جواب قطعی رفتنش را به او دود . ترس داشت روزی او را نبنیند

  . آدم وا می ترسند

  . از نداشتن وم می ترسند
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 !ی تا بترسی ؟مگر باید عاشق باش

 . گاوی از یک جنس و یک نو  وستی ولی می ترسی . از اینکه برود

  . از ناراحتی اش

  . از اشک وایش که بخا ر حرف وای تو روی زمین می ریود . دوستی وا پایدارند

 . مردم از ور یوشان تاریخ انقضا گذشته استفاده کننده در دوستی وایشان ابدی اند

 . ه به حرمت ترس وم که شده برای وم ارزش قائم انددو دوست واقعی ومیش

  . من این را خوب می دانم

  . خوب فهمیده ام

  . آدم وای بد و خلافکار وم در دوستی وایشان ترس دارند

حتی آن آدم وایی که ادعای خدا نترسی دارند از حرمت دوستی می ترسند . به شرف کلمه آدمیت کنار وم می 

  . قتی از پشت خنهر زدند باز وم می ترسندمانند . حتی گاوی و

  . این ترس واقعیست

محمد به آن دسته دیگر تکیه داد و بازوی میلاد را در دستش گرفت و سرش را روی آن گذاشت . میلاد با قهقه 

 : ایی بی سابقه گفت

 !ــ می خوایین صندلیمو بشکونین دیگه ومینم نداشته باشم ؟

 . رزاد لبخند پررنگی زدور دو از جا برخواستند . ف

 . ــ ظهر جمعه بام تهران می  سبه . بریم بام تا شب اونها باشیم ؟ دلم پوسید

 . میلاد که متوجه حال در وم و ابریشان شده بود سریع و بی ویچ لهاجت اضافه ایی قبول کرد

  . ور سه به سمت بام رفتند

  . با کمک محمد میلاد را روی صندلی گذاشت

  . شان کم شهر بودحال روبروی

 : محمد به روبرو اشاره زد و گفت
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 . ــ به نظرت خونه ما کدومه فرزاد ؟ منظورم خونه من و میلاد وستا . البته منم نه ولی خوب

 : میلاد با تلخی گفت

 . ــ ما ویچ جای این خونه وا نیستیم محمد . ما یه جاییم درست پشت ومین خونه وا

 . گوشه ای اشاره زدفرزاد با صورتی آویوان به 

 . ــ اصلا اینطور نیست . من فکر کنم خونه شما اون باشه

 : با صدایی گرفته گفت

ـ ولی من فکر می کنم ما اون پشت مشتاییم . جایی که خدا بهش نگاه نمی کنه . اگه نگاه می کرد این ومه در  ـ

 !به دری کها بود ؟

 : فرزاد با سماجت گفت

  . مه این آدما رو خدا می بینه . حتی ومون پشت مشتیا روــ اولا کفر نگو . دوما و

  . ساعت سه بعد از ظهر بود و به اصرار وای فرزاد باز غذای بیرون و باز وم فست فود خوردند

 . فرزاد در حالی که روی زیر انداز دراز کشیده بود غلتی زد

 . ــ پسر اینها شباش صفا داره . الان که کیخ نمی ده

 . ذشت . فرزاد عنبی ایستادیک ساعتی گ

 . ــ دل ضعفه گرفتم . عنر جمعه رو که می بینم . غروبش که بهم بخوره کافیه برای دل ضعفه رفتنم

به سمت بوفه ایی که نودیکشان بود رفت و وقتی برگشت پلاستیک خیلی بورگی پر از خوردنی وای جور واجور 

کرد .  یپس تند را وم کنارش باز کرد . محمد خواست دستش بود . ماست  کیده ایی را دستش گرفت و باز 

 . به میلاد بدود که فرزاد دخالت کرد

 . ــ خودم می دم به رفیقم

 . محمد کناره گرفت و شکلش را در آورد

 . ــ خودت بده به رفیقت . رفیقشو خوردم



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 365 د             

 

آمیوی زد . وقتی  تکه ایی بورگ  یپس داخم ماســــت فرو برد و به ســــمت دوان میلاد گرفت . لبخند شــــیطنت

  . میلاد دوانش را باز کرد سریع به دوان خودش گذاشت و ریو ریو خندید

 یپس بعدی را داخم ماســـــت فرو برد و در حالی که ومه از صـــــدای قهقه وایش به ســـــمت بر می گشـــــتند و 

 . نگاوش می کردند گفت

 . ــ خوب حالا بعدی

یر منتظره باز دوانش را اندازه جوجه وای تازه از تخم باز نودیک دوانش کرد . خیلی نودیک ولی  ی عملی غ

 : بیرون آمده باز کرد و آن را بلعید . میلاد معترضانه رو به محمد گفت

 . ــ این بیشعور نقطه ضعفممو می دونه پاشو بگیر ازش

 . محمد خیو گرفت تا بایستد با دستش محکم او را وم داد

 . ــ بشین والا لژیونر ت نمی کنم

ه خندیدند . باز کارش را تکرار کرد . دفعه  هارم بود که میلاد خودش را به بیخیالی زد . فرزاد نودیک ور ســـــــ

 : گوشش گفت

 . ــ بخور داداشی می دونم عاشق  یپس و ماستی . خیلی خوشموه اس

 انی .  را گازغیر منتظره میلاد  یپس و دست فرزاد را یکها بلعید . دستش را از دوان میلاد بیرون کشید. ــ رو

 !می گیری ؟

 . محمد با صدای بلندی خندید و تکه  یپسی آغشته به ماست به دوان میلاد گذاشت

 . ــ خیلی بیشعوره . تیکی به تاکی می خوره تهدید می کنه

 : روی زمین نشست و رو به محمد گفت

 . ــ این دایناسور گرسنه واسه خودت . نخواستیم بهش خوبی کنیم

  . .  راغ وای ور کدام از خانه وا با فاصله کمی روشن شدکم کم شب شد 

 . فرزاد نفسی بلند کشید

 . ــ شب که می شه ور کدوم از این  راغا داستان خودشون رو دارن

 : محمد پلکی زد و ادامه حرفش را گفت
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 . ــ تو بعضی خونه وا دعواس . تو بعضیا غمه . بعضیا وم خوشحالن . خیلی عهیبه

 . ور دویشان را تکمیم کردمیلاد حرف 

ــــــــــــ عهیب ترش اینه صبح که می شه و ومه میان تو خیابون دقیقا نو  رفتار ومه عین ومه . ابری از شب قبم 

 . نیست

 : کمی مکم کرد و ادامه داد

ــــــــــ شب مثم یه ماجرای مخفیه . عین یه جویره مخفی . تموم این آدما شب که می شه لباس اصلیشون رو می 

ضــــیا از دســــتشــــون می ره تا صــــبح در بیارن اون لباس رو . با ومون لباس میان تو اجتما  . گاوی پوشــــن . بع

 . خواسته ، گاوی وم ناخواسته . اونوقته که آدما متوجه تفاوت واشون می شن

 . فرزاد ریگی را با دستش جا به جا کرد

 !وتا نقاب دارن ؟ــ انگار که شب قبم اتفاقی نیافتاده . خونسرد و  بیعی .  را آدما د

 . محمد ری  را از روی زمین دستش گرفت

 . ــ شاید می ترسن نقاب اصلیشون رو نشون بدن . گاوی از ترس ریختن آبرو . گاوی وم از ترس  شم خوردن

 . میلاد نگاوش را روی برا وای پر نور بابت کرد

ــ این آدما خیلی عهیبن . درگیر نور پر زر  و برقشون نباید شد . ن ـــ گاه کن .  قدر  راغ می بینی . درست عین ـ

یه آسمون پر ستاره شده . کافیه بری نودیکشون . پریو رو بونی . ومه خاموش می شن . تاریکی کم شهر رو می 

 . گیره . یا کافیه بر  بره . اون تقلبی وا از بین می رن . آدما خودشونو زیر این نورا عوض می کنن

 . محمد نگاوش کرد و پرسید

 ! را صبح عوض نمی کنن ؟ ــ

 . ــ از خورشید حیا می کنن . شایدم می ترسن . عین ومون ریختن آبرو و  شم خوردن خودته

 . فرزاد ایستاد و تکانی به دست و پایش داد

 . ــ بریم یه  یو بگیریم بریم خونه بخوریم

 . در دستش لمس کردمیلاد و محمد با تعهب نگاوش کردند . محمد لبخند کهی زد و شکم فرزاد را 
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ــــــ داداش بعد از خوردن پلاستیک به اون بورگی تنقلات بازم می خوای بری خونه شام کوفت کنی ؟ حالت بد  ـــــــ ـ

 !نمی شه ؟

 . اخمش را در وم کشید

 . ــ اگه کوفت کنی تو جمله ات رو حذف کنی قول می دم لژیونرت کنم . اگه نکنی حرفشو نون

 . محکم بازویش را گرفتنودیک پرتگاه ولی به او داد و 

 !ــ ترسیدی ؟

 . سریع فاصله گرفت و  نگی به قلبش که محکم می کوبید انداخت

 . ــ عقلت رو از دست دادی ؟ معلومه ترسیدم . اگه می افتادم تا صبح جنازه امم پیدا نمی شد

 . صندلی  رخ دار میلاد را وم داد

 . ــ دقیقا با حرفت ومین بلا رو سر ما میاری

 . د قهقه ایی سر دادمیلا

 . ــ عاشقتم . ویچ وقت نتونسته بودم اینهوری بهش جواب بدم

  . کنارشان قدم برمی داشت و با خود تامم می کرد

 !ــ یعنی تا این حد ؟

 . ــ دقیقا تا ومین حد

 . دستی بین مووای کم پشتش فرو برد

 . ــ آخه این کارو نکنم روزم شب نمی شه

 . ین مووایش فرو ببرد که محمد مانع شدباز خواست دستش را ب

ــــــ حالا مثلا خیلی مووات زیاده ؟  قدر شلوغش می کنی . درست عین ررت می مونی .  ند تا مو واسه حفظ 

 . آبرو با فاصله از وم در اومده

 . غر غر کنان به سمت میلاد رفت

 !ــ این کی وقت کرد اینهمه پررو بشه ؟
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شهر که از  شمانش کم کم محو می شد خیره شده بود . با خودش فکر می کرد  میلاد بیخیالش بود . به نمای

که واقعا ور کدام از این  راغ وا  قدر قنه پشتشان نشسته ،  قدر غم و خوشحالی دارند . از ور کدامشان 

  . می شد یک سریال  ولانی درست کرد

  .برای پنهان کردن داشت ور نفر که روی این کره زمین زندگی می کرد پشت نقابش  یو وایی

  . شب آن وا را پرده گشایی می کرد

  . شب نقاب وا را کنار می کشید

  . انگار که شب ساخته شده بود فقص برای اینکه بتوانی روی دیگر بقیه را ببینی

در ور کدام از این خانه وا را می زدی پشـــــــت بفرمایید داخلشـــــــان کلی حرف بود . کلی نقاب که وول وولکی 

 . بروی صورت گرفته شدهرو

 ...  قدر عهیب اند این آدم وا

*** 

 . فرزاد دست برد و صدای ضبص صوت را کم کرد . رو به میلاد کرد

 . ــ امشب  ول راه رو ادامه داستانت رو تعریخ کن . ور ی قراره گریه کنیم گریه کنیم

بیرون برود .  قدر دلش لک زده  لبخند کهی زد و به بیرون خیره شد .  قدر دلش می خواست این وقت شب

 . بود برای دور گردی در خیابان وا ، لب گشود

 . ــ تا صبح  ول می کشه ومه رو بخوام بگم

 . ــ تا ور جاییش رو که می تونی بگو

به کخ خیابان خیره شــــد . ســــرش را به شــــیشــــه تکیه داده بود و دانه به دانه خص وای مقطع وســــص خیابان را 

  . شمرد

*** 

  . م رفتن مادر نبوددرد

  . دردم فردا و پس فردایم بود . کاش داغ یک لحظه می سوزاند . یک لحظه می کشت

 . فکر از دست دادنشان بانیه به بانیه زخمی ام می کرد
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 . بانیه به بانیه وجودم را به آتش می کشید

ســـانت به ســـانتی ماشـــین را از ســـاعت یازده شـــب بود . با اصـــرار وای زیاد ومانها ماندم . نمی گذاشـــتم فرزاد 

 . پارکین  عمومی تکان دود

 ند ساعتی گذشت . متوجه شدم که فرزاد به خواب عمیقی فرو رفته . در وای پوشکی قانونی نیو بسته شده 

بود و ویچ راه ورودی نداشت . از ماشین پیاده شدم و به سمت پشت ساختمان راه افتادم . اشک صورتم را پر 

  . خواستم جایی پیدا کنم و داخم بروم . می خواستم کنار مادر و پدرم بمانمکرده بود . می 

ور  قدر نرده ی پنهره وا را تکان می دادم ســانت به ســانتی تکان نمی خورد . با ضــهه دســتم را تکیه گاه ســرم 

  . کردم . دلم می سوخت

  . ار روی زمین نشستم و سرم را گرفتمصدای فریاد فرزاد که اسمم را صدا می زد توجهم را جلب کرد . کنار دیو

  . صدای قدم وایش که به سمتم می دوید به گوشم رسید . کنارم نشسته بود و محکم در آغوشم کشید

 !ــ پسر مردم از نگرانی . زبونم بند اومد وقتی  شم باز کردم دیدم نیستی .  را اومدی اینها ؟

ورگ بود . نمی توانســت لرزش دســتانش را کنترل کند . پشــت ســر وم حرف می زد . صــدایش پر از بغض وای ب

 . سرم را به بدنش  سبانده بود و با دست محکم کمرم را  ن  زده بود

ــ گفتم یه بلایی سر خودت آوردی . گفتم رفتی ... رفتی وسص خیابون . گفتم یه  وریت شد . صدای بو  اومد . 

 . مرگ فرزاد آروم باش . اینهوری پدر و مادرت عذاب می کشنصدای ترمو اومد . زبونم بند اومده بود میلاد . 

به ســختی وادارم کرد بایســتم . من را تا ماشــین برد و اینبار قفم مرکوی ماشــین را فعال کرد . نگاوم کرد .  قدر 

  .  شمانش قرمو بود

  . بغضم سر باز کرد . اشک وایم بیندا می ریخت

 . تم . بند بند وجودم می سوزه . نمی تونم ویچ جوره آروم بگیرمــ حالم خوب نیست فرزاد . من خوب نیس

 . کمی مکم کردم . به حهم از دست دادگی وایم فکر کردم . به زور بغضم را نگه داشتم . صدایم ولی لرزان بود

ــــ من . من وقتی به حهم  یوی که از دست دادم فکر می کنم دیوونه می شم . من گفتم بیان سر پم رواب .  ـــــ ـ

 . ن گفتم بیان خواستگاریم

 . در داشبوردش را باز کرد . ملوفن پانند را بیرون کشید . بطری آب را به سمتم گرفت
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 . ــ حداقم این قرص رو بخور . فردا می ریم دکتر

  . قرص را گرفتم . نه برای اینکه حالم خوب شود

یا نباشم . اریتش نکنم . می خواستم در حهم برای این قبول کردم تا کمی بتوانم بخوابم . کمی بتوانم در این دن

غم خودم غر  شـــوم . می خواســـتم تنهایی د  کنم . فرزاد نســـبت فامیلی با من نداشـــت ولی اریت شـــدنش را 

 . عذاب کشیدنش را می دیدم

  . بعد از نیم ساعت ، حوالی ساعت سه بامداد خوابیدم

مخالفت می کرد . می گفت من زنده ام . من را  مادر لباس ســفیدی پوشــیده بود . می خواســت خاک شــود ولی

  . زنده به گور نکنید . آنها گوش نمی دادند . بیم ، بیم رویش خاک می ریختند

با فریاد  شم باز کردم . فرزاد کنارم بیرون از ماشین ایستاده بود . به محض شنیدن صدای فریادم در را باز کرد 

 . د. شانه ام را گرفته بود و تکانم می دا

 . ــ آروم باش . آروم باش داداش . خواب بود . ومه اش خواب بود

بر  خورشــید به  شــمم زد ولی ســرد بود . حس می کردم لرز وجودم را گرفته . خواســت دور شــود . دســتش را 

 . محکم گرفتم

 . ــ فرزاد . فرزاد مامانم نمرده . اون می گفت زنده ام

 . دستم را محکم گرفت

ــــ داداش آروم  ـــــ باش . دکتر گفت جسد وا رو تحویم نعش کش داده . الان وم می خواد واسمون علت مرگ رو ـ

 !توضیح بده . جنازه وا فرستاده شدن بهشت زورا . میایی با من یا نه ؟

مبهوت نگاوش کردم . در دنیای دیگری ســــیر می کردم . گویی کســــی روحم را گرفته بود و در جایی حبس کرده 

  . د و به سمت سالن پوشکی قانونی راه افتادبود . دستم را کشی

  . روبرویم پوشک ایستاده بود . دستی به بازویم کشید . به خودم آمدم . ومه روحم به یکباره به بدنم باز گشت

 . ــ اول از ومه برای از دست دادن پدر و مادرتون متاسفم . انشالله که غم آخرتون باشه

 : فرزاد به جای من گفت

 . دتون و خانواده اتون سلامت باشه دکترــ سر خو
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ــــــــــــــــــ راســتش تیم تحقیقاتمون اونهور که نشــون داد و اونهور که جواب کالبد شــکافی اومد . پنج دقیقه قبم از 

تنــادف مادرتون تموم می کنه . پنج دقیقه بعد با ردی که از لاســتیک وای ماشــین ســینــد متر قبم از انحراف 

دیم که پدرتون متوجه مرگ مادرتون می شــــه . کمربندش رو حین رانندگی باز توی لاین مخالخ بوده متوجه شــــ

 . می کنه

 : عکس وایی جلوی  شمم گذاشت . که از کتخ و سینه پدرم بود . با خودکار اشاره ایی زد و گفت

ـــ ببینید . رد یکطرف کمربند وم وست . وقتی متوجه می شه حالا یا مرده ، یا از حال رفته به جای این ــــ که کنار ـ

جاده توقخ کنه حین رانندگی حواس خودش رو پرت می کنه . فرمان از دستش خارا می شه و مستقیم می ره 

داخم لاین مخالخ . کمی از مســـــــافت رو  ی می کنه . قبم از برخورد با راننده اتوبوس که امروز وم اومدن و 

وط می کنن . حین برخورد پدرتون می خواستن اظهاریه دادن متاسفانه با گارد ریم برخورد می کنن و ته دره سق

کمربند رو آزاد کنن که شیشه وای شکسته شده باعم قطع عضوشون می شه . کمی جلو تر قبم از معلق زدن 

 . از ماشین پرت می شن بیرون و  ند باری ومراه ماشین

دند . روی زمین نشــــســــتم و فرزاد دســــتش را به نشــــانه توقخ بالا آورد . اشــــک وایم باز راه خودشــــان را پیدا کر 

 . عکسی که از کتخ پدرم بود را در دستم گرفتم

  . فرزاد با رنگی پریده زیر بازویم را گرفت . به سختی من را بیرون کشید . به سمت تهران راه افتادیم

د . لرزیدیگر نه نفسی نه صدایی برایم مانده بود نه دل ادامه دادن را داشتم . بند بند بدنم از ضعخ شدید می 

  . نگاه خسته ام را به بیرون دوختم . حتی از شهیاد وم خبری نبود

بعد از  ند ســـاعت رانندگی به تهران رســـیدیم . به علت آماده بودن جنازه وا ســـریع به ســـمت بهشـــت زورا راه 

  . افتادیم

بودند .  ه دل  روبروی ورودی ایســـتاد . بیشـــترین افرادی که حضـــور داشـــتند از ونرمندان و  هره وای معروف

خوش بودند خاندانی که دیگر نه ســراغی از ما می گرفتند و نه صــدایی از ما می شــنیدند . کمرم شــکســته بود . 

  . نایی بر وجودم باقی نمانده بود . فرزاد زیر بازویم را گرفته بود و کمک می کرد روی زمین متلاشی نشوم

فرزاد مخالفت کرد . نایی برای اعتراض نداشـــتم . عماری وای  زن و مرد غســـاله اجازه آخرین دیدار را دادند ولی

پر از گم بیرون آورده شد . جانی تازه در بدنم دمیده شد . به سمتشان قدم تند کردم . زیر تابوت پدر را با ضهه 

  گرفتم . کمی که پیش رفت با تابوت مادر جا به جا شدم . غم کدامشان را روی دلم تحمم می کردم ؟

 !مین سوگ می نشستم ؟به کدا
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  . ونوز وم ومان پیراون رن  روشنی که مادر برای تولدم خریده بود تنم بود

صدای ضهه وای زنی آشنا به گوشم می رسید . با تمام توان جیغ می کشید . با تمام توان اشک می ریخت . 

  . حتی نگاوش نکردم . حتی دلم لحظه ایی نسوخت

ای من انهام داد . بیلی دستم داده شد . روی بدن پدر خاک ریختم . نفر بعدی شهیاد اعلام وظیفه اش را به ج

مادرم بود . درست کنار پدر آرمیده بود . بیم به بیم رویش خاک ریختم . پار ه وای مشکی روی خاک کشیده 

ینشــان شــد و تاا گم وای  بیعی بورگ روی موار گذاشــته شــد . قاری شــرو  به خواندن قرآن کرد . روی زمین ب

  . نشسته بودم . گاوی دست به خاک موار مادر ، گاوی دست به خاک موار پدر می کشیدم

  . جمعیت کسیری که آنها حضور داشتند ور کاری که کردند نتوانستند از جایم بلندم کنند

  . مردم با تسلیت وایشان ، با اشک وایشان تنهایم گذاشتند

ان و شـــیرین . فرزاد و شـــهیاد رفته بودند تا جمعیت را بدرقه کنند . کســـی نمانده بود جو باوه ســـراا و صـــالح خ

  . صدای ضهه وای خسته شیرین به گوشم رسید . نگاه تیوی حواله اش کردم

صــــالح خان کمی نودیک شــــد . ادعای غمگین بودنش عذابم می داد . زیر بازوی شــــیرین را گرفت و از آنها دور 

وشان رفت . حرفی نمی زد . فقص به  روک وای صورتش دست کم ده  روکی شد . باوه سراا نیو بالاجبار ومرا

  . اضافه شده بود

پایم را دراز کردم . بوی موار مادر وم بوی یاس می داد . کم کم دراز کشیدم . قاری کمی نگاوم کرد . می خواست 

 . دممخالفت کند که وقتی نگاه به  شمانم کرد ساکت شد . صدای ون و ون فرزاد را شنی

 . ــ  را خوابیدی ؟ داداشم . دورت بگردم پاشو

دسـتش را با شـدت پس زدم . دسـتم را روی گم وای ارکیده و گلایول خاک مادر کشـیدم . ووا تاریک شـده بود . 

 . تازه می خواستم با مادرم درد و دل کنم

امان اون تو خیلی می ترسی؟ ــــــــــــ دورت بگردم . مامانم خیلی درد کشیدی . میلاد نبینه درد کشیده بخوابی . م

 !می خوایی خاکو پس کنم بیایی بیرون ؟

از گریه خبری نبود . فقص دلم می ســـوخت . شـــبیه به تکه یخی شـــده بودم که نه آب می شـــود نه بقیه را خنک 

  . می کند . درونش شعله ایی سوزان روشن است . نه از حال خودش خبر دارد و نه حال بقیه را می پرسد

  . زاد را وم نمی شنیدمصدای فر 



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 373 د             

 

 . به سمت پدرم خویدم

ــــــ بابا جونم .  اقت نداشتی ببینی مامان رفته .  را منو نبردین ؟  را ور دوتون تنهام گذاشتین ؟ نگاوشونو  ـــــــ ـ

ندیدین ؟ بابا دیدی  قدر  لبکارم بود ؟ حقم داشت . آخه من شما رو فرستادم اونها . اونا که خبر ندارن . ولی 

 . بایدم  لبکار باشن من کردم .

 . به سمت مادر  رخی زدم

ــــ دیدی مامانم اون فامیلایی که ومیشه می گفتی نیومدن . ندیدن . نبودن . غممو ندیدن . غیر از تو کسی منو 

 . نمی خواد . کسی منو دوست نداره

ت زورا و حرم فرزاد آوســته آوســته خودش را ســتون بدن بی جانم کرد . روی زمین نشــســتم . منادی وای بهشــ

  . مطهر اران را می گفتند . زیر دو کتفم را کشید و مهبورم کرد بایستم

 . ــ داداش بریم خونه دیگه . اینها خوب نیست بمونی

ـــ ولی می ترسن . خودت بودی می رفتی ؟ مامانم از تاریکی می ترسه . خیلی بی رحمین . مگه نگفتم نمرده ؟  ــــ ـ

 !خاکش کردین ؟ مگه نگفتم ونوز نفس می کشه  را

بازو وایم را کشید و قدم به قدم دورم کرد . حس می کردم صدای جیغ مادر را می شنوم . از  نگال فرزاد خودم 

را بیرون کشــیدم و به ســمت موار پا تند کردم . باز  نگالش را دور بدنم انداخت و من را با ووار زور و التماس به 

  . سمت ماشین برد

بود . مشــــــت وای بی جانم را روی شــــــیشــــــه وا می کوبیدم . دیگر برایم مهم نبود که  گریه وایم شــــــدت گرفته

  . مسخره شوم

بگویند احترام میهمانانش را نداشـت و ومراوشـان تا خانه نیامد . دیگر دلم نمی خواسـت به حرف این جماعت 

 . گوش کنم

 . این جماعت کنارم نبودند . من را نمی خواستند . من را نمی فهمیدند

این جماعت فقص از روی اسم اول مهله وا کنارم بودند . ومه شان دکوری ، ومه شان  وبی ، ومه شان تقلبی 

 . بودند . ساخت  ین روی تمامشان حک شده بود ولی ساخت داخم بودند

شد از ماشین پیاده شدم . قدم به قدم به سمت خانه راه افتادم . تفت مشکی زده ایی که قرآن از آن قرائت می 

  . بابتم کرد . به اعلامیه مشترک مادر و پدرم خیره شدم . دستم را به سمت اعلامیه بردم
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 شــــــمم  رخید و  رخید . عامم این اتفا  را دید . اگر به من ســــــخت نمی گرفت . اگر کمی برایم فامیم بود 

 . اینگونه زندگی ام بهم نمی ریخت

  . . می خواستم از روی صفحه روزگار محوش کنم به سمتش حمله بردم . فرزاد و شهیاد مانعم شدند

 . می خواستم نباشد

 . اشک پدرم را بخا رش دیدم

 . ضهه وای مادر را بخا رش شنیدم

 . این مرد زندگیمان را روی ووا فرستاده بود . این مرد با آینده من بازی کرد . خانواده ام را از من گرفت

 : نه کنار رفت . با ضهه گفتمدستی روی ووا تکان داد و از جلوی در خا

ــــــ تو قهر بودی . تو نمی اومدی . می گفتی تفم تو صورتشون نمی اندازم .  را اومدی ؟ اومدی سیاه پوش شدن 

 . خونه رو ببینی ؟ اومدی در به دریم رو ببینی ؟ خدا لعنتت کنه . خدا از رو زمین محوت کنه

  . شهیاد و فرزاد به زور من را داخم خانه بردند

 : فرزاد زیر لب گفت

 . ــ خیلی رو داره

 . شهیاد محکم یقه اش را  سبید

 !ــ دونت رو ببند . تازه اومدی تو جمعمون واسمون دور برداشتی ؟

  . جمعیتی که داخم حیاط خانه مان بودند . به اضافه خبرنگاران حاضر دخالت کردند و جدایشان کردند

 . فرزاد لگدی روی ووا زد

 . وم اسممون رو سر صفحه تموم مهله وا می درخشه ــ از فردا

شــهیاد بیرون رفت و من به ســختی روی راه پله نشــســتم . نفســم گرفته بود و نایی بر تنم روزگار نگذاشــته بود . 

  . فرزاد کنارم نشست

  . مشانه وایم را ماسام می داد . تنویرش تار می شد .  ند بار پلک می زدم تا بتوانم او را درست ببین

 : با نگرانی گفت
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 . ــ میلاد

 . تکان محکمی به بدنم داد

 !ــ میلاد خوبی ؟

 . فریاد کشید

 . ــ یکی آب قند بیاره . میلاد

نگرانی را در تن صــــدایش می فهمیدم . در آغوشــــش افتاده بودم و زبانم نمی رفت تا بگویم خوبم . بگویم نگران 

 . نباش ، من فقص دلم می سوزد

روبرویم دیدم . آب قند را به دست فرزاد داد ولی کنار نمی رفت . مثم آسمانی که ابری می شود  دو تیله روشن

 . قرمو شده بود . پلک زدم . تنویرش از نظرم تار می شد

  . این  شمانش روزگار من را سیاه کرد . این  شمانش باعم شد تا ومه  یو را از دست دوم

 من می توانستم از او متنفر باشم ؟

 ی توانستم دوستش نداشته باشم ؟م

 می توانستم بگویم نباش ؟

 می توانستم داد بونم و بگویم ومه و ومه اش تقنیر تو بود ؟

 می توانستم بگویم تو و پدرت باعم خواب ابدی پدر و مادرم شده ایید ؟

ا بالا بیاورم . نمی شد . ومه اش نمی شد . شیرینی و شوری یکها داخم دوانم ریخته شد . می خواستم ومه ر 

 . خا راتم را ، آن شیرینی و شوری را ، تلخی وا و ضهه وا را

  . ومه اش خسته ام کرده بودند

  . می خواستم عشق را وم بالا بیاورم

 شمانم بسته شد و به محض باز شدن خودم را در اتاقی ساکت دیدم . مردی کنارم سر به زیر نشسته بود و 

  . نم بود . دستم که تکان خورد  شم باز کرد رت می زد . دستش روی دستا

 شــــــمم لغوید و غلتید تا به دختری که نگران به دیوار تکیه زده بود خورد . اشـــــــک می ریخت . ناراحت بود . 

  . لباس مشکی به او نمی آمد
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 . کاش می شد مشکی بودن روزگار را برای لحظه ایی وم که شده از صفحه سرنوشتمان پاک کنیم

 . د را به لبانمان ودیه می دادیمرن  لبخن

  . ولی ومه اش غم بود

 . بهترین زمان سپری شده مان با وم فقص و فقص غم بود

  . ما در شادی وا کنار وم نبودیم

  . غم وایمان را وم که نگویم

 نیمه کاره بود .کاش ومین بودن وای نیمه کاره را وم برمی داشــــــتیم روی کول می ریختیم و برای کســــــی نمی

 . بردیم

 . کاش یاد می گرفتیم ترس را کنار بگذاریم و اگر قرار است در لحظات کسی حضور پیدا کنیم کامم باشیم

 . به سمتم قدم برداشت . صدای ظریخ و پر از خص و خشش در آمد

 . ــ بیدار شدین ؟! دیشب تاحالا مردیم از نگرانی

 به ومه جا نگاه کردم . یک روز گذشته بود ؟

 ذشته بود و من خواب بودم ؟یک روز گ

 من شب اول قبر مادر و پدرم کنارشان نبودم ؟

  . اشک وایم ریخت . اینبار ولی بی صدار

 . فرزاد دستمالی به گوشه  شمم کشید

 . ــ داداش دقمون دادی با این سکوتت

اعت  ند بود روی تخت نشستم . می خواستم آن سرم لعنتی را از دستم بیرون بکشم . می خواستم بروم . س

؟ ووا که به گرگ و میش می زد . مچ فرزاد را در دستم گرفتم . ترس و نگرانی در  شمانش موا می زد . ساعت 

  . پنج و نیم صبح را نشان می داد

  . کار خودم را کردم

 : گلویم درد می کرد و صدایی از آن خارا نمی شد . به سختی و با اصوات نا واضح گفتم
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 . شت زوراــ من رو ببر به

 . شیرین ملتمسانه سمتم پرید

 . ــ میلاد تو رو به خدا قسمت میدم نکن . داری نابود می شی

 : بازوی فرزاد را  نگی زدم و منمم گفتم

 . ــ من رو ببر بهشت زورا

  . حتی به شیرین نیم نگاوی نکردم . او لایق نبود

  . لایق این ومه عشق و علاقه نبود

 . و یک تب وم نکرد برایش ووار بار مردم

 . ووار پم نشانش دادم و یک پم نشانم نداد

  . با حرف وای خوب و آرام بخش پنبه مانندش فقص سر احساساتم را برید

قدم به قدم ومراه فرزاد رفتم . شیرین برگه ترخینم را امضا زد . پشت سرم نشست و منمم بی توجه به فریاد 

  . د .ساعت حوالی شش و ربع بود که رسیدیموای شهیاد ومراومان تا بهشت زورا آم

  . ووای اول صبح سردی خاصی داشت . فرزاد از سر راه  ند شاخه گم رز خریداری کرد

قدم به قدم سمت موار وا راه افتادم . گم وا را روی خاک گذاشتم .  ند شاخه را پر پر کردم . دست می کشیدم 

 روی خاک ولی  ه سود ؟

 سه روز قبم مادر برایم رو  می کرد ؟ ه کسی باورش می شد 

 . می خواست برایم خواستگاری برود . لباس وای خوب و نو را انتخاب کرده بود تا روز خواستگاری بپوشد

 ه کســــــی باورش می شــــــد مادر به من قول زنده ماندن داده بود ؟ قول آن که لباس دامادی ام را بر تنم کند یا 

 . دودحتی به فرزندانم راه رفتن یاد 

نه صدایی و نه اشکی ، ور دو با من قهر بودند . درون خودم درد و دل می کردم . شیرین ولی ونوز ضهه می زد 

 . .  قدر غریب است صدای ضهه وای زنی را اول صبح روی خاک بهشت زورا بشنوی

  . قبرستان پر شده بود از صدای ضهه وا و غم وا .اینها فقص یک عطر در فضا پخش بود
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 . رفتن ، رفتن و برنگشتن از سفر عطر

 . صدای شیرین که من را خطاب قرار داده بود نظرم را برانگیخت

ــــ وقتی مامانم رفت خاله می گفت تکیه گاوتم . نمی رارم غم ببینی . نمی راشت . خاله ووامو داشت . خاله  ـــــ ـ

ی می کنی پســر خاله ؟ گفت من عین یه مادر بود این یه ســال . ولی حالا رفته . ویعکســی نیســت . تو وم دور 

 !نباشم میلاد وست . تو وم می خوایی نباشی ؟

 : ایستادم . آفتاب زده بود . رو به فرزاد گفتم

 !ــ تنهام می رارین ؟

 . ــ فقص  ند دقیقه

 . ومراه شیرین فاصله گرفتند و از دور تماشا کردند . دست روی خاک مادر کشیدم

مراقب شیرین باشم . این  یوی که خواستی از من برنمیاد . من اگه پسر خوبی  ــ شرمنده مامان . من نمی تونم

 . بودم مهبورتون نمی کردم اون راه خطر ناک رو تنها برید

  . ایستادم به سمتشان رفتم .به سمت خانه راه افتادیم

  . وفت روز وم گذشت

  . وفت روزی که ومه بودند

  . ز داغ و داغدیدگان عویوندراست می گویند که تا وفت روز و  هم رو

 . رفتند . تنها ماندم

 . یک روز بیشتر نگذشته بود از وفته والدینم ، صدای زن  در آمد

ساعت حوالی وشت شب بود . بی آن که بپرسم  ه کسی پشت در ایستاده کلید باز کردن آیفون را فشردم . 

کنارم بود . از دیروز تا الان از ومانها تکان روی مبم جایی که پدرم نشـسـته بود نشـسـته بودم . قاب عکسـشـان 

  . نخورده بودم . حتی یک قطره آب وم به دوانم نرسیده بود

 . فرزاد با اعنابی برزخی و توپ پر به سمتم آمد

 ــ این  ه وضعشه ؟ احیا گرفتی ؟
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ســـختی ایســـتادم .   راغ را روشـــن کرد . کوری مطلق به  شـــمانم وهوم آورد . زیر بازویم را گرفت و کشـــید . به

 . داخم اتاقم رفت

 . ــ رحم کردم یه وفته موندی خونه . دیگه نمی شه . می ریم خونه ما

 . ــ من جایی نمیام فرزاد

 . میله بارفیکسی که به تازگی قبم از مرگ پدر و مادرم خریده بودم را دستش گرفت

 . بازی کنی .  ه برسه به نیومدن ــ نیای با ومین جفت پاواتو قلم می کنم که دیگه نتونی فوتبالم

 .  مدانم را بیرون کشید و لباس وایم را درونش ریخت . ادکلنم را دستش گرفت

 . ــ بیارم ؟ از من وستا

  . ــ نه . نیار

  . ور  یوی که به نظرش واجب می آمد را داخم  مدان ریخت . به سمت اتا  مشترک والدینم راه افتادم

  . بود . دستم گرفتم و با تمام توان بوییدم روسری از مادر روی تخت

 . فرزاد به داخم سرک کشید

 !ــ ملحفه ندارید بکشم رو مبم واتون ؟

ســــکوتم را که دید در کشــــو وا را باز کرد و خودش کنکاش کرد .  ند ملحفه ســــفید بورگ بیرون کشــــید و روی 

  . تمامی مبم وا و وسایم مهم را کاور کرد

 : تمرو به او کردم و گف

 !ــ فرزاد فردا به وکیلت می گی یه سر بیاد خونه ؟

 !ــ باشه . ولی برای  ی ؟

 .ــ می خوام بدوکاری وا و  لبکاری وای بابا رو جمع و جور کنم . می خوام دینی به گردنش نباشه

 . ــ  شم

فرزاد اجازه به من نمی داد ومراه وم بیرون رفتیم . این آخرین بار بود که آن خانه را می دیدم . دیگر بعد از آن 

  . تا بانیه ایی آنها بروم . تمام جای جای خانه را از حفظ کردم
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  . راه افتادیم

به  پذیرایی و اســــــتقبال خیلی خوبی از من کرد . پدرش فرامرز و برادرش فرزان وم  با  له فری زن  در را زد . خا

  . اش را به روی بازیکن زمینش باز می کردجمعشان اضافه شدند . اولین رئیسی بود که صادقانه در خانه 

اتاقی به من اختناص دادند . گوشه ایی از اتا  روی زمین کو کردم . در اتا  باز شد و فرزاد به ومراه فرزان برادر 

 . کو کترش داخم آمدند . فرزان کنارم نشست و بازویم را فشرد

 . ــ لاغر شدی رونالدوی ایرونی

  . ادم . ومیشه به من این لقب را اختناص می دادناخواسته یاد مادرم افت

 . لبخند کهی زدم و بغضم را به سختی فرو دادم . فرزاد دستش را به سمتم دراز کرد

 . ــ وقت شام رسیده . فریبا خانم دستور دادن حتما ببریمت پایین

تادم . جمع خوشــحال و ومراوشــان راه افتادم . ســر میو نشــســتم . غذایم را از این ســمت به آن ســمت می فرســ

  . خانوادگیشان را که می دیم بغض وجودم را می گرفت

  . حسادت به نداشتن خانواده سن و سال نمی شناسد

اگر ووار ســـــــالت وم که باشـــــــد و خانواده ات را از دســـــــت دوی آن وم برای ومیشـــــــه ، ور بار با دیدن جمعی 

ی . دلت می ســـــوزد که  را الان تو از داشـــــتن پدر و خوشـــــحال ، با دیدن دور ومی خانوادگی به فکر فرو می رو

 !مادرت بی ننیب وستی ؟

 . فریبا خانم رشته افکارم را پاره کرد . نگاوش کردم اخم کرده بود

 . ــ  را شام نمی خوری ؟ واست غذا نکشیدم از این سمت به اون سمت بریویش که

 . فرزاد دستی به کمرم کشید

 . اینهوری کوفتمون می شه آخهــ داداش یه لقمه غذا بون . 

بی میم قاشــقی به دوانم نودیک کردم . خاله فریبا مثم ومیشــه دســتپخت خوبی داشــت . قیمه درســت کرده 

بود ولی بوی عطر غذای مادر را نمی داد . دلم لک زده بود برای قیمه وای مادر که وفته ایی یکبار واجب می 

 . دانست برایم درست کند
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و خورشــــــت را با بغض فرو می دادم . اینها خانه خودمان نبود تا میو را بهم بریوم . ظروف را ور قاشــــــق از برنج 

  . بشکنم

ومه جا را بهم بونم تا دلم تســــلی پیدا کند . اینها حتی باید مراقب بغض وا ، مراقب اشــــک وا و حتی آه وایم 

 . وم می بودم

برایم دریغ نســاخت . ســاعت حوالی یازده بود با معذرت  فرزاد میهمان نوازی را در حقم کامم کرد و از ویچ  یو

خواوی کوتاوی به ســـمت اتاقم رفتم . ومانها روی زمین را به ومه جا ترجیح دادم . دلم تن  شـــده بود . شـــالی 

 . که از مادر با خودم به ومراه آورده بودم را از ساک بیرون کشیدم و در دستم گرفتم

ت . این مدت تمام صــــبح وا می رفتم و برای مادرم گم می بردم . بالای ســــر بویش کشــــیدم . کمی دلم آرام گرف

  . موارشان گم کاشته بودم . گم وای کو ک رز ، ومیشه عاشق گم و گیاه بود

او حتی من را شــبیه به یک گم پرورش داد . ویچ وقت اخم وایش را برای روز عادی به غیر از شــیطنت وایم در 

  . ور روز دستی روی سرم می کشید و برایم آرزوی موفقیت می کرد وم نمی کشید . سر موقع و

 . مادر من نمونه کامم یک زن ایرانی بود که در تربیت فرزندش کوتاوی نمی کرد

 . رنج وایش ، منیبت وایش که خا رم می آمد باز می سوختم

 . شیددر باز شد و  هره فرزاد در قاب در نمایان شد . غر غر کنان دستی به صورتش ک

  . ــ با این کارات خودت که ویعی . منم لاغر کردی پسر . دیگه دلم ویعی نمی خواد . رسما اشتهام کور شده

 . نودیکتر شد و با پایش پسم زد و کنارم نشست

 !ــ  را خویدی رو زمین ؟

 . ــ اینها حالم بهتره

 . در حالی که می نشست شال را از دستم کشید

 !که تو اتا  مادرت دستت بود ؟ قضیه اش  یه ؟ ــ این شال ومونی نبود

 . انگشتانم را در بین تار و پودش لمس کنان کشیدم . عطر گم که رویش باقی مانده بود در ووا پخش شد

 . ــ شال مادرمه

 . ــ  ه بوی یاسی می ده
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ـــــــ فنم گم یاس که می شد ومیشه از ومسایه وامون گم می گرفت .  ه سر پم  ه تهران . خو ــــــــ دش عطر ـ

درســــت می کرد . عطر  بیعی . ومیشــــه روی  ادر نمازش ،  ادر بیرونش کمی از اون عطر می زد . وقتی نماز 

 . می خوند آدم حس می کرد خدا اومده رو زمین

 . ــ  ه خوب

 ــ امسالم سال آخرش بود که یاس می  ید . عطر درست می کرد . حتی دلمم واسه بوی این عطر تن  می شه

. 

 . عمیق به صورتم کرد . می خواست  یوی بگوید ولی مردد بود . خودم پیش قدم شدمنگاوی 

 !ــ  یوی می خوایی بپرسی ؟

 : گلویی صاف کرد و گفت

ــ  یوه ... میلاد . راستش باید آخر اون ماه بری برزیم ، اگه می دونی نمی تونی واسه باشگاوت گوارش بفرستم 

 ... . روحیه ات ... یعنی

 . ه حرف می زد . حرفش را قطع کردمنیمه نیم

 !ــ قبم از  هلم مادر و پدرم باید برم ؟

 . سرش را زیر انداخت

 ... ــ آره . اگه نری برای بهم خوردن قرار داد مبلغ

 : سریع سرش را تکان داد و ادامه داد

 . ــ ولش کن . اگه دوس داشتی و نمی تونی بری نرو

بند به بند آن قرار داد را خوانده بودم . اگر نمی رفتم  ند برابر مبلغ توافق  مهربان بود . فداکاری می کرد . من

شده دو  رف متضرر می شدند . نمی توانستم در حقش این بدی را بکنم و با تمام خود خواوی بگویم که جایی 

  . نمی روم

راســـــم  هلمشـــــان را تمام از  رفی دلم می ماند کنار خاک مادر و پدر ، ورروزم را حســـــرت می خوردم که  را م

 نکردم ؟!  را رفتم ؟

 : سریع گفتم
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 . ــ می رم فرزاد . ومون روزی که مقرر شده می رم

 . دستانش را دو  رف شانه ام گذاشت

 . ــ اگه بخا ر من داری می ری نرو

 . پلکی زدم و لبخند کم جانی روی لبم نشاندم

مهم نبودم . خودتم دیدی که از اقوامون کسی نیومد . ــــــــــــــ ویچ کس و ویچ  یو برام نمونده . یعنی برای کسی 

ومه در حد زخم زبون زدن کنارم وستن . نمی خوام واسه کسی که پا به پا کنارم بود کم لطفی کنم . اوم دروغ 

گفتن نیستم . بخا ر تو دارم می رم ولی اینم بدون که ور  ی بشه بازم می رم . مهم تر از تو و باشگاوت  یوی 

 . وندهبرام نم

 . سرش را زیر انداخت

ــــــــ شرمنده داداش . اصلا دلم نمی خواست اینهوری بری . اونم  ند ماه از بدترین ماه وای عمرت رو دور باشی 

 . ازم

 : ایستادم و گفتم

  . ــ پس باید  مدونم رو ببندم

 . ــ یه جورایی . پونوده روز دیگه پرواز داری

  . پانوده روز باقی مانده بود

ین پانوده روز می خواستم ومه  یو را به بهترین شکم ممکن تنظیم کنم . وکیم رسمی فرزاد خانه پدری ام در ا

را باز خرید کرد . مبلغی که از قرار داد جدید بدســــت آورده بودم خیلی زیاد بود ولی مبلغ کســــیری از آن را برای 

  . بعد از آمدنم از برزیم امضا می کندباز پس گرفتن خانه به صالح خان پرداخت کردم . می گفت سند را 

  . قبول کردم

آن  یوی که انتظارش را نداشـــــتم  لبکاران پدر بودند . آنقدر حهمشـــــان زیاد بود و در این پانوده روز با مدرک 

  . سراغم را گرفتند که خودم وم متعهب شدم

قراضه را بی ویچ  شم داشتی به دویست میلیون از آن مبلغ را وم صرف بدوکاری وای پدر کردم . آن ماشین 

 . اوراقی شهر تحویم دادم . حتی دلم نمی خواست یک پیچ و مهره از آن در زندگی ام بیاید
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دیگر حتی  شمانم نایی برای دیدن شیرین نداشت . راستش را بخواوی گاوی شب وا قلبم بی قراری می کرد 

ده به رفتن ، برو و ســراغش را بگیر ولی مغوم مننــرفم . قلبم می گفت برو و از دور نظاره گرش باش .  یوی نمان

  . می کرد

  . جدال بدی بینشان راه افتاده بود و ور بار مغوم پیروز می شد

روی تخت نشستم و بلیص یک  رفه به برزیم که در دستانم بود را لمس کردم . دیگر نه حسی برایم مانده بود . 

پشــت ســرم دعای خیر بخواند . برایم آرزوی موفقیت کند . یا حتی  نه قلبی که ویهان زده شــود . کســی نبود تا

اشـــکی برای دوری برایم بریود .  قدر تلخ بود رفتنی که قرار بود پدر و مادر وم در آن حضـــو داشـــته باشـــند ولی 

  . حال نیستند

  . ادحتی آمدن پاسپورت وایشان وم عذابم داد. قرار وایمان بی قرار شد و ومه  یو از حرکت ایست

ایســــــتادم .  مدان بورگی که ومراوم آورده بودم را  ن  زدم و به ســــــمت در خروجی راه افتادم . فریبا خانم 

 . ناراحت بود . قطره اشکش را پاک کرد و قرآن به دست جلو آمد

 . ــ پسرم بیا از زیر قرآن رد شو

 . قرآن را بوسیدم و از زیرش رد شدم . نگاوم کرد

 . شیــ ایشالله موفق با

 . ــ ممنونم خاله

نگاه آخرم را به خانه بورگ پدری فرزاد انداختم . فرزاد ماشــین را روشــن کرد و به ســمت فرودگاه امام خمینی راه 

افتادیم . قبم از رســــــیدن از او خواوش کردم تا به بهشـــــــت زورا برویم . بهشـــــــت زورا رفتیم . از پدر و مادر 

بودم که قبری توجهم را جلب کرد . قبر خاله بود . نگاوش کردم .  ه  خداحافظی کردم . در حال عبور از قبور

غریبانه آرمیده بود . به لحظاتی که بود فکر کردم . ویچ گاه با من غریبه نبود . من پسر ارشدش بودم . ومیشه 

تم و روی با جان و دل من را می پرستید . فاتحه ایی برایش خواندم . تک شاخه گلی که دست مهران بود را گرف

 . قبر گذاشتم

 . ــ خاله دارم م یرم . خودت مراقب دخترت باش . می دونم حواست بهش وست

 . ایستادم و تکانی به لباس وایم دادم . مهران ساعتش را نگاه کرد

 . ــ پسر بدو بریم که نیم ساعت بیشتر وقت نداری
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 . شت سر باعم شد بایستمپنج شنبه بود . به سمت خروجی قطعه راه افتادم ولی صدایی از پ

 . ــ میلاد

برگشـــتم . صـــاحب صـــدا خودش بود . مانتویی بلند بر تن داشـــت و رن  شـــالش با رن   شـــمانش وماونگی 

 . زیبایی داشت . نسیم می وزید و عطرش را در فضا پخش می کرد . پر از پاکی بود . پر از مهربانی

 . به سمتم قدم تند کرد

 !ــ قراره جایی برید ؟

 : آن که به  شمانش نگاه کنم گفتم بی

 . ــ برزیم

 : صدای لرزانش گفت

 !ــ برزیم  را ؟

 . فرزاد دخالت کرد

 . ــ قراره لژیونر بشه . یه مدت  ولانی نیست

 . بازویم را  ن  زد و بین مکالمه مان پرید

 . ــ میلاد بریم ؟ دیر می شه

 . ند صدایم کردخواستم ومراه فرزاد راه بیافتم که باز با صدایی بل

 . ــ میلاد

 . اینبار دل از دستم رفت . به  شمانش نگریستم .  قدر بر  می زد . کمی مکم کرد . به سختی ادامه داد

 !ــ اومده بودی خدافظی از مادرت ؟

 . نفسی بلند بیرون دادم

 . ــ آره

 !ــ پس من  ی ؟

 : متعهب نگاوش کردم . ابرویی بالا انداختم و با تعهب گفتم
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 !ــ  ی ؟

 !ــ از ما نمی خواستی خدافظی کنی ؟

 : بی تفاوت گفتم

 . ــ حالا که کردم . من باید برم خدافظ

 : ومراه فرزاد راه افتادم . بی آنکه نگاوم را به عقب برگردانم فقص راه می رفتم . فرزاد نودیک گوشم گفت

  . قش نبودی ؟ این حقش نبودــ پسر این  ه مدل خدافظی کردنه ؟ بنده خدا جا خورد . مگه عاش

 . کمی مکم کرد و ادامه داد

 !ــ یعنی بهش نگفته بودی قراره بری ؟! تو دیگه کی وستی ؟

  . پشت فرمان نشست . کنارش نشستم . تا پارکین  فرودگاه غر می زد

 . وقتی  مدان را پایین گذاشتم دستم را محکم گرفت

 . ــ داداش نرو . پشیمون شدم

 !ــ  را؟

 . لومانه نگاوم کرد . کلاه گپش را از سرش برداشت و روی سر من گذاشتمظ

 !ــ وقتی بری آخه مووای کیو  ن  کنم ؟ کی باوام خم و  م بازی دربیاره ؟ تو جفت من بودی . می شه نری ؟

 . لبخندی پر رن  از حرفش زدم

 . ــ میش نر که نیستم . ولی خوب . باید برم

 . مشتی به بازویم زد

 . لوس . بیشعورــ 

 . آغوشش را برایم باز کرد . بعد از کمی ولم داد

 . ــ بدو برو . بدو برو که یکم دیگه بمونی پروازت می ره

 . ومان موقع شماره پروازم خوانده شد
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 مدانم را کمی برایم جلو آورد . پشت شیشه وا ایستاد . دستی برایش تکان دادم و به سمت محو ه بازرسی 

  . رفتم

  . پیما پر کشیدووا

  .  قدر زیباست پرواز کردن و  قدر تلخ است دور شدن

  . از ومان بانیه اول دلم تن  شده بود

نگاه کردم . حال با زمین فاصــــله مان خیلی زیبا بود . تهران تمام شــــد و برزیم برایم آغاز شــــد . ومیشــــه آرزوی 

خواســــتم غم وا را ببرم . می خواســــتم ومانها  پرواز داشــــتم و حال برای مدت  ولانی پر کشــــیدم و رفتم . می

 . بذارمشان و باز گردم

*** 

 . فرزاد روبروی خانه روی ترمو زد

 . ــ تازه خبر نداری بعد از رفتنت شیرین بندمون شد . که  را نگفتیم بهش

ا روی ســـرش بی اختیار روی شـــانه محمد افتاد . فرزاد که وضـــعیت را دید از ماشـــین پیاده شـــد و کمکش کرد ت

  . صندلی بنشیند

 . رو به محمد کرد

ـــ فردا من جایی کار دارم . ماشینی که از نمایندگی سفارش دادی فردا صبح میرسه . میلاد رو ببر باشگاه . من  ــــ ـ

  . عنر میام بریم مطب . صبح نیستم

 : رو به میلاد کرد و ادامه داد

 . ــ تو و زار  فردا ووای بعه وا رو داشته باشید

 . به سمت ماشین برود که با صدای میلاد متوقخ شد خواست

 . ــ فرزاد

 : برگشت و گفت

 !ــ جان ؟

 !ــ جانت سلامت . شیرین  ی می گفت ؟
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 !ــ کی ؟

 . ــ ومون روزی که رفتم

ــــــــ می گفت  را قبم از رفتن بهش نگفتیم . می گفت حقی نداشت اینهوری بره و قرار بود یه مدت صبر کنه . 

 . ومین

 . د کم جانی زدلبخن

  .ــ می تونی بری . شبت بخیر

ســـوار شـــد و راه افتاد . در حین رانندگی به فردا فکر می کرد . به اینکه می خواود ومه  یو را آشـــکار کند . حق 

 . اصلی میلاد را بگیرد . حال که نیمی از قضایا برایش روشن شده بود می خواست از راه قانون وارد عمم بشود

فردا تازه ومه  یو شـــرو  می :»د . با خســـتگی تمام خودش را روی تخت پرت کرد و زیر لب گفت به خانه رســـی

 «. شه کلاوبردارای پررو

 . می خواست سالهای باقی مانده از عمر میلاد تمام اتفاقاتی که بیگناه و از عمد سرش آوردند را تلافی کند

 : فنم بیست و یکم

 : فتمحمد با انرمی  شم باز کرد و بلند گ

 . ــ صبح بخیر تهران . وفته پر از ماجرامون شرو  شد

به سمت اتا  میلاد رفت و بعد از رسیدن به اوضا  جسمی اش ومه جا را مرتب کرد . با سر خوشی به سمت 

  . آشپوخانه ولش داد و بلند آواز می خواند

 : میلاد خندید و گفت

 !ــ اول صبحی  ی می خونی ؟

 . مولانا . یکیشونهــ نمی دونم سعدیه یا 

 . صبحانه مفنلی آماده کرد و لقمه به لقمه دوان میلاد گذاشت

 !ــ رئیس آماده ایی که پر انرمی وفته رو شرو  کنیم ؟

 :  شمانش برقی زد و گفت
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 !ــ این ومه انرمی سر صبح از کها آوردی ؟

 . ریو ریو خندید

ه و نامه لژیونر شدنم رو قبول کنه . اونم تو این وضع ــــــــ نمی دونم حس می کنم  یوی قراره پس کله فرزاد بخور 

 . دلار . خسیس خان که بهمون به تومن پول می ده حداقم اینهوری یکم ازش دلار بگیریم

ــــ ای بابا . قبول کردنی وم باشه باید ده روز پیش قبول کرده باشه . ماه دیگه نتیهه وا میاد . شاید وم بعد از  ـــــ ـ

 . بسته به باشگاوی که واسش نامه فرستاده وستعید و تموم شدن لی  . 

 . شبیه بادکنکی سوراخ خالی شد

 !ــ یعنی به رو خودش نیاورد من این مدت وی می گم می خوام لژیونر بشم ؟

ـــــ پسر من رو شش سال نگه داشت . فکر نکنم قرار دادت تموم نشده بفرسته واسه لژیونر شدن . تازه اونم قرار  ـ

  . داد اول

 !ب آخه بفرسته  ی می شه ؟ــ خو

 . ــ تو تازه نیمه فنلت وستی

 !ــ مگه نمی گفتی  هار ماه اول رد می کنن . تا اتمام کار وای اداری  هار ماه  ول می کشه ؟

 !ــ من اینو نگفتم . از کها آوردی ؟

 . ــ از یه جایی شنیدم

ــــــ فکر نکنم درست باشه .شاید قانون عوض شده باشه . بهش امید ن ـــــــ داشته باش . در ضمن اگه ومه  یو به ـ

 . سرعت پیش بره باید قرار داد قبلت رو فسخ کنی . ضرر می کنی

 . ایستاد و لقمه بعدی را دوان میلاد گذاشت

 !ــ والا  ی بگم ؟

 : لقمه را فرو داد و گفت

 !ــ راستی نفهمیدی امروز کها می خواد بره ؟ بهت  یوی نگفت ؟

ـــــــ نه فقص دیروز عنر شنی ــــــــ دم پشت تلفن با وکیلش صحبت می کرد که فردا حتما ساعت وفت و نیم میام ـ

 . دفترت



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 390 د             

 

در فکر فرو رفت . جدیدا فرزاد به نظرش مشـــــکوک می زد . لقمه بعدی را پر از ســـــوال جوید . باید حتما بعد از 

 . بازگشتش دلیم قرارش را جویا می شد

د . میلاد تمرینات ســــختی را برایشــــان آغاز کرد و تمام بعد از تعویض لباس ور دو به ســــمت باشــــگاه راه افتادن

  . فنونی که می دانست را به میثا  زار  می گفت تا به آنها آموزش دود

 : محمد ون وون کنان روبرویش ایستاد و در حالی که درجا می زد تا بدنش گرم بماند گفت

 . مون گرفتــ میلاد ترو خدا یکم سبک کن تمرینا رو . اول وفته ایی عضله وا

 . رو به زار  کرد

 . ــ نو  جدید رو یادشون بده

 : صدای غر غرشان به گوش رسید . لبخندی رضایت بخش زد و زیر لب گفت

 . ــ اینهوری می تونید فوتبالیست خوبی بشید

صــــــدای تق تق کفش وای پاشــــــنه داری که به ســــــمتش می آمد نگاوش را به ومان ســــــمت کشــــــید . کم کم 

 آورد . صاحب آن صدای پا خودش بود . جعبه ایی بورگ و قرمو دستش بود . روبرویش ایستاد  شمانش را بالا

 : و گفت

 . ــ سک سک . من اول ودیه دادم

 . لبخندی پررن  زد

 !ــ ودیه برای  ی ؟

 . رو  زده پاپیون ودیه اش را باز کرد

 . ــ ولنتاین مبارک

 !ه بود ؟با  شمانی گرد به او نگاه کرد . ولنتاین رسید

 . روز عشق

 ! ه تعبیری برای روز عشق داشت ؟
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رو  زده قهقه ایی ســر داده بود و کادویی که خریده بود را باز می کرد . کفش وای فوتبالی زیبایی دســتش بود . 

ومه دورش جمع شدند و برایشان دست زدند . محمد کفش وا را پای او کرد . شیرین عکسی از پایش انداخت 

 : و رو  زده گفتو نشانش داد 

 . ــ ببین  قدر بهت میاد

با تعهب و حیرت  ند باری پلک زد . رفتار شــــــیرین را درک نمی کرد . نگاوش روی حلقه بابت ماند . با کج 

 : خلقی گفت

 !ــ محمد می شه کفش وا رو در بیاری ؟

 . لبخند از روی لبان خوش فرم شیرین محو شد

 !ــ دوست نداشتی ؟

 . حاضر در سالن کردنگاوی به افراد 

 . ــ یه لحظه ما رو تنها می گذارید

 . بعد از خلوت شدن سالن نگاه تیوی به  شمانش کرد

 . ــ دیگه ودیه نیار . دیگه نیا . می فهمی ؟ نیا دور و برم شیرین . لطفا بفهم

تاد و تمام شکلات کارتن بی اختیار از دستش افتاد . خرس قدیمی که نمادی از بعگی وایشان بود روی زمین اف

 . وایی که خریده بود دانه به دانه روی زمین پخش شد

 : اشکی از  شمش  کید . با صدایی لرزان گفت

 . ــ باشه . دیگه نمیام . دیگه نمیام تا راحت باشی . می رم و گم و گور می شم

 . تحمیم دیدن اشک وایش را نداشت . با صدایی بلند فریاد کشید

 . اونی که باید باشی ــ برو . برو کنار

تیوی حرفش را درک کرد . نگاوش خرامان خرمان به ســــمت دســــتانش و پس از آن حلقه رفت . نگاه میلاد وم 

 : ومان مکان را رد گرفته بود . سرش را از شیرین برگرداند و نگاوش را از او گرفت و با صدایی غموده گفت

 !ــ برو شیرین . مگه نمی خواستی بری ؟

 . میلاد توضیح میدمــ ببین 
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 . ــ دیدنی وا رو دیدم . کادو ولنتاینتم ببر

 . روبرویش خم شد و خرس را دستش گرفت

 ... ــ میلاد به حرفم گوش کن من

 : نعره زنان گفت

ــــــــ تو  ی ؟ تو دو نفر رو بازی می دی و عین خیالتم نیست ؟ تو  ی شیرین ؟ تو یکی وستی عین ومون صالح 

 . رتخان . عین ومون پد

 : خرس را با شدت به سمتش پرت کرد و با گریه گفت

 . ــ من مثم اون ظالم نیستم

 . از نگاه اشکین به  شمانش خیره شد

 !ــ ظلم شاخ و دم نداره . دل دو نفر رو داری ومومان بازی می دی . اگه اسمش ظلم نیست  یه ؟

 . د شد . به سمتشان دویدفرزاد که تازه از راه رسیده بود ، متوجه فریاد وای بلند میلا

 !ــ اینها  ه خبره؟

 . به شکلات وای روی زمین خیره ماند

 !ــ خیره . شکلاتا ریخته سر ومون دعواس ؟

 : نچ نچ کنان ادامه داد

 . ــ ومه رو حیخ کردین که  قدر خوشگم و خوشموده به نظر میان

ی باشگاه دوید . فرزاد متوجه وخامت اوضا  شیرین با نگاوی غموده از جلوی میلاد کنار رفت و به سمت خروج

 . شد . با بهت به رفتنش خیره ماند

 !ــ این دختر خاله ات  ش بود ؟

 : وقتی به سمت میلاد  رخی زد  شمان قرموش را دید . نگران گفت

 !ــ اتفاقی افتاده ؟

 : با صدایی مرتعش گفت
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 . ــ نه

 !ــ پس  را  شمات سرخه ؟

 . داخلش ــ فکر کنم آشغال رفته

 . ــ آوان اون آشغال نیست داداش . اون تیغه تو  شمتم نرفته تو قلبت رفته

 . کمی مکم کرد

 !ــ حالت میوون نیست . بریم خونه ؟

 . ــ نه . بعه وا رو صدا بون ادامه تمرینشون رو انهام بدن

 . محمد را  ن  زد فرزاد کاری که خواسته بود را انهام داد . ومگی به سمت زمین بازگشتند . بازوی

 !ــ  ه خبره ؟

 . دستش را که درد گرفته بود کشید و صورتش را در وم کرد

 . ــ این  ه وضعشه آقا فرزاد . رسما استخونام ترکید

 . فرزاد که در حال انفهار بمب کنهکاوی اش بود این پا آن پا  رخی زد

 !ــ  ی شده ؟

 : قب می رفت به دیوار رسیدند . محمد با نگرانی گفتدر حالی که به سمت محمد می رفت و او وم عقب ع

 !ــ  ی ؟

 . با  شم و ابرو اشاره ایی به سمت زمین بازی زد

 !ــ این پسره برزخی بود . شیرین اینها  یکار می کرد ؟

 . کمی به سمت مخالخ فرزاد روی دیوار خوید

وقتی پای میلاد کردیم داد زد که در بیار و ما رو تنها ــ امروز روز ولنتاینه . شیرین کادو آورد . کفش فوتبالی بود . 

 . بذارید

 بی آن که حرف دیگری بوند به سمت زمین اصلی رفت . در حین تمرین دادن ور از گاوی به میلاد نگاه می کرد

.  
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 ویوی ما مثم دلقک بالا پایین بپریم . :» حالش گرفته بود و اخم وایش را در وم کشــــیده بود . زیر لب گفت 

 «!شیرین خانم بیاد اوقاتشو سگی کنه . اینم شد زندگی ؟

*** 

شـــیرین ســـوار ماشـــین شـــد و با ســـرعت زیاد به ســـمت دفتر رســـمی مازیار راند . روبروی پارکین  عمومی ترمو 

وحشـــتناکی زد و بعد از پارک کردن ماشـــین با عنـــبانیت به ســـمت داخم ســـاختمان راه افتاد . روبروی منشـــی 

 . ایستاد

 !قای قاضات تشریخ دارن ؟ــ آ

 . منشی صورتش را در وم کشید

 . ــ بله وستن . فقص گفتن کسی مواحم نشه . جلسه دارن

 . به سمت در رفت که منشی پشت سرش دوید

 !ــ خانم کها ؟  را ومینهوری سرت رو می اندازی پایین و می ری داخم ؟

زیار با  شمانی گرد شده سر جایش بابت ماند . بی در را با شدت باز کرد . ومه سر وا به سمتش  رخید . ما

 . پلک زدن به او خیره شده بود . لبخند کهی زد

 . ــ شیرین یکم صبر کن جلسه تموم بشه بعدا صحبت می کنیم

 . کیفش را روی میو جلسه گذاشت

 . ــ ومین الان

 . کرد در مامیکی که دستش بود را روی سر مامیک گذاشت و رو به اعضای ویئت مدیره

 . ــ دوستان شرمنده . جلسه رو به فردا موکول می کنم

  . اعضای ویئت مدیره غر غر کنان ایستادند

 : منشی با اعتراض گفت

 . ــ آقای قاضات ایشون بی اجازه سرشو انداخت پایین و اومد تو بنده تقنیر کار نیستم

 . اخمی رو به منشی کرد و به سمت در اشاره زد
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 . بری خانم راوبــ شما می تونی 

ســـرش را پایین انداخت و راه خروا را پیش گرفت . بعد از رفتن منشـــی قدمی به ســـمت شـــیرین برداشـــت و با 

 : شگفتی گفت

 !ــ می گفتی گاوی گوسفندی  یوی سر می بریدیم . شما کها اینها کها ؟

 . نیت تکان میخوردنفسش را بلند بیرون داد و اخم وایش را در وم کشید . پره وای دماغش از عنبا

 . ــ من ومین امروز مدرک می خوام

 . نیشخندی زد

 !ــ  ه مدرکی ؟

 . به سمتش قدمی بلند برداشت و غلظت اخمش را بیشتر کرد

 . ــ مدرک بی گناویتون . اگه تا ساعت دوازده شب آوردید که آوردید اگه نیاوردید

 : گفتادامه اش را مازیار با لبخند کهی که روی لبش بود می 

 . ــ دیگه نودیک من نمی شید

 : کمی مکم کرد و با صدای بلند و خشمی شبیه به شیرین ادامه داد

ــــــ واسه جدا شدن بهانه می خوای جور کنی ؟ مگه جت یا  ه می دونم فشنگه که زود بیاد . مدرکه . دو روزم  ـــــــ ـ

ک می دم . امشــــــب نمی تونم نیســــــت فرصــــــت دادی . حالا می زنی زیرش . من تا قبم از عید نوروز بهت مدر 

 .  یوی جور کنم که

 . منمم کیفش را  نگی زد

 . ــ خوددانی

 . به سمت در راه افتاد . صدای مازیار باعم شد از راه رفتن دست بکشد

ـ اصلا برو به درک . مدرک از سر قبرم بیارم تا آخر شب ؟ می خوایی بری پیش اون پسره برو . راه باز جاده دراز  ـ

. 

ه ســـمت شـــیرین برداشـــت و در حالی که دســـتانش را داخم جیب شـــلوارش فرو می برد آوی کشـــید و قدمی ب

 : گفت
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 . ــ شیرین داری کم کم از  شمم می افتی . مراقب افتادنت باش

به ســـمتش برگشـــت . اندازه پنچ ســـانت فاصـــله داشـــت تا ســـیلی محکمی به او بوند و ومه حرص اتفاقاتی که 

 : . بی ویچ حسی گفت افتاده را سرش خالی کند

 !ــ مازیار تو داری  یکار می کنی ؟  را داری مهبورم می کنی بخا ر حرفت صبر کنم ؟

 . به سمت میوش راه افتاد و تکیه ایی به آن زد

ــــــــــــــــــ من مهبورت نمی کنم شــیرین . تو خودت می خوایی حقیقت رو بفهمی . صــبرشــم نداری متاســفانه . ور 

 . یارم که من این کارو نکردم باور نمی کنی قدرم من قسم و آیه برات ب

 !ــ اگه تو نکردی کی کرده ؟

 . شانه ایی بالا انداخت

ــ نمی دونم ولی وقتی بفهمم کیه . بفهمم کیه ومه  یوو انداخته گردن من . دماری از روزگارش در میارم که اون 

 . سرش پیدا نباشه

 : تکیه اش را برداشت و غموده ادامه داد

ومیشه وقتی بعه بودم بهم می گفت غیر از نون حلال اگه  یوی سر سفره ات رسید دیگه بعه ام نیستی  ــ بابا

. می گفت درس می برمت . بهترین جاوا می برمت تا بتونی روی پاوات واستی و پول حلال در بیاری . ومیشه 

اد داد . گفت اشتباه نرو . حق آرزو داشت دکتر بشم . نشدم . مهندس شدم . آوردم شرکت . بهم ومه  یو رو ی

کارگر و کارمندت رو پایمال نکن . حقوقشون رو سر ماه بده . از بیمه واشون یه ساعت کم نکن . بهشون بن بده 

. آسایششون رو فراوم کن . اونا بهت خدمت می کنن . خدمتکارت نیستن . بهت لطخ می کنن و اورم دستت 

 . فش عمم نکردممی شن . کو یکشون نکن . من وم بر خلا

 : به سمت شیرین قدمی برداشت و گفت

ــــــــ راستش وقتی از  شمم بی افتی . وقتیه که ومه  یو بابتت بشه . اونوقته که تو ور ی بگی مازیار یه لحظه 

وم صـــبر نمی کنم شـــیرین . این مدت کوتاوی که حس کردم بهت علاقه مند شـــدم جلو عالم و آدم واســـتادم . 

پنج ســـاله موندم ارزشـــشـــو داره . می دونی این ارزشـــو کی ازم  -دختری که به پاش  هار   ون بهشـــون بفهمونم

گرفتی ؟ روزی کــه بهم گفتی تو پــدرمو در قبــال پول مهبور کردی . مهبور کردی من رو بهــت بــده . می دونی 

 . بدترش  ی بود
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 : خودش را به شیرین نودیک کرد و با صدایی ضعیخ ادامه داد

 . عامم تنادف میلاد آرام من بودم ــ این که گفتی

 . کمی مکم کرد

ــــــ متاسفانه من وم اون روز رو یادم نمیاد . مهبورم منتظر باشم حال بابا خوب بشه یا خودم بتونم یه مدرکی از 

 . یه جایی واست جور کنم تا بابتت بشه من اون کارو نکردم

 . به بیرون زد به سمت در رفت و در را برای شیرین باز کرد و اشاره ایی

 . ــ بریم . تا دم در ومراویت می کنم

 . ور دو به سمت آسانسور و پس از آن در خروجی شرکت راه افتادند . روبروی ماکت اسم شرکت ایستاد

 . ــ شیرین

 . به سمتش برگشت

ـــــــ اگه یه بانیه قبم از پیدا کردن مدرک توسص خودم برگشتی و قدمی به سمتم برداشتی می بخشمت . ــــــــ  اون ـ

موقع می تونی اگه دوس داشـــتی ومســـفرم تا کانادا باشـــی . اگه غیر از اون شـــد شـــیرین . حتی یک بانیه . یک 

بانیه دیر کردی نمی بخشمت . به جان خودت که واسم از ومه عویو تری نمی بخشمت . دارم از کشور می رم ، 

 . شاید برای ومیشه

سر جایش ایستاده بود . سوار ماشین شد و به سمت خانه به سمت داخم شرکت راه افتاد . شیرین ومعنان 

راه افتاد . به منشی اش خبر داد تا تمامی نوبت وایش را به جریان بیندازد . بعد از این ومه مدت کم کاری و از 

دســـــت دادن ســـــاینا دختری که می خواســـــت حضـــــانتش را بگیرد آن وم به علت اقدام اقوام درجه یکش می 

 . ز گردد . می خواست ومه  یو را از نو شرو  کندخواست سر کارش با

*** 

باز وم ومان مطب و ومان شـــــلوغی روبروی فرزاد بود . کلافگی در  هره اش بیداد می کرد . اینبار ومراوش دو 

نفر دیگر وم حضــــور داشــــتند . محمد و میلاد نیو کنارش نشــــســــته بودند . با این که به ابورر تذکر داده بود تا 

  . ت نوبت آنان بشود باز وم کار خودش را کرده بود و مریض قبم از آن وا به داخم رفته بوداولین نوب
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فرزاد نگاوی به دور تا دورش کرد . پیر زنی لنگان لنگان کنارش تلپ روی صــندلی نشــســت و عنــایش را محکم 

را بگذارد . پرونده را به به زانوی او زد . صـــــورتش را در وم کشـــــید و آخ یواشـــــی گفت . جایی نبود تا پرونده اش 

 . سمت شکم فرزاد پرت کرد

 . ــ ننه جان اینو بگیر

  . فرزاد با صورتی در وم پرونده را گرفت و با دست آزادش پایش را ماسام داد

 : پیرزن گفت

 . ــ آخ ننه که اضافه وزن و شکستگی این پای لا خاک رفته که خوب نمی شه ، کشته منو

کشــــید . حال روی صــــندلی نشــــســــته بود . دو  رف مانتوی بلندش را جمع کرد و روی  ویکم تپلش را کمی بالا

پایش گذاشت . به فرزاد خیره شد و پشت سر وم پلک زد .  هره اش را نمی توانست به خوبی تشخیص دود 

 . . دستی به  شمانش کشید

ــ عینکم رو وم یادم رفته . یه قرص دارم رنگش زرده کپسول ماننده . می شه  در بیاری با یه لیوان آب بهم بدی ــــ

 !؟

 : محمد ریو ریو خندید . فرزاد تشری زد و گفت

 . ــ شنیدی که مادر  ی گفت ؟ یه لیوان آب بیار

محمد به ســمت آب ســردکن داخم ســالن رفت و لیوان آبی برایش آورد . دســتش گرفت و قرص را وم در دســت 

  . نا را دستش گرفت و ایستاددیگرش گرفت . بعد از خوردنش حالش در وم شد . ع

گذاشتن عنا روی زمین ومانا و فریاد ضعیخ فرزاد وم ومانا ، تمام حضار در مطب می خندیدند . فرزاد با دو 

دستش عنایی که روی کفش و انگشتانش قرار داد را گرفته بود تا کمتر درد بکشد . با برداشتن عنا نفسی از 

 . لو می کرد . رو به محمد که از خنده ریسه رفته بود کردسر آسودگی کشید ولی انگشتانش جلو و

 . ــ پسر دارم ضعخ می کنم پاشو یه لیوان آب واسم بیار

 : محمد به سمت آبسردکن رفت و لیوان آبی برایش آورد . با خنده نودیک گوش فرزاد گفت

 !ــ بابا بنده خدا دستشویی لازم بود  را سخت می گیری ؟

 . والا روی بی تربیتیم رو می بینی ــ ساکت . فقص ساکت
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منشــی صــدایشــان زد . فرزاد لنگان لنگان پشــت ســرشــان راه افتاد . به محض رســیدنش داخم اتا  روی تخت 

 . بیمار نشست

 . ــ ابورر بیا که من اورمانسی ترم . پیرزنه با عناش لهم کرد

 :  رخ دار را گرفته بود گفتابورر با نگرانی به سمتش قدم برداشت . محمد که دسته وای صندلی 

 . ــ دروغ می گه .  یویش نشد

کفشش را در آورد . ناخن شست پای راستش رو به کبودی می رفت . ور سه خندیدند . فرزاد اما اخم وایش را 

 : در وم کشیده بود و غموده به انگشتش نگاه می کرد . با غنه گفت

 !هور پشت سر این بعه وا بدوم بهشون تمرین بدم ؟ــ من فردا با این انگشت کبود که درد می کنه  

 . ابورر تکه یخی از منشی گرفت و داخم نایلون گذاشت و به سمتش گرفت

 . ــ روی جایی که درد می کنه کمپرس کن دردش کم بشه

 ابا ور بار گذاشــتن روی پایش شــبیه به کولی وای ســر  هار راه فریاد می کشــید . محمد ایســتاد و زیر بازویش ر 

  . گرفت تا تخت را برای معاینه میلاد خالی کند

با کمک دکتر میلاد را روی تخت گذاشــت و دکتر پرده وا را بیخ تا بیخ کشــید . ومانها وســایم و ابوار و دســتگاه 

  . وای فیویوتراپی ، سی تی اسکن و ارتوپدی اش موجود بود . میلاد را داخم فرستاد

 . مهبورش کرد به سمتش خم شودفرزاد  نگی به بازوی ابورر زد و 

ـــ قرارمون که یادت نرفته . بعد از رفتنشون داخم ماشین پرونده رو اینها می رارم و پس گرفتنش رو بهونه می  ــــ ـ

 !کنم ور  ی شد بهم می گی . باشه ؟

 . ــ باشه

 : فتعکس برداری انهام شد .  هره ابورر در وم شد ولی به رویشان نیاورد . رو به میلاد کرد و گ

 . ــ قهرمان دلمون واست یه رره شده بود وا . بیشتر بیا

 . لبخندی کم جان زد

 . ــ ولی دیگه شبیه به قهرمانا نیستم ابورر

 . جا به جا شد و به میو که دقیقا روبروی میلاد بود تکیه داد



                 
 

 

 وحیده رحیمی|  زمین گیررمان 

 400 د             

 

ـــــــــ دلم خیلی می خواد باواتون حرف بونم . یه روز میام خونه ات . حتما با بعه وا حرف بونیم . امروز مطب  ـــــــــــ

 . شلوغه مهبورم کارت رو راه بندازم

فرزاد بغض صدای ابورر را حس کرد . نگران بود و انگشتان یخ و عر  کرده اش را به وم می سایید . رو به فرزاد 

 . کرد

ـ داداشمون قویه وا . دست کمش نگیر . من یه سری دارو می نویسم برای جاوایی که زخم بستر گرفته . پم اده ـ

 . . لطفا ورروز  بق منرف واسش استفاده کنید

میلاد با ومان حســـرت ومیشـــگی به  شـــمان ابورر خیره شـــد . از  فره رفتن خوشـــش نمی آمد . ســـریع و بی 

 : مقدمه گفت

 !ــ دکتر  قدر زنده ام ؟

 . ابورر بانیه ایی ساکت شد . سریع به خودش آمد

 . یــ زبونت رو گاز بگیر . حالا حالا زنده ای

 : لبخند کهی زد و گفت

 . ــ شکم بقیه دکترا حرف نمی زنی وا . حواسم وست

 .ــ خیلی وم حرف می زنم

 . تشری به فرزاد زد

 . ــ پسر می تونی بری

ور سه به سمت خروجی راه افتادند . داخم آسانسور رفتند . بعد از رسیدن به  بقه ومکخ فرزاد خودش را به 

 . فراموش کاری زد

  . ابا پرونده و دفتر ه بیمه رو فراموش کردمــ ای ب

 . ریموت ماشین را داخم دستان محمد گذاشت

 . ــ شما برید داخم ماشین من میام

 : به سمت آسانسور پا تند کرد . سریع داخم رفت . روبروی ابورر نشست و با نگرانی گفت

 !ــ  ی شد ؟
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 . م شد و تکانی به دستانش دادسرش را گرفته و به میوش خیره مانده بود . به سمتش خ

 !ــ دکتر . ابورر .  ی شد ؟

 . به  شمانش خیره شد . تغییر مکان داد .  شمانش قرمو بود . لب گشود

ــــــــــــــــــ باورم نمی شــد میلاد باشــه . فرزاد خیلی داغونه . خیلی عمر کنه دو ســال . اون وم با دارو . حالش بده . 

نشــــونه بدی می ده . مغوش ورروز کمتر از دیروز به قلبش دســــتور اســــتخون واش داره حالت بدی می گیره که 

 . می ده . عملکرد قلبش خیلی ضعیفه . خیلی زیاد

  . فقص نگاه می کرد

 . تیر آخرش را وم زد

 . ــ ور  ی نیاز داره واسش فراوم کنید . از شش ماه آینده تا دوسال بیشتر عمر نمی کنه

ده ایســــــتاد . دفتر ه و جواب وای آزمایش را دســــــتش گرفت . ابورر با گلویی مملوء از بغض و کمری خم شـــــــ

 . اشکش را پاک کرد

ــــــــــــــ قول می دم فردا یه سر بیام . نمی خوام این روزا خودمو ازش دریغ کنم . اون به ومه مون لطخ کرد . باعم 

 . موفقیت و دیده شدنمون شد

 . ویچ حرفی نمی زد . دستی جلوی  شمانش تکان داد

 . ــ فرزاد

سرش را پایین انداخت . ور ه امید رشته کرده بود پنبه شد . قدم به قدم به سمت آسانسور می رفت و اشک 

 !وایش بی اختیار می ریخت . فقص شش ماه یا نهایت دوسال ، این  ه زندگی بی رحمی بود ؟

 «. فقص شیش ماه . شیش ماه . یعنی شیش ماه:» با خودش حرف می زد 

خت از بغضـــش  یوی کم نمی شـــد . از داروخانه کنار مطب تمامی دارو وا را گرفت و به ور قدر اشـــک می ری

سـمت ماشـین رفت . داخم نشـسـت و راه افتاد . محمد سـوال می پرسـید . میلاد می خندید ولی او  یوی نمی 

  . شنید

  . در رونش مدام کلمه شش ماه را پایین و بالا می برد
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دست گرفته بود . روبروی خانه پدری میلاد ترمو زد و بعد از کمک به محمد  به سختی اختیار اشک وایش را در

  . برای بردن میلاد به داخم خانه به بهانه خریدن دارویی که آن داروخانه نداشت از خانه بیرون آمد

ی اشـــــک صـــــورتش را پر کرد . ومانها کنار در روی زمین فرود آمد . ســـــرش را گرفت و به دیوار غموده خانه پدر 

  . میلاد تکیه داد

خســتگی از بند ، بند وجودش می بارید . در با صــدایی آرام باز شــد . محمد با دیدنش ســریع در را بســت و به 

 . سمتش پا تند کرد

 . ــ فرزاد

 . کنارش نشست و دو  رف بازوانش را در دست گرفت و تکانش داد

 !؟ــ  ی شده داداش ؟ دکتر  ی گفت ؟ بگو ؟ مرگ محمد  ی گفت 

 . با بغض و  شمانی که قرمو شده بود نگاوش کرد

 . ــ از شش ماه تا دو سال . خیلی بمونه دو سال . خیلی زودتر از اونی که حدس زده بود

 . کنارش روی زمین نشست

 . ــ نه

به ســمتش خوید و بغلش گرفت . دســتان مشــت شــده اش را روی شــانه وایش گذاشــت . با صــدایی بلند گریه 

 . کرد

ــــــ ش ـــــــ ش ماه محمد . فقص شش ماه دیگه می تونیم کنارش باشیم . دنیا خیلی بی رحمه . دارم می سوزم .اون ـ

دوستمه . رفیقمه . ومخونه ام بود . کنارم بود . باوام خا ره ساخت . نمی تونم . نمی تونم تنهاش بذارم . بمیرم 

تی داره می زنه . می فهمی ؟! به براش درد می کشــــــه . نمی تونم ببینم درد می کشــــــه محمد . قلبش به ســــــخ

 . سختی داره زندگی می کنه . دیدی عر  می کنه محمد

ضهه می زد . صدایشش کو ه را پر کرده بود . ور از گاوی ومسایه وا پچ پچ می کردند . با صدایی گرفته ادامه 

 : داد

 . اره تموم می شهــ دیدی وی نمی تونه نفس بکشه . وی سرد و گرم می شه . داره تموم می شه . د

  . با ضهه ایستاد و داخم ماشین نشست . با دیدمانی تار راه افتاد
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*** 

ساعت حوالی پنج عنر بود که به سمت دفتر راه افتاد . تا ساعت یازده شب مراجعه کننده و بیمار برایش می 

  . آمد . خستگی در  هره اش مشهود بود

ن مریض وم رفته بود . دو تقه به در اتا  خورد . منشــــی اش با روی صــــندلی وول خورد و از جا ایســــتاد . آخری

معذرت خواوی و گفتن شب بخیر به سمت خانه رفت . مانده بود تک و تنها در آن سکوت مطلقی که در مطب 

پیعیده بود . روبروی پنهره وای قدی ایســـتاده بود و به خیابان روبرویش نگاه می کرد .  قدر عهیب بودند این 

ن وای سر به فلک کشیده . ور کدام از مربع وایشان  راغی روشن داشت و ور  راغ زندگی  ند نفر را آپارتما

  . نشان می داد

صـــــدای تقه خوردن به در ترس و تعهبش را برانگیخت . در باز شـــــد . قلبش به شـــــدت می کوبید . در قاب در 

  . از سر آسودگی کشیدمازیار با دسته گلی بورگ ایستاده بود . خیالش راحت شد و نفسی 

 . مازیار در حالی که می خندید به سمتش قدمی برداشت

 !ــ ترسیدی خانم دکتر ؟

 . ــ آره خیلی . گفتم یکی اومد

 : گم را روی میو گذاشت و در حالی که به پشت سر شیرین نگاه می کرد لبخند دلنشنینی زد و گفت

 . ــ کلاغا خبر آوردن امروز روز عشقه

 . رد . خستگی از نگاوش می بارید . لبخندی به حرفش زدگردنی کج ک

 !ــ کلاغا نگفتن یه نفر  ند ساعت قبم داشت فریاد می زد من دیگه عاشقت نیستم ؟

 . شکر خند روی لبان جفتشان نشست . مازیار روی تک صندلی نشست و اشاره زد او وم بنشیند

 . نــ آخه کلاغا گفتن اون واسه یک ماه دیگه اس نه الا

 . شیرین روبرویش نشست

 !ــ  ه گلای قشنگی . یعنی الان ودیه ولنتاینه ؟ پس خرسش کو ؟

ومانطور که گم وا را دستش گرفته بود و جلو می کشید باکسی روی پایش افتاد . جعبه را دستش گرفت . سر 

 . کلیدی خرس  لایی رنگی از جعبه بیرون پرید . با رو  آن را دستش گرفت
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 . من  قدر خوشگله . این خوشگم ترین خرس ولنتاینه ــ ای خدای

 . پلکی روی وم گذاشت و لبخندی تحویلش داد

 !ــ کاری نکردم که . حالا این مریضتون رو مداوا نمی کنید عوض ودیه ولنتاین ؟

 : ایستاد و در حالی که دکمه وای روپوش سفیدش را باز می کرد گفت

 !؟ ــ آخه من نمی دونم مشکم مریضم  یه

 . ــ مرض قلبی داره . عاشق یه دختر  شم روشن شده که اون دختره اصلا دوسش نداره

 . ــ  ه بد

  . روی صندلی نشست و به صورت مازیار خیره شد

 . مازیار با افسوس سری تکان داد

 . ــ آره خیلی بده . بدترش اینه دختره یه دختر لوس و از خود راضیه که اصلا نگاوش نمی کنه

 : جانب گفت حق به

 . ــ ولی من اون دخترو می شناسم . اصلا از خود راضی نیست

ــــــــــ  را یه نمونه اش وم الان .  رف خودشو می گیره . اصلا دلش نمی خواد به حرف این پسر دلشکسته گوش 

 . کنه

 . قهقه ایی سر داد

 . میادــ  را مازیار . من به حرفات گوش می دم ولی راستش نمی دونم  را ازت خوشم ن

 : جدی نگاوش کرد . می خندید .  قدر خنده به صورتش می آمد . با جدیت گفت

 . ــ آخه نخواستی بشناسی که خوشت بیاد

 : کم کم خنده از لبانش پرید . با جدیت نگاوش کرد ولی ونوز لبخند روی لبانش بود . غموده گفت

ـــــــــــــــ اتفاقا دلم اون اوایم می خواست بشناسمت . می خواستم بف هممت . ولی تو نمی خواستی . قبول کن . ـ

 . خودت کاری کردی که حالم ازت بهم بخوره

 . تکیه اش را محکم به صندلی داد
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 !ــ آره خودمم کم بی تقنیر نبودم . ازت خوشم نمی اومد . گذشته وا گذشته شیرین . بهم فرصت می دی؟

 : پلکی به نشانه بله زد . ایستاد و با لبخندی پهن گفت

 !س ودیه ولنتاین من  ی شد ؟ــ پ

 : غموده گفت

 . ــ آخی یادم رفت بگیرم

 .ــ اشکال نداره سال بعدی بگیر

شـــــیرین عمیق نگاوش کرد .  قدر امیدوار بود .  قدر زود قانع می شـــــد و نگاوش به آینده به دید مثبت می 

 .  رخید . جعبه ایی از کمد بیرون کشید و روبرویش گذاشت

 . لهــ یه ودیه ناقاب

 . مازیار با بهت روی صندلی نشست و جعبه را باز کرد

 !ــ تو . تو که می گفتی  یوی نخریدی ؟

 . ــ دروغ  را رفتم واسه یه نفر دیگه ودیه بخرم .  شمم به این ساعت خورد

 : ساعت را داخم دستش انداخت و با لبخند گفت

دم . ور ند می دونم اون یه نفر کیه ولی سعی می ــ ممنونم شیرین . خیلی لطخ کردی . خیلی زیاد سوپرایو ش

  . کنم به روی مبارکم نیارم که شبم خراب نشه

 . ایستاد و کیفش را  نگی زد

 . ــ بریم شام بخوریم که من گرسنه ام . فکر کنم شما وم تا الان شرکت بودین

 . مازیار ریو ریو خندید و به روپوش سفیدش اشاره زد

 !ر بیارین ؟ــ اینو نمی خوایین د

  . ــ ای وای یادم رفت

 . روپوش را در آورد و به گیره آویو پشت در انداخت

 . ــ حالا بریم
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ور دو به سمت رستورانی که ومان نودیکی بود رفتند . مازیار ور از گاوی در رن  نگاوش غر  می شد . لبخند 

  . می زد و خیره می ماند

 . نی در  هره اش دیده می شدشیرین ولی بیخیال بود . ونوز وم رد جوا

 : (فنم آخر )زمین گیر

 . ووا نم بهاری اش را داشت . فرزاد با باکس وایی که دستش بود داخم آمد . آن وا را روبروی میلاد  ید

ــــــــــ پسر ببین واست  یا خریدم . لباس خوشگم و نو برای شب عید . خوشتیپت کنم بریم جشن باشگاه . می 

 . خوام دل ومه رو ببری

 . لبخند مکونده ایی تحویلش داد

 !ــ کی به این ابو قراضه نگاه می کنه ؟

 . ایستاد و دستی بین مووایش کشید

 . ــ دلشونم بخواد داداش به این خوش تیپی دارم من . ویچ کی تاشو نداره

 . ــ بلوف میایی فرزاد

. ویعی نگو الان می خوام قرار داد رو  ــــــــــــــ مرگ فرزاد اگه بلوف بیام . می گم این شم مغومون رو لژیونرش کردم

 . بذارم جلوش . فقص بنشینو تماشا کن

 ــ جدی ؟

ـــــــ آره بخدا . تو گفتی اگه راه داره لژیونرش کن به پولش احتیاا داره منم لژیونرش کردم . شنیدم خا ر خواه  ــــــــ ـ

 . بره خونه خودشدختر ومسایه تون شده . تا دیر نشده واسش آستین بالا بونیم از مونیخ که برگشت 

 . لبخند رو  زده ایی روی لبش نشاند

 . ــ خیلی خوبه . خیلی . ممنونم

 . محمد شاکیانه از آشپوخانه بیرون آمد

 !ــ  ی می گین با وم شما دوتا ؟ دارید پشت سرم صفحه می رارید ؟

 : فرزاد اخمی کرد و گفت
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اصلا بهش نگاه نمی کنه . ولی عشقت خیلی خوشگله  ــ آره والا گفتم انقدر زشته این پسر ، زورا دختر ومسایه

 . به  شم خواوری

 . عنبی شده بود ولی به روی مبارک فرزاد نمی آورد . کنارش روی زمین کنار پای میلاد نشست

 !ــ  ی خریدی ؟

 . دستش را محکم روی دست محمد زد

 . ــ فوضولی ممنو  . برای تو نیست

 : بغ کرد و گفت

 . خندید ــ باز میلاد بهت

 . از باکسی قرار داد را بیرون کشید

ــــــــــــ قهر نکن حالا . شاید بعد از امضا کردن این دختر ومسایه یکم بهت نگاه کرد . پول تو دستت اومد خونه و 

 . ماشین درست درمون خریدی تا بتونی با سر بلندی ازش خواستگاری کنی

ن نعش بســــت و آن را بالای ســــرش گرفت . ویهان زده شــــد . قرار داد را نگاه کرد و از رو  دراز به دراز روی زمی

 . ایستاد و جیغ کشید

 . ــ یسسسس . می دونستم . من می دونم می تونم . عاشقتم فرزاد . یه دونه ایی

ناگهان روی ســــر فرزاد پرید و ومان  ند تار موی ضــــعیفی که داشــــت را  ن  زد . فرزاد با فریاد وای بلند می 

 . . وقتی به خوبی جدایش کرد قرار داد را گرفتخواست مانعش شود 

 . ــ بیشعور ومین الان پاره می کنم بره . سودی که ازش بدست میارمو باید بدم مو بکارم با این کار تو

 . قرار داد را گرفت و ویهان زده به سمت اتا  میلاد پرید . داد کشید

 !ــ داداش میلاد خودکارات کهاست ؟

 . را پیدا کرد و ومانها امضایش زد . به سمت فرزاد دوید و روبرویش تکان داداز روی میو خودکار 

 . ــ امضا شد . صد در ووار قبوله . با سر می رم

 . فرزاد دستش گرفت . ایستاد و لبخندی زد و محمد را به آغوش کشید
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ـــ پسر کارت درسته . البته مدیون میلاد وم وستی . اگه ریش گرو نمی راشت عمرا ای ــــ ن کارو تا پنج سال دیگه ـ

 . می کردم

 !ــ باید فنم تموم بشه ؟

ــــ نمی دونم  را اینهوره . گفته از وفته آینده حتما بیاد مونیخ . قبلا برای میلاد یا حتی بقیه لژیونر وا اینهور  ـــــ ـ

سخ دمون رو فنبود . این یکسال کامم با من قرار داد بست . شاید بخا ر مرگ ناگهانی بازیکنشونه . باید قرار دا

 .کنیم و منم فکر بازیکن باشم . فقص باید سر بلندم کنی جوری که نفهمن تو فقص  ند ماوه پا به توپ می زنی

. 

 : غموده گفت

 . ــ ای بابا . خدا رحمتش کنه . باشه سربلندت می کنم . قول

 : با رو  زدگی گفت

 . ــ پس شام امشب مهمون من

ــ اصلا حرف نون تا شام که خیلی ـــ مونده . گوشت می گیرم خودمون رو منقم کباب درست می کنیم می خوریم  ـ

. من حوصله بیرون رفتن ندارم . در ضمن اگه یادت باشه میلاد داشت واسمون می گفت . به جاوای حساسش 

 . که رسید نگفت . امشب بازم باید بگه

و گوشـــت برای کباب خرید و به خانه  محمد قبول کرد و با موافقت فرزاد به نودیکترین قنـــابی محله شـــان رفت

بازگشت . بساط کباب و خنده وای بلندشان روی ووا بود . کباب وای سیخ زده و پخته شده را دستشان گرفتند 

  . و داخم رفتند . ور دو پایین پای میلاد نشستند تا او برایشان اتفاقات افتاده را تعریخ کند

*** 

ی گرم برزیم به صورتم داغ دلم تازه شد . می خواستم برگردم ولی نمی به محض رسیدن به برزیم و خوردن ووا

  . شد . به سمت باشگاه راه افتادم

ویچ کســی را نمی شــناختم . از کســی خبری نبود . وشــت ماه را با ســخت ترین حال ممکن ســر کردم . عومم را 

رایش حلقه ازدواا وم خریده جوم کرده بودم به محض رســـــیدن به تهران از شـــــیرین خواســـــتگاری کنم . حتی ب

  . بودم

 . آخر می دانی وقتی ومه رفته اند
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 . وقتی دیگر کسی برایت باقی نمانده باز وم خا ر یک نفر ، ظاور یک نفر جلوی  شمانت مهسم می شود

  . ور جا که می روی او را می بینی

  . شب وا خواب را از  شمانت می دزد

  . ایت می شود . کابوس می شود و در جفت  شمانت فرو می رودبیقرارت می کند . صدای بی خوابی و

  . خا راتش وو وو می کشد و قد علم می کند

  . نعره می کشد و تو را در خودش می بلعد

  . خا رات آدم وای عاشق مار خوش خص و خال اند

  . نیش می زنند . فلج می کنند

 . آوسته مغوت را از کار می اندازند گوشه گیر می کنند . منووی می کنند و در آخرش آوسته

دو روز مانده بود . این دو روز جان می کند . ســــاعت تیک تاک نمی کرد . انگار که او وم از ویهان ســــکته کرده 

 . بود . درست عین من

  آن دو روز

 آن  هم و وشت ساعت ووار سال گذشت . می دانی  ون تنمیمم را گرفته بودم . می خواستم به ور قیمتی

که شده روبروی صالح خان بایستم و فریاد بونم من عاشقم . عاشق شیرین شده ام . ومه از دست دادنی وا را 

  . از دست داده ام . تمام نداشتن وا را  شیده ام . الان وقت بدست آوردن و داشتنم رسیده

وعده سر خرمن به خودم وقت آن رسیده تا بتوانم کسی که یک عمر قول خوشبخت کردن را به خودم داده ام . 

  . داده ام خوشبخت کنم

  . می خواستم تمام کنم قنه را . می خواستم برسم

 . می خواستم تمام غم وایم را این رسیدن بشورد و غر  کند

  . می خواستم رن  حسرت وایم را پس بگیرم . رن  خواب وایم را باز گردانم

  . بالاخره وقت موعود رسیده بود

در دلم قم و قم می کرد . ویهان زده بودم . در پوســت خودم نمی گنهیدم . دلم می خواســت  دلشــوره شــیرینی

  . از ومانها مستقیم برای امر خیر مواحمشان شوم
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کســــی درونم عروســــی راه انداخته بود و صــــدای  بلشــــان را می شــــنیدم . دل ضــــعفه وای ویهانی به وجودم 

 . نشسته بود

 . وواپیما رسید

  . سافران راه افتادم . راه افتادن که  ه عرض کنم . پر کشیدمبه سمت خروجی م

فرزاد با آن دسته گم بورگی که دستش بود روی ووا بالا و پایین می پرید . کمی لاغر تر شده بود . شکمش آب 

  . شده بود

 . گم را از دستش گرفتم و ویکم قلمبه اش را تا توانستم فشار دادم . با فریاد فاصله گرفت

 . لهم کردی پسرــ 

 !ــ فرزان داداشت کو ؟

 . ــ توک پا شما رفت تا ایتالیا برای تحنیم تا  هار سال دیگه بر نمی گرده

  . گردنم را کشید و مووایم را بهم ریخت . افرادی که می شناختند عکس می انداختند و فیلم می گرفتند

 . انگشتانم را داخم شکمش فرو کردم

 !؟ــ من نبودم آبش کردی 

 . ــ آره . خیلی تو دست و پا بود . یه رمیم گرفتم از شرش خلاص شدم

 . ــ کار خوبی کردی . از ریخت انداخته بودت

 : ریو ریو خندید و گفت

 . ــ روحیه ات تو حلقم

 . به دسته گم اشاره زدم

 . ــ فرزاد مونده شیرینی . بریم بگیریم بریم در خونه شون

 !ــ در خونه کی ؟

 : به سمت در خروجی راه افتادیم . با رو  گفتم ومراه وم

 . ــ کی آخه ؟ شیرین . می خوام برم جلو . خواستگاری کنم
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 . اخمی کرد

ـ ولش کن . اون دختره دیگه به درد نمی خوره . یه دختر خاله خوشگم دارم . دو سه وفته دیگه از کیش میاد .  ـ

 . بیا اونو بگیر

 . ه خودم کشیدمبه سمت پارکین   مدانم را ومرا

 . ــ برو بابا . ویچ کسی شیرین نمی شه

صـــــاف ایســـــتاد . به  بع از او ایســـــتادم . خیره نگاوم کرد . نگاوش پر از حرف بود . دوانی باز کرد و بعد از آن 

 . پشیمان شد

 . من پیش قدم شدم

 !ــ  یوی می خوایی بگی ؟

 : بی مقدمه  ینی گفت

 !ی ؟ این ومه بلا از خانواده این دختر و این دختر دیدی کم نیست ؟ــ  را ونوز به شیرین فکر می کن

 .  مدانم را کشیدم

 . ــ خم شدی . مثم این می مونه که به ماشین بگو بی بنوین کار کن . نمی کنه . آدمم بی عشق نمی تونه

 . روبروی ماشین ایستاد

 ! ند ؟ ــ پسر دلت خوشه وا این دختر  یوی جوء دردسر نیست . عشق کیلو

  . ــ تویی که دلت ناخوشه

 !ــ رفتی گفت نه ، قول می دی فراموشش کنی ؟

 .ــ نه

 . پشت فرمان نشست و من  مدان را عقب گذاشتم و کنارش نشستم

 . ــ خوب  را بهت بر می خوره ؟ می دونی که دروغ نمیگم . گفتم نه بعدا نگی دروغ گفتی

 !ــ  را فراموشش نمی کنی ؟

 . م خوبــ دوسش دار 
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  . درکش نمی کردم . نمی دانستم که  یوی می داند و به من نمی گوید

  . نمی دانستم که این ومه مخالفت و اصرار به بهم زدن ومه  یو را از کها می آورد

به ســـمت خانه شـــان راه افتادیم . باید فردا اول وقت بروم و ماشـــینی بخرم و به ســـراغ صـــالح خان بروم . فوقش 

  . خودمان می نشینیم تا بتوانم خانه ایی بخرمومان خانه 

  . آن شب را نتوانستم بخوابم . تا صبح با خودم فکر می کردم که به صالح خان  ه  یوی بگویم

تاصــــبح به این فکر می کردم که از  ه  یوی خوشــــش می آید و از  ه  یوی بدش می آید . خوب می دانم که 

التماس کنم نبودند . پس التماســـــش نمی کنم . از او معقول می پرســـــم  مادر و پدر راضـــــی به این که من به او

  دخترت را به من می دوی یا نه ؟

 یکم خشن نیست ؟

باید محترمانه از او درخواســـــت کنم . تا حوالی ســـــاعت ســـــه با خودم بحم می کردم که  هور موضـــــو  را با او 

داد بیشــــــتر پول را پیش خور کرده بودم . اگر قرار دادی  مطرح کنم . پول زیادی وم برایم نمانده بود . از این قرار

 . می بستم می توانستم خانه بخرم . بعد از خرید ماشین فوقش برایم صد یا دویست میلیون باقی می ماند

  .  شمانم را محکم روی وم گذاشتم تا بخوابم . مدام کابوس وای بدی می دیدم

می دوید .  شــم باز کردم و ســریع  ند مشــت آب به صــورتم  از دوان صــالح خان آتش می بارید و پشــت ســرم

زدم . دلم لک زده بود برای خانه مان ، قبم از آن که فرزاد ســــــراغم را بگیرد از خانه بیرون زدم . از اولین بنگاه 

م معاملاتی ماشین که سر راوم بود ماشینی خریدم و قولنامه اش را نوشتم و امضا زدم . به سمت خانه راه افتاد

  . . روبروی در از ماشین پیاده شدم . قفلی به  ه بورگی به در زده شده بود

 ! ه کسی جرئت دارد به خانه ام قفم بوند ؟

  . یاد آن افتادم که امروز باید با صالح خان معامله ام را جوش می دادم

م ادب دو تقه به در به ســمت شــرکت صــوری که راه انداخته بود راه افتادم . منشــی آنها حضــور نداشــت به رســ

  . اتا  زدم و بعد از کسب اجازه داخم رفتم

 . به بیرون اشاره زدم

 . ــ منشی نبود . شرمنده
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ایســـــتاد و ویکم تپم مفت خورش را از پشـــــت میو تکان داد . نگاه وای تیوش را درک نمی کردم . پســـــر خوش 

  ؟ اول از خانه می پرسیدم یا از شیرین ؟پوش و مرتبی کنارش ایستاده بود . باید صبر می کردم او می رفت 

  . بهتر است اول از شیرین شرو  کنم

 . سگرمه وایش را در وم کشید

 !ــ  یوی شده اومدی اینها ؟ راه گم کردی ؟

 : لبخندی زدم و گفتم

 . ــ نه . راستش اومدم ازتون یه اجازه بگیرم

 . روی صندلی نشست

 !ز ؟ــ  ه اجازه ایی پسر عبدالرحیم کشاور 

 : نگاوی به پسر کردم . نیشخندی زد و گفت

 . ــ مازیار غریبه نیست آشنا محسوب می شه

 . سرم را به رسم ادب خم کردم

 . ــ می خواستم اگه قبول کنید . اگه قابم بدونید بنده رو به عنوان غلامی قبول کنید

وشحال شده لبخندی روی لب نشاندم قهقه وای بلندی سر داد . ایستاد و به سمتم قدم برداشت . فکر کردم خ

 . . دستی روی شانه ام کشید تا به اصطلاح خودش گرد و خاکی تکان دود و حد و حدود نشان دود

 . ــ تو  ی فکر کردی بعه ؟ من نمی رارم س  در خونه ام باشی  ه برسه به غلامی

 : باز قهقه ایی سر داد و ادامه داد

 . ودــ خیلی باموه بود . شوخی جالبی ب

فکم منقبض شــده بود . این ومه تووین را نمی توانســتم قبول کنم . نفس وای تندم را بیرون دادم تا خونســرد 

 : باشم . با لحنی محترمانه گفتم

 . ــ ولی من شوخی نکردم . اونقدر می رم و میام تا شیرین رو عاشق خودم کنم
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م برداشت . از  شمانش خشم می بارید . ور آن لبخند روی لبانش ماستید . پسر با ترش رویی قدمی به سمت

 : ممکن بود سرازیر شود . صالح خان دستش را روی شانه اش گذاشت و پسش زد و رو به من گفت

ـــ پسر کودن ویچ می فهمی  ی داری می گی ؟ یه مو گندیده شیرینو بهت نمی دم . یه مو گندیده . نمی رارم  ــــ ـ

مش باشـــی . تو ســـ  در خونه اش وم نمی تونی باشـــی . می فهمی ؟ ببینیش  ه برســـه به این که بخوایی غلا

 !پسر عبدالرحیم کشاورز بی عرضه رو می خواد  کار ؟

 : غموده گفتم

 . ــ ولی من آدم بدی نیستم . کار خوب و پر درآمدی دارم . پول دارم . ماشین دارم . خونه وم دارم

 : نیخشندی زد و گفت

 . ــ اون خونه که مال منه بعه

 . ــ ولی من پولشو بهت دادم

 . ــ من که پولی ندیدم

 . رسما در حال دیوانه شدن بودم . به رسم ادب و فقص بخا ر شیرین سکوت کردم

 . ــ تروخدا این حرفو نونید . من شیرینو خوشبخت می کنم

 . وم محکمی به من داد و فریاد زد

 . ور دارهــ برو خدا روزیت رو جای دیگه حواله کنه . شیرین شو

  . دنیا روی سرم آوار شد . نفسم گرفته بود . قلبم نمی زد

 یوی از درون وجودم را  ن  می زد . پسر پلکی روی وم گذاشت و نفسی عمیق کشید . نگاوی بینمان کرد و 

 : گفت

 . ــ من با اجازه مرخص بشم

 : قبم از رفتنش با لکنت گفتم

 . شما ... نگفتهــ  ی؟ ... کی ؟؟ امـ...امکان نداره . 

 . پسر مکم کرد و روبرویم ایستاد
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 . ــ امکان داره خوبشم داره . بیشتر بمونی یه بلا ملا سرت میارم

  تنه ایی محکم به من زد و رفت . ماتم برده بود . او  ه می گفت ؟

 . ردصالح خان وم کم لطفی نکرد و کمی بعد از رفتن آن پسر گوشه کتم را گرفت و از شرکت بیرونم ک

 . ــ گمشو برو بیرون . مگه باید از تو اجازه بگیرم ؟ بهش نودیک بشی جفت قلم پاتو می شکونم

اشک وایم بی اختیار ریخت . برایم مهم نبود او دشمن خونی ام است . دلم شکسته بود . این امکان نداشت 

یگری را دوست داشته باشد . من باید با  شمان خودم می دیدم . من باور نمی کردم . شیرین نمی توانست د

نمی توانســت غم خوار غم وایش باشــد . نمی توانســت با او بخندد و لحظات شــادی را بگذراند . نمی توانســت 

  . در حق من این بدی را کند

من عاشقش بودم . یک عمر دویدم تا من را ببیند . یک عمر تلاش کردم تا من را بشناسد . پول داشته باشم تا 

دوم که عرضه اش را دارم . پول داشته باشم تا خواسته وایش را برآورده کنم . روبروی شرکت گوشه  به او نشان

  . خیابان روی زمین پهن شدم . می خواستم زمین و زمان نباشد حال که شیرین نیست

 . یممی خواستم دنیا با آن زیبایی وایی که دارد از بین برود . یک ساعتی گذشت تا توانستم به خودم بیا

  . به سمت مطبش راه افتادم . آدرسش را به خوبی بلد بودم

کنار خیابان بی توجه به جریمه شــدن پارک کردم . قبم از رفتن به آن ســمت خیابان دیدم که با خنده از ماشــین 

  . مردی پیاده می شود

  . خشکم زد

  . آه از نهادم بلند شد

  .  قدر می خندید

 !بود ؟ حلقه ، حلقه داخم دستانش  ه

 ! ه می گفت ؟

کنترل روی لرزش بدنم نداشتم . ومه صدا وا ساکت شده بود . گنهشک وا جار نمی زدند . کلاغ وا خبر نمی 

آوردند . خیابان ساکت بود . فقص صدای خنده وای او می آمد . فقص  شمانم لبخندش را می دید . به سمتش 

کت صوری صالح خان دیده بودم با آن ماشین مدل بالایی قدم برداشتم . آن پسر خوش پوش ، ومانی که در شر 

  . که سوار بود دور شد
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  . ومه جا از حرکت ایستاد . حقایق را شبیه به فیلمی آوسته جلوی  شمانم مرور کردم

  . نمی شد

  . عشق دروغ نبود

  . عشق واقعیت داشت . حتما  شمانم اشتباه می دید . گوش وایم اشتباه می شیند

 شود کسی را سالهای سال با تمام وجود دوست داشته باشی و او دوستت نداشته باشد ؟ مگر می

 مگر ومه از حس دو  رفه ، از انرمی وا صحبت نمی کنند ؟

  مگر نمی گویند قانون این است که اگر به کسی فکر کنی بی شک او وم به تو فکر خواود کرد ؟

 مگر به من فکر نمی کند ؟

 . که کنارش بود دیدم از خودم وواران بار سوال کردم وقتی او را با اویی

 مگر من را نمی دید ؟

مگر من  ه  یوی کم داشــتم ؟ مگر من آدم دوســت داشــتنی نبودم ؟  را ور که به من می رســید حتی والدینم 

 ترکم کردند ؟

 مگر من  ه بدی در حق این آدم وا کرده ام که اینگونه زخمی ام می کنند ؟

 . ریاد وای مغوم را ساکت کردم . صدایش زدمقدم به قدم ف

 . ــ شیرین

ســـاعت از حرکت ایســـتاد . شـــک عنـــبی به قلب ســـاعت وم رحم نکرده بود . قلبم محکم می زد . فقص اندازه 

رشته ایی به باریکی نخی نازک امید داشتم . اگر قطع می شد مسلما در انتهای دریای تاریک این زندگی پرت و 

 . غر  می شدم

  . گشت . رو  نبود . تعهب وم نبودبر 

فقص اندکی از تهی بودن در وجودش رخنه کرده بود . به سمتم برگشت . او وم نگاه می کرد . مگر قدرت نگاه وا 

  ه می دانند که در دلها  ه می گذرد ؟

 : به انگشترش اشاره زدم و گفتم
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 . باشه ــ سوپرایو به سوپرایو شد ؟ ازدواا کردی خبر ندادی ؟! مبارک

 . لبخند کهی زد

 !ــ دیگه . فکر کنم دیدیش به وم می اومدیم ؟

 . ــ  هورم . خوشبخت بشی

به سـمت ماشـینم پا تند کردم . صـدایم زد ولی نمی شـنیدم . با تمام توانم پایم را روی گاز گذاشـتم و از آنها دل 

  . وی اسمشان کشیدمکندم . به سمت بهشت زورا رفتم . بین قبر پدر و مادر نشستم . دست ر 

 قدر دلم برایشان تن  شده بود . اشک وایم خشکیده بود . ومه اش صدای خنده وایشان داخم مغوم می 

  . پیعید

ایســتادم و به ســمت ماشــین رفتم . می خواســتم از این شــهر بروم . از اینها دل بکنم . خروجی شــهر که رســید 

  . ماشین را پارک کردم . صندو  را زدم

ی که برداشتم حرف وای صالح خان در سرم زده می شد . س  در خانه ام وم نیستی  ه برسد به غلام ور قدم

 . دخترم . آن پسر ، آن پسر با آن لبخندی که می زد . با محبتی که به شیرین داشت روبرویم نمایان می شد

ی اس یا ومان ترمو وای آ ار وا را بیرون کشـــــیدم . زیر ماشـــــین خویدم و ضـــــربه وای مهلکی به محفظه آی ب

ماشــین زدم . پیعی از پیچ وای موتور ماشــین را باز کردم تا اگر وم نشــد من خودم دســت به کار شــوم ماشــینم 

 . خودش عرابه مرگم شود

  . دیگر این زندگی را ویچ جوره نمی خواستم

  . ویچ جا رنگی نبود

  . ومه جا در سیاه و سفیدی مطلق به سر می برد

  . گارم نشسته بودبرفک به روز 

ووای سرد بهمن ماه به مغوم خورد . سوز به دلم نشست . پشت فرمان نشستم . عکس مادر را بیرون کشیدم 

از کیفم . اشـــــــک وایم به صــــــورتم وهوم آوردند . با تمام توان گاز دادم و کمربند ایمنی ام را باز کردم . به پیچ 

  . رسیدم

  . ستم خوردکنترل نداشتم . عمیق ترین دره به پ
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  . حس پرواز داشتم . حس بد سوختن صورتم

 . سوختن استخوان وایم . فرو رفتن خورده شیشه وای داخم ریه وایم . دیگر  یوی را حس نکردم

*** 

 . فرزاد ایستاد و نعره کشید

 ــ  ی ؟

. فریاد زنان شــــــوکه شــــــده بود . بدنش می لرزید . به ســــــمت میلاد وهوم برد و یقه اش را گرفت و تکانش داد 

 : گفت

 !ــ تو  یکار کردی میلاد ؟

  . ویستریک وار می لرزید و با صدای بلندی ضهه می زد

 ... ــ ما . مازیار... ما تورو ... مازیار

  . زبانش بند آمده بود . فریاد می کشید و اصوات نا واضحی را ادا می کرد

  . میلاد در بهت فرو رفته بود

رو آمد . با صـــــدایی بلند ضـــــهه زد . محمد روی زمین عقب عقب رفت و گریه می کرد . غموده کنار پای میلاد ف

  . ویچ کدامشان باورشان نمی شد که میلاد خودش این سرنوشت را برای خودش انتخاب کرده باشد

 . غموده رو به محمد کرد

 !یاد بهتون گفت ؟ــ  ی شده ؟  را گریه می کنید ؟ مگه ومه  یو رو نمی دونستین ؟! مگه نگفتین شه

 . محمد ایستاد . فرزاد وم ایستاد

ـــــ تو خیلی بیشعوری . حلالت نمی کنم میلاد . من بخا ر تو . بخا ر تو پرونده قضایی مازیار رو راه انداختم .  ــــــ ـ

  . می فهمی ؟ اون . شهیاد ... تو ... شماوا بهمون گفتین مازیار مشکوکه . مازیار کرده

 . متعهب داد زد

 !ی گی ؟ مازیار  یکار کرده ؟ واضح بگو ؟ــ  ی م

 . دو  رف صورت میلاد را گرفت و با دستانی لرزان به اشک وایش کشید
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ــــــــ داداشی بگو ومه اش دروغه . بگو اون صالح عوضی ماشینت رو خراب کرده . بگو مازیار کرده . بخدا باور می 

 . واسه خودش بسازهکنم . ولی تو . تو . خودت . ویعکسی نمی تونه این مرگ رو 

 . ملتمسانه سرش را روی پای میلاد گذاشت

ـــــ داداشی تو روزی ووار بار خودت رو کشتی . روزی ووار بار مردی . ووار بار منو کشتی . ووار بار شهیاد مرد .  ــــــ ـ

ووار بار شــــیرین مرد . تو ما رو وم ومراه خودت کشــــتی میلاد . ما رو کشــــتی می فهمی ؟ منو کشــــتی . بردارت 

  . مرد

 . ضهه وایش ساختمان را پر کرده بود

ــــــــــــــ اون دختر . اونی که وی خردش کردی عاشقت بود . در به در دنبالت گشت تا بهت بگه نامودیش با اجبار 

 ... بوده . بگه عاشقته . بگه وست . بگه می خواد تو رو بشناسه . بعد

 . وق وق امانش را برید

مد به من گفت مازیار تو رو به اون روز انداخته . مازیار می خواسته تو رو ــــــ می دونی دو ماه پیش  ی گفت ؟ او

به قتم برســـونه . اون پســـر قســـم و آیه آورد نکردم . ماوا واســـش پرونده به جریان انداختیم . میلاد تو خیلی بد 

ا ومه شوخی با کردی . داداشت رو کشتی . فرزادو کشتی . آبرو و شرفمون . انسانیتمون رو زیر سوال بردی . ب

ما وم شـــوخی ؟ خیلی دوس داشـــتی اون بنده خدا بی گناه بیافته زندون ؟ خیلی دلت می خواســـت رســـوامون 

کنی ؟ ما جرممون  ی بود میلاد ؟ حمایتت ؟ اینکه کنارتیم ؟ ومه اش شیرین گریه می کرد می گفت بابای من 

دلش . عقلش . قلب لعنتیش بهش دســتور می آخر بدی وم که باشــه آدم کش نیســت . مازیار نمی تونه . ولی 

داد اونا کردن  را ؟!  ون اون پســـری که روبرومون واســـتاده بود خوب نقش بازی کردن رو بلده . آفرین . خارجیا 

  ی می گن ؟

 . کمی مکم کرد . شرو  به کخ زدن کرد

 . ــ براوو . براوو داداش میلاد

  . با صدایی بلند پا به پای فرزاد گریه کرد

 . می شکست و تمامی نداشت

  . شاید رسم سرنوشتش ومین بود

 . شکستن وای بی انتها
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 . با صدای بلند فریاد کشید

 . ــ ویچ کدومتونو نمی خوام ببینم . گمشید از خونه ام بیرون

 . محکم تر صدایش را ته حنهره انداخت

 . ــ ومین الان

 . فرزاد  نگی به کتش زد و از آنها دور شد

 . لص کنم بیام دیگه اینهاــ من غ

  . ومان موقع زن  در زده شد . فرزاد در را باز کرد . می خواست از کنار شخص بگذرد ولی نشد

شــــیرین  شــــمان اشــــکینش را دید . حالش دســــت کمی از میلاد نداشــــت . مازیار نیو کنارش ایســــتاده بود . 

  . مامورین پلیس نیو حضور داشتند

 . مازیار فرزاد را پس زد

 . ــ آره من بلا سرش نیاوردم ولی بخا ر تهمتی که زد می اندازمش زندون

 : شهیاد نیو دوان دوان پشت سرش می دوید و می گفت

 . ــ نه داداش . نه . مازیار

  . در سالن با شدت باز شد

  . میلاد با  شمانی اشکین مرگ خودش را دید

  . یس داخم رفتندفرزاد پشت سرشان واا و واا راه افتاد . مامورین پل

 . مازیار نعره کشان به میلاد اشاره زد

 ــ شاید خودش رو به فلهی زده . از کها می دونید ؟

 . حرف وایش پتکی بود که بر سر میلاد زده می شد . فریاد کشید

 . ــ  را دستبندش نمی زنید

 . فرزاد شهیاد را پس زد و به سمتش پرید

 !تش یک یا دو سال فرصت داره  یکارش داری ؟ــ روانی اون داره می میره . نهای
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  . میلاد با بهت به فرزاد خیره شد . اشکش  کید

 .مامورین از کارشان دست کشیدند . شیرین با اخم غرید

 . ــ فرزاد

 : با صدایی لرزان و دلی شکسته گفت

 !ــ فرزاد حقیقت داره ؟

 . قهقه ایی بلند سر داد

 !ی میرم ؟ــ حقیقت داره دیگه ؟ من دارم م

  . گریه و خنده ومومان بود

 : فرزاد به سمتش قدم تند کرد و دو  رف صورتش را گرفت

 . ــ داداش

 . لبخند کهی زد

 . ــ بهترین خبر عمرم رو بهم دادی

 : دست روی اشک وایش کشید و ملتمسانه گفت

 . ــ داداش دروغ گفتم . اون پلیسا می خواستن الکی تو رو ببرن

 . کش دارش را بیرون داد نفس پر درد و

 !ــ  قدر زندگی عهیبه نه ؟

  . نگاوی به تک تکشان کرد

  . لبخند می زد ولی  شمانش شلوغ کرده بود

 . باران شرو  به باریدن کرد . به پنهره نگاوی کرد . شاید این درخت امسال دیگر خرمالو نمی داد

  . اولین نگاوش روی شیرین بابت ماند

 . لب گشود
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 . ی حرفا برای زدن دارم . خیلی  یوا اشتباوی به گوشت رسیدــ خیل

 : شیرین بین حرفش پرید و غموده گفت

ــــــــــ فکر نمی کردم یک عمر عاشق کسی باشم که بازی کثیفش رو برای ما گذاشته . بابا رو باور نکردم . مازیار رو 

 . باور نکردم . راست می گن آدمای عاشق احمق میشن . میلاد تو بد کردی

 . فرزاد دخالت کرد و بلند فریاد کشید

 . ــ یه سری  یوا ونوز وست که تعریخ نکرده . ساکت باشید

*** 

  .  شم باز کردنم پر از درد بود . من این درد را نمی خواستم . دردش بی حسی تمام بود

قلب در سرم  شم وای گریان آن  رف شیشه وای بیمارستان نگاوم می کردند . صدای دستگاه وای ضربان 

  . زده می شد

  . ووا بارانی بود

  . خوب یادم است

  . آن ووا را تا عمر دارم فراموش نمی کنم

  . غم میبارید

  . ابر رحمت وا رفته بودند

  . درد وا می باریدند

  . لمس پنهره از ومان روز برایم حسرت شد

ز گاوی برای جوجه وایش غذا می آورد و سیرشان کبوتر کو کی کنار پنهره فلوی بیمارستان لانه کرده بود . ور ا

  . می کرد

  . گاوی به من خیره می شدند . حسرت را می دیدند

  . دلم می خواست کرک و پرشان را لمس کنم . یکی از روز وا زخمی شده بودند

  . آن روز وا حتی حرف وم نمی توانستم بونم
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پرنده وم مثم من گوشــــه گیر شــــد . جوجه وایش یک به  فقص آمدن وا و رفتن وا را می دیدم . یادم اســــت آن

یک از ســـرما تلخ شـــدند و از دســـتش رفتند . دیگر بال و پری برای پرواز نداشـــت . به شـــدت بالش خون ریوی 

داشت . کسی او را نمی دید . گاوی به ملاقاتم که می آمدند جلوی دیدم را می گرفتند . می خواستم او را ببینم 

  . م ولی آنها ساعتها روبرویم می ایستادند و حرف وای موحک می زدند. حالش را بپرس

  . برگرد

 . راه برو

 . زنده بمان

 . این دنیا جای امید دارد . این دنیا ونوز قشنگی وای خودش را دارد

ومه شــان یه مشــت دروغ گوی از خدا بی خبر بودند . می خواســتند فریبم دوند . می خواســتند ســرم را شــیره 

ند تا باز برای بهتر شـــدن تلاش کنم ولی من دلم دیگر آنها را نمی خواســـت . حرف وایشـــان بوی پو ی می بمال

داد . نه شــــهیاد امیدوارم می کرد و نه شــــیرین ، نه حضــــور باوه ســــراا دلگرمم می کرد . خوب می دانســــتم ور 

  . کدامشان بفهمند برای نبودن دارم تلاش می کنم قیدم را می زنند

  . د دیوانه شده و من را با قرص آرامبخش ساعت وا می خوابانند . من دلم بی خوابی می خواستمی گوین

دلم می خواست بهتر بشناسمشان ، یک عمر برای تک تکشان تلاش کردم . آخرش وم بی  شم و رو بودند . 

عشقم را ، خانواده دوستی ام را ندیدند . نفهمیدند . سر بلندی وایم را ، باعم افتخار بودنم را ، پول زایی ام را ، 

  . . ور کدامشان به فکر منافع خودشان بودند . حق داشتند . من دلم ویچ کدامشان را نمی خواست

  . از ومه شان سیر بودم . حس می کردم آخرش ومین است . حتی دلم خندیدن وم نمی خواست

 لبخند روی آن بکاری که  ه ؟ فکرش را کن  قدر مسخره است دو  رف صورتت را الکی کش بیاوری و

 مگر دنیایت شاد است که بخندی ؟

از اولش وم خنده با من معنی بیگانه ایی داشــــت . ور گاه از ته دل خندیدم آنعنان بلایی ســــرم آمد که تا عمر 

  . دارد از ترسش فقص پوزخند بونم و رد شوم

نده بود . نه جوجه ایی برایش مانده بود و نه ومه شـــــــان می رفتند . من بودم و آن کبوتر مادری که حال تنها ما

 جانی به تن داشت . به خوبی می شد اسکلت بندی بدن ظریفش را دید . آن کرک و پر سفیدش کدر شده بود

.  
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ور روز که از خواب بیدار می شــــــدم و جنبشــــــش را می دیدم لبخند می زدم . او وم مثم من تلاش می کرد که 

  . دی نداشت . بالش شکسته بود و ومانها کو کرده بودفردا بیدار باشد . ولی امی

  . ور روز می گفتم امروز دیگر می میرد . می خواستم بخا ر او وم که شده حرف بونم . یک وفته گذشته بود

یک وفته زبانم به لکنت باز شده بود . با  شمانم اشاره به آن کبوتر زدم . شهیاد رد اشاره ام را خواند . لبخند 

  . بوتر را می دیدمآن ک

  . آدم عهیبی بودم . لبخند وا و گریه وای حیوانات را وم می دیدم

 : به سختی رو به او گفتم

 ... ــ کبوتر ... کبوتر ... دونه

  . رد نگاوم را گرفت و به سمت پنهره قدم تند کرد . پنهره را باز کرد . سوز داخم اتا  پیعید

 . بیرون از پنهره انداخت . فریاد زدکبوتر را دستش گرفت و با انوجار 

 . ــ مرده

  . دستش را به لباس وایش می کشید . ومان لحظه یاد خودم افتادم

  . یاد آن لبخند وایی که کبوتر می زد

 . با غنه به سمتم قدم برداشت

 . ــ فکر کنم  ند روز پیش مرده باشه . آخه مور ه وا بهش حمله کرده بودن

  . ره و جای خالی اش که حال نمایان بود خیره شدماشکم  کید . به پنه

 . ــ لبخند ... لبخند می زد

 : در حالی که بغض در صدایش پیعیده بود گفت

 !ــ داداش دیوونه شدی ؟

 . دستمالی به اشکم کشید

 . ــ تو خوب شو . صد تا از این کفترا به یاد قدیما جور می کنیم

 . ــ لبخند می زد
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شــســت . حرفی نود . ومعنان نگاوم روی جای خالی کبوتر باقی مانده بود . مثم آن کبوتر غموده روی صــندلی ن

  . جاوای خالی زیادی در زندگی ام مانده بود

  . فوتبالی که حال آرزویش به دلم مانده

 . شیرین که حلقه نامودی یک نفر دیگر را دست می کند

 . خانه پدری که بخا ر حماقت از دستش دادم

  . که بخا ر من در آن راه پر خطر جانشان را از دست داده بودندوالدینی 

خودکشـــی زیبا ترین انتخابم بود . من باید کارم را تمام می کردم . تمام  ول مدت درمان به مرگ خود خواســـته 

  . یا ومان آتانازی فک می کردم

آمد خواســـته ام را می خواســـتم ولی  ور بار دکتر را می دیدم خواســـته ام را می گفتم . ور بار شـــهیاد کنارم می

ویچ کدامشان گوش به حرفم نمی دادند . دوره درمانی ام تمام شد . نتیهه وا رسید و امید وا قطع شد . ومه 

  . شان را پس زدم و باوه سراا بداخلا  را انتخاب کردم

بان کوردی تسلص نداشتم . وقتی انتخابش کردم رو  زده شده بود ولی زبان فارسی را نمی فهمید . من وم به ز

  . ور صد کلمه یکی بلد بودم . با وم به کرمانشاه رفتیم

  . آن پول سپرده ایی که برایم باقی مانده بود خرجم را می داد

مردم سر پم رواب برایم جان می دادند . معرفتشان بهتر از شهری وا بود . ور  ه می خواستم برایم فراوم می 

 شــــم می گفتند . البته من زیاد بیرون نبودم . باوه ســــراا وقتی ســــر زمین می رفت با کردند . ور ه می گفتم 

  . اصرار من ضبص صوت و آونگی که دوست داشتم را برایم می گذاشت و می رفت

  . یکسال گذشت

  . یکسال تمام باعم شد تا او را بشناسم . بفهمم که باوه سراا آنقدر وا وم بد نیست

  . که محبتش را پشت  هره اخمالو اش پنهان کرده و خرا نمی کند پدر بورگ مهربانیست

برایم ســن  تمام گذاشــت . ویچ ملاقاتی را قبول نمی کردم و دلم خوش به شــنیدن ویچ اخباری نبود . با اصــرار 

  . وای زیاد از باوه سراا خواستم تا به شیرین  یوی نگوید . می خواستم آن عشق در قلبم دفن شود

 . م بسوزم . بمانم و بسوزم . باشم و بسوزممی خواست
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این مرگ تدریهی را با تمام وجود می خواســــتم .  ون حق خودم می دانســــتم . حق ســــالهایی که از خانواده ام 

گرفته شد . حق آن جوانی که با تمام توانش برای رسیدن به ودفش نیرو گذاشت . حقش بود که روزی صد بار 

  . بمیرد

شــــده بود . شــــبها برایش از شــــیرین می گفتم . از مادر می گفتم . از حســــی که الان دارم . باوه ســــراا ومدمم 

راســتش را بخواوی زبان فارســی را یادش داده بودم و او وم زبان کوردی را یادم داده بود . می خندید و می گفت 

  . به ویچ دردی نمی خورد کورد آبرو ببری وستم . راستش را می گفت . کوردی که زبان کوردی اش را بلد نباشد

می گفت شــهری شــده ایی و فازت بالاوا رفته . ومیشــه برایم شــیر تازه می آورد . امید داشــت . به راه رفتنم . به 

  . لبخند زدن از ته دلم . به بودنم امید داشت

  . زلوله شد . ومه جا لرزید . سن  وا روی سرم فرو ریخت

  زلوله کها کرمانشاه کها ؟ ومیشه حرف زلوله که می شد می گفتم

 ندی پیش آرربایهان که آمد می گفتند کرمانشاه می آید ولی محال بود . با خودم می گفتم کورد وا دیده اند 

. درد وا را کشــــــیده اند . خدا رحمی می کند ولی زلوله شــــــد . خیلی از افراد زیر آوار ماندند و بیدار نشــــــدند . 

نشد . آنقدر دفتر ه خا رات زیر آوار له شد که حسابش از دستم در رفته . خا راتشان دفن شد و دیگر پیدا 

آنقدر خانواده وا داغ دیدند که لبریو شدند . بعضی وا دست به مردن زدند . آتانازی در شهر پیعیده بود .  ه 

نفر از  فرقی می کند خودت مریضــی لاعلاا داشــته باشــی یا عویوت را از دســت داده باشــی ؟ فکرش را کن  هار

عویوانت را در یک روز دفن کنی . مگر زندگی دیگر کیفیت دارد ؟ کدام مرد عملی پیدا می شــــــود که دلش را 

داشـــته باشـــد . خوابش را وم که ببینی ســـاعت وا گریه می کنی . ومه در به دری وا را کنار بگذاری . عویوی را 

ز دســــتش دادم . دیگر نه تکیه گاوی بود و نه وم از دســــت ندوی خانه ات ویران شــــده . من وم ویران شــــدم . ا

 . ودفی برای ادامه زندگی . دیگر نه خانه ایی مانده بود و نه ستون خانه

  . انگار ورکسی به من می رسید دلش رفتن می خواست

  . راستش را بخواوی دیگر از داشتن شیرین وم می ترسیدم

  . نارم باشد ووس رفتن می کندبا خودم فکر می کردم که او وم بعد از مدت کمی که ک

مهربانی اش را دیدم . لبخند وا و مراقبت وایش را دیدم . حتی دیدم با شــــــهیاد برای حق من جنگیدند . تنها 

 .  یوی که عذابم می داد ترک محله ام بود . ترک زادگاوی که به آن عادت کرده بودم
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دیدن اخبار مردم زلوله زده ســــــر پم رواب که  من را حبس خودشـــــــان کردند و آن بین  یوی که عذابم می داد

حتی جایی برای خوابیدن ندارند . دیدن مردمی که از حهم درد خودکشــــــی می کنند . یوی که عذابم می داد 

اضــافه شــدن آمار مرگ و مرده وای زیر آوار بود . خدا می داند در این خانه وا  ند نفر عین من در به در شــده 

  . بودند

  . جایی نداشتند تا در آنها بخوابند ند نفر دیگر 

  . ماه وا گذشت

  . کانکس دار شدند

 زیبا نیست ؟

نوجوانانی که بلا سرشان نازل شد درس و مشق ویچ . دم بخاری نفتی وم ویچ ؟ رفتن سر کلاسی که روی آوار 

  !وای مدرسه بنا شده بود وم ویچ ؟

  . اگر کسی کاری وم می کرد گم می شد

  با درد و بلای کارگری ساخته شده بودند . مگر می شد پول ریخت درون شهر و از نو ساخت ؟آن ومه خانه 

 مگر می شد آن ومه خا ره را وم از نو ساخت ؟

  . عده ایی آستین ومت بالا می زدند ولی فایده نداشت . ورروز غم مردم بیشتر می شد

در این وضــع که گرانی بیداد می کند تا صــبح  فکرش را کن شــب بر  وا قطع شــوند . یخعال خانه ات بســوزد .

بالای سر جنازه یخعالت عوا می گیری . حال عظیم ترش سرت بیاید و وست و نیستت را با خاک یکسان کند 

  . . می سوزی

  ور قدر وم برای نو سازی شهر از اول تلاش می شد باران را کهای دلشان می گذاشتند ؟

 سرما که جانشان را می گرفت  ه ؟

 شمانت را می بستی . رن  به کو ه وا باز می گشت .  شم که باز می کردی حتی پلاک و اسم کو ه را وم 

 . نمی توانستی ببینی

از ومه  یو گذشت و گذشت . از دست دادنی وایم را از دست دادم . دلم وم که شکست . می خواستم بروم 

ماندنی ام کرد . بعد از رفتن صالح خان  یوی درونشان  ومانها . بین ومان مردم زلوله زده . اصرار وای شیرین
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بیدار شـــده بود . می گفتند ومه  یو را فهمیده اند . حقوقم را پس دادند . از داشـــتنی وا البته فقص خانه ام به 

  . دستم رسید . خانه ایی که  ند بار با کلاوبرداری صالح خان آن را به من فروخته بود

  . دا شد . دوست قدیمی آمد . ومه ادعا می کردند می دانند . خوشحال بودمشد سرپناوم . دوستی پی

  .  قدر خوب بود که از سر واقعیتم کنار من بودند

  .  قدر خوب که صالح خان وجدانش به درد آمد و ومه  یو را گفت

  .  قدر خوب که شیرین از نگاه وای خیره و بابتم گفت

اســـتند . بی ویچ شـــیله پیله ایی گفتم . ور بار می خواســـتند تعریخ می حالم خوب شـــده بود . داســـتان را خو

کردم . من آدم دو رو و ظالمی نبودم . من حتی مازیار را نمی شـــناختم که با او دشـــمنی کنم . حتی یک درصـــد 

ه احتمال اینکه او قاتلم شــود را به کســی نمی دادم . من فقص او را به  شــم ومســر شــیرین می دیدم . بعد وا ک

  . فهمیدم نامود وستند وم به  شم نامودش بود .  یوی عوض نمی شد

  . صد سال وم که عمر می کردم داستان ومین بود

  . دختری که حلقه ی دیگری دستش بود یعنی تعهد دارد . یعنی احترام دارد

  . شاید لههه ام کوردی نبود ولی غیرت داشتم

ور بار حلقه غیب می شـــد کمی امید در دلم می نشـــســـت ولی باز نمی خواســـتم به ناموس مردم بد نگاه کنم . 

  . سر جایش می دیدم . باز حیا می کردم

  . ومه شان من را دروغگو خواندند ولی من دروغگوی خوبی نیستم

*** 

بهت زده  ند باری پلک زدند . باورش کردند . مازیار رضایت داد و مامورین پلیس از آنها دل کندند . حال ومه 

و روشــن شــده بود و مازیار مدارک را روبروی شــیرین گذاشــته بود و بی گناوی اش را اببات می کرد . قســمت  ی

  . وایی که شیرین نمی دانست به خواست خودش نامعلوم برایش باقی ماند

 . صدایش را صاف کرد و لبخند کهش را زد

 . ــ محمد تلفن رو بیار

 . تلفن را آورد . رو به شیرین کرد
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 !اید شماره آسایشگاه معلولین تهران رو بدونی ؟ــ ب

 : سری تکان داد و گفت

 !ــ آره می دونم . می خوایی  کار ؟

 ــ بگو ؟

 : فرزاد ملتمسانه گفت

 . ــ داداش

 . ــ ویس

 ... بلند گفت و محمد آنرا داخم تلفن زد

*** 

می سر قولش ایستاد و او را به کرمانشاه و به تازگی با حامی از سر پم رواب و موار باوه سراا بازگشته بود . حا

سر پم رواب برد . کناری منتظر بود تا او کمک وای مردمی که برای ومشهری وایش با دستمودش خریده بود 

 . را پخش کرد و پس از آن به جایی که شش ماه قبم به آن پناه برده بود باز گشت

 . مربو ه با اجازه او را داخم بردنگاوی به درختان سر سبو آسایشگاه انداخت و پرستار 

دو جفت کفش پاشــنه دار روبرویش بود . آوســته آوســته بالا آمد خودش بود . آن لبخند ومیشــگی روی لبش 

 . نقش بسته بود . کارت سفید رن  را روی پای میلاد گذاشت

دوســت داشــتی بیا  ــــــــــــــــــ بعد از این مدت که اجازه ندادی ببینیمت اومدم بگم آخر وفته عروســی من و مازیاره

 . خوشحال می شیم

 . لبخندی زد و نفسی بلند کشید

 . ــ نمی تونم بیام ولی آرزوی خوشبختی می کنم

 . غموده سرش را زیر انداخت . اشک از  شمش  کید و نیم دوری زد

 . ــ من برم دیگه . خدافظ

 . صدایش زد
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 . ــ شیرین

 . به سمتش بازگشت . نگاوش کرد . لبخندی عمیق زد

 !ــ من رو بخشیدی ؟

 : با صدایی لرزان گفت

ــــــ اگه نبخشیده بودمت که اینها نبودم . ور بار خواستم از سمت فرزاد حالت رو بپرسم ولی اجازه ندادی تو این 

  . سه ماه

 : به سمت در اشاره زد و گفت

 . ــ برم دیگه مازیار منتظره

 . صدای مازیار درست از پشت سرش آمد

 . خمــ من اومدم دا

 . میلاد لبخندی به وردویشان زد

 . ــ حالا که تا اینها اومدید ودیه من رو وم قبول کنید

 . رو به پرستار مخنوصش کرد

 !ــ به فرزاد می گی بیاره ؟

 . فرزاد از بین درختان بیرون پرید و جعبه ای را به سمت شیرین گرفت

گفتم دیگه از اینها بیرون نمیام . یه عده آدم درست  ــ این مدت فرزاد ور کاری کرد تا ببخشمش . بخشیدم ولی

  . عین من وستن . حالمون خوبه . نمی خوام زندگی کسی رو خراب کنم . تا موقع رفتنم برسه

 . شیرین غرید

 ... ــ پسر خاله

 . بین حرفش پرید
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نگه بخشیدمش تا خودت ــ ساکت . دارم حرف می زنما . خلاصه . واستون این ودیه رو آماده کردم . گفتم بهت 

بیایی . می دونستم میایی . از خونه خوب مراقبت کن . نذار کسی خرابش کنه . اگه یه روزی دختر دار شدی از 

 . سمت من بهش ودیه بده

 . غم زده اشکش را پاک کرد

 . ــ خیلی بدی

 . به سمت در خروجی اشاره زد

 . رجی کرده زود برو . گریه وم نکن . عروس گریه نمی کنهــ می دونم کار دارید . فرزاد گفته  قدر مازیار ولخ

  . ور دو به سمت در خروجی راه افتادند

 . میلاد با حسرت به رفتنشان خیره شد . فرزاد کنارش دست به سینه ایستاد

ــــــ رفیق  طوری آخه دلت اومد آرزو خوشبختیشو کنی ؟ من رسما بعد از این ومه سال دل و جرئت ندارم به  ـــــــ ـ

  . اولم بگم خوشبخت بشیعشق 

ــــــــــــــ شاید اگه واقعا عاشق بودی واسش آرزوی خوشبختی می کردی . منم که عمرم کمه و دستم از دنیا کوتاه . 

 . نباید کسی ازم به دل بگیره

 ــ دوباره تو بیشعور شدی ؟

 . رو به پرستار کرد و غرید

 . ــ آقا شما دوباره ساعت قرصاشو قاتی کردی ؟  ی بگم به شماوا

 . ــ غو نون فرزاد

 : خندید و گفت

  .ــ لژیونرت نمی کنما

 !ــ من زمین گیر رو  ه به لژیونر شدن .گفتی لژیونر از لژیونر مون  ه خبر؟

  ! ــ رفته با عشقش اونطرف . نمی دونم فوتباله یا ماه عسم

 . ولی به صندلی  رخ دار میلاد داد و ادامه حرفش را تکمیم کرد
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 . ما دوتا پسر کپک زده نیستن که . بیا بریم داخم واست میگم ــ ومه که عین

*** 

 . ور روز در آینه قهرمان را می بیند که لبخند می زند ولی کمی زمین گیر شده

 . عشق زمین گیرش کرد و خودش با دست خودش پیمانه اش را پر کرده

 . می خواود برود یک جای دور

 . می خواود پرواز کند

  . وست داردرن  آسمان را د

  . می خواود انتهایش را ببیند

شــاید خورشــید را عاشــق کند ، شــاید ماه . برایش فرقی ندارد . آســمان مال اوســت ، ور ســمتش را داشــته باشــد 

  . برنده بازی می شود . فقص و فقص خودش

  . روزی پر خواود کشید

  . روزی خواود رفت

  . آن روز دیگر زمین گیر نیست

 یبی شدم ، فراموشی از گم شدن بدترهاسیر یه حس غر 
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